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دیباچه

انسان در طول تاریخ، تمامِ همتش پاسخ به نیازهایش بوده، چرا که انسان ذاتا 

موجودی نیازمند آفریده شده‌است. خطر مهلکی که در کمین انسان است، از یک 

سو تشخیص نادرست نیازهایش است و از سوی‌دیگر تجویز پاسخ‌های نادرست 

به این نیازها. ارمغان انبیا الهی برای عبور دادن انسان‌ها از این گردنه‌ی پرخطر، 

چیـزی نیسـت مگـر تعالیمـی از جنـس وحی الهـی؛ قرآن‌کریـم آن تحفـۀ گران‌بهایِ 

بی‌نظیـرِ شـفابخشِ هدایت‌کننـده‌ای اسـت کـه بواسـطه حضـرت محمـد؟ص؟ از 

طرف خدای‌متعال برای انسـان فرستاده‌شده‌اسـت. انسان به سرمنزل آرامش، 

اطمینـان و رضایت‌منـدی در ایـن دنیـا نمی‌رسـد مگـر بـه واسـطۀ اسـتمداد و 

بهره‌مندی عملی از این کتاب با عظمت.

مهم‌تریـن عامـل عـدم بهره‌مندی انسـان‌ها از قرآن، طغیان‌گریِ آنان اسـت. 

طغیانی که ریشه در احساس بی‌نیازی انسان از خداوند دارد. آری؛ انسان گمان 

می‌کنـد بی‌نیـاز اسـت؟! و عقـل و تـوان خـودش جهـت مدیریـت حیـات دنیوی و 

اخـروی‌اش کافـی اسـت، اما این گمان باطل اسـت و مایـۀ تباهی و بدبختی‌اش 

در دنیا و آخرت می‌شود.



تنها، سـخن خدای‌متعال اسـت که می‌تواند قلب انسـان سـرکش را تسـخیر 

کنـد و او را نسـبت بـه خداونـد و فرامینـش متواضـع و خاشـع نمایـد و درنهایت 

او را به بندگی خدای واحد درآورد و از قید‌‌و‌بند سایر ناخدایانِ خدانما برهاند.

قرآن‌کریم، حقایقی را به انسان تعلیم می‌دهد که انسانِ قرن بیست‌و‌یکم، با 

وجود تمام پیشـرفت‌های مادی بشـری که به دسـت آورده است هیچ‌گاه توان و 

امکان دانسـتن آنها را نداشـته و ندارد، حقایقی که اگر برای انسـان آشـکار شـود 

و به آنها عمل کند، سـبب قدرتمندی و رسـتگاری‌اش می‌شـود. لذا فقط کسانی 

می‌توانند از گمراهی آشکار خارج شوند و به‌سوی تباهی نروند، که مورد تعلیم 

کتاب خدا قرار گرفته باشند. 

قــرآن، کتــاب حکیــم، کتــاب کریــم و کتــاب هدایتی اســت که هر‌کســی با آن 

نشست‌وبرخاســت نمایــد، بینایی او افزوده می‌شــود و قلب او بــه نور هدایت 

روشن و توانش برای پیمودن راه حق مضاعف می‌شود.

بهره‌مندی از قرآن، فقط با انس و ارتباط مداوم با این چشمه نورانی است که 

محقق می‌شـود. حفظ قرآن شـاید جزو بهترین راهکارهای ایجاد انس و ارتباط 

مداوم با قرآن‌کریم باشد. حفظ قرآن اگر همراه با فهم و استفادۀ مکرر آیات در 

زندگی باشد، می‌تواند بهانۀ انس بیشتر ما با قرآن‌کریم شود. باید تلاش شود تا 

حفظ قرآن‌کریم مقدمه جاری شدنِ قرآن در صحنه‌های گوناگون زندگی یکایک 

انسان‌ها شود.

طـرح ملـی »مسـطورا« با هدف ترویـج گفتمان »زندگی با آیه‌ها«، در راسـتای 

اقامـه جهـاد تبییـن قرآنـی و گفتمان‌سـازی و تبدیـل مفاهیـم منتخـب قرآنـی بـه 

مسـلمات فکـری و رایج‌تریـن افـکار مشـترک بین همه‌ی قشـرهای مـردم و حفظ 

آیات کلیدی کتاب خدا از ماه مبارک امسال آغاز می‌گردد.
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این کتاب که پیش‌روی شماسـت، دفتر اول از مجموعه کتاب‌های مسـطورا 

اسـت کـه در آن تالش شـده ۳۰ فـراز از قرآن‌کریـم تبییـن گردد تا به‌واسـطۀ این 

تبیین‌گـری، اولا بـه واجـب فـوری، قطعی و نیاز حتمی کشـور یعنـی جهاد تبیین 

پاسـخ داده شـود و ثانیـا انگیـزه‌ی مضاعفی بـرای علاقه‌مندان جهـت حفظ این 

آیات فراهم گردد. 

در دفتر اول با عنوان »نگاهی نو به زندگی«، پنج مفهوم کلیدی زندگی‌ساز در 

نظام اندیشـۀ اسالمی با محوریت آیات قرآن تبیین شده‌است. این پنج مفهوم 

عبـارت اسـت از: ایمـان، توحیـد، نبوت، ولایت و معـاد. از این مفاهیم حیاتی اولا 

بایـد تصویـر صحیحـی در ذهـن و اندیشـۀ هـر فـرد و جامعه شـکل بگیـرد و ثانیاً 

نبایـد ایـن مفاهیم، صرفا ذهنی و بی‌فایـده بوده، بلکه باید عامل حرکت و قیام 

فرد و جامعه باشند.

به‌منظـور تبییـن دقیـق ایـن مفاهیم و بیـان امتـدادات اجتماعی آنهـا، کتاب 

شریف و گران‌سنگ »طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن« که بیانات استاد سید 

علی خامنه‌ای در رمضان‌المبارک سال ۱۳۵۳شمسی در مسجد کرامت مشهد 

است، پشتیبان و رهنمای کتاب حاضر قرار گرفته است.

ایـن کتـاب از سـی فـراز قرآنـی مرتبـط بـا آن پنـج مفهـوم زندگی‌سـاز تشـکیل 

شده‌است که هر فراز نیز در سه قسمت تبیین شده‌است:

در قسمت اول، فراز محوری در بافت و سیاق آیات قبل و بعد خودش، عیناً 

به‌صورت یک صفحۀ مرسـوم قرآن‌کریم آورده شده‌اسـت تا زمینه و سـیاق آیات 

به خوانندگان منتقل شود. 

در قسمت دوم، ترجمۀ‌ تدبری آن فراز بیان شده‌است. ترجمه‌ای که اولاً رسا 

و گویا و ثانیاً بر اساس فهم آیات قبل و بعدش باشد تا معنای دقیق‌تری از آیۀ 

مدنظر به خوانندگان منتقل شود. 
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در قسـمت سـوم متـن منبـر، جهـت تبییـن ایـن مفاهیـم زندگی‌سـاز تدویـن 

گردیـده اسـت. متنـی متشـکل از اکثـر مواد سـخن و منبر همراه با قلـم تبلیغی، 

مناسب سخنرانی در جزءخوانی‌ها، جلسات قرآن، منابر مساجد، سخنرانی بین 

الصلاتین و فضاهای ویژه تبلیغی دیگر برای مخاطب عمومی.

لازم بـه ذکـر اسـت از طریـق رمزینه‌هـای متعـددی کـه در کتـاب قـرار گرفتـه، 

محتواهـای چندرسـانه‌ای زیـادی از جملـه موشـن‌آبجکت، کلیپ تبیینی توسـط 

اسـاتید بزرگوار، آموزش حفظ و ... در دسـترس شـما مبلغین گرامی قرار گرفته 

است تا مسیر تبیین برای شما هموارتر گردد.

در پایان لازم است از حجج اسلام، آقایان: مصلحی، امیررضا صفاریان، بسیجه، 

دشـتی، ایهامی، شـفیعی، عرفان علینژاد، نیکان علینژاد، شمسایی، برخورداری، 

بنگری، معنوی، اسدنژاد، نیکدارپور، ونایی، حسن‌پور و خانم‌ها مشکوة‌الدینی، 

عباسـی، ابراهیـم‌زاده، عبداله‌آبـادی، حبیبـی، مشـایخی، عابـدی، جنتـی، عـرب، 

فردوسـی، آخوندیـان، رحمتـی، مطیعـی، رضایی و موسـوی که زحمـت تحقیق و 

پژوهش این اثر را بر عهده داشتند تشکر و قدردانی کنیم.

ایـن نوشـتار را بـه حضـرت زهـرا، صدیقـه طاهـره تقدیـم می‌کنیـم و امیـدوارِ 

گوشه‌چشـمی از سـوی ایشان هسـتیم تا ثبات قدم بیشتری جهت نقش‌آفرینی 

در جهاد عظیم این روزگار، که همان جهاد تبیین است، داشته باشیم.



فصل اول

گنج بی‏پایان
اگر چراغ‏ها نباشد

مثل برفی در چلۀ تابستان!
دستی بالای دست‏ها

ایمانِ گاه‏گاهی و دل‏بخواهی!
نورٌ علی نور





گنج بی‏پایان

جزء 1

ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ لََا رَيۡبَۛ فيِهِۛ هُدٗى لّلِۡمُتَّقِين

بقره 2

قرآن، برنامه‌ای برای تمام شئون زندگی{ 



�ـــــ�ـــــ� �ـــ�ــــ�ـــ�

�ــ�ا�ـ� �ـــ�ـ�ـ�ـ�

﴿ذَلٰـِكَ ٱلۡكِتَـٰبُ﴾ آن کتابی اسـت ]که از سـمت خدای ‌بزرگ برای شـما انسـان‌ها 
فرستاده ‌شده‌ است تا بر اساس آن، زندگی دنیوی ‌و ‌اخروی خودتان را مدیریت 

کنیـد.[ ﴿لََا رَيۡـبَۛ فيِهِۛ﴾ در آن کتاب هیچ شـک‌ و ‌تردیدی وجـود ندارد؛ ]زیرا هیچ 

‌بشری توان نوشتن ‌و ‌آوردن چنین کتابی را ندارد و تمامش از‌طرف خدای‌متعال 

هدایت‌کننـدۀ  باعظمـت،[  کتـابِ  ]آن  لّلِۡمُتَّقِنَي﴾  ﴿هُـدٗى  اسـت.[  نـازل ‌شـده‌ 

انسـان‌های باتقـوا اسـت کـه ]از گمراهی‌هـا ‌و ‌تاریکی‌هـا به‌سـمت خوشـبختی‌ و‌ 

نور هدایت می‌کند. آنهایی که اهل سرکشـی‌، ‌طغیان‌ و گناه باشـند و احسـاس 

بی‌نیازی از هدایت‌های خدا کنند، از هدایت‌های آن کتاب، بی‌بهره خواهند ماند.[

 سورۀ بقره 
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﴿ذَلٰـِكَ ٱلۡكِتَـٰبُ﴾ آن کتابی اسـت ]که از سـمت خدای ‌بزرگ برای شـما انسـان‌ها 
فرستاده ‌شده‌ است تا بر اساس آن، زندگی دنیوی ‌و ‌اخروی خودتان را مدیریت 

کنیـد.[ ﴿لََا رَيۡـبَۛ فيِهِۛ﴾ در آن کتاب هیچ شـک‌ و ‌تردیدی وجـود ندارد؛ ]زیرا هیچ 

‌بشری توان نوشتن ‌و ‌آوردن چنین کتابی را ندارد و تمامش از‌طرف خدای‌متعال 

هدایت‌کننـدۀ  باعظمـت،[  کتـابِ  ]آن  لّلِۡمُتَّقِنَي﴾  ﴿هُـدٗى  اسـت.[  نـازل ‌شـده‌ 

انسـان‌های باتقـوا اسـت کـه ]از گمراهی‌هـا ‌و ‌تاریکی‌هـا به‌سـمت خوشـبختی‌ و‌ 

نور هدایت می‌کند. آنهایی که اهل سرکشـی‌، ‌طغیان‌ و گناه باشـند و احسـاس 

بی‌نیازی از هدایت‌های خدا کنند، از هدایت‌های آن کتاب، بی‌بهره خواهند ماند.[
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بحث  مورد  آیۀ 
﴿ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ لََا رَيۡبَۛ فيِهِۛ هُدٗى لّلِۡمُتَّقِيَن﴾؛1

در این کتابِ ]باعظمت[ هیچ شکی نیست؛ 

سراسرش برای پرهیزکاران، هدایت است.

مقدمه

قبل از پیروزی انقلاب اسالمی و در سـال 1353 خورشـیدی، رهبر انقلاب؟حفظ؟ در 

مسـجد امـام حسـن؟ع؟ مشـهد، در کسـوت یـک روحانـی مبـارز جوان سـخنرانی 

می‌کردند. ایشان در ماه مبارک رمضان، سلسله مباحثی را با عنوان »طرح کلی 

اندیشه اسلامی در قرآن« مطرح کردند و در این سخنرانی‌ها ضرورت و اهداف 

اندیشه اسلامی که بر آمده از »قرآن« باشد را توضیح دادند.

ممکـن اسـت سـؤال شـود کـه مگـر ممکن اسـت اندیشـه اسالمی برآمده از 

غیرقرآن باشد؟!

در جواب باید عرض کنیم: بله، اندیشه‌های اسلامی برآمده از غیرقرآن هم داریم:

اندیشه‌هایی برآمده از صرف تاریخ اسلام؛

اندیشه‌هایی برآمده از صرف عرفان اسلامی؛

اندیشه‌هایی برآمده از صرف فلسفه اسلامی؛

و...

علی‌رغم اینکه هرکدام از اینها در جای خود، مهم و لازم هسـتند، ولی اینکه 

اندیشه اسلامیِ فردی ابتدا بر اساس قرآن شکل بگیرد و بعد به دیگر حوزه‌های 

علوم اسلامی بپردازد، تفاوت وجود دارد.

مقـام معظـم رهبـری؟حفظ؟ در آن سـال‌ها برای شـکل‌دهی به اندیشـه اسالمیِ 

بقره، آیۀ 2. 	.1
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مخاطب خود، به سـراغ »قرآن« رفتند و بر اسـاس آیات آن، ذهن و اندیشـه‌ای 

قرآنی برای مخاطب خود شکل می‌دادند.

در جلسـاتی کـه در ایـن مـاه مبـارک در خدمـت شـما عزیزان هسـتیم، از سـیر 

مفهومـی مباحـث رهبـری در آن جلسـات بهره‌منـد می‌شـویم تـا در این سـی روز 

ماه مبارک رمضان، بحثی منظم و هدفمند خدمت شما عزیزان ارائه نماییم.

مباحثـی کـه مقـام معظـم رهبـری در آن جلسـات ارائـه کـرده بودنـد، امـروزه 

در کتابـی بـا عنـوان »طـرح کلی اندیشـه اسالمی در قرآن« چاپ شـده اسـت که 
عزیزان می‌توانند آن را تهیه کرده و از آن بهره‌مند شوند.1

مجـدداً تکـرار می‌کنم: بحث ما بر اسـاس »سـیر مفهومـی« آن کتاب خدمت 

شما ارائه می‌شود؛ به این صورت که 30 آیه از قرآن در 30 روز ماه مبارک رمضان 

بیـان می‌شـود؛ یعنـی در مقابـل هر جزئی که هر روز خوانده می‌شـود، یک آیه از 

آیات آن جزء را با محوریت سـیر مفهومی کتاب »طرح کلی اندیشـه اسالمی در 

قرآن« بیان می‌کنیم و همه باهم به محضر آیه شریف می‌رسیم.

يطَانِ الرجَِّيمِ﴾ ِ مِنَ الشَّ ﴿أعوذ باِللَّهَّ
ِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ﴾ ﴿بِسۡمِ ٱللَّهَّ

﴿المٓٓ 1 ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ لََا رَيۡبَۛ فيِهِۛ هُدٗى لّلِۡمُتَّقِيَن2﴾

آیه ترجمه 
این قرآنی که الآن بر روی این کاغذها چاپ شده و مقابل شماست، همان قرآن 

بلندمرتبه‌ای اسـت که در آسـمانی بودن آن هیچ شـک و تردیدی وجود ندارد و 

این قرآن بلندمرتبه، هادی و راهنمای کسانی است که اهل تقوا باشند.

برای فهم بیشتر و تدبر عمیق‌تر در این آیه، داستانی را برای شما بیان می‌کنم.

نسخه الکترونیکی )PDF( این کتاب در آدرس زیر در دسترس است: 	.1
https://heyat.co/download2/4197
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انگیزه‌سازی
فرزندان به  پدر  نامۀ 

نقل کرده‌اند که مردی، همسر و سه فرزندش را ترک کرده و راهی سرزمینی دور 
شد. فرزندانش او را از صمیم قلب دوست داشتند و به او احترام می‌گذاشتند. 
پس از مدتی، پدر نامۀ اولش را برای فرزندان فرستاد؛ اما بچه‌ها آن را باز نکردند 
تـا بخواننـد؛ بلکـه هرکـدام آن را در دسـت گرفتـه، بوسـیدند و گفتنـد: ایـن نامـه 
از طـرف عزیزتریـن کـس ماسـت! سـپس بـدون اینکـه پاکت را بـاز کننـد، آن را در 
پارچۀ ترمه‌ای قرار دادند و روی طاقچه گذاشتند! هرچند وقت یک‌بار که دلشان 
بـرای پـدر تنـگ می‌شـد، نامـه را از پارچـه درآورده، غبار رویش را پـاک می‌کردند و 
می‌بوسیدند و دوباره در پارچه می‌گذاشتند... تمام مدتی که پدر در سفر بود، 

اهل منزل با هر نامه‌ای که پدرشان می‌فرستاد، همین کار را می‌کردند.
سال بعد پدر از سفر بازگشت؛ ولی به‌جز یکی از پسرانش کسی در منزل باقی 
نمانـده بـود. بـا تعجب از او پرسـید: مادرت کجاسـت؟! پسـر گفت: سـخت بیمار 
شـد و چـون پولـی بـرای درمانش نداشـتیم، حالـش وخیم‌تر شـد و از دنیا رفت. 
پدر گفت: چرا؟ مگر نامه‌ای را که اولین بار برایتان فرستادم، باز نکردید؟ برایتان 
در پاکـت نامـه پـول زیـادی قـرار داده بـودم! پسـر گفـت: نه. پـدر پرسـید: برادرت 
کجاسـت؟ پسـر گفـت: بعـد از فـوت مادر، کسـی نبود کـه او را نصیحـت کند و در 
مشکلات یاورش باشد. او هم شغلی پیدا نکرد و از سرِ بی‌کاری با دوستان ناباب 
آشنا شد و با آنان از خانه رفت و الآن در زندان است. پدر بازهم با تعجب پرسید: 
چـرا؟! مگـر نامـۀ دوم را کـه در آن بـه واسـطۀ دوسـتم شـغلی برای او پیـدا کرده 
بـودم، نخواندیـد؟! پسـر گفـت: نه. مرد گفت: خواهرت کجاسـت؟ پسـر گفت: با 
همان پسری که مدت‌ها خواستگارش بود، ازدواج کرد. الآن هم در زندگی با او 
بدبخت است. پدر با تأثر گفت: او هم نامۀ مرا نخواند که در آن نوشته بودم این 

پسر آبرودار و خوش‌نامی نیست و من با این ازدواج مخالفم؟! پسر گفت: نه.
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ایـن داسـتان سـاده، مثـل رفتـار برخـی از مـا بـا ایـن کتـاب بلندمرتبـه اسـت؛ 
قرآنی که برای ما فرستاده شده تا مشکلات زندگی خود را بر اساس دستورات 
و رهنمودهـای آن حل‌وفصـل کنیـم؛ ولـی مـا آن را در طاقچه‌هـا گذاشـته‌ایم و 
در باتالق مشـکلات و گرفتاری‌هـا فرومی‌رویـم و غـرق می‌شـویم؛ درحالی‌کـه در 
يْـلِ 

َّ
قِطَـعِ الل ـمُ الفِتَـنُ كَ يْكُ

َ
تَبَسَـتْ عَل

ْ
ا ال

َ
حدیثـی از پيامبـر؟ص؟ چنیـن آمـده اسـت: »اِذ

قُـرآنِ«؛1 هنگامـى کـه فتنه‌هـا چـون پـاره هاى شـب تار بر شـما 
ْ

ـمْ بِال يْكُ
َ

عَل
َ

مُظْلِـمِ ف
ْ

ال

مشتبه شود، به قرآن روى بياوريد.
﴿ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ لََا رَيۡبَۛ فيِهِۛ هُدٗى لّلِۡمُتَّقِيَن﴾ به وسیله پیامبر ختم‌المرسلین؟ص؟ 
برای من و شما فرستاده شد، اما ما کاری به ﴿ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ﴾ آن کتاب بلندمرتبه 
و آسـمانی نداریـم؛ بلکـه بـا آن زمینـی برخـورد می‌کنیـم و آن را در پارچـۀ ترمـه 
می‌گذاریـم و در طاقچـه یـا کمد قـرار می‌دهیم. قرآن فقط برای ما محترم اسـت. 
نهایت استفادۀ بعضی از ما از قرآن برای سر سفرۀ عقد و رد کردن مسافر از زیر 
آن یا خواندن در مجلس ختم و... است و شاید روزها بگذرد و کاری به آن نداشته 
باشیم. مَثَل ما نسبت به قرآن، مثل همان نامه‌هایی است که در داستان به آن 
اشاره شد. بدون هیچ شک و شبهه‌ای جواب همۀ مشکلات ریز و درشت امروز 
مـا در ایـن قـرآن آمده اسـت، اما مـا کمتر به آن مراجعه کرده، نسـخۀ زندگی‌مان 

را از آن می‌گیریم.

قرآن« در  اسلامی  اندیشه  کلی  ح  »طر کتاب  در  رهبری  معظم  مقام  نظر 
رهبر معظم انقلاب؟حفظ؟ در کتاب »طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن«، با بیان این 
نکتـه کـه اسالم مسـلکی اجتماعی اسـت و اصولی منسـجم و هماهنـگ ناظر به 
زندگی جمعی انسان‌ها دارد و این یکی از ضرورت‌های فوری تفکر مذهبی است،2 

کلینی، الکافي، ج2، ص599. 	.1
: ح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن، مقدمه کتاب، دسترسی در طر 	.2

https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=48766
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بـه ایـن رفتـار نابخردانـۀ بعضـی از مـا یا شـاید بتوان گفـت خیلی از ما بـا کلام‌اللّه 
مجید انتقاد کرده، می‌فرمایند:

سهمی  مـــوارد،  بیشترین  در  اســـام  تــردیــدنــاپــذیــر  و  قــاطــع  سند  قـــرآن 
تعمقات  و  دقت‌ها  آن،  به‌جای  و  نیافته  راه‌گشایی  و  روشنگری  در 
، میدان‌دار  گاه با اعتباری بیشتر شبه‌عقلی یا روایات و منقولات ظنی و 
و مسئول شناخته شده‌اند... تدبر در آیات قرآن، جای خود را به قرائت 
و تلاوتی سطحی و سرسری و فاقد نتیجه و ثواب دنیوی و یکسره برای 
کریم الهی دست‌مایۀ عوامی‌ها و  کتاب  پاداش و جزای اخروی داده و 

عوام‌فریبی‌ها شده است.1

در‌واقع، با توجه به فرمایش معظم‌له می‌توان نتیجه گرفت:
قـرآن کتـاب محتـرم و مقـدس مـا مسـلمانان، فقـط کتابـی بـرای خوانـدن و 
ثواب‌بـردن نیسـت؛ بلکـه کتـاب زندگی اسـت. ایـن گنج پنهان، اصول منسـجم و 

یک‌آهنگ، ناظر به زندگی جمعی انسان‌ها را بیان می‌کند.
﴿ذَلٰـِكَ ٱلۡكِتَـٰبُ﴾، ایـن کتـاب بلندمرتبه و آسـمانی ﴿هُـدٗى لّلِۡمُتَّقِيَن﴾ اسـت؛ 

یعنی برای هدایتگری اهل تقوا آمده است.

اندیشه اقناع 
اساسی سؤال  چند 

سـؤال اول: اگـر قـرآن ناظـر بـه زندگـی جمعـی انسان‌هاسـت، چـرا بـر اسـاس 
فرمایش خداوند در این آیه »هدایت« فقط برای متقین بیان شده است؟

باید توجه کرد:
کلمـۀ »هدايـت« در قـرآن، در معانـی فراوانـى به‌کار رفته اسـت، ولى ريشـه و 

اساس همۀ آن‌ها به دو معنا بازمی‌گردد:

همان. 	.1
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اول: »هدايـت تکوينـى« کـه در تمام موجودات جهان وجـود دارد )منظور از 

هدايت تکوينى، رهبرى موجودات به وسيله پروردگار زير پوشش نظام آفرينش 

و قانونمندی‌هاى جهان هستى است(

دوم: »هدايت تشـريعى« که به وسـيله پيامبران و کتاب‌هاى آسـمانى انجام 

م‌ىگيـرد و انسـان‌ها بـا تعليـم و عمـل به آن در مسـير تکامل به پيـش می‌روند. 

مسلماً قرآن براى هدايت همۀ جهانيان نازل شده، ولى چرا در آيۀ فوق، هدايت 

قرآن مخصوص پرهيزکاران معرفى گرديده؟ به این علت که تا مرحله‌اى از تقوا 

در وجود انسان نباشد )مرحلۀ تسليم در مقابل حق و پذيريش آنچه هماهنگ 

بـا عقـل و فطرت اسـت( محال اسـت کـه انسـان از هدايت کتاب‌هاى آسـمانى و 
دعوت انبيا بهره ببرد.1

اینکـه در ایـن آیه می‌فرمایـد: »هدایت برای متقین اسـت«، یعنی هرکس به 

هـر انـدازه تقـوای خـود می‌توانـد از قـرآن بهره‌منـد شـود؛ مثلاً همـۀ بزرگوارانی 

کـه در اینجـا تشـریف دارنـد، ایـن میـزان از تقوا را دارنـد که خدای نکرده وسـایل 

شخص کناری خودشان را سرقت نکنند!

دلیل اینکه ما وسایل هیچ‌کسی را سرقت نمی‌کنیم، یک عامل درونی است؛ 

یعنـی دلیلـش ایـن نیسـت که چـون در این مـکان دوربین نصـب کرده‌اند چنین 

کاری نمی‌کنیـم؛ بلکـه حتـی اگـر دوربیـن هـم نباشـد و کسـی هم اصلاً نبیند، باز 

ما وسـایل شـخص دیگری را برنمی‌داریم. این برنداشـتن وسـایل دیگران از یک 

بازدارنـدۀ درونـی سرچشـمه می‌گیـرد. این می‌شـود یـک مرحله‌ای از تقـوا. حالا 

اگر این عامل بازدارنده تقویت بشـود و در بقیۀ حوزه‌ها هم اجرا شـود، تقوای 

انسان توسعه پیدا می‌کند.

پس قرآن به میزان تقوایی که ما در زندگی داریم، برای ما هدایت می‌آورد.

مکارم شیرازی، تفسير نمونه، ج1، ص68. 	.1
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سـؤال دوم: ایـن کتابـی کـه اسـاس هدایت اسـت، آیا تمام امـوری را که ما در 
زندگی به آن احتیاج داریم، در نظر گرفته؟

پاسخ این سؤال در بیان مبارک امام صادق؟ع؟ آمده است.

صادق؟ع؟ امام  قسم 
اهل‌بیت؟عهم؟ خیلی به‌ندرت قسم می‌خوردند، اما وقتی قسم می‌خوردند، حتماً 

می‌خواستند موضوع مهمی را گوشزد کنند:
 ِ

ّ
ل قُـرْآنِ تِبْيَانَ كُ

ْ
ل

َ
 فِي ا

َ
نْزَل

َ
ى أ

َ
َ تَبَـارَكَ وَ تَعَال َ

لّلَّه
َ
: إِنَّ ا

َ
ال

َ
؟ع؟ ق ِ

َ
لّلَّه

َ
بِـي عَبْـدِ ا

َ
»عَـنْ مُـرَازِمٍ عَـنْ أ

شَـيْءٍ«؛ امـام صـادق؟ع؟ در حدیثی نورانی می‌فرماید: خـداى تبارک وتعالى قرآن 

را بیانگر و روشنگر هر چیزی قرار داده است.
عِبَـادُ«؛ تـا آنجـا که _ به خدا سـوگند _ 

ْ
ل

َ
يْـهِ ا

َ
ُ شَـيْئاً يَحْتَـاجُ إِل َ

لّلَّه
َ
ِ مَـا تَـرَكَ ا

َ
لّلَّه

َ
ـى وَا

َ
»حَتّ

چيزى از احتياجات بندگان را فروگذار نکرده.
ُ فِيـهِ«؛ تـا  َ

لّلَّه
َ
ـهُ ا

َ
نْزَل

َ
ـدْ أ

َ
 وَ ق

َّ
قُـرْآنِ إِلَّا

ْ
ل

َ
 فِـي ا

َ
نْـزِل

ُ
ا أ

َ
انَ هَـذ ـوْ كَ

َ
 ل

ُ
ـى لَا يَسْـتَطِيعَ عَبْـدٌ يَقُـول

َ
»حَتّ

شـخصی نتوانـد بگويـد کاش ايـن موضـوع هـم در قـرآن آمـده بود. هـر چه لازم 
بوده را خدا در قرآن بيان فرموده است.1

امـام صـادق؟ع؟ قسـم جلالـه خورده‌اند که چیـزی از احتیاجات زندگی بشـری 
وجود ندارد، مگر آنکه خداوند تمام آن امور را در قرآن قرار داده است.

نـوع نـگاه امـام خمینی؟رح؟ بـه جامعیت قرآن کریـم، این بیان امـام صادق؟ع؟ را 
ملموس می‌کند. ایشان قرآن را کتابی جامع می‌داند که دو جهت ظاهری و باطنی 
دارد و معتقد است که قرآن از جهت ظاهری دربردارندۀ همۀ دستورها و احکامی 
است که برای سعادت و کمال بشر لازم است و تبیان بودن قرآن دربارۀ همه چیز 

ءٍ﴾ را به روشنگر بودن در همه چیز تفسیر می‌کند.2 ّ شََيْ
در آیۀ ﴿تبِْيَاناً لكُُِلِ

کلینی، اصول کافى، ج1، ص76 و 77، کتاب فضل العلم، باب الرد إلى الکتاب و السنّة، حديث 1. 	.1
: امام خمینی؟رح؟، ولایت فقیه، ص29، دسترسی در 	.2

https://lib.eshia.ir29/1/11193/
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﴿ذَلٰـِكَ ٱلۡكِتَـٰبُ﴾ کـه ﴿لََا رَيۡبَۛ فيِهِۛ﴾ اسـت، قطعـا همۀ آنچه بـرای هدایت و 
سعادت مخلوق لازم است را در بر دارد.

علامه طباطبائی؟رح؟ در تفسیر »المیزان«، در ذیل آیۀ 89 سورۀ نحل در بیان 

ءٍ﴾ بودن قرآن می‌فرماید: ّ شََيْ
معنای ﴿تبِْيَاناً لكُُِلِ

کان و مايکون و  در روايات آمده که قرآن تبيان هر چيزى است و علم ما
ماهوکائن يعنى آنچه بوده و هست و تا روز قيامت خواهد بود، همه در 
که  گر اين روايات صحيح باشد، لازمه‌اش اين م‌ىشود  قرآن هست و ا
مراد از تبيان اعم از بيان به طريق دلالت لفظى باشد و هيچ بعدى هم 
که آن اشارات از اسرار و  کريم اشارات و امورى باشد  که در قرآن  ندارد 
نهفته‌هاىي کشف کند که فهم عادى و متعارف نتواند آن را درک نمايد.

این گنج پنهان، کتاب زندگی است که به بیان امام خمینی؟رح؟ حتی فقط عمل 

به ظواهر آن، برای سعادت و هدایت بشر کفایت می‌کند. قرآن حتی در ریزترین 

و حساس‌ترین مسائل زندگی انسان راه‌گشاست.

رفتارسازی
قرآن هدایت  از  استفاده  برای  شرط  سه 

اکنون سؤال اساسی این است که ما چگونه می‌توانیم شامل این هدایت قرآن 

در آیۀ ﴿هُدٗى لّلِۡمُتَّقِيَن﴾ باشیم؟

برای اینکه این هدایت شامل حال ما بشود، سه شرط وجود دارد و سه کار 

را باید انجام دهیم:

اولین شـرطی که باعث می‌شـود انسـان شـامل این هدایت شود، تقواست. 

تقـوا بـه زبـان سـاده یعنـی جانب خـدا را نگه داشـتن. یعنـی عمل به دسـتورات 

و وظایـف دینـی در سـطوح مختلـف فـردی، خانوادگی و اجتماعـی. یعنی انجام 
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واجبات و ترک محرمات. هرچه انسان باتقواتر باشد، بیشتر از هدایت قرآن بهره 

می‌برد و می‌تواند به مراتب بالاتری از هدایت و فهم و استفاده از قرآن برسد.

در این ماه مبارک رمضان که سر سفرۀ بابرکت قرآن مهمانیم، فرصت خوبی 

اسـت بـرای انجـام واجبـات و تـرک محرّمـات، و اینکـه بیشـتر در اعمالمـان دقـت 

کنیـم؛ چنان‌کـه در آیـه 183 سـوره بقـره، یکـی از فلسـفه‌های روزه چنیـن بیـان 

شده است:

ِينَ مِـن قَبۡلكُِمۡ  يَامُ كَمَا كُتـِبَ عََلَىَ ٱلَّذَّ ِيـنَ ءاَمَنُـواْ كُتـِبَ عَلَيۡكُـمُ ٱلصِّ يُّهَـا ٱلَّذَّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾
روزه بـرای ایـن واجـب شـده اسـت تـا بتوانیـم تمریـن تقـوا و خویشـتن‌داری 

داشته باشیم.

شرط دوم، انس با قرآن و شرط سوم، تدبر در آن است. بعد از تقوا که اولین 

و مهم‌تریـن شـرط اسـتفاده از هدایـت قـرآن اسـت، در مرحلـۀ دوم بایـد بـا قرآن 

مأنوس باشیم؛ قرآن را بخوانیم و در آن تدبر کنیم تا بتوانیم هم از نور این کتاب 

بهره ببریم و هم قوانین آن را سرلوحۀ کار خود قرار دهیم.

نس با قرآن مقداری برای ما ملموس شود، مثالی می‌زنم:
ُ
برای اینکه ا

برخی از افراد با تلفن همراه خودشان و فضای مجازی و پیام‌رسان‌ها چنان 

أنس و وابسـتگی دارند که تا چند ثانیه یا چند دقیقه وقت خالی پیدا می‌کنند، 

سریع گوشی را برمی‌دارند و به شبکه‌های اجتماعی سر می‌زنند.

حـال اگـر کسـی بـا قـرآن و آیاتی که از یک سـوره یا یـک جزء خوانـده، مأنوس 

باشـد، همین‌طـور می‌شـود؛ یعنـی تا فرصـت کوتاهی پیـدا می‌کند، سـراغ قرآن 

مـی‌رود و برخـی از آیاتـی کـه از قبـل علامـت زده را بـا تأمـل و تدبر مجـدداً قرائت 

می‌کنـد. او در هـر فرصتـی، بـه اولیـن چیـزی که مراجعـه می‌کند، قرآن اسـت، نه 

شبکه‌های مجازی و... .
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یبا ز تمثیلی 
هرچه بیشـتر با قرآن مأنوس باشـیم و بیشـتر در آن تدبر کنیم، بیشتر از هدایت 

آن بهره می‌بریم. برخی وقتی به کنار دریا می‌روند، فقط در ساحل راه می‌روند و 

به دریا نگاه می‌کنند. دستۀ دوم کسانی هستند که بیشتر از دریا لذت می‌برند و 

دستی به آب می‌زنند. دستۀ سوم به دریا می‌روند و در آن شنا می‌کنند. دستۀ 

چهارم کسـانی هسـتند که لباس غواصی می‌پوشـند و به اعماق دریا می‌روند و 

عجایـب و زیبایی‌هایـی از دریا می‌بینند که هیچ‌وقت گروه‌های قبلی این لذت‌ها 

را درک نمی‌کنند.

مواجهۀ ما با قرآن نیز همین‌گونه است: دستۀ اول فقط قرآن را روی طاقچه 

و کمد گذاشته‌اند و همانند یک شیء مقدس به آن نگاه می‌کنند. دستۀ دوم 

مانند افرادی که دسـتی به آب می‌زنند، قرآن را تلاوت می‌کنند. دسـتۀ سـوم که 

در دریـا شـنا می‌کردنـد، افرادی هسـتند کـه علاوه بر تلاوت قـرآن، در آیه‌های آن 

تدبـر کـرده، قـرآن را در زندگـی اجرا می‌کنند. اما دسـتۀ چهارم ماننـد آن‌ها که در 

اعماق دریا غواصی می‌کنند، عالمانی هستند که چنان در قرآن غرق شده‌اند و 

چنان محو قرآن هستند که سه گروه قبلی درکی از آن ندارند.

به‌هرحـال، هرکـس بایـد بـه اندازۀ ظـرف خود از ایـن گنج بی‌پایـان، اما پنهان 

استفاده کند.

بزرگـواران! بیاییـد در همین اولین روز مـاه مبارک، با خدای خود عهد ببندیم 

که قرآن را بعد از ماه مبارک هم تلاوت کنیم و با تدبر در آن، قرآن را زندگی کنیم 

و از این گنج بی‌پایان بهره ببریم.

مشـکلاتی کـه امـروز در جامعـه بـا آن مواجهیـم، بـه وسـیله ایـن قـرآن حـل 

می‌شود. بسیاری از این طلاق‌ها برای این است که ما نامه خداوند را نخوانده‌ایم 

تا درمان اختلافات خانوادگی را در آن بیابیم و به آن عمل کنیم.
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اگـر مـا نامـه خداونـد را می‌خواندیم و بـه آن عمل می‌کردیم، بسـیاری از این 

فقرها و گرفتاری‌ها از زندگی برداشته می‌شد.

اگر ما نامه خداوند را می‌خواندیم و به آن عمل می‌کردیم، از زندان بسیاری 

از این شهوات آزاد می‌شدیم و در آن غرق نمی‌شدیم.

یادمان نرود: ﴿ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ لََا رَيۡبَۛ فيِهِۛ هُدٗى لّلِۡمُتَّقِيَن﴾



اگر چراغ‏ها نباشد

جزء 2

 ِ ِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَٰدُواْ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ ِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذَّ إنَِّ ٱلَّذَّ
ُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ِۚ وَٱللَّهَّ وْلَٰٓئكَِ يرَجُۡونَ رحَۡۡمَتَ ٱللَّهَّ

ُ
أ

بقره 218

ایمان و تعهدات عملی{ 



�ـــــ�ـــــ� �ـــ�ــــ�ـــ�

�ــ�ا�ـ� �ـــ�ـ�ـ�ـ�

ِينَ ءاَمَنُواْ﴾ قطعاً آن کسانی که ایمان‌آوردند؛ ]یعنی ایمان قلبی و باطنی  ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ
ِينَ  آوردند و به خدا در هر شرایطی اعتماد کرده و باورشان را حفظ کردند[ ﴿وَٱلَّذَّ

هَاجَـرُواْ﴾ و آن کسـانی کـه هجـرت کردنـد؛ ]یعنـی ایمانشـان صرفـا یـک اعتقـاد 
قلبی نبود، بلکه به عمل تبدیل شـد[ ﴿وَجَهَٰدُواْ فِِي سَـبيِلِ﴾ ]و در یک کلام،[ آن 

وْلَٰٓئكَِ يرَجُۡونَ رحَۡۡمَتَ 
ُ
مؤمنانی که اهل مبارزۀ خستگی‌ناپذیر در راه خدا باشند؛ ﴿أ

ُ غَفُـورٞ رَّحِيـمٞ﴾ آن مؤمنـان، باید انتظـار رحمت ازسـوی خدای‌متعال را  ِۚ وَٱللَّهَّ ٱللَّهَّ
داشـته ‌باشـند؛ همـان خدایـی کـه بسـیار آمرزنده و مهربـان اسـت. ]رحمت خدا 

نصیـب کسـانی می‌شـود کـه علاوه‌ بر ادعـای ایمـان قلبی، اهل عمل بر اسـاس 

ایمانشان هم باشند.[

 سورۀ بقره 
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ِينَ ءاَمَنُواْ﴾ قطعاً آن کسانی که ایمان‌آوردند؛ ]یعنی ایمان قلبی و باطنی  ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ
ِينَ  آوردند و به خدا در هر شرایطی اعتماد کرده و باورشان را حفظ کردند[ ﴿وَٱلَّذَّ

هَاجَـرُواْ﴾ و آن کسـانی کـه هجـرت کردنـد؛ ]یعنـی ایمانشـان صرفـا یـک اعتقـاد 
قلبی نبود، بلکه به عمل تبدیل شـد[ ﴿وَجَهَٰدُواْ فِِي سَـبيِلِ﴾ ]و در یک کلام،[ آن 

وْلَٰٓئكَِ يرَجُۡونَ رحَۡۡمَتَ 
ُ
مؤمنانی که اهل مبارزۀ خستگی‌ناپذیر در راه خدا باشند؛ ﴿أ

ُ غَفُـورٞ رَّحِيـمٞ﴾ آن مؤمنـان، باید انتظـار رحمت ازسـوی خدای‌متعال را  ِۚ وَٱللَّهَّ ٱللَّهَّ
داشـته ‌باشـند؛ همـان خدایـی کـه بسـیار آمرزنده و مهربـان اسـت. ]رحمت خدا 

نصیـب کسـانی می‌شـود کـه علاوه‌ بر ادعـای ایمـان قلبی، اهل عمل بر اسـاس 

ایمانشان هم باشند.[
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بحث مورد  آیۀ 
 ِ ِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَٰدُواْ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ ِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذَّ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

ُ غَفُورٞ رَّحِيم﴾ ِۚ وَٱللَّهَّ وْلَٰٓئكَِ يرَجُۡونَ رحَۡۡمَتَ ٱللَّهَّ
ُ
أ

قطعـا آن کسـانی کـه ایمان‌آوردنـد؛ ]یعنـی ایمـان قلبـی آوردنـد و به خـدا در هر 

شرایطی اعتماد کرده و باورشان را حفظ کردند[ و آن کسانی که هجرت کردند؛ 

]یعنـی ایمانشـان صرفـا یـک اعتقـاد قلبـی نبـود؛ بلکـه بـه عمـل تبدیـل شـد[ ]و 

در یـک کلام[ آن مؤمنانـی کـه اهـل مبارزۀ خسـتگی‌ناپذیر در راه خدا باشـند؛ آن 

مؤمنان، باید انتظار رحمت ازسوی خدای‌متعال را داشته‌باشند؛ همان خدایی 

کـه بسـیار آمرزنـده و مهربـان اسـت. ]بر این اسـاس رحمـت خدا نصیب کسـانی 

می‌شود که علاوه‌بر ادعای ایمان قلبی، اهل عمل بر اساس ایمانشان باشند.[ 

)سوره بقره، آیه218(

مقدمه

با توجه به فرمایش رهبر معظم انقلاب؟حفظ؟ در کتاب »طرح کلی اندیشه اسلامی 

در قرآن« که اسالم مسـلکی اجتماعی دارد و اصولی منسجم، هماهنگ و ناظر 

بـه زندگـی جمعی انسـان‌ها ارایه می‌دهد و با عنایت بـه آنچه در تبیین آیۀ دوم 

سـورۀ بقره در جلسـه گذشـته بیان شد که قرآن کتاب زندگی است و همه آنچه 

برای هدایت مادی و معنوی بشر نیاز است را در بردارد، در نظر داریم در کل ماه 

مبارک رمضان به اسـتناد کتاب »طرح کلی اندیشـه اسالمی در قرآن«، در ذیل 

تبیین آیات قرآن کریم به اندیشه‌های ناب اسلامی نزدیک‌تر شویم.

 مباحثی که ان‌شاءاللّه در ذیل آیات مطرح 
ّ

برای رسیدن به این هدف مهم، کل

خواهد شد، در پنج فصل بیان می‌شود: ایمان، توحید، نبوت، ولایت و معاد.

آیۀ مورد بحث امروز، آیه 218 سورۀ مبارکۀ بقره است که خداوند می‌فرماید:



33

 ِۚ وْلَٰٓئكَِ يرَجُۡونَ رحَۡۡمَتَ ٱللَّهَّ
ُ
ِ أ ِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَٰدُواْ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ ِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذَّ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

ُ غَفُورٞ رَّحِيم﴾ وَٱللَّهَّ
یقینـا کسـانی کـه ایمـان آورده و آنـان کـه هجـرت کـرده و در راه خـدا به جهاد 

برخاستند، به رحمت خدا امید دارند؛ و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است.
برای تبیین این آیۀ مبارکه، نکاتی را عرض می‌کنم.

انگیزه‌سازی
ملعونه فرقۀ 

آینـۀ تمام‌نمـای  پیامبـر عظیم‌الشـأن اسالم؟ص؟  به‌ویـژه  الهـی،  پیامبـران  تمـام 
رحمانیـت و رحیمیـت پـروردگار بی‌همتـای عالم‌اند و در آیات و روایات، بسـیار کم 
دیده می‌شود که این بزرگواران دربارۀ فرد یا افرادی با ادبیات لعن و نفرین سخن 

بگویند؛ حتی کسانی که این بزرگواران را مورد ظلم و نافرمانی قرار داده‌اند.
ایـن امـر دربـارۀ اهل‌بیـت؟عهم؟ نیـز صـادق اسـت. در زندگی حضـرات آل‌اللّه؟عهم؟ 

بسیار نادر است که کسی مورد لعن یا نفرین قرار گیرد.
اما در یک دسته از روایات، گروهی دیده می‌شوند که انبیا و اولیای الهی؟عهم؟ 
آن‌ها را با الفاظی عجیب، لعن و نفرین می‌کنند. آن هم به خاطر اشتباه بزرگی 
اسـت که آن فرقه انجام می‌دادند. با تأثر و تأسـف بسـیار باید بگوییم که برخی 

از ما شیعیان هم در زندگی دچار این اشتباه شده‌ایم!
 على لِسـانِ سَـبعينَ نَبيّا، 

ُ
عِنَـتِ المُرْجِئة

ُ
پیامبـر گرامـی اسالم؟ص؟ می‌فرماینـد: »ل

 بِلا عَمَلٍ«؛1 مرجئه، همانان که م‌ىگويند: ايمان، گفتار 
ٌ

ول
َ

ذينَ يقولونَ: الإيمانُ ق
ّ

ال

ب‌ىکردار است، از زبان هفتاد پيامبر لعنت شده‌اند.
»مرجئه« چه کسانی هستند که از زبان هفتاد پیامبر مورد لعن قرار گرفته‌اند؟

یا در روایتی دیگر امام صادق؟ع؟ این فرقه را شـدیدتر از فرقه‌های دیگر لعن 
کرده، می‌فرماید:

متقی هندی، کنزالعمّال، ص637. 	.1
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تُ 
ْ

ل
ُ

: ق
َ

ـال
َ

 ق
َ

مُرْجِئَـة
ْ

ُ ال َ
عَـنَ الّلَّه

َ
 ل

َ
مُرْجِئَـة

ْ
‌ال ُ َ

عَـنَ الّلَّه
َ

جَ ل خَـوَارِ
ْ

ُ ال َ
عَـنَ الّلَّه

َ
 ل

َ
ـة یَّ قَدَرِ

ْ
ُ ال َ

عَـنَ الّلَّه
َ

»ل

تَیْنِ«؛1 خدا لعنت کنـد قدریه2 را، خدا لعنت  ءِ مَرَّ
َ

لَا
ُ

عَنْـتَ هَـؤ
َ

 وَ ل
ً

ة  مَـرَّ
ً

ة ءِ مَـرَّ
َ

لَا
ُ

عَنْـتَ هَـؤ
َ

ل

کند خوارج را، خدا لعنت کند مرجئه را، خدا لعنت کند مرجئه را. راوی می‌گوید: 

من عرض کردم: قدریه و خوارج را هرکدام یک بار لعنت کردید، و مرجئه را دوبار!

مگر این فرقۀ ملعونه چه اشتباه فاحشی کرده‌اند که این بیان از زبان مبارک 

امـام معصـوم باید دربارۀ آن‌ها صادر شـود؟! واقعاً مرجئه چه گروهی هسـتند 

که امام معتقد است دامنشان تا روز قیامت به خون اهل‌بیت؟عهم؟ آلوده است؟! 

حضرت در ادامه روایت، تعبیری به‌کار می‌برند که انسان متحیر می‌ماند:

قِیَامَةِ«؛ 
ْ

ى یَوْمِ ال
َ

 بِثِیَابِهِمْ إِل
ٌ

خَة طِّ
َ

نَا مُتَل
ُ

دِمَاؤ
َ

مِنُونَ ف
ْ

تَنَا مُؤ
َ

تَل
َ

ونَ إِنَّ ق
ُ

ءِ یَقُول
َ

لَا
ُ

 إِنَّ هَؤ
َ

ال
َ

»ق

اینها می‌گویند: کسانی که ما اهل‌بیت را به شهادت می‌رسانند، مؤمن‌اند؛ پس 

دامنشان تا روز قیامت به خون ما آلوده است.

آن‌ها اعتقادی عجیب داشتند. معتقد بودند که ایمان به‌تنهایی کافی است 

و اگر انسـان هیچ عملی هم نداشـته باشـد، باز هم رسـتگار می‌شـود! یعنی اگر 

کسـی ایمـان داشـته باشـد )اقرار زبانـی( و گناهان کبیره مانند کشـتن بسـتگان 

خـود، زنـا، دزدی، قتـل نفـس محترمـه، آتـش‌زدن قـرآن و کعبه را مرتکب شـود، 
ضرری به ایمان او نمی‌رسد و ایمانش مانند ایمان جبرئیل و میکائیل است!3

به اعتقاد این فرقۀ ملعونه، عملی که از من سر می‌زند، حتی اگر کشتن امام 

کلینی، اصول کافى، ج4، ص133، حدیث1. 	.1
مقصـود از »قدریـه« گروهـی اسـت کـه کارهـای اختیـاری انسـان )به‌ویـژه گناهـان او( را از قلمـرو مشـیت و  	.2
ج نمـوده، می‌گوینـد: همه چیز به قضا و قدر الهی صورت می‌گیرد، مگر گناهان انسـان.  قـدرت الهـی خـار
ح ایـن نظریـه دفـاع از عدل الهی و منزه دانسـتن سـاحت خداوند از ظلـم و کارهای ناروا  هـدف آنـان از طـر
بود؛ زیرا بر این باور بودند که هرگاه کارهای انسـان متعلق اراده و قدرت خدا باشـد، اولاً: انسـان مجبور 
: انسـان مرتکـب کارهای ناروا می‌شـود و اگر 

ً
، عادلانـه نیسـت؛ ثانیـا اسـت و تکلیـف انسـان بـدون اختیـار

کارهای او متعلق قدرت الهی باشد، لازمۀ آن انتساب قبایح به خداست.
مجلسی، بحارالانوار، ج27، ص70 و ج65، ص297؛ شهرستانی، الملل والنحل، ج1، ص162؛ ازدی نیشابوری،  	.3

الایضاح، ص45. 
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زمانـم باشـد، مهـم نیسـت. فقـط همیـن که به زبـان بگویم بـه خدا ایمـان دارم، 

کافی است و رستگار می‌شوم!

اندیشه اقناع 

عمل همراه  ایمان 
رهبـر معظـم انقالب اسالمی حضرت آیـت‌اللّه خامنـه‌ای؟حفظ؟ در کتـاب »طرح کلی 

اندیشـۀ اسالمی در قـرآن« ایـن فاصلـه انداختـن بین ایمان و عمـل را به چالش 

کشیده، در تبیین آیۀ 218 سورۀ بقره که در ابتدای جلسه تلاوت شد، می‌فرمایند:

قــرآن،  تــردیــد  قابل  بــر طبق فرهنگِ غیر  ایــمــان  کــه  اســت  ایــن  مسئله 
باور  و   ، بــاور یعنی  ایمان  که  قلبی نیست. درست است  امر   یک 

ً
صرفا

مربوط است به دل، اما قرآن هر باوری را، هر ایمان و قبول و پذیرشی را 
به‌رسمیت نمی‌شناسد. ایمانِ مجرد، ایمانِ قلبیِ خشک و خالی، ایمانی 
که در جوارح و اعضای مؤمن شعاعش مشهود نیست، این ایمان از نظر 
اسلام ارزشمند نیست. اول مؤمن به خدا، شیطان است. ابلیس پیش 
آدم به این  پُرناز و افادۀ  آنکه بندگان پرمدعای پروردگار و فرزندان  از 
کی بیایند، سالیانی خدای متعال را عبادت می‌کرد و دلش  سرزمین خا
که ایمان‌ها همه  آنجایی  آن بزنگاه، در  کانون معرفت خدا بود؛ اما در 
آنجا به‌کار می‌آیند، یعنی در هنگام انتخاب، در هنگام تعیین راه نهایی، 

کار ابلیس نیامد. این ایمان در همان دل ماند.1 این ایمان به 

در طول سالیان دراز، از صدر اسلام تا به امروز، یک تلقی نادرستی از مسئلۀ 

ایمـان در بیـن بعضـی فِـرَق و حتـی برخـی از مسـلمانان شـکل گرفتـه کـه نیاز به 

اصلاح دارد. آن تلقی نادرسـت، این اسـت که ایمان را صرفاً به اعتقاد و تصدیق 

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه چهارم، دسترسی در طر 	.1
https://manviat.ir/iman4
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و بـاور قلبـی تقلیـل داده، بـه تعهـدات عملـی ناشـی از ایمـان اهمیـت لازم را 

نمی‌دهنـد و یـک ایمـان خشـک و خالـی و عقیم و بدون آثار و نتایـج را برای خود 

تعریف کرده‌اند؛ ایمانی که در مقام عمل، بروزی از خود نشان نمی‌دهد و صرفاً 

امری درونی و معنوی است.

امـا بـا مراجعـه بـه آیـات قـرآن کریـم کـه دسـتور و راهنمـای زندگـی بشـر برای 

رسـیدن به سـعادت دنیوی و اخروی اسـت و همچنین روایات مأثور از حضرات 

معصومین؟عهم؟ آشکارا می‌بینیم که ایمان را همواره همراه با عمل مطرح نموده 

و ایمـان بـدون تعهد عملی را مردود و نافرجام معرفی کرده‌اند؛ همان‌گونه که 

خداوند در آیۀ 218 سورۀ بقره می‌فرماید:

﴾ِۚ وْلَٰٓئكَِ يرَجُۡونَ رحَۡۡمَتَ ٱللَّهَّ
ُ
ِ أ ِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَٰدُواْ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ ِينَ ءاَمَنُواْ وَٱلَّذَّ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

اگـر دقـت کنیـم، خداوند متعـال وقتی از ایمان و مؤمنان )کسـانی که ایمان 

آوردنـد( سـخن می‌گوید، بلافاصله در آیـه دو صفت برای افراد باایمان می‌آورد: 

ِ﴾ یعنـی اهـل هجـرت و جهـاد در راه خـدا  ﴿هَاجَـرُواْ﴾ و ﴿جَهَٰـدُواْ فِِي سَـبيِلِ ٱللَّهَّ
هستند. این دو صفت جدا از معنایشان دو رفتار و عمل است و نشان می‌دهد 

که خدا کسانی را مؤمن می‌داند که اهل عمل هستند.

با توجه به این آیه، کسـانی به رحمت خدا امید دارند که ایمانشـان دراعضا 

و جوارحشان مشهود باشد و اهل هجرت و جهاد باشند.

عمل همراه  قرآن  در  ایمان 

اگـر آیـات دیگـر قرآن را نگاه کنیم هرجا که صحبت از اهل ایمان اسـت، بلافاصله 

خدای عالم اهل ایمان را با صفتی از اعمال معرفی می‌کند که به چند نمونه از 

این آیات اشاره می‌کنم:



37

1﴾... ِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْۤ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلۡۡخيَۡۡرَ يُّهَا ٱلَّذَّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

مُـرُونَ بٱِلمَۡعۡـرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ 
ۡ
وۡلِِيَـاءُٓ بَعۡضٖۚ يَأ

َ
﴿وَٱلمُۡؤۡمِنُـونَ وَٱلمُۡؤۡمِنَـٰتُ بَعۡضُهُـمۡ أ

2﴾... ۥٓۚ َ وَرسَُولََهُ كَوٰةَ يطُِيعُونَ ٱللَّهَّ لَوٰةَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ ٱلمُۡنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّ
یا اینکه به‌طور کلی خدا در بسیاری از آیات، ایمان را با عمل صالح آورده است:

جۡرٌ عَظِيم﴾؛3 خداوند 
َ
غۡفِـرَةٞ وَأ لٰحَِتِٰ لهَُم مَّ ِيـنَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ ُ ٱلَّذَّ ﴿وَعَـدَ ٱللَّهَّ

کسـانى را کـه ايمـان آورده و اعمـال شايسـته کرده‌انـد، وعـده داده کـه آن‌هـا را 

آمرزش و پاداشى بزرگ است.

روایات در  عمل  و  ایمان 
حـال اگـر بـه روایـات اهل‌بیت؟عهم؟ نـگاه کنیم، مسـئله خیلـی جدی‌تر می‌شـود، تا 

جایـی کـه در روایات، به این نتیجه می‌رسـیم که ایمـان بدون عمل اصلاً مقبول 

درگاه الهی نیست؛ آنجا که امام علی؟ع؟ در روایت می‌فرماید:

 
َّ

إِلَّا حَدَهُمَـا 
َ
أ  ُ َ

لّلَّه
َ
ا  

ُ
يَقْبَـل لَا  ـانِ 

َ
يَفْتَرِق لَا  رَفِيقَـانِ  وَ  مَـانِ 

َ
تَوْأ خَـوَانِ 

َ
أ  

ُ
عَمَـل

ْ
ل

َ
ا وَ  يمَـانُ  ِ

ْ
لْإ

َ
»ا

بِصَاحِبِـهِ«؛4 ايمـان و عمـل دو بـرادر همـزاد و دو رفيـق جداناشـدنی‌اند کـه خـدا 

هیچ‌یک را بدون دیگری قبول نمی‌کند.

یبا ز مثالی 
درواقـع، ایمـان بـه بـرق می‌مانـد و عمل صالح، بـه چراغ. هرکدام نباشـند، ما به 

روشـنایی نمی‌رسـیم. اگر هزاران چراغ داشته باشـیم، بدون برق فایده‌ای ندارد 

و اگر برق باشد، ولی چراغ نباشد، باز هم فایده‌ای ندارد. اگر چراغ‌ها نباشد، برق 

به‌تنهایی اثر ندارد و روشنایی حاصل نمی‌شود.

به بیان آیۀ 218 سـورۀ بقره، ایمان آن‌گاه اثر می‌گذارد و ما را به رحمت خدا 

امیدوار می‌کند که در کنار آن ﴿هَاجَرُواْ﴾ و ﴿جَهَٰدُواْ﴾ باشد.

حج، آیۀ 77. توبه، آیۀ 1.71.	 مائده، آیۀ 2.9.	 	.3
آمدی، غررالحکم، ج1، ص119. 	.4
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احساس پرورش 

نفسانی یشه‌ای  ر با  عمل،  بدون  ایمان 

درواقـع، ریشـۀ اصلـی ایـن بحث که برخی ایمان را از عمل جـدا می‌کنند و ایمان 

به‌تنهایی را کافی می‌دانند، این نکته اسـت که آن‌ها می‌خواهند کارهای پَسـت 

خـود را توجیـه کننـد تـا آزادانـه بتواننـد به هـر گناه و کار ناپسـندی دسـت بزنند. 

شهید مطهری در کتاب »ده گفتار« داستان جالبی را نقل می‌کند.

مرجئه با  شیعه  مناظرۀ 

احمــد امین مصری در کتــاب »ضحی‌الاســام« از »أغانی« ابوالفــرج اصفهانی 

نقل می‌کند:

یک نفر شیعی و یک نفر مرجئی با همدیگر دربارۀ عقیدۀ تشیع و عقیدۀ 

ارجاء بحث می‌کردند. این می‌گفت اصول مرجئه صحیح‌تر است و آن 

یکی می‌گفت اصول شیعی. مرجئی می‌گفت: عمل هیچ است و اساس 

فقط ایمان است. شیعی می‌گفت: عمل لازم است. در این بین، مطربی 

آن قرینه می‌گویم مطرب بوده(.  کرده، روی  پیدا شد )چون أغانی ذکر 

آدم فهیمی بود، نه اینکه  گفتند از همین می‌پرسیم. البته این هم یک 

آیا حق با شیعه است  که  گفتند از این می‌پرسیم  آدم بی‌خبری باشد. 

یا  با شیعه است  آیا حق  تو چیست؟  آقــا! عقیدۀ  گفتند  با مرجئی؟  یا 

گفت: »اعلائی شیعی و اسفلی مرجئی«؛  با مرجئی؟ حرف خوبی زد؛ 

بالاتنه‌ام شیعه است، ولی پایین‌تنه‌ام مرجئی! یعنی در فکر و عقیده، 
شیعه‌ام، اما پایین‌تنه‌ام مرجئی است؛ یعنی در عمل، مرجئی‌ام!1

مطهری، ده گفتار، ج1، ص147. 	.1
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رفتارسازی
این جمله را قطعاً همۀ ما در طول زندگی‌مان شـنیده‌ایم که: »مهم این اسـت 

دلـت پـاک باشـد«. ایـن بـاور مـا را شـبیه ایـن مطـرب می‌کنـد کـه گفـت: »اعلائی 

شـیعی و اسـفلی مرجئی«. یعنی در فکر و عقیده و ایمان شـیعه هسـتیم، ولی 

در عمـل مرجئه‌ایـم و بـرای عمـل ارزشـی قائـل نبوده، ایمـان را کافـی می‌دانیم. 

از ایـن نکتـه غافلیـم که ایمان بدون عمل درواقع همان برق بدون چراغ اسـت. 

فراموش می‌کنیم که اگر چراغ‌ها نباشند، روشنایی و نور حاصل نمی‌شود.

وْلَٰٓئكَِ يرَجُۡونَ رحَۡۡمَتَ 
ُ
ِ أ ِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَٰدُواْ فِِي سَـبيِلِ ٱللَّهَّ ِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذَّ ما ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

ِۚ﴾ را زندگـی نکرده‌ایـم. توقـع داریـم بـدون سـختی عمـل و جهـاد و هجـرت و  ٱللَّهَّ
فقـط بـا ایمـان خالی به رحمـت خدا امیدوار باشـیم؛ اما این‌گونه نخواهد شـد. 

اگـر چراغ‌هـا نباشـند، روشـنایی حاصل نمی‌شـود. »دلـت پاک باشـه، ظاهر مهم 

نیست!« غلط است.

همـۀ مـا امروزه شـاهدیم که بعضی مـادران، خواهران، همسـران و دختران 

ما با دلایل مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسـی و... در جامعه با پوشـش‌های 

زننـده رفت‌وآمـد می‌کننـد؛ به‌طـوری کـه حتـی نگاه‌های زنـان ديگر نيز به سـمت 

آن‌هـا خيـره می‌شـود. وقتـی بـا آنهـا به صحبـت می‌نشـینی، غالباً و شـاید بتوان 

گفـت همـۀ آن‌هـا اعتقاد و ایمان بـه ذات باری‌تعالی و مباحـث دینی دارند؛ ولی 

گمـان می‌کننـد همیـن که دلشـان پاک باشـد، کفایت می‌کند و عملـی که باید از 

ایمـان و قلـب پـاک بـروز کند، مهم نیسـت. این مسـئله، اهمیت بحـث ما در ذیل 

این آیۀ مبارکه را نشان می‌دهد.

ما امروز در جامعه خود مبتلا به این نکته مهم هستیم. این آیه را باید زندگی 

کنیـم و زن و مـرد و پیـر و جـوان فریـاد بزنیم که با دل پـاک و ایمان خالی و بدون 

﴾ نخواهیم شد. کسانی  وْلَٰٓئكَِ يرَجُۡونَ رحَۡۡمَتَ ٱللَّهَّ
ُ
عمل به ملزومات ایمان، جزء ﴿أ
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 ﴾ِ امید به رحمت خدا دارند که علاوه بر ﴿ءاَمَنُواْ﴾، ﴿هَاجَرُواْ وَجَهَٰدُواْ فِِي سَبيِلِ ٱللَّهَّ

داشته باشند.

ایمان عملی  نمونه  حجاب، 
اتفاقاً آيۀ مخصوص به حجاب خطاب به زنان باايمان است:

 ۚ زۡوَجِٰكَ وَبَنَاتكَِ وَنسَِـاءِٓ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن يدُۡنيَِن عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَبٰيِبهِِنَّ
َ
يُّهَا ٱلنَّبِِيُّ قُل لِّّأِ

َ
أ ﴿يَٰٓ

ُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا﴾؛1 ای پیامبر! به همسران و  ن يُعۡرَفۡنَ فَلََا يؤُۡذَيۡنَۗ وَكََانَ ٱللَّهَّ
َ
دۡنََىٰٓ أ

َ
ذَلٰكَِ أ

دخترانـت و زنـان مؤمنـان بگو: »جلباب‌ها ]روسـری‌های بلند[ خود را بر خویش 

فروافکننـد، ایـن کار بـرای اینکـه شـناخته شـوند و مـورد آزار قـرار نگیرنـد، بهتـر 

است؛ )و اگر تاکنون خطا و کوتاهی از آنها سر زده، توبه کنند(؛ خداوند همواره 

آمرزنده رحیم است.

عالوه بـر زنـان و دختـران پیامبـر؟ص؟، زنـان مؤمـن نیـز مـورد خطـاب آیـه قـرار 

گرفته‌انـد. خداونـد می‌فرمایـد: آن زنانـی که در قلب پاکشـان ایمان به من موج 

می‌زند، این ایمان را در عمل نشان بدهند و حجاب کنند.

مرحوم آيت‌الله ناصری می‌فرمود:

کسی نيست که بگويد من خدا را دوست ندارم؛ همه دوست دارند؛ اما 
شرط دوست داشتن، تبعيت است.2

بنابرايـن وقتـی برخـی می‌گوينـد مـا در دل و قلب خود ايمان بـه خدا داريم و 

عاشـق خـدا هسـتيم، اما ضرورتی برای حجـاب نمی‌بينيم، در جـواب بايد گفت: 

اتفاقاً پروردگار مهربان خواسته است شما زنان باايمان را باحجاب ببيند.

در آیـۀ مـورد بحـث ایمـان در کنـار جهاد قرار گرفته اسـت. مطمئن باشـید که 

حجاب در این زمان یکی از مصادیق بارز جهاد فی سبیل‌اللّه است.

احزاب، آیۀ 59. 	.1
2.	 https://karevansadeghiye.ir/52893



مثل برفی در چلۀ تابستان!

جزء 3

بّهِِۦ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ كُُلٌّ ءَامَنَ  نزِلَ إلََِيۡهِ مِن رَّ
ُ
ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بمَِآ أ

حَدٖ مِّن 
َ
قُ بَيۡۡنَ أ ِ وَمَلَٰٓئكَِتهِِۦ وَكُتُبهِِۦ وَرُسُلهِِۦ لََا نُفَرِّ بٱِللَّهَّ

طَعۡنَاۖ غُفۡرَانكََ رَبَّنَا وَإِلََيۡكَ ٱلمَۡصِيُر
َ
رُّسُلهِِۚۦ وَقَالوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

بقره 285

گاهی{  ایمان از روی آ
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بّهِِۦ﴾ رسـول‌الله ]خود نیز به ‌عنـوان رهبر،[ به  نزِلَ إلََِيۡهِ مِن رَّ
ُ
﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُـولُ بمَِـآ أ

آنچه بر او ازسوی پروردگارش نازل‌شده، ایمان و اعتماد کامل دارد. ﴿وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ 

ِ وَمَلَٰٓئكَِتهِِۦ وَكُتُبهِِۦ وَرُسُلهِِۦ﴾ و مؤمنان هم، مانند رسول‌الله ایمان  كُُلٌّ ءَامَنَ بٱِللَّهَّ
دارنـد، همـۀ مؤمنـان بـه خـدا و ملائکـه‌اش و کتاب‌هایـش و پیامبرانـش ایمان 

﴾ ]و براسـاس ايمان استوارشـان گفتند:[  ۚۦ حَدٖ مِّن رُّسُـلهِِ
َ
قُ بَيۡۡنَ أ دارنـد. ﴿لََا نُفَـرِّ

میـان هیچ‌یـک از پیامبرانش فرق نمی‌گذاریم، ]همۀ پیامبران در یک مسـیرند و 

اتفاقاً سـخن ما به پیروان دیگر پیامبران این اسـت که از مسـیر پیامبر خودتان 

منحرف شـده‌اید؛ بیایید با هم، مسـیر صحیح پیامبران را ادامه دهیم.[ ﴿وَقاَلوُاْ 

طَعۡنَـاۖ﴾ و مؤمنان گفتند: به‌ گـوش‌ جان شـنیدیم و آگاهانه فهمیدیم 
َ
سَـمِعۡنَا وَأ

و اطاعـت کردیـم؛ ﴿غُفۡرَانـَكَ رَبَّنَا﴾ پـروردگارا، آمرزش تـو را خواسـتاریم ﴿وَإِلََيۡكَ 

ٱلمَۡصِيُر﴾ و سرانجامِ همه، به ‌سوی توست.

 سورۀ بقره 
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بّهِِۦ﴾ رسـول‌الله ]خود نیز به ‌عنـوان رهبر،[ به  نزِلَ إلََِيۡهِ مِن رَّ
ُ
﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُـولُ بمَِـآ أ

آنچه بر او ازسوی پروردگارش نازل‌شده، ایمان و اعتماد کامل دارد. ﴿وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ 

ِ وَمَلَٰٓئكَِتهِِۦ وَكُتُبهِِۦ وَرُسُلهِِۦ﴾ و مؤمنان هم، مانند رسول‌الله ایمان  كُُلٌّ ءَامَنَ بٱِللَّهَّ
دارنـد، همـۀ مؤمنـان بـه خـدا و ملائکـه‌اش و کتاب‌هایـش و پیامبرانـش ایمان 

﴾ ]و براسـاس ايمان استوارشـان گفتند:[  ۚۦ حَدٖ مِّن رُّسُـلهِِ
َ
قُ بَيۡۡنَ أ دارنـد. ﴿لََا نُفَـرِّ

میـان هیچ‌یـک از پیامبرانش فرق نمی‌گذاریم، ]همۀ پیامبران در یک مسـیرند و 

اتفاقاً سـخن ما به پیروان دیگر پیامبران این اسـت که از مسـیر پیامبر خودتان 

منحرف شـده‌اید؛ بیایید با هم، مسـیر صحیح پیامبران را ادامه دهیم.[ ﴿وَقاَلوُاْ 

طَعۡنَـاۖ﴾ و مؤمنان گفتند: به‌ گـوش‌ جان شـنیدیم و آگاهانه فهمیدیم 
َ
سَـمِعۡنَا وَأ

و اطاعـت کردیـم؛ ﴿غُفۡرَانـَكَ رَبَّنَا﴾ پـروردگارا، آمرزش تـو را خواسـتاریم ﴿وَإِلََيۡكَ 

ٱلمَۡصِيُر﴾ و سرانجامِ همه، به ‌سوی توست.
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بحث  مورد  آیۀ 
ِ وَمَلَٰٓئكَِتهِِۦ وَكُتُبهِِۦ  بّهِِۦ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ كُُلٌّ ءاَمَنَ بـِٱللَّهَّ نـزِلَ إلََِيۡهِ مِن رَّ

ُ
﴿ءاَمَنَ ٱلرَّسُـولُ بمَِآ أ

طَعۡنَاۖ غُفۡرَانكََ رَبَّنَا وَإِلََيۡكَ ٱلمَۡصِيُر﴾
َ
حَدٖ مِّن رُّسُلهِِۚۦ وَقاَلوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

َ
وَرسُُلهِِۦ لََا نُفَرِّقُ بَيۡۡنَ أ

پـروردگارش  ازسـوی  او  بـر  آنچـه  بـه  رهبـر[  به‌عنـوان  نیـز  ]خـود  خـدا  پیامبـر 

نازل‌شـده، ایمـان و اعتمـاد کامـل دارد. و مؤمنـان هم، مانند رسـول‌الله ایمان 

دارنـد. همـه مؤمنـان بـه خـدا و ملائکـه‌اش و کتاب‌هایـش و پیامبرانـش ایمان 

دارند. ]و براسـاس ايمان استوارشـان گفتند:[ میان هیچ‌یک از پیامبرانش فرق 

نمی‌گذاریـم، ]همـۀ پیامبـران در یـک مسـیرند و اتفاقاً سـخن ما به پیـروان دیگر 

پیامبـران این اسـت که از مسـیر پیامبـر خودتان منحرف شـده‌اید؛ بیایید با هم، 

مسیر صحیح پیامبران را ادامه دهیم.[ و مؤمنان گفتند به‌گوش‌جان شنیدیم 

و آگاهانـه فهمیدیـم و اطاعـت کردیـم. پـروردگارا، آمـرزش تـو را خواسـتاریم و 

سرانجامِ همه، به‌سوی توست. )سوره بقره، آیه‌285(

مقدمه
در دو جلسـه گذشـته، در توضیـح و تبییـن دو آیـۀ مورد بحث از جـزء اول و دوم 

قـرآن کریـم، محضر مبارک شـما بزرگواران عرض کـردم که اولاً قرآن کتاب زندگی 

اسـت و بـا توجـه به لزوم فراگیری آموزه‌های قرآن کریـم برای تمام مباحث مورد 

نیاز زندگی دنیوی و اخروی انسان، باید قرآن را زندگی کنیم، و عرض کردم که در 

زندگی مؤمنانه، یکی از مباحث مهمی که از آیات قرآن کریم برداشـت می‌شـود، 

این است که ایمان منهای عمل، ما را به منزل مقصود نمی‌رساند. ایمان و عمل 

به برق و چراغ می‌مانند؛ هرکدام که نباشـند، ما به روشـنایی دسـت نمی‌یابیم. 

اگر چراغ‌ها نباشند، هر قدر هم برق داشته باشیم، نور حاصل نمی‌شود. هر قدر 

ایمان قوی داشته باشیم، تا عمل به ملزومات ایمان نباشد، فایده‌ای ندارد.
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ان‌شـاءالله امـروز بـا عنایـت بـه آیـۀ 285 سـورۀ بقـره کـه محضـر مبارک شـما 

عزیـزان تالوت شـد و بـا توجه بـه کلام رهبر معظـم انقلاب اسالمی؟حفظ؟ در کتاب 

»طـرح کلـی اندیشـه اسالمی در قرآن«، نکتـۀ مهم دیگـری را در چگونگی ایمان 

خلق به خالق مباحثه می‌کنیم.

انگیزه‌سازی

پیرزن‌ها! ایمان 
معـروف اسـت کـه روزی پيامبر اکرم؟ص؟ بـا تعدادی از اصحاب از کنـار پیرزنی عبور 

می‌کردنـد کـه مشـغول نخ‌ریسـی بـود و در همـان حـال خـدا را شـکر می‌کـرد و 

الحمـدللّه می‌گفـت. رسـول خـدا؟ص؟ بـه او فرمودند: خـدا را چگونه شـناختی که 

این‌گونـه او را سـتایش می‌کنـی؟ بـرای خداشناسـی خود دلیـل و برهانی داری؟ 

پیرزن در پاسخ به پیامبر؟ص؟ به چرخ نخ‌ریسی خود اشاره کرد و گفت: »همان‌طور 

کـه ایـن چرخ، بدون کمک دسـت من نمی‌چرخد، چرخ ایـن عالم نیز بدون ارادۀ 

ـمْ بِدِینِ  یْكُ
َ

خـدا نخواهـد چرخیـد«. رسـول خدا؟ص؟ رو بـه اصحـاب فرمودنـد: »عَل

«؛1 شما را به دين پيرزن‌ها توصيه می‌کنم. عَجَائز
ْ

ال

مـراد حضـرت از ایـن کلام ایـن اسـت کـه وقتـی رابطـۀ ایمانـی بیـن مؤمـن و 

خداونـد متعـال برقرار می‌شـود، او باید در حد خود بـرای این ایمان به پروردگار 

دلیل و برهان داشته باشد.

هـر کـس کـه خود را در خیمـۀ ایمانی ذات مقـدس باری‌تعالی قـرار می‌دهد، 

باید این سؤال را از خود بپرسد:

آیا دلیلی برای خداباوری خود داری؟

در آیۀ مورد بحث امروز، به این نکتۀ مهم اشاره شده است.

فیض کاشـانی، محجةالبیضاء، ج5، ص134؛ مجلسـی، بحارالانوار، ج66، ص136؛ نجفی خمینی، تفسـير  	.1
آسان، ج1، ص59.
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مقام معظم رهبری؟حفظ؟ در تبیین این آیه در کتاب »طرح کلی اندیشه اسلامی در 

طَعۡنَاۖ غُفۡراَنكََ رَبَّنَا وَإِلََيۡكَ ٱلمَۡصِيُر﴾ می‌فرمایند:
َ
قرآن« و در توضیح فراز ﴿وقََالوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

مؤمنان و گرویدگان و پیوستگان به او )پیامبر؟ص؟( … می‌گویند: ما با تمام 
کرده و فرستاده بود. »و  که خدا برای ما معین  آنچه را  وجود فهمیدیم 
نبود؛  کورکورانه  ما  اطاعت  یعنی  چه؟  یعنی  کردیم.  اطاعت  و  اطعنا« 

گاهی و سمع بود.1 اطاعت ما از روی روشنی و آ

اندیشه اقناع 
ایمان انواع 

ایشان در ادامۀ بحث این‌گونه می‌فرمایند:

دانه یا متعصبانه، و یک جور هم 
ّ
ایمان دو جور است: یک جور ایمان مقل

گر بپرسی: آقا، از کجا گفتی که پیغمبر اسلام  گاهانه. از نوع مردم ا ایمان آ
گفتند، چون  حق است؟ هیچ نمی‌دانند. هیچ نمی‌دانند! چون پدرها 
کوچه‌بازار معمولاً می‌گویند پیغمبر  گفته، چون مردم  معلم توی مدرسه 
دانه، 

ّ
حق است، این هم می‌گوید پیغمبر حق است! مثل همین ایمان مقل

که العیاذباللّه، بعضی‌ها حاضرند به پیغمبرهای  ایمان متعصبانه است 
کنند، برای خاطر دلخوشی پیغمبر ما! خیال می‌کنند  دیگر بی‌احترامی 
ایمان متکی  این  تناقض هست!  پیغمبران  میان  اعلا هم  در ملکوت 
یعنی  می‌دانید  تعصب  و  است  تعصب  روی  از  فقط  نیست؛  دلیل  به 

جانبداری بدون دلیل؛ جانبداری از روی احساس، نه از روی منطق.2

ایمان اگر آگاهانه نباشـد، از نظر اسالم ارزشـمند نیسـت و عمل از روی این 

نوع ایمان نیز ارزشی ندارد.

https://manviat.ir/iman3 : ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه سوم، دسترسی در طر 	.1
همان. 	.2
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مهم سؤال 
سؤال مهم این است که پیامدهای ایمان مقلدانه یا متعصبانه چیست؟

اگـر ایمـان و عمـل شـخصی از روی آگاهـی نباشـد، چـه پیامدهایـی بـرای او 
خواهد داشت؟

متعصبانه یا  مقلدانه  ایمان  پیامد  اولین  درجازدن؛ 
در ابتـدای روایتـی طولانـی از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بیانـی آمـده اسـت کـه یکـی از 
حِمـارِ  كَ يـرِ فِقـهٍ 

َ
ـى غ

َ
عَل ـدُ  لمُتَعَبِّ

َ
»ا پاسـخ‌های سـؤال ماسـت. ایشـان می‌فرماینـد: 

حُ«؛1 عبادت‌کننـده و عمل‌کننـدۀ بـدون علـم و آگاهـی مثل  يَبْـرَ
َ

الطّاحُونَـةِ يَـدُورُ وَ لَا

الاغ آسياب است که دور م‌ىزند و از جاى خود حرکت نم‌ىکند.
اگر هفتاد سال هم دور بزند، درجا م‌ىزند. وقتى چشمش را باز کرد، م‌ىبيند در 
همان نقطۀ اول است. باید با ایمان حرکت کند و به کمال برسد، اما متوقف است. 

گمان می‌کند در مسیر مؤمنانه حرکت می‌کند، اما فقط دور خودش می‌چرخد.

متعصبانه یا  مقلدانه  ایمان  پیامد  دومین  ایمان؛  ازدست‌دادن 
قدیمی‌هـا همیشـه می‌گوینـد: »بـادآورده را بـاد می‌بـرد«. وقتـی کسـی بـرای 
به‌دست‌آوردن ایمان هیچ تلاشی نکرده و هرچه در دایرۀ ذهنی خود از مباحث 
ایمانی دارد، همان است که مقلدانه از پدر و مادر یا معلمان و مربیان مدرسه 
و مسـجد محـل در کودکـی به دسـت آورده، چنین کسـی بـا کوچک‌ترین اتفاقی 

ایمانش مثل برفی در چلۀ تابستان آب می‌شود.2

شیخ مفید، الإختصاص، ج1، ص245. ادامه روایت چنین است: 	.1
مِـهِ وَ تَأتِـى 

ْ
جُ مِنهَـا بِعِل يَخـرُ

َ
 ف

ُ
 مِـن جَاهِـلٍ لِِأنَّ العَالِـمَ تَأتِيـهِ الفِتْنَـة

ً
»...ورَكعَتَـانِ مِـن عَالِـمٍ خَيـرٌ مِـن سَـبعِينَ رَكعَـة

بهَة«؛ 
ُ

كِ وَ الشّ
َ

لِيلِ العِلمِ وَ الشّ
َ

 العَمَلِ مَعَ كَثِيرِ العِلمِ خَيرٌ مِنْ كَثِيرِ العَمَلِ مَعَ ق
ُ

لِيل
َ

تَنْسُفُهُ نَسْفاً وَ ق
َ

 ف
ُ

الجَاهِل
و دو رکعت نماز از عالِم، بهتر از هفتاد رکعت از جاهل است؛ زيرا فتنه به عالم روى م‌ىآورد و به وسيلۀ 
ج م‌ىشود و به جاهل روى م‌ىآورد و او را از جاى کنده، خُرد م‌ىکند و کسى که کم‌عمل  علمش از آن خار

و پرعلم است، بهتر از کسى است که پرعمل و کم‌علم است و شکّ و شبهه دارد!
ح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن. مضمون مثال‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی؟حفظ؟ در کتاب طر 	.2
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این خطر در جامعۀ امروز ما بسـیار به چشـم می‌خورد. وقتی ایمان آگاهانه 

نباشد، عملکرد افراد به‌ظاهر مؤمن، ایمان زن و مرد و پیر و جوان را نابود می‌کند. 

اختلاس‌های ریزودرشت در مناصب دولتی و غیردولتی، تصمیم‌گیری‌های غلط 

و عملکرد ضعیف بعضی از مسـئولان حکومتی، دروغ‌های به‌اشـتباه مصلحتی 

و... ایمان اینگونه افراد را متزلزل می‌کند.

ایمـان بعضـی افـراد، حتـی آن‌هـا که زمانی سـنگ مکتب و مذهب و اسالم و 

قرآن را به سینه می‌زدند، مثل برفی در چلۀ تابستان آب شده! چرا؟ چون فلان 

مسئول در فلان وزارتخانه و فلان ادارۀ دولتی فلان اشتباه را کرده. عجب! پس 

ایمـان چـه شـد؟ آب شـد! وقتـی بـه او می‌گویی: چـرا خواندن نمـاز را رها کردی، 

می‌گوید: مگر اختلاس چای دبش را نشـنیده‌ای؟! ما بر سـر مسئول بی‌کفایتی 

که از مسـئولیت، برای رسـیدن به قدرت و ثروت بیشـتر اسـتفاده می‌کند، فریاد 

می‌زنیم، اما غلط دیگران نباید ایمان ما را به مسیر غلط و بی‌راهه ببرد.

ایمان اگر آگاهانه باشد، حتی زمانی که همۀ مدعیان ایمان منحرف شوند، 

ذره‌ای در ایمان من اثر ندارد؛ اما اگر مقلدانه باشد، ریا، تزویر، اشتباه، اختلاس 

و بی‌اخلاقی‌های حتی یک نفر، ممکن است ایمان مرا به نابودی بکشاند و مثل 

برفی در چلۀ تابستان آب کند.

متعصبانه یا  مقلدانه  ایمان  پیامد  سومین  فساد، 
وقتی ایمان انسان آگاهانه نباشد، اگر کاری هم بخواهد انجام دهد، فساد آن 

کار بیشـتر از اصالح آن اسـت. صـادق اهل‌بیت؟عهم؟ در روایتی با واسـطه از پدران 

خود از رسول اکرم؟ص؟ نقل می‌فرمایند:

ـا يُصْلِحُ«؛ کسـى که عمل بدون  ـرَ مِمَّ
َ

كث
َ
انَ مَـا يُفْسِـدُهُ ا يـرِ عِلـمٍ كَ

َ
ـى غ

َ
 عَل

َ
»مَـنْ عَمِـل

علـم انجـام دهـد، افسـادش بيشـتر از اصلاحـش اسـت و آنچـه فاسـد م‌ىکنـد، 
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بيشتر از چيزى است که اصلاح م‌ىکند.1

این پیامد سوم، گاهی باعث فسادهای بزرگ‌تر می‌شود که یک کشور یا یک 

جهان را درگیر خود می‌کند، مانند داعش.

متعصبانه و  مقلدانه  ایمان  بارز  مصداق  داعش، 

داعشی‌ها مصداق بارز این نوع ایمان هستند؛ ایمانی که ذره‌ای تفکر و معرفت 

در آن نیست.

بازجویی‌هـای  از  قسـمتی  کـه  کـرد  منتشـر  را  فیلمـی  »مصـاف«  مؤسسـۀ 

یـک داعشـی بـود. آن داعشـی می‌گفـت: هـدف ما ایـن بود کـه به ایران برسـیم. 

بازجو یا مصاحبه‌گر پرسـید: مگر ایرانی‌ها مسـلمان نیسـتند؟ مگر شـهادتین را 

نمی‌گوینـد؟ داعشـی در جـواب گفـت: ایرانی‌هـا رافضـی هسـتند و از دین خارج 

شـدند و توبـۀ آن‌هـا قبـول نیسـت. اگـر شـهادتین هـم بگوینـد، بـاز هـم کافـر و 

یهـودی هسـتند. بازجـو پرسـید: مگر اسـرائیلی‌ها یهودی نیسـتند؟ چـرا با آن‌ها 

نمی‌جنگیـد؟ خیلـی جالـب بود. داعشـی پاسـخی نداشـت و گفت کـه نمی‌دانم. 

در آموزش‌هـای مـا چیـزی دربـاره این موضوع بـه ما نگفتند! درپایـان وقتی از او 

پرسیدند اگر یک ایرانی را ببینی، چه‌کار می‌کنی؟ داعشی گفت: سر او را می‌برم!

همین داعشـی با ایمان مقلدانه و متعصبانه که به فرمودۀ امام صادق؟ع؟ 

افسادش از اصلاحش بیشتر است، جهادش می‌شود عملیات انتحاری در کرمان 

و کشـتن زنـان و بچه‌هـای بی‌گناهی که زائر حاج قاسـم؟رح؟ بودنـد. درحالی‌که اگر 

داعشـی‌ها در همین آیۀ 285 سـورۀ بقره که خداوند فرمود: ﴿ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بمَِآ 

قُ بَيۡۡنَ  ِ وَمَلَٰٓئكَِتهِِۦ وَكُتُبهِِۦ وَرُسُلهِِۦ لََا نُفَرِّ بّهِِۦ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ كُُلٌّ ءاَمَنَ بٱِللَّهَّ نزِلَ إلََِيۡهِ مِن رَّ
ُ
أ

طَعۡنَاۖ غُفۡرَانكََ رَبَّنَا وَإِلََيۡكَ ٱلمَۡصِيُر﴾ تأمل می‌کردند 
َ
حَدٖ مِّن رُّسُـلهِِۚۦ وَقاَلوُاْ سَـمِعۡنَا وَأ

َ
أ

کلینی، الکافي، ج1، ص44. 	.1
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طَعۡنَاۖ﴾ را زندگـی می‌کردند، اطاعتشـان از روی آگاهی و 
َ
و فقـط ﴿وَقَالـُواْ سَـمِعۡنَا وَأ

شنیدن و فهم بود، نه اطاعتی کورکوانه و متعصبانه.

همان‌طور که علامه طباطبائی؟رح؟ هم در تفسیر »المیزان« می‌فرمایند:

نم‌ىخواهند خبر دهند   . اخبار نه  انشاست،  طَعۡنَاۖ﴾ 
َ
وَأ ﴿سَمِعۡنَا  جملۀ 

کردیم؛ بلکه م‌ىخواهند به تعبیر فارسى بگویند  که ما شنیدیم و اطاعت 
کنایه است از اینکه دعوت تو را اجابت  »به‌چشم، اطاعت« و این تعبیر 
کردیم؛ هم با ایمان قلبى و هم با عمل بدنى؛ چون کلمۀ »سمع« در لغت 
کلمۀ اطاعت استعمال  گرفته م‌ىشود از قبول و اذعان به قلب و  کنایه 
م‌ىشود در رام بودن در عمل. پس با مجموع دو کلمۀ »سمع و طاعت« 

کامل م‌ىگردد.1 امر ایمان تمام و 

رفتارسازی
ایمان ارزشمند از منظر قرآن کریم، ایمان آگاهانه است.

طَعۡنَاۖ﴾؛ گفتنـد: شـنیدیم )فهمیدیم( و اطاعـت کردیم. این 
َ
﴿وَقَالـُواْ سَـمِعۡنَا وَأ

ایمان به دلیل ریشـه‌های عمیق فکری در لغزشـگاه‌ها اسـتوار خواهد ماند و بر 

اثر شبهه‌ها و رهزن‌های فکری از بین نمی‌رود.

ما وظیفۀ 
امروز دشـمن از همین مسـئلۀ مهم سـوء اسـتفاده کرده و با بهره‌گیری از بستر 

فضای مجازی و جذابیت‌های رسانه‌ای، ایمان‌های تقلیدی زن، مرد، پیر و جوان 

این کشور قرآن و امام زمان عج را هدف قرار داده است. متأسفانه باید بگوییم 

در ایـن جنـگ تمام‌عیـار، ایمـان بعضـی به مقدسـات اسالمی و انقلابـی ما مثل 

برفی در چلۀ تابستان آب شده است.

طباطبائی، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمۀ موسوی همدانی، ج2، ص682. 	.1
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ما که قرارمان در این ماه مبارک رمضان بین خود و خدایمان به‌گونه‌ای شکل 

گرفته است که قرآن را زندگی کنیم، وسط این میدان جنگ دو وظیفه داریم:

گاهی آ و  معرفت  کسب  اول:  وظیفه 

مـا بایـد اعتقـاد و ایمانمـان بـه مقدسـات اسالمی و انقلابـی آگاهانه باشـد، نه 

مقلدانه. مطالعه کنیم و اگر سـؤال یا شـبهه‌ای برایمان ایجاد می‌شـود، از اهل 

معرفت و آگاهی بپرسیم.

امـروزه اعتقـاد و ایمـان مـا بـه نظـام اسالمی مـورد هـدف قـرار گرفته اسـت. 

جمهوری اسالمی با همۀ مشـکلات ریز و درشـتی که دارد و باید حل شـود، به 

بیان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی؟رح؟ حرم است و »این حرم اگر ماند، دیگر 

حرم‌هـا می‌ماننـد. اگر دشـمن، این حـرم را از بین برد، حرمی باقـی نمی‌ماند؛ نه 
حرم ابراهیمی و نه حرم محمّدی؟ص؟«.1

امـروز بـه ایمـان آگاهانـه، نـه مقلدانـه و متعصبانـه، در دفـاع از ایـن قـرارگاه 

حسین‌بن‌علی نیاز داریم. مراقب باشیم ایمانمان به آرمان‌های ارزشمند نظام 

اسلامی مثل برفی در چلۀ تابستان آب نشود.

کتابی را معرفی می‌کنم که حتما آن را بخوانید. خیلی در رفع شبهات دربارۀ 

نظام اسلامی به ما کمک می‌کند. کتاب »صعود چهل‌ساله« نوشتۀ استاد سید 

محمدحسین راجی در مشهد مقدس است. در این کتاب به تمام پیشرفت‌های 

ایران از زبان خود غربی‌ها اشاره می‌کند.

البته جلد دوم این کتاب هم اگر چاپ شده، حتماً بخرید و مطالعه کنید. در 

جلـد دوم، بـا اسـتفاده از آمارهای جهانی این حـرف مقام معظم رهبری؟حفظ؟ را که 

فرمودند »به قله نزدیک هستیم«، اثبات کرده است.

فرازی از وصیت‌نامۀ شهید قاسم سلیمانی؟رح؟. 	.1
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تبیین جهاد  دوم:  وظیفه 
به خاطر اهمیت ایمان آگاهانه اسـت که مقام معظم رهبری این‌قدر بر »جهاد 

تبیین« تأکید می‌کنند.

ایشان در فرازی از سخنانشان می‌فرمایند:

تبیین، اساس کار ماست. ما با ذهن‌ها مواجهیم؛ با دل‌ها مواجهیم؛ باید 
گر دل‌ها قانع نشد، بدن‌ها به راه نمی‌افتد؛ جسم‌ها  دل‌ها قانع بشود. ا
به‌کار نمی‌افتد. این فرقِ بین تفکّر اسلامی و تفکّرات غیراسلامی است.1

شـاید برخـی از دوسـتان بگوینـد کـه مـا تـوان جهـاد تبییـن را نداریـم. شـاید 

شـما تـوان ایـن را نداشـته باشـید کـه بـه شـبهات پاسـخ دهیـد، ولـی می‌توانیـد 

بـا همیـن گوشـی همراهتـان، وارد کانال‌هـای خـوب ماننـد کانال اسـتاد راجی و 

مؤسسـۀ سـعدا که مورد تأیید هم هسـت، بشوید و پاسخ تقریباً تمام شبهات 

جهاد تبیین را بیابید و این پاسـخ‌ها را برای گروه‌ها و دوسـتانتان بفرسـتید. این 

کمترین کاری است که می‌توانید انجام دهید.

اگـر بخواهیـم قـرآن را زندگـی کنیـم، جهـاد تبییـن راه پیـش روی ماسـت تـا 

ایمان‌های آگاهانه در دل‌ها جای ایمان‌های مقلدانه یا متعصبانه را بگیرد.

: بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان، 1395/4/12، دسترسی در 	.1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33694



دستی بالای دست‏ها

جزء 4

ؤۡمِنيَِن عۡلَوۡنَ إنِ كُنتُم مُّ
َ
نتُمُ ٱلۡۡأ

َ
وَلََا تهَِنُواْ وَلََا تََحزَۡنوُاْ وَأ

آل‌عمران 139

نویدهای ایمان{ 
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﴿وَلََا تهَِنُـواْ وَلََا تََحزَۡنوُاْ﴾ نه دربارۀ آینده نگران و ناامید باشـید و نه برای گذشـته 
ؤۡمِنيَِن﴾ چراکه شما همیشه برتر  عۡلَوۡنَ إنِ كُنتُم مُّ

َ
نتُمُ ٱلۡۡأ

َ
حسرت‌زده و ناراحت، ﴿وَأ

و پیروزیـد؛ به‌شـرطی کـه مؤمـن واقعـی باشـید. ]چون سـنت قطعی این اسـت 

که اگر به خدا اعتماد داشـته ‌باشـید و طبق دسـتورات او عمل کنید، هیچ‌کس 

نمی‌توانـد شـما را شکسـت دهـد و خـدا نیـز ایـن اعتمادتـان را ضایـع نمی‌کنـد. 

امـا اگـر سسـت شـوید یـا ایمانتـان ضعیـف شـود، لزومـا برتـر نخواهیـد بـود و با 

شکسـت‌خوردن، ناراحتـی و ناامیدی‌تـان بیشـتر می‌شـود. پـس در هیـچ حالتی 

نمی‌توان به‌دلیل سسـتی و خسـتگی و به‌امید راحتی مقطعی بیشـتر، دست از 

استقامت در مسیر خدا برداشت.[

 سورۀ آل عمران 
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﴿وَلََا تهَِنُـواْ وَلََا تََحزَۡنوُاْ﴾ نه دربارۀ آینده نگران و ناامید باشـید و نه برای گذشـته 
ؤۡمِنيَِن﴾ چراکه شما همیشه برتر  عۡلَوۡنَ إنِ كُنتُم مُّ

َ
نتُمُ ٱلۡۡأ

َ
حسرت‌زده و ناراحت، ﴿وَأ

و پیروزیـد؛ به‌شـرطی کـه مؤمـن واقعـی باشـید. ]چون سـنت قطعی این اسـت 

که اگر به خدا اعتماد داشـته ‌باشـید و طبق دسـتورات او عمل کنید، هیچ‌کس 

نمی‌توانـد شـما را شکسـت دهـد و خـدا نیـز ایـن اعتمادتـان را ضایـع نمی‌کنـد. 

امـا اگـر سسـت شـوید یـا ایمانتـان ضعیـف شـود، لزومـا برتـر نخواهیـد بـود و با 

شکسـت‌خوردن، ناراحتـی و ناامیدی‌تـان بیشـتر می‌شـود. پـس در هیـچ حالتی 

نمی‌توان به‌دلیل سسـتی و خسـتگی و به‌امید راحتی مقطعی بیشـتر، دست از 

استقامت در مسیر خدا برداشت.[
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بحث  مورد  آیۀ 
﴾ ؤۡمِنيَِنّ عۡلَوۡنَ إنِْ كُنتُم مُّ

َ
نتُمُ ٱلۡۡأ

َ
﴿وَلََا تهَِنُواْ وَلََا تََحزَۡنوُاْ وَأ

نـه دربـارۀ آینـده نگران و ناامید باشـید و نه برای گذشـته حسـرت‌زده و ناراحت؛ 
چراکه شـما همیشـه برتر و پیروزید؛ به‌شـرطی که مؤمن واقعی باشـید. ]چون 
سنت قطعی این است که اگر به خدا اعتماد داشته‌باشید و طبق دستورات او 
عمل کنید، هیچ‌کس نمی‌تواند شـما را شکسـت دهد و خدا نیز این اعتمادتان 

را ضایع نمی‌کند.[ )سوره آل‌عمران، آیه139(

مقدمه
یکـی از نکاتـی کـه در جلسـات قبل به آن توجه داشـتیم، این بود که می‌بایسـت 

قرآنی زندگی کنیم تا از نور هدایت قرآن بهره‌مند شویم.
امـروز در محضـر آیه 139 سـوره آل‌عمـران از جزء چهارم قرآن هسـتیم. برای 

توضیح و تبیین آیه، از خاطره یکی از شهدای دفاع مقدس استفاده می‌کنیم.

انگیزه‌سازی
خدا قدرت 

خود من وقتی اولین‌بار این خاطره را در کتاب »خاک‌های نرم کوشـک« نوشـتۀ 
آقـای »سـعید عاکف« خواندم، بـاور نمی‌کردم و با خودم می‌گفتم چنین چیزی 
غیرممکن اسـت. اما با دیدن توصیه و تأکید رهبر معظم انقلاب؟حفظ؟ بر مطالعۀ 
این کتاب و مستند کردن این اتفاق به کسانی که در آن عملیات حاضر بودند و 

این خاطره را روایت کردند، پذیرفتم.

کوشک نرم  خاک‌های 
می‌خواست  و  بــود  کــرده  جنگ  وارد  ــازه  ت را   T72 تانک‌های  دشمن 
عملیات سنگینی انجام دهد. سه گردان مأمور شدند تا قبل از عملیات 
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دشمن، عملیات ایذایی1 انجام دهند. فرماندۀ یکی‌شان »عبدالحسین 
برونسی« بود. عراقی‌ها روی این خط، دژ قرص و محکمی درست کرده 
کردند. حالا  گردان دیگر راه به جایی نبردند و عقب‌نشینی  بودند. دو تا 
گــردان ما بود. سی چهل متر مانده بود برسیم به  چشم امید همه به 
آن‌ها  موانع. یک‌دفعه دشمن منوّر زد. تاریکی دشت به هم ریخت و 
پی‌درپی  شلیک  صــدای  پشت‌بندش  دیــدنــد.  را  ستون  نــوک  انــگــار 
گلوله‌ها، آرامش و سکوت منطقه را برهم زد. همه خیز رفته بودیم روی 
گلوله  یک  حتی  ما  که  بود  داده  دستور  عبدالحسین  عوضش  زمین. 
رفته‌رفته  بــود.  و دقیق سنجیده  را درســت  اوضــاع  نکنیم.  هم شلیک 
با این وضع، عملیات غیرممکن است  که  آتش قطع شد. می‌دانستم 
گفتم:  و یک‌جور خودکشی به حساب می‌آید. به حاجی عبدالحسین 
هست  یــادم   

ً
دقیقا برگردیم.  باید  آقــا؟  حــاج  کنی  کــار  چه  می‌خواهی 

ک‌های نرم و رملی کوشک و شروع  همان‌جا صورتش را گذاشت روی خا
گل شد. یک‌دفعه سرش را  کوشک  ک نرم  که خا آن‌قدر  کرد؛  گریه  به 
بلند کرد و گفت: سیدکاظم! خوب گوش کن ببین چی می‌گم. سر ستون 
که رسیدی، بیست‌وپنج قدم به سمت راست می‌شماری. همون‌جا یک 
، بعدش برگرد و بچه‌ها رو پشت سر خودت ببر اون‌جا.  علامت بگذار
برو جلو. اون‌جا دیگه خودم  رو به عمق دشمن، چهل متر  این دفعه 
کردم؛ اما دقیق همان  کنند. خیلی تعجب  کار  که بچه‌ها چه  می‌گویم 
بــردم. خودش هم به همراه  را همان‌جا  گــردان  را انجام دادم و  کارها 
، پنج تا آرپی‌جی‌زن دیگر آمد. به سید و دیگر آرپی‌جی‌زن‌ها  سید و چهار
کبر، شما ردّ انگشت من رو می‌گیری  گفتم اللّه‌ا که من  گفت: به مجردی 

»ایذایی« در جنگ به عملیات و حرکاتی گفته می‌شود که مبنای آن، فریب دشمن و کشاندن نیروهای  	.1
آن‌ها از نقاط مهم و استراژیک به محلی دیگر و اجرای عملیات واقعی و اصلی در جای دیگر می‌باشد.
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کرد به من و ادامه داد: شما هم با  و شلیک می‌کنی به همون طرف. رو 
کبر«  گفت »اللّه‌ا بقیۀ بچه‌ها بلافاصله حمله رو شروع می‌کنید. طوری 
پشت‌بندش  هم.  به  بریزد  می‌خواست  را  زمین  همۀ  خواب  گویی  که 
سید فریاد زد: »یاحسین« و شلیک کرد. گلوله‌اش خورد به یک نفربر که 
گلوله  ، پنج تا  گرفت. بلافاصله چهار منفجر شد و روشنایی‌اش منطقه را 
دیگر هم زدند و پشت‌بندش، با صدای تکبیر بچه‌ها، حمله شروع شد. 
گردان  آن‌شب، دو  دشمن قبل از اینکه به خودش بیاید، تارومار شد. 

کردیم. کاملاً منهدم  زرهی دشمن را 

فردا صبح رفتیم منطقۀ عملیات را ببینیم. درست بیست‌وپنج قدم 
آن‌طرف‌تر، مابین انبوه سیم خاردارها، می‌رسیدی به یک معبر. فهمیدم 
این معبر، درواقع کار عراقی‌ها بوده برای رفت‌وآمد خودشان. چهل، پنجاه 
آن‌طرف‌تر، موانع تمام می‌شد و درست می‌رسیدی به چند متری  قدم 
یک سنگر. نفربری که دیشب سید به آتش کشیده بود، نفربر فرماندهی و 
آن سنگر هم سنگر فرماندهی بود که بچه‌ها با چند تا گلوله آرپی‌جی، اول 
 فهمیدیم هشت، نه تا از فرماندهان 

ً
کرده بودند. بعدا حمله، منهدمش 

دشمن همان‌جا و داخل همان سنگر به درک واصل شده بودند!

 هم حال طبیعی نداشتم. عبدالحسین چطوری این چیزها 
ً
واقعا

رفتم  یک‌راست  خودمان،  دژ  پشت  رسیدیم  که  همین  فهمیده؟!  رو 
تا  گفتم:  را پرسیدم. طفره رفت. قرص و محکم  او جریان  از  سراغش. 
نگی، از جام تکون نمی‌خورم. یک‌دفعه چشم‌هاش خیس اشک شد. 
گره خورد، توی  به ناله گفت: باشه، برات می‌گم. وقتی دیشب عملیات 
ک و متوسل شدم به وجود  همان حال‌وهوا، صورتم را گذاشتم روی خا
یک‌دفعه  اوضـــاع،  همان  در  زهـــرا؟عها؟.  فاطمۀ  حضرت  خانم  مقدس 
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که دیشب به تو  گوشم رسید؛ چیزهایی را  صدای حضرت زهرا؟عها؟ به 
که برو سمت راست و برو کجا، همه‌اش از طرف همان خانم بود.1 گفتم 

اندیشه اقناع 
این نصرت الهی که به واسطۀ توسل به حضرت زهرا؟عها؟ برای شهید »عبدالحسین 

برونســی« اتفــاق افتــاد، بیــان پــروردگار در آیــۀ 139 ســورۀ آل‌عمــران اســت 

که می‌فرماید:

﴾؛ ای بندگان من! سستی  ؤۡمِنيَِنّ عۡلَوۡنَ إنِْ كُنتُم مُّ
َ
نتُمُ ٱلۡۡأ

َ
﴿وَلََا تهَِنُواْ وَلََا تََحزَۡنوُاْ وَأ

نکنید و ناراحت نباشید. شما برتر هستید، اگر اهل ایمان باشید.

رهبـر معظـم انقالب؟حفظ؟ در کتـاب »طـرح کلـی اندیشـۀ اسالمی در قـرآن« در 

تبیین این آیه می‌فرمایند:

بــودن مؤمنین نسبت به دشمنان حق است.  برتر  الهی،  وعــده و نوید 
که قرآن معرفی می‌کند؛  تحقق این وعدۀ الهی، مشروط به ایمانی است 
یعنی ایمان همراه با عمل به تعهّدات آن ایمان، نه ایمان به‌معنای یک 

امر قلبی.2

و  سعادت  سازندۀ  عوامل  و  عناصر  که  چیزهایی  آن  تمام  قــرآن 
را  این‌ها  از  غیر  چیز  ده‌هــا  و  این‌ها  می‌شوند،  محسوب  خوشبختی 
و  دشمن‌ها  با  مواجهه  در  اینکه  می‌دهد…  نوید  باایمان  آدم‌هــای  به 
دشمنی‌ها از نصرت و مدد خدا برخوردار گردد، این هم یک شرط دیگر 

کامیابی است.3 سعادت، خوشبختی و 

سعید عاکف، خاک‌های نرم کوشک، ص121. 	.1
: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه هفتم، دسترسی در : طر برگرفته از 	.2

https://manviat.ir/iman7
: همان، جلسه ششم، دسترسی در 	.3

https://manviat.ir/iman6
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وقتی ایمان همراه با عمل به تعهّدات آن ایمان، نه ایمان به‌معنای صرفاً یک 

امر قلبی، برای مؤمن شکل می‌گیرد؛ وقتی ایمان او یک ایمان آگاهانه است، نه 

﴾ حاصل  ؤۡمِنيَِنّ مقلدانـه یـا متعصبانه؛ به دیگر سـخن: وقتـی شـرط ﴿إنِ كُنتُم مُّ

می‌شـود، اینجا مؤمن ﴿وَلََا تََحزَۡنوُاْ﴾ را حس می‌کند؛ در مواجهه با دشـمن‌ها و 

دشـمنی‌ها از نصـرت و مـدد خـدا برخـوردار می‌گـردد و ﴿وَلََا تََحزَۡنوُاْ﴾ می‌شـود و 

می‌بیند دستی بالای همۀ دست‌هاست.

شـبیه همیـن آیـه در سـوره مبارکـه محمـد؟ص؟ آمـده اسـت، آنجـا کـه خداونـد 

ُ مَعَكُمْ وَ لَـنْ يتَِِرَكُمْ  عْلَـوْنَ وَاللَّهَّ
َ
نْتُمُ الْْأ

َ
ـلْمِ وَأ می‌فرمایـد: ﴿فَال تهَِنُـوا وَ تدَْعُـوا إلََِى السَّ

عْمالَكُمْ﴾؛1 مبادا در مقابل کافران سستی کنید و به جای جهاد و مبارزه به دنبال 
َ
أ

 ُ مذاکـره و صلـح و کوتاه آمدن در مقابل آنها باشـید، درحالی‌که شـما برتریـد ﴿وَاللَّهَّ

عْمالَكُمْ﴾ کسـى که خدا با اوسـت، همه عوامل پيـروزى را در 
َ
مَعَكُـمْ وَ لَـنْ يتَِِرَكُمْ أ

اختيار دارد و هرگز احساس تنهاىي نم‌ىکند و ضعف و سستى به خود راه نم‌ىدهد.

شـاید سـؤال شـود: چرا این وعده و نوید الهی در آیۀ مورد بحث و هم‌چنین 

عْلَوْنَ﴾ بعضی اوقات در 
َ
نْتُمُ الْْأ

َ
در سـوره محمـد؟ص؟ کـه پروردگار می‌فرمایـد: ﴿وَأ

زندگی ما دیده نمی‌شـود؟ آیا ما مورد خطاب آیه نیسـتیم؟ یا خدای دیگران با 

خدای ما متفاوت است؟

باید عرض کنیم: نه عزیز من! تفاوت در خود ماست، نه خدای ما.

اگر دقیق‌تر به آیه توجه کنیم و به قرارمان عمل کنیم و قرآن را زندگی کنیم، پر 

واضح است که اگر بخواهیم این وعده و نوید الهی برای ما تحقق یابد و دستی 

بالای همۀ دست‌ها را در پیروزی‌ها مشاهده کنیم، شرط دارد. اولین شرطش ﴿إنِْ 

﴾ )ایمان( است که از اول ماه مبارک تا امروز داریم دربارۀ آن صحبت  ؤۡمِنيَِنّ كُنتُم مُّ
می‌کنیم. شـرط دیگر آن، که موضوع بحث ماسـت، ﴿وَلََا تهَِنُواْ﴾ اسـت. اگر کسـی 

محمد، آیه35. 	.1



61

ایمان مشروط به آگاهی و عمل را که در جلسات گذشته مطرح کردیم، برای خود 
فراهم کرد و طبق فرمایش خداوند بزرگ در این آیه، در انجام فرمان‌های حق و در 
جهاد با دشمن سستی نکرد، این‌جاست که نصرت الهی را خواهد داشت و وعده 

و نوید الهی، در برتر بودن مؤمنان در برابر دشمنان تحقق می‌یابد.
﴾ را زندگـی کرده‌ایـم، نـه ﴿وَلََا تهَِنُـواْ﴾ را؛  ؤۡمِننَيّ بعضـی از مـا نـه ﴿إنِْ كُنتُـم مُّ
عْلَوْنَ﴾ باشـیم! این‌طور نمی‌شـود. خیلی از ما به 

َ
نْتُمُ الْْأ

َ
آن‌وقت توقع داریم ﴿وَأ

قدرت پول و پارتی بیشـتر از قدرت خداوند مقتدر ایمان داریم. قطعاً در چنین 
اوضاعی، دست یاری خداوند را نخواهیم دید؛ چون برای پیروزی به سمت کسی 

یا چیزی غیر از او دست دراز کرده‌ایم.
شـهدا این آیۀ قرآن کریم را زندگی کردند و مانند شـهید برونسـی این نصرت 
حتمـی الهـی را دیدنـد. ایـن نصـرت الهـی در جنـگ تحمیلـی، در حالی کـه بیش از 
هشـتاد کشـور1 به صورت رسمی و غیررسمی رژیم بعثی را یاری می‌دادند، بارها 

و بارها مشاهده شده است.
مصداق‌هایـی از نصـرت الهـی و پیـروزی مؤمنـان، در مبارزات جبهـۀ مقاومت 

اسلامی و مجاهدت‌های شهدای این عرصه نیز دیده شده است.

احساس پرورش 
الهی سنت  این  از  دیگر  نمونه‌ای 

مرحوم آیت‌اللّه محمدتقی مصباح یزدی در جلسۀ درس اخلاق ویژۀ ماه مبارک 
رمضـان در دفتـر مقـام معظـم رهبری؟حفظ؟ در قم، دربارۀ جنـگ 33 روزه بین رژیم 

غاصب صهیونیستی و حزب‌اللّه لبنان فرمودند:

در جنگ 33روزه اتفاقاتی افتاد که جز به صورت امداد غیبی قابل تفسیر 
گفت: اسرائیلی‌ها  که  نیست. من از شخص سیدحسن نصراللّه شنیدم 
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به نیروهای حزب‌اللّه حمله می‌کردند، ولی پس از عقب‌نشینی نیروهای 
که از سربازان  حزب‌اللّه، نیروهای اسرائیلی پیشروی نمی‌کردند. دلیل را 
با  سفید،  لباس‌های  با  مردانی  که  گفتند  آن‌هــا  شدند،  جویا  اسرائیلی 
شمشیر با ما می‌جنگند... سربازان اسرائیلی قضیۀ جنگیدن مردانی با 
لباس‌های سفید به همراه شمشیر را در مصاحبه با شبکه‌های اسرائیلی 
گفتند و در جنگ 33روزه داستان‌های عجیبی اتفاق افتاد که مصادیق 

امداد غیبی زنده شد«.1

در شـرایط کنونی، سـخن ما با مردم جهان این اسـت که اگر همین یک آیه از 
قرآن را زندگی کنید و به پروردگار بی‌همتا ایمان داشته، به همۀ ملزومات ایمان 
پایبند باشـید، به شـرط اینکه سسـتی نکنید و با تلاش به کار خود ادامه دهید، 

مطمئناً کمک و نصرت الهی را خواهید دید و درنهایت، به پیروزی می‌رسید.
ماننـد مـردم مظلوم فلسـطین و غزه که با تلاش و تحمل سـختی‌های جنگ 
و با کمک مقاومت اسالمی که فقط چند گروه کوچک از نظر تعداد و تجهیزات 
هسـتند، توانسـتند در مقابـل ارتـش اسـرائیلی مقاومـت کننـد کـه خـود را جـزو 

برترین و بزرگترین قدرت‌های نظامی جهان می‌دانست.

رفتارسازی
آیـه مـورد بحـث مـا غیـر از اوضـاع سـخت جنگـی، در اوضـاع عـادی زندگـی هـم 
کاربردی اسـت. ما در بسـیاری از مراحل زندگی نیاز داریم که کسـی همین حرف 
خداونـد در ایـن آیـه را در گوشـمان تکـرار کند و بگوید »تلاشـت را بکـن! ناراحت 

نباش؛ تو پیروز می‌شوی«.
مثلاً وقتـی بـه جوانـی کـه زمان ازدواجش فرا رسـیده، یـا به پـدر و مادرهایی 
کـه جـوان دم بخـت دارنـد، می‌گوییـم: چرا مقدمـات ازدواج را فراهـم نمی‌کنید، 
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می‌گوینـد: حاج‌آقـا! شـما در ایـن کشـور زندگـی نمی‌کنـی؟! از قیمـت خـوراک و 
پوشاک و مسکن خبر نداری؟! با این قیمت‌ها مگر می‌شود ازدواج کرد؟!

اینجـا بایـد همیـن آیـه را برایشـان بخوانـی و بـه او بگویـی: بیـا بـا هـم قـرآن را 
نتُمُ 

َ
زندگـی کنیـم. چـرا می‌ترسـی؟! خداونـد می‌فرمایـد: ﴿وَلََا تهَِنُـواْ وَلََا تََحزَۡنـُواْ وَأ

﴾. تو تلاشت را بکن و سستی نکن؛ در چنین حالتی اگر  ؤۡمِنيَِنّ عۡلَوۡنَ إنِ كُنتُم مُّ
َ
ٱلۡۡأ

به رزاقیت خداوند ایمان داری، خداوند تو را پیروز می‌کند.
می‌گویند: حاج‌آقا! بی‌خیال! با دلار 50 تا 60 هزار تومانی رزّاقیت خدا یعنی چی؟!

یک‌بـار بـه جوانـی گفتـم: اگـر رئیـس بانـک مرکزی بـه شـما بگوید: اگـر ازدواج 
کنی، به شما یک وام دومیلیارد تومانی بلاعوض می‌دهم، قبول می‌کنی ازدواج 
کنـی؟ گفـت: حاج‌آقـا! شـما نصـف ایـن وام بلاعـوض را هـم بـرای مـن جـور کنی، 
مـن قـول می‌دهـم همین امـروز ازدواج کنم. بـه او گفتم: یعنـی خداوندی را که 
مدیریـت همـۀ ایـن عالـم در دسـت اوسـت، به انـدازۀ رئیـس بانک مرکـزی قبول 

نداری؟! او در قرآن خطاب به من و تو فرموده است:
لٰحِِيَن مِـنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَائٓكُِـمۡۚ إنِ يكَُونوُاْ فُقَرَاءَٓ  يَمٰىَٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّ

َ
نكِحُـواْ ٱلۡۡأ

َ
﴿وَأ

ُ وَسِٰعٌ عَليِم﴾؛ مردان و زنان بی‌همسر و غلامان و کنیزان  ُ مِن فَضۡلهِِۗۦ وَٱللَّهَّ يُغۡنهِِمُ ٱللَّهَّ
صالـح و درسـتکار خـود را همسـر دهیـد؛ اگـر فقیر و تنگدسـت باشـند خداوند از 

فضل خود، آنان را بی‌نیاز می‌سازد؛ خداوند گشایش‌دهنده و آگاه است.1
خدای دلارهای 3000 تومانیِ چهارده پانزده سال پیش، همان خدای دلار 50 تا 
60 هزار تومانی الآن است. البته این صحبت ما از وظیفهٔ مسئولان در فراهم کردن 
اوضاع بهتر اقتصادی برای عموم مردم ذره‌ای کم نمی‌کند؛ بلکه عرض ما این است 

که در این ماه مبارک رمضان یاد بگیریم قرآن را زندگی کنیم. پروردگار می‌فرماید:
﴾؛ ای بندگان من! سستی  ؤۡمِنيَِنّ عۡلَوۡنَ إنِ كُنتُم مُّ

َ
نتُمُ ٱلۡۡأ

َ
﴿وَلََا تهَِنُواْ وَلََا تََحزَۡنوُاْ وَأ

نکنید و ناراحت نباشید. شما برترید، اگر اهل ایمان باشید.
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ایمانِ گاه‏گاهی و دل‏بخواهی!

جزء 5

ٰ يُُحكَِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمَّ لََا  فَلََا وَرَبّكَِ لََا يؤُۡمِنُونَ حَتَّىَّ
ا قَضَيۡتَ وَيسَُلّمُِواْ تسَۡليِمٗا نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِّمَّ

َ
يََجِدُواْ فِِيٓ أ

نساء 65

ایمان و پایبندی دائمی به تعهدات{ 

بــا توجــه به دشــوار بودن حفظ این آیــه برای عموم 
مخاطبیــن، آیــۀ مشــابه دیگــری بــا همیــن موضــوع 
در صفحــۀ بعــد بــرای حفــظ انتخــاب شــده اســت.
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ِ وَرُسُـلهِِۦ﴾ همانـا کسـانی کـه ]منافقنـد و[ بـه خـدا و  ِيـنَ يكَۡفُـرُونَ بـِٱللَّهَّ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ
پیامبرانـش کفـر می‌ورزنـد، ]هرچنـد در ظاهـر ادعـای ایمـان دارنـد امـا واقعـا 
ِ وَرُسُـلهِِۦ﴾ و می‌خواهنـد بیـن  ن يُفَرّقُِـواْ بَنۡيَ ٱللَّهَّ

َ
مؤمـن نیسـتند[ ﴿وَيُرِيـدُونَ أ

خـدا و پیامبرانـش دوگانگـی ایجـاد کنند و ]به همین خاطـر می‌گویند: بعضی از 
دستورات پیامبر، از سوی خدا نیست؛ تا بتوانند از بعضی دستورات دین اطاعت 
نکنند[ ﴿وَيَقُولوُنَ نؤُۡمِنُ ببَِعۡضٖ وَنكَۡفُرُ ببَِعۡضٖ﴾ ]و در نتیجه[ می‌گویند به بعضی 
]از دسـتورات دیـن[ ایمـان می‌آوریـم و بـه بعضـی کفـر می‌ورزیم. ]هرجـا دین به 
ن يَتَّخِذُواْ بَيۡۡنَ ذَلٰكَِ سَبيِلًًا﴾ 

َ
مذاقشان خوش نیاید آن را کنار می‌زنند![ ﴿وَيُرِيدُونَ أ

و ]به این صورت[ می‌خواهند بین ایمان و کفر، مسـیری برای خودشـان دسـت 
اۚ﴾ اینان حقیقتاً کافرند ]و مسیرشـان کاملاً  وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡكَفِٰرُونَ حَقّٗ

ُ
و پا کنند؛ ﴿أ

هِينٗا﴾  عۡتَدۡنـَا للِۡكَفِٰرِينَ عَذَابٗا مُّ
َ
مسـیر کفـر اسـت نه چیزی میـان ایمان و کفر[ ﴿وَأ

و بـرای کافـران، عذابـی ذلیـل کننـده آمـاده کرده‌ایم ]که چـون اینها هـم کافرند، 
شاملشـان می‌شـود. چیـزی میان ایمـان و کفر، با دینِ سفارشـی نداریم. یا باید 

بندۀ خدا باشیم و دین را درهر حالتی اطاعت کنیم و یا کافریم.[

 سورۀ نساء 



67

ِ وَرُسُـلهِِۦ﴾ همانـا کسـانی کـه ]منافقنـد و[ بـه خـدا و  ِيـنَ يكَۡفُـرُونَ بـِٱللَّهَّ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ
پیامبرانـش کفـر می‌ورزنـد، ]هرچنـد در ظاهـر ادعـای ایمـان دارنـد امـا واقعـا 
ِ وَرُسُـلهِِۦ﴾ و می‌خواهنـد بیـن  ن يُفَرّقُِـواْ بَنۡيَ ٱللَّهَّ

َ
مؤمـن نیسـتند[ ﴿وَيُرِيـدُونَ أ

خـدا و پیامبرانـش دوگانگـی ایجـاد کنند و ]به همین خاطـر می‌گویند: بعضی از 
دستورات پیامبر، از سوی خدا نیست؛ تا بتوانند از بعضی دستورات دین اطاعت 
نکنند[ ﴿وَيَقُولوُنَ نؤُۡمِنُ ببَِعۡضٖ وَنكَۡفُرُ ببَِعۡضٖ﴾ ]و در نتیجه[ می‌گویند به بعضی 
]از دسـتورات دیـن[ ایمـان می‌آوریـم و بـه بعضـی کفـر می‌ورزیم. ]هرجـا دین به 
ن يَتَّخِذُواْ بَيۡۡنَ ذَلٰكَِ سَبيِلًًا﴾ 

َ
مذاقشان خوش نیاید آن را کنار می‌زنند![ ﴿وَيُرِيدُونَ أ

و ]به این صورت[ می‌خواهند بین ایمان و کفر، مسـیری برای خودشـان دسـت 
اۚ﴾ اینان حقیقتاً کافرند ]و مسیرشـان کاملاً  وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡكَفِٰرُونَ حَقّٗ

ُ
و پا کنند؛ ﴿أ

هِينٗا﴾  عۡتَدۡنـَا للِۡكَفِٰرِينَ عَذَابٗا مُّ
َ
مسـیر کفـر اسـت نه چیزی میـان ایمان و کفر[ ﴿وَأ

و بـرای کافـران، عذابـی ذلیـل کننـده آمـاده کرده‌ایم ]که چـون اینها هـم کافرند، 
شاملشـان می‌شـود. چیـزی میان ایمـان و کفر، با دینِ سفارشـی نداریم. یا باید 

بندۀ خدا باشیم و دین را درهر حالتی اطاعت کنیم و یا کافریم.[
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بحث  مورد  آیۀ 
ٰ يُُحكَِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمَّ لََا  ﴿فَلََا وَرَبّكَِ لََا يؤُۡمِنُونَ حَتَّىَّ

ا قَضَيۡتَ وَيسَُلّمُِواْ تسَۡليِمٗا﴾ نفُسِهِمۡ حَرجَٗا مِّمَّ
َ
يََجِدُواْ فِِيٓ أ

]مؤمـن بـودن بـه ادعـا نیسـت؛[ نه، به پـروردگارت قسـم! این‌ها مؤمن محسـوب 

نمی‌شـوند، مگـر اینکـه در هـر اختالف و مشـاجره‌ای کـه بینشـان رخ دهـد، تـو را 

به‌عنـوان پیغمبـر، در مقـام داوری قبـول کننـد. این پذیرش هـم از صمیم قلب و با 

آغـوش بـاز باشـد و هیـچ کدورتـی در قلبشـان نسـبت به‌حکم تـو ایجاد نشـود ولو 

به‌ضررشان باشد. و کاملاً تسلیم حکم خدا و رسولش باشند. )سوره نساء، آیه 65(

نزول شأن 

یکـی از صحابـۀ اثرگـذار در تاریـخ صـدر اسالم چـه در زمـان حیـات رسـول‌اللّه؟ص؟ 

و چـه بعـد از شـهادت ایشـان، »زبیربن‌عـوام« اسـت کـه از مهاجـران1 بـود و بـا 

پیامبـر؟ص؟ نسـبت فامیلـی داشـت. مادر او »صفیّـه« دختر عبدالمطلـب بود. لذا 

او پسـرعمۀ پیامبر؟ص؟ محسـوب می‌شـد. می‌گویند روزی زبیربن‌عوام با یکى از 

انصار )مسـلمانان مدینه( بر سـر آبیارى نخلسـتان‌هاى خود که در کنار هم قرار 

داشـتند، اختلافـى پیـدا کـرده بـود. هـر دو بـراى حـل اختالف، خدمـت پیامبر؟ص؟ 

رسـیدند. از آنجـا کـه باغسـتان زبیر در قسـمت بـالاى نهر و باغسـتان انصارى در 

قسـمت پاییـن نهـر قرار داشـت، پیامبر؟ص؟ بـه زبیر دسـتور داد: اوّل او باغ‌هایش 

را آبیـارى کنـد و بعـد مسـلمان انصـارى )و ایـن مطابـق همـان سـنتى بـود که در 

باغ‌هـاى مجـاور هـم جریان داشـت(. اما مرد انصارى به‌ظاهر مسـلمان از داورى 

عادلانۀ پیامبر؟ص؟ ناراحت شده و گفت: آیا این قضاوت به خاطر آن بود که زبیر 

عمه‌زادۀ توست؟! پیامبر؟ص؟ از این سخن بسیار ناراحت شدند، به حدّى که رنگ 

مسلمانانی که از مکه به مدینه هجرت کرده بودند. 	.1
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رخسار مبارکشان دگرگون شد. در این موقع آیۀ 65 سورۀ نساء نازل شد.1

خداوند می‌فرماید:

نفُسِهِمۡ حَرجَٗا 
َ
ٰ يُُحكَِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمَّ لََا يََجِدُواْ فِِيٓ أ ﴿فَلََا وَرَبّكَِ لََا يؤُۡمِنُونَ حَتَّىَّ

ا قَضَيۡتَ وَيسَُلّمُِواْ تسَۡليِمٗا﴾ مِّمَّ
بـه پـروردگارت سـوگند کـه آنان مؤمن حقیقـی نخواهند بود، مگـر آنکه تو را 

در آنچه میان خود نزاع و اختلاف دارند، به داوری بپذیرند؛ سپس از حکمی که 

کرده‌ای، در وجودشـان هیچ دل‌تنگی و ناخشـنودی احسـاس نکنند، و به طور 

کامل تسلیم شوند.

بر این اساس اشخاص، زمانی در زمرۀ ﴿يؤُۡمِنُونَ﴾ خواهند بود که در مقابل 

هر حکمی که از پیامبر خدا؟ص؟ می‌شـنوند، حتی اگر به مذاقشـان خوش نیاید، 

﴿وَيسَُلّمُِواْ تسَۡليِمٗا﴾ باشند.

انگیزه‌سازی

اندیشه اقناع 

نیست ینشی  گز ایمان 
نمی‌توانی خود را در دایرۀ ایمان به خدا قرار دهی و مدعی باشی ایمان آگاهانه 

بـه همـراه عمـل داری، اما فقط در بعضی زمان‌ها و بعضی مکان‌ها سـر تسـلیم 

فـرود آوری. آنجـا کـه ایمـان بـرای تـو منفعـت دارد، مؤمـن باشـی؛ امـا آنجـا کـه 

به‌ظاهر نفعی از ایمانش نمی‌بری و ایمان دست‌وپای تو را برای به‌دست آوردن 

خواسته‌های نفسانی‌ات می‌بندد، ایمان را نادیده بگیری.

در چگونگـی شـکل گرفتـن ایمـان بـه خداونـد منّـان و چگونگـی ادامه دادن 

زندگـی ایمانـی مؤمنـان، ایمـان گاه‌بـه‌گاه و دل‌بخواهـی معنـا نـدارد. مؤمـن 

مجلسـی، بحارلانوار، ج22، ص19؛ طبرسـی، مجمع‌البیان، ذیل آیه مورد بحث؛ طبری، تفسـیر طبرى، ج5،  	.1
ص100، ذیل آیه مورد بحث.
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است، هیئتی است؛ اما در نماز جماعت مدرسه شرکت نمی‌کند! دختر محجبۀ 
باحیـای خانـواده اسـت، اما وقـت ورود به مدرسـه، چادرش را برمـی‌دارد؛ چرا؟! 
چـون بچه‌هـای کلاس او را دسـت می‌اندازنـد! ایمانش را وقت ورود به مدرسـه 
پشـت درب حیـاط می‌گذارد و هنگام برگشـتن به خانه دوبـاره برمی‌دارد. ایمان 

او گاه‌به‌گاه و دل‌بخواهی است.
می‌بینی فردی خود را مؤمن به انقلاب و آرمان‌های امام خمینی؟رح؟ و شهدای 
جلیل‌القـدر نشـان می‌دهـد، امـا فقـط تـا جایی کـه ایمانـش منافـع او را به خطر 
نیندازد. آنجا که باید از آبرویش برای دفاع از نظام هزینه کند، خبری از آرمان‌های 
انقلابـی‌اش نیسـت. آنجـا کـه دفاع از نظام اسالمی و آرمان‌هـای آن، میز کارش 
را تهدیـد می‌کنـد، همـۀ ایمانش را فراموش می‌کنـد. می‌بیند اگر خود را مؤمن 
بـه ارزش‌هـای مذهبـی نشـان دهد، در محل کار جایگاهی نـدارد. آنجا که باید از 
مال و کار و آبرو و... برای ایمانش خرج کند، دیگر خود را مؤمن نمی‌داند. چنین 

ایمانی در فرهنگ قرآن یک ریال ارزش ندارد.
تعهدات مؤمن، بر اساس منفعت‌طلبی نیست. مؤمنی که می‌خواهد قرآن 
را زندگـی کنـد و بـر اسـاس مالک و معیـار قرآن مؤمـن بمانـد و از نتایج ایمانش 
بهـره ببـرد، در مقابـل همـۀ احکام خدا و در همه جا احسـاس تعهـد می‌کند. به 

عبارت دیگر: تعهد مؤمن، همگانی، همه‌جایی و همیشگی است.

دانا حکیم  و  پسر 
به این نکته در داستانی اشاره شده است. می‌گویند:

حکیمـی فرزنـدی پرخـور داشـت و پیوسـته او را از بسـیار خـوردن نهـی کـرد و 
نصیحـت نمـود کـه سـیری زیـاد شـخص را رنجـور می‌کنـد. فرزنـد گفـت: ای پـدر! 
بُـواْ﴾؛  نشـنیده‌ای کـه خداونـد در قرآنـش چنیـن دسـتور فرموده:﴿وَكُُلـُواْ وَٱشۡۡرَ
بخورید و بیاشامید؟ گرسنگی مرد را می‌کشد. اهل دقت و ظرافت گفته‌اند: به 
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سـیری مردن، به که گرسـنگی بردن. )یعنی انسـان از سـیری بمیرد، بهتر است از 

اینکه گرسنگی بکشد(. پدر گفت: ای فرزند! اندازه نگه‌دار و آیۀ کریمه را به طور 
1.﴾ ْۚ بُواْ وَلََا تسُۡۡرفُِوآ کامل تلاوت کن که فرمود: ﴿وَكُُلوُاْ وَٱشۡۡرَ

»کُلوا و اشربوا« حلقۀ گوش کرد »و لاتُسرفوا« را فراموش کرد2

احساس پرورش 
از این ایمان گاه‌به‌گاه و دل‌بخواهی در روایات اهل‌بیت؟عهم؟ بسیار نهی شده است.

روایتی را از امام صادق؟ع؟ در ذیل همین آیۀ مورد بحث دیدم؛ حقیقتاً ترس 

همۀ وجود مرا دربرگرفت. حضرت می‌فرمایند:

لِـكَ 
َ

انُـوا بِذ كَ
َ

مُوا ل ِ
ّ

ـمْ یُسَـل
َ

ـمَّ ل
ُ
اهْ ث كَ

َ
تَـوُا الـزّ هْ وَآ

َ
ال امُـوا الصَّ

َ
ق

َ
ِ وَحْـدَهُ وَأ

َ
ـوْ آمَنُـوا بِـالّلَّه

َ
ِ ل

َ
»وَالّلَّه

مُشْـرِكِینَ«؛ بـه خـدا سـوگند، اگر به خـدای یکتا ایمان بیاورند و نمـاز به‌پا دارند و 

زکات دهند، امّا در برابر خداوند تسلیم نشوند، به خاطر این عمل خود، مشرک 

خواهند بود.

یَهْ...«؛3 سپس همین آیۀ 65 سوره نساء را تلاوت کردند.
ْ

 هَذِهِ الْآ
َ

مَّ تَلَا
ُ
»ث

امـام معصـوم؟ع؟ قسـم جلاله یاد می‌کنـد که عده‌ای نمـاز می‌خوانند، زکات 

می‌دهنـد، امـا مشـرک خواهنـد بـود؛ چـرا؟! چـون در برابـر خـدا تسـلیم نیسـتند 

﴿وَيسَُلّمُِواْ تسَۡليِمٗا﴾ را ندارند. ایمان گاه‌به‌گاه و دل‌بخواهی دارند.
ترس این روایت در این‌جاست که اگر نگوییم خیلی، باید بگوییم بعضی از ما 

که سالیان طولانی مدعی ایمان به پروردگار هستیم، ایمانمان این‌گونه شکل 

گرفتـه اسـت. شـخص اهـل نماز اسـت، بـه فقرا کمک می‌کند؛ اما شـب عروسـی 

خـودش یا اقوامش برای خدا شـریک قائل می‌شـود و دنبـال هوای نفس خود 

اعراف، آیه31. برگرفته از گلستان سعدی، باب سوم در فضیلت قناعت، حکایت 1.7.	 	.2
بـرازش و همـکاران، تفسـیر اهل‌بیـت؟عهم؟، ج3، ص278؛ مجلسـی، بحارالأنـوار، ج2، ص200؛ صفـار قمـی،  	.3

بصائرالدرجات، ص521.
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نتَ تكَُونُ عَلَيۡـهِ وَكيِلًًا﴾.1 آيا ديدى آن 
َ
فَأ

َ
ذََ إلَِهَٰهُۥ هَوَىـٰهُ أ رءََيۡـتَ مَـنِ ٱتَّخَّ

َ
مـی‌رود: ﴿أ

کسى را که معبود خود را هواى نفس خويش قرار داده است؟!

برخی افراد خدای در مسجد را می‌بینند ولی خدای در منزل را نمی‌بینند! نماز 

جماعت اول وقتش در مسجد ترک نمی‌شود؛ به انجام مستحبات مقیّد است؛ 

غالب روزهای ماه رجب و شعبان را روزه گرفته، اما بداخلاق است؛ زبانش بسیار 

به فحش و ناسزا می‌چرخد؛ همسر و فرزندانش از اخلاق بد او در عذاب‌اند.

ادعای ایمان دارد؛ به امر خدا و پیغمبر خدا؟ص؟ با دل و جان گوش می‌دهد؛ 

اما چند سال است سر مسئلۀ ارثیۀ پدری با برادر کوچک‌تر قطع رحم کرده است.

تَقْطَـعْ 
َ

عجـب! شـما مگـر مؤمـن نبـودی؟! مگـر پیامبـر خـدا؟ص؟ نفرمودنـد: »لَا

طَعَتْـكَ«؛2 رابطـۀ خـود را بـا محارم و خویشـانت قطع نکن؛ حتی اگر 
َ

رَحِمَـكَ وَ اِنْ ق

آنان با تو قطع ارتباط کرده باشند.

ـومٍ فيهِـم قاطِعُ رَحِـمٍ«؛3 ملائکۀ الهی در میان مردمی 
َ

 علـى ق
ُ

 لاتَنـزِل
َ

»إنّ الملائكـة

کـه در میـان آنهـا قطع‌کننـدۀ رابطـه بـا خویشـاوندان وجود داشـته باشـد، نازل 

نخواهند شد.

پس ایمانت به رسول خدا؟ص؟ کجا رفت؟!

چنین فردی که ایمان گاه‌به‌گاه و دل‌بخواهی دارد، به تعبیر امام صادق؟ع؟ 

يُؤمِنُونَ« در آیۀ 
َ

مشـرک خواهـد بـود. او قـرآن را زندگی نکرده و مصداق بـارز »لَا

مورد بحث است؛ چون ﴿وَيسَُلّمُِواْ تسَۡليِمٗا﴾ ندارد.

رفتارسازی
اسلام در  یکدیگر  از  سیاست  و  دین  نبودن  جدا 

بزرگـواران! یکـی از مصداق‌هـای بـزرگ و خطرناک ایمان گاه‌بـه‌گاه و دل‌بخواهی 

یـا ایمـان گزینشـی که از دیرباز تاکنون محل بحث بیشـتر محافل شـیعه بوده و 

فرقان، آیه43. کلینی، الکافی، ج2، ص1.347.	 متقی هندی، کنزالعمال، ج3، ص2.367.	 	.3
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خواهد بود، بحث »جدایی دین از سیاست« است. خیلی‌ها می‌خواهند بخش 

سیاسـی و اجتماعی اسالم را از این برنامه و سـبک زندگی دقیق الهی جدا کنند 

و دین را به مباحث عبادی و فردی تقلیل دهند.1 عده‌ای اسالم را فقط مسـئلۀ 

فردی دانستند و سیاست را از اسلام گرفتند. این، همان چیزی است که امروزه 

در بسیاری از جوامع اسلامی و در معارف دنیای مهاجمِ مستکبرِ مستعمرِ غربی 

ترویج می‌شود که: »اسلام از سیاست جداست!«

دیـن ماننـد یـک مجموعـه چرخ‌دنده‌هـای به‌هم‌پیوسـته اسـت. اگـر برخـی از 

این چرخ‌دنده‌ها را برداشـتی یا عوض کردی، به‌درسـتی کار نمی‌کند. سیاسـت و 

اقتصاد و خانواده و عبادت و... همه باید دینی باشـد تا در لایۀ فردی و جمعی 

به توفیق برسـیم. خیلی از مشـکلات امروز ما به علت همین انتخابگری ماسـت. 

مثلاً اقتصادمان از فلان مکتب غربی است، ولی در هیئت و مسجد و نماز جمعه 

برای برکت و رزق دعا می‌کنیم! اینها التقاط است و جواب نمی‌دهد.

اسالم و قـرآن بـرای تمـام مراحـل و جنبه‌هـای زندگـی انسـان برنامـۀ دقیـق 

دارد. دیـن اسالم سـبک زندگی کاملی اسـت که حتـی برای ریزتریـن آداب مانند 

لباس پوشـیدن و مهمانی رفتن و... برنامه دارد. این کامل‌ترین دین، هم برای 

جنبه‌هـای بندگـی و هـم مباحـث حکومتـی و اداره جامعه برنامه دارد. بسـیاری 

از آیـات قـرآن بـه مباحـث حکومـت‌داری و سیاسـی اشـاره کـرده اسـت. حـال اگـر 

بخواهیـم آن قِسـم از اسالم و قـرآن را کـه بـرای عبودیـت اسـت، قبـول کنیـم و 

گزینشـی  ایمـان  نکنیـم، مصـداق  را قبـول  قسـمت سیاسـت و حکومـت‌داری 

می‌شود که از رسیدن به سعادت جلوگیری می‌کند.

چطور می‌شـود اسالم را از سیاسـت جدا کرد؟! چطور می‌شـود سیاسـت را 

با دست هدایتی غیر از دست هدایت اسلام، معنا و تفسیر کرد و شکل داد؟!

ح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن«.  برگرفته از سخنان مقام معظم رهبری در کتاب »طر 	.1
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ِينَ جَعَلُواْ ٱلۡقُرۡءاَنَ عِضِيَن﴾1 بعضی قرآن را تکه‌پاره می‌کنند. ﴿نؤُۡمِنُ ببَِعۡضٖ  ﴿ٱلَّذَّ
وَنكَۡفُـرُ ببَِعۡـضٖ﴾2 به عبادت قـرآن ایمان می‌آورند؛ اما به سیاسـت قـرآن ایمان 
نمی‌آورنـد! درواقـع اگر کسـی بخواهد قرآن را زندگی کنـد، با توجه به آیات قرآن 

کریم و همین آیۀ مورد بحث امروز ما، نمی‌تواند دین را از سیاسـت جدا بداند. 

این نظریه مصداق بارزِ نداشتن ایمان به آیات کلام‌اللّه مجید است.

مقام معظم رهبری ضمن بیاناتی می‌فرمایند:

قسط یعنی استقرار عدالت اجتماعی در جامعه. چه کسی می‌تواند این 
کار را انجام دهد؟ تشکیلِ یک جامعۀ همراهِ با عدالت و قسط، یک 
کشور است. این، هدف انبیاست.  کارِ مدیران یک  کار سیاسی است؛ 
نه فقط پیغمبر ما؟ص؟، بلکه عیسی و موسی و ابراهیم و همۀ پیغمبران 
آن‌وقت  آمدند.  برای تشکیل نظام اسلامی  و  برای سیاست  الهی؟عهم؟ 
به  ما  بگویند:  و  کنند  جمع  را  عبایشان  مقدس‌مآبی  روی  از  عــده‌ای 

کاری نداریم! مگر دین از سیاست جداست؟!3 سیاست 

سیاست از  دین  جدایی  نگاه  مروّج  دشمن، 
نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه جدایـی دین از سیاسـت، هدف اصلی دشـمن اسـت و 

ترویـج ایـن نـگاه در جامعـه از جانـب ایشـان صـورت می‌گیـرد؛ چـون از حکومـت 

ظلم‌سـتیز اسالمی می‌ترسـد. یکـی از عزیـزان جریانـی را بـرای مـن نقـل کـرد کـه 

، آیـۀ 91: همان‌هـا کـه قـرآن را تقسـیم کردنـد )آنچـه را به سودشـان بـود پذیرفتند و آنچـه را بر خلاف  حجـر 	.1
هوس‌های‌شان بود، رها نمودند!(.

ِ وَرُسُلهِِۦ وَيَقُولوُنَ نؤُۡمِنُ ببَِعۡضٖ  ن يُفَرّقُِواْ بَيۡۡنَ ٱللَّهَّ
َ
ِ وَرُسُلهِِۦ وَيُرِيدُونَ أ ِينَ يكَۡفُرُونَ بٱِللَّهَّ نساء، آیۀ 150: ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ 	.2

ن يَتَّخِذُواْ بَيۡۡنَ ذَلٰكَِ سَـبيِلًًا﴾؛ کسـانی که خـدا و پیامبـرانِ او را انـکار می‌کنند و 
َ
وَنكَۡفُـرُ ببَِعۡـضٖ وَيُرِيـدُونَ أ

می‌خواهند میان خدا و پیامبرانش تبعیض قائل شوند و می‌گویند: به بعضی ایمان می‌آوریم و بعضی 
را انکار می‌کنیم و می‌خواهند در میان این دو، راهی برای خود انتخاب کنند.

: بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 1385/5/31، دسترسی در 	.3
https://farsi.khamenei.ir/newspart-index?id=3348&nt=2&year=1385&tid=1256
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مضمـون آن قطعـا درسـت اسـت. ایشـان می‌گفـت: بـه سـفیر انگلیـس گفتنـد 

کـه کنـار سـفارت انگلیـس مجلس روضـه می‌گیرند. او در جواب گفـت: اگر از این 

مجالسـی اسـت که مسـائل سیاسـی را می‌گویند، با دسیسـه‌ای جلوی برگزاری 

آن را بگیریـد، امـا اگـر به سیاسـت کاری ندارند، بگذارید تـا صبح گریه کنند؛ چون 

برای ما خطری ندارند!

اگر بخواهیم به قرارمان عمل کنیم و قرآن را زندگی کنیم و ﴿وَيسَُلّمُِواْ تسَۡليِمٗا﴾ 

در آیۀ 65 سورۀ نساء را عمل کنیم، نمی‌توانیم دین را از سیاست جدا بدانیم.





نورٌ علی نور

جزء 6

بيِنٗا نزَلۡۡنَآ إلََِيۡكُمۡ نوُرٗا مُّ
َ
بّكُِمۡ وَأ يُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَاءَٓكُم برُۡهَنٰٞ مِّن رَّ

َ
أ يَٰٓ

نساء 174

ایمان واقعی؛ نوری در ظلمات{ 



�ـــــ�ـــــ� �ـــ�ــــ�ـــ�

�ــ�ا�ـ� �ـــ�ـ�ـ�ـ�

بّكُِمۡ﴾ دلیل قاطعی، ]یعنی  يُّهَا ٱلنَّاسُ﴾ ای مردم! ﴿قَدۡ جَاءَٓكُم برُۡهَنٰٞ مِّن رَّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

قرآن، برای اتمام‌ حجت و هدایت‌شدنتان[ از سوی پروردگارتان آمد. ]این قرآن 

نزَلۡۡنَآ 
َ
اتمـام ‌حجـت می‌کنـد و بهانه‌ای بـرای هدایت‌نشـدن باقـی نمی‌گـذارد[ ﴿وَأ

إلََِيۡكُـمۡ نوُرٗا﴾ و برای ‌شـما، نـور مورد نیاز برای روشن‌سـاختن مسـیر زندگی‌تان 
بيِنٗا﴾ نوری واضح و روشن‌کننده.  نازل کردیم ]که این نور، همان قرآن است،[ ﴿مُّ

]هدایت قرآن مِثل نور اسـت و برای کسـانی مفید خواهد بود که ایمان واقعی 

داشته ‌باشند. نور ایمان به قرآن، در هر نقطه‌ای از مسیر، ادامه مسیر را روشن 

می‌کنـد و نیـازی نیسـت -جـز بـه اجمال در تعییـن هدف و نویـد آرمان‌ها- همۀ 

جزئیات مسیر را از اول نشان دهد.[

 سورۀ نساء 
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بّكُِمۡ﴾ دلیل قاطعی، ]یعنی  يُّهَا ٱلنَّاسُ﴾ ای مردم! ﴿قَدۡ جَاءَٓكُم برُۡهَنٰٞ مِّن رَّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

قرآن، برای اتمام‌ حجت و هدایت‌شدنتان[ از سوی پروردگارتان آمد. ]این قرآن 

نزَلۡۡنَآ 
َ
اتمـام ‌حجـت می‌کنـد و بهانه‌ای بـرای هدایت‌نشـدن باقـی نمی‌گـذارد[ ﴿وَأ

إلََِيۡكُـمۡ نوُرٗا﴾ و برای ‌شـما، نـور مورد نیاز برای روشن‌سـاختن مسـیر زندگی‌تان 
بيِنٗا﴾ نوری واضح و روشن‌کننده.  نازل کردیم ]که این نور، همان قرآن است،[ ﴿مُّ

]هدایت قرآن مِثل نور اسـت و برای کسـانی مفید خواهد بود که ایمان واقعی 

داشته ‌باشند. نور ایمان به قرآن، در هر نقطه‌ای از مسیر، ادامه مسیر را روشن 

می‌کنـد و نیـازی نیسـت -جـز بـه اجمال در تعییـن هدف و نویـد آرمان‌ها- همۀ 

جزئیات مسیر را از اول نشان دهد.[
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بحث  مورد  آیۀ 
بيِنٗا﴾ نزَلۡۡنَآ إلََِيۡكُمۡ نوُرٗا مُّ

َ
بّكُِمۡ وَأ يُّهَا ٱلنَّاسُ قَدۡ جَاءَٓكُم برُۡهَنٰٞ مِّن رَّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

ای مـردم! دلیـل قاطعـی، ]یعنـی قـرآن، بـرای اتمـام حجـت و هدایت‌شـدنتان[ 

بـرای  بهانـه‌ای  و  می‌کنـد  اتمام‌حجـت  قـرآن  ]ایـن  آمـد.  پروردگارتـان  ازسـوی 

هدایت‌نشـدن باقی نمی‌گذارد[ و برای‌شـما، نور مورد نیاز برای روشن‌سـاختن 

مسـیر زندگی‌تـان نـازل کردیـم ]کـه ایـن نور، همـان قرآن اسـت،[. نـوری واضح و 

روشن‌کننده. )سوره نساء، آیه174(

مقدمه
امشـب ششـمین شـب از مـاه مبـارک رمضـان اسـت و بـر سـر سـفرۀ قـرآن کریـم 

هستیم و قصد داریم با استفاده از کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی؟حفظ؟ در کتاب 

»طـرح کلی اندیشـه اسالمی در قـرآن«، آخرین بحث مربوط بـه ایمان را مطرح 

کنیم. ان‌شاءاللّه از فردا بحث توحید را شروع خواهیم کرد.

در شـب‌های گذشـته، گفتیـم کـه ایمـان باید آگاهانـه و از روی دلیـل و همراه 

بـا عمـل باشـد و همین ایمان اگر گاه‌بـه‌گاه و دل‌بخواهی باشـد، هیچ فایده‌ای 

ندارد. یکی از نویدهای چنین ایمانی نصرت الهی و پیروزی برای مؤمنان است.

انگیزه‌سازی

شد( ع  شرو شمع  یک  نقاشی  با  که  )محبتی  همسرش  روایت  به  چمران 
بـرای ورود بـه بحـث امـروز، داسـتانی را از چگونگی شـروع زندگی عاطفی شـهید 

دکتـر مصطفـی چمـران بـا همسـرش خانـم »غـاده جابـر« برایتان نقـل می‌کنم. 

همسر شهید چمران می‌گوید:

روزی امام موسی صدر از من برای همکاری در مدرسۀ صنعتی »جبل‌العامل« 
در شهر صور دعوت به همکاری کرد. من گفتم هیچ ارتباط و علاقه‌ای به 
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جنگ ندارم و از این جنگ و خون و کشتار بیزارم؛ ولی آقای صدر گفت: نزد 
دکتر چمران بروید و از نزدیک با مدرسه و کارهای آن آشنا شوید.

من ذهنیتی جز خشونت و جنگ از دکتر چمران نداشتم و از رفتن 
به آن مدرسه و دیدار با دکتر چمران سر باز زدم. مدتی گذشت. یکی از 
مَل«1 منتشر کرده بود، به من 

َ
دوستان خانوادگی، تقویمی را که سازمان »ا

هدیه کرد. شب‌هنگام تقویم را نگاه کردم. در هر صفحه، نقاشی زیبایی 
کشیده شده بود. در یکی از این صفحات نقش شمع کوچکی در تاریکی 
کوچکی از آن شمع  کرد. نور  که توجهم را به خود جلب  رسم شده بود 

می‌تابید و در زیر آن با خطی زیبا نوشته شده بود:

»من ممکن است نتوانم این تاریکی را از بین ببرم، ولی با همین روشنایی 
اندک، فرق ظلمت و نور حق و باطل را نشان می‌دهم، و کسی که به دنبال 

نور است، این نور هر چقدر کوچک باشد، در قلب او بزرگ خواهد بود«.

این تصویر بر من تأثیر بسیار گذاشت و بسیار گریستم؛ تا اینکه روزی 
آنجا رفتم. وقتی دکتر چمران را دیدم، لبخندی بر  برای نخستین بار به 
کی در چشمانش موج می‌زد؛ درحالی‌که تصویر  لب داشت و آرامش و پا
ذهنی‌ام از او به خشونت و جنگ آمیخته بود. او چنان با تواضع و تبسم 
گویا مدت‌هاست ما را می‌شناسد. وقتی متوجه  که  با ما سخن می‌گفت 
برایم  اســت،  کشیده  چمران  دکتر  را  تاریکی  در  شمع  نقاشی  آن  شدم 
که در جنگ و خون شناور است، چگونه توانسته  عجیب بود. چمرانی 
این اثر هنری را به وجود آورد؟! یک جاذبۀ خدایی در دکتر چمران بود 
که همه را به سوی خود جذب می‌کرد و من هم شروع به همکاری کردم.

مخفف »أافواج المقاومة اللبنانیة«. جنبش »أمَل« از تشـکل‌های سیاسـی شـیعی در لبنان اسـت که در  	.1
اوایل دهۀ 1970م، امام موسی صدر برای دفاع از شیعیان لبنان و مقابلۀ نظامی با اسرائیل شکل داد.
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من حجاب درست و حسابی نداشتم. یادم هست روزی در حالی 
که در یک روستا درون خودرویی نشسته بودیم، دکتر چمران هدیه‌ای به 
گُلدار بود. چمران لبخند زیبایی زد و به  من داد و آن هدیه یک روسری 
گفت: بچه‌ها دوست دارند شما را با روسری ببینند. من از همان‌جا  من 
گذشت نُه ماه از آشنایی‌ام با دکتر  گذاشتم. پس از  روسری را روی سرم 

چمران، ایشان به من پیشنهاد ازدواج داد.1

اینکه نقاشی یک شمع در تاریکی و یک دست‌نوشته، جریان زندگی یک دختر 

لبنانـی را تغییـر می‌دهـد و نور هرچند اندک آن شـمع، او را تحت تأثیر قرار داده، 

سـمت و سـوی زندگی‌اش را به سـمتی می‌کشـاند که همسـر یک شهید شود و 

با مصطفی چمران زندگی عارفانه و عاشقانۀ الهی را تجربه کند، بسیار جالب و 

فوق‌العاده است.

اندیشه اقناع 
اگر خالق هسـتی بخواهد نوری را در تاریکی دنیا مانند نقاشـی شـمع در تاریکی 

شـهید چمـران بـرای مخلوق خود قرار دهد، تا جریـان زندگی بندگان تغییر کند، 

آن نور چیست؟

کدام نور از جانب پروردگار برای ما قرار داده شـده تا ما را در تاریکی‌ها تحت 

تأثیر قرار دهد و مسیر ادامۀ زندگی‌مان را به سمت دیگری بکشاند؟

خدا اگر بخواهد نوری در تاریکی نقاشی کند، آن نور چیست؟

آن نور در نظام تحت فرمان خداوند، قرآن است؛ لذا فرمود:

بيِنٗـا﴾؛ و نور روشـنگری ]مانند قرآن[ به سـوی شـما  نزَلۡۡنَـآ إلََِيۡكُـمۡ نوُرٗا مُّ
َ
﴿وَأ

نازل کردیم.

.ک: ابراهیم یزدی، یادنامۀ شهید بزرگوار دکتر مصطفی چمران. ر 	.1
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علامه طباطبائی؟رح؟ در تفسیر آیۀ فوق در »المیزان« می‌نویسد:

مراد از نور، چيزى به جز قرآن نم‌ىتواند باشد؛ چون درباره‌اش فرموده 
نزَلۡۡنَآ إلََِيۡكُمۡ نوُراً﴾. ممکن هم هست مراد از برهان نيز قرآن باشد 

َ
﴿وَأ

و اين دو جمله بنابراين مؤکد يکديگرند. اين احتمال هم هست که مراد 
کلمۀ »برهان« رسول خدا؟ص؟ باشد.1 از 

در خطبۀ 198 نهج‌البلاغه حضرت امیر؟ع؟ در بیان ویژگی‌های قرآن می‌فرماید:

دُهُ«؛ سـپس قرآن 
ُّ

يَخْبُو تَوَق
َ

 مَصَابِيحُهُ وَ سِـرَاجاً لَا
ُ
تُطْفَأ

َ
كِتَـابَ نُوراً لَا

ْ
يْـهِ ال

َ
 عَل

َ
نْـزَل

َ
ـمَّ أ

ُ
»ث

را بـر او نـازل فرمـود؛ قـرآن نـورى اسـت کـه خاموشـى نـدارد و چراغـى اسـت کـه 

درخشندگى آن زوال نپذيرد.

در داستان مشهور و یقینی »کربلایی کاظم ساروقی« که در قبرستان آشیخ 

عبدالکریـم قـم )یـا همان قبرسـتان نـو( دفن هسـتند، این مطلب آمـده که این 

پیرمرد کشاورز بی‌سواد فقط می‌توانست متن قرآن را بخواند و هر متن عربی 

دیگری جلوی ایشان می‌گذاشتند، نمی‌توانست بخواند. پرسیدند چرا؟ جواب 

داده بود: چون متن قرآن نور دارد، ولی متن‌های عربی دیگر نور ندارد!

حتـی در مصاحبـه‌ای کـه فرزنـد ایشـان بـا یکـی از خبرگزاری‌هـا داشـت، نقـل 

بیب« را به ایشـان نشـان 
ّ
می‌کنـد کـه یـک کتـاب ادبیـات عـرب بـه نـام »مغنـی الل

می‌دهند و می‌گویند این قرآن اسـت. ایشـان می‌گوید: خیر، این‌گونه نیسـت و 

مـن کلمـات قـرآن را به صورت نور می‌بینم. چند صفحه کتاب را ورق می‌زند و به 

یـک آیـه قـرآن برمی‌خـورد و می‌گوید: این آیه قرآن اسـت. می‌گفت: دیگر کلمات 

تاریک است و این نورانی است و آیه قرآن همین است. مؤلف کتاب آن آیهٔ قرآن 

را شاهدمثال برای بحث ادبیاتی‌اش آورده بود و نوشته بود که این شاهدمثال 

در ایـن آیـه فالن اسـت و یک کلمه بـه آیه اضافه کـرده بود. کربلایـی کاظم گفته 

طباطبائی، ترجمۀ تفسير الميزان، ج5، ص248. 	.1



84

بود: این »ثمّ« که اینجا آورده شـده، آیه قرآن نیسـت، و مابقی کلمات آیه قرآن 

اسـت! بـه کربلایـی کاظم می‌گویند: نویسـنده ایـن کتاب فرد بزرگی بوده اسـت. 
کربلایی کاظم می‌گوید: هر که می‌خواهد باشد؛ این کتاب قرآن نیست!1

در آن صحنه‌ای هم که ایشـان در آن امامزاده، در یک لحظه حافظ کل قرآن 

می‌شود، قرآن را به صورت نور مشاهده می‌کند و حافظ آن می‌شود.

ما زندگی  یکی‌های  تار در  نوری  قرآن، 

آنجـا کـه به واسـطۀ القائات دوسـت و دشـمن، برخـی از ما از آینـدۀ زندگی خود 

در کشـور ناامیـد می‌شـویم و بـه خیـال باطـل، خـود را در بیابـان تاریـک بـی‌آب و 

علف فرض می‌کنیم، به‌گونه‌ای که گمان می‌کنیم مشکلات کشور به هیچ‌وجه 

حل‌شـدنی نیسـت و کشـور مثـل کشـتی در گل فـرو رفتـه و از حرکـت ایسـتاده 

اسـت، اینجـا قـرآن ماننـد نـور عمـل می‌کنـد و مسـیر را روشـن می‌گردانـد؛ چون 

خودباختگی و ناامیدی در مبانی قرآنی جایی ندارد.

آنکه قرآن را زندگی کرده و این نور مبین را در زندگی‌اش جریان داده اسـت، 

ناامیـد و مأیـوس نمی‌شـود. می‌بینـد در کشـورش مشـکل اقتصـادی هسـت؛ 

مشـکل اجتماعـی هسـت؛ مشـکل سیاسـی و فرهنگـی هسـت؛ می‌بینـد فقـر 

و بـی‌کاری بعضـی را؛ می‌بینـد عـده‌ای بـه نـان شـب محتاج‌انـد و عـده‌ای از سـر 

شکم‌سیری فریاد مستی می‌زنند و بر سر کیفیت غذای سگ و گربه خانگی‌شان 

چانـه می‌زننـد. می‌بینـد همـۀ این‌هـا را؛ اما نه خود مأیوس و ناامید می‌شـود و 

نـه دیگـران را از آینـدۀ کشـور ناامیـد می‌کنـد؛ بلکـه می‌جنگد؛ تالش می‌کند و از 

مسئولان ذی‌ربط مطالبه‌گری می‌کند.

13950628000925/https://farsnews.ir/news 	.1
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جعلی؟ یا  واقعی 
 قیمت 

ّ
فـرض کنیـد یـک واحـد آپارتمـان را بنابـر علتـی به فـردی فروخته‌ایـد و کل

فروش این واحد را در قالب اسکناس‌های صددلاری در یک کیف دریافت کرده، 

سـند آپارتمـان را بـه نـام خریـدار زده‌ایـد. چنـد وقتـی که می‌گـذرد و بـرای تبدیل 

دلارهای‌تان به ریال، به صرافی مراجعه می‌کنید، تازه متوجه می‌شوید تمام آن 

صددلاری‌ها جعلی است. اعمال عبادی، سیاسی، اجتماعی و در یک کلام، همۀ 

آنچه در حیطۀ رفتار از ما سر می‌زند، مانند آن اسکناس‌های صددلاری است و 

میزان و عرصۀ حساب و کتاب خداوند، مانند آن صرافی.

همان‌طـور کـه صراف هنـگام تبدیل کردن دلار به ریال، اعتبار اسـکناس‌های 

ما را می‌سنجد تا از واقعی بودن آن اطمینان حاصل کند، در دادگاه عدل الهی 

نیـز تمـام آنچـه از اعتقـادات، احساسـات، عبـادات و... بـا خـود به عرصـه قیامت 

آورده‌ایم، سنجیده می‌شود تا معلوم شود که واقعی بوده است.

عاقل کسـی اسـت که هنگام تحویل گرفتن دلارها و قبل از رفتن به صرافی، 

بسـنجد و ببینـد دلارهایـش واقعـی اسـت یا جعلی. دربـارۀ همۀ آنچـه در میزان 

الهی سنجیده می‌شود نیز همین‌گونه است. عاقل کسی است که قبل از حاضر 

شدن در محضر الهی، بسنجد و ببیند آنچه از اعتقادات، احساسات، عبادات و... 

می‌خواهد از این دنیا به همراه خود ببرد، واقعی و خالص است یا جعلی و پوچ.

قرآن آن نوری است که ملاک سنجش واقعی بودن یا نبودن داشته‌های ما 

در دنیاسـت. نـور قـرآن نه‌فقط در مسـائل اجتماعی، بلکـه در همۀ ابعاد زندگی 

مـا جریـان دارد؛ حتـی در سـنجش اعمال و رفتـار و افکار و احساسـاتمان قبل از 

رسـیدن زمـان سـنجش در دادگاه عدل الهی. بانکی‌ها وقتـی بخواهند بفهمند 

که اسکناسی جعلی است یا اصلی، حرف هیچ کس را گوش نمی‌دهند؛ بلکه آن 

را در برابـر نـور مـاورای بنفـش قـرار می‌دهند و هر چه نور نشـان بدهد، همان را 
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نزَلۡۡنَآ إلََِيۡكُمۡ نوُرٗا﴾ یعنی همین. هر چه دارید به قرآن عرضه 
َ
قبول می‌کنند. ﴿وَأ

کنید که حقیقت‌ها را برای شما روشن می‌کند.

احساس پرورش 
نور قرآن علاوه بر ملاک سنجش اعمال، عامل نجات انسان‌ها هم هست. قرآن، 

نوری در تاریکی‌های زندگی ماسـت. آن‌که در باتلاق گناه فرو رفته، نور ایمان در 

سرزمین وجودش خاموش شده است.

بيِنٗا﴾ و این حقیقت  نزَلۡۡنَآ إلََِيۡكُمۡ نوُرٗا مُّ
َ
گواه روشن در پیش چشم ما برای ﴿وَأ

که قرآن، نور می‌شود تا انسان را در تاریکی‌ها نجات دهد، مصاحبه‌ای است که 

در برنامۀ »ماه عسل« در ماه مبارک رمضان 1394 با »محمد عرب« پخش شد 

و خبرگزاری‌هـای متعـدد کشـور آن را منتشـر کردنـد. شـاید یادتان رفته باشـد یا 

کوچک‌ترهای حاضر در جلسه اصلاً ماجرای زندگی او را نشنیده باشند. می‌گفت:

خانوادۀ ما اصلاً مذهبی نبودند و در 14 سالگی به آمریکا مهاجرت کردیم. 
که خیلی زود با فرهنگ آنجا عجین  سبک زندگی خانواده‌ام طوری بود 
که ذره‌ای شریعت و دیانت در  شدیم. شده بودم یک ملحد و انسانی 
وجودش یافت نمی‌شد. بعد از دانشگاه وارد بازار کار شدم. وضع مالی‌ام 
کردم  کافی شروع  خیلی خوب شده بود و با یک جیب پرپول و وقت 
آوردنشان شرمسارم  که از به زبان  به خوش‌گذرانی؛ خوشگذرانی‌هایی 
گناه بودم. و تنم به لرزه می‌افتد. همۀ این سال‌ها من غرق در منجلاب 

برزیل  کشور  بــه  بـــودم، قصد داشــتــم یــک مسافرت  کــه  26ســالــه 
که در دنیا  کارناوال در برزیل برگزار می‌شود  که یک  بروم. شنیده بودم 
کتابی آورد و مرا از زیر آن  معروف است. موقع خداحافظی از خواهرم، 
کاری است؟« جواب داد: »این قرآن است؛  گفتم: »این چه  کرد.  رد 
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کردم«. پاسخ  آن ردت  از زیرِ  برای اینکه به سلامت بروی و بازگردی، 
که این‌قدر  گفتم: »از تو بعید است  کار خواهرم را با قهقهه دادم و  این 
کتاب می‌تواند مرا در مقابل حوادث  خرافاتی باشی. تو فکر می‌کنی این 
و خطرات ایمن نگه دارد؟! این‌ها همه خرافات محض هستند«. بعد 
کتاب قرآن را با خودم به   ، از این اظهارنظر‌های روشن‌فکرمآبانه، در آخر
کنم و از آن عیب  که بنشینم آن را مطالعه  مسافرت بردم؛ به این خاطر 

و ایراد بگیرم!

تا فقط برای  را برداشتم  کتاب )قرآن(  عازم برزیل شدم. در هتل 
بود.  فارسی  ترجمۀ  با  کتاب  بخوانمش.  کمی  چشمانم  کــردن  خسته 
که  آنجا  آیه‌های 23و 24رسیدم؛  کردم تا اینکه به  از سورۀ بقره شروع 
کتاب شک دارد، پس  کسی به حقانیت این  گر  خداوند می‌فرماید: »ا
آن بیاورد« و در ادامه خطاب به انسان‌ها می‌فرماید: »از  آیه‌ای مانند 

کتاب بیاورید«. که یک آیه مانند این  حالا تا قیامت فرصت دارید 

از  بعد  یعنی  گفتم:  با خــودم  بــرد.  فرو  فکر  در  مرا  آیه سخت  این 
کتاب  ایــن  مانند  آیــه‌ای  نتوانسته  بشری  هیچ  قــرن  چــهــارده  گذشت 
آیه‌ها را  کنجکاوی بیشتری  بیاورد؟! این فکر تنم را به لرزه انداخت. با 
دنبال کردم. آن شب نه توانستم بخوابم و نه به کارناوال رفتم! فردای آن 
کم را بستم و هتل را ترک کردم. می‌خواستم در یک جای پرآرامش  روز سا

و در سکوت مطلق بنشینم و قرآن را بخوانم.1

بزرگواران! روح و قلب این آقا در منجلاب گناه گیر کرده بود و این نوری که او 

را از این تاریکی خارج کرد و قلب او را روشن نمود، همان نوری است که خدا در 

بيِنٗا﴾ برای او نازل کرد. نزَلۡۡنَآ إلََِيۡكُمۡ نوُرٗا مُّ
َ
این آیه ﴿وَأ

مصاحبه افکار نیوز با آقای »محمد عرب«، 31 خرداد 94. 	.1
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نور علی  نورٌ 
نکتۀ درخور تأمل در انتهای بحث این است:

آن کسی که این قرآنِ نور مبین را زندگی می‌کند و از این منبع عظیم، ایمان 

دانه 
ّ
همراه با عمل به ملزومات ایمان را به دست می‌آورد، ایمان آگاهانه، نه مقل

یـا متعصبانـه را برای خود درسـت کرده اسـت، ایمان او گاه‌بـه‌گاه و دل‌بخواهی 

نیسـت؛ بلکـه همیشـگی اسـت. چنیـن فـردی مـورد حمایـت و نصـرت الهـی قـرار 

می‌گیرد و به پیروزی قطعی می‌رسـد. این‌جاسـت که نور قرآن و نور ایمان برای 

مؤمن نورٌ علی نور می‌شود. هرچه بهتر و بیشتر قرآن را زندگی کنیم و در سایۀ 

تعالیم قرآن بر ایمانمان بیفزاییم، بیشتر این نورٌ علی نور را حس می‌کنیم.

قـرآن خـودش نـور اسـت؛ عامل سـنجش اعتقـادات، احساسـات، عبـادات و 

همـۀ آنچـه در حیطۀ رفتارهای اجتماعی، سیاسـی، اقتصـادی، خانوادگی و... از 

ما در دنیا سـر می‌زند، همین نور قرآن اسـت. عامل هدایت بسـیاری از گمراهان 

و تغییر در مسیر زندگی‌شان همین نور قرآن است. حال اگر همین نور قرآن در 

کنار نور ایمان قرار بگیرد، چه می‌شود؟ نورٌ علی نور می‌شود.



فصل دوم

آدرس اشتباه!
توحیدی فراتر از ذهن‏ها و اندیشه‏ها

اطاعت از روی حماقت!
ستاره‏ها در نبود خورشید می‏درخشند

توهم تفاوت‏ها
ارُ« ُ الوَاحِدُ القَهَّ

َ
»الّلَّه





آدرس اشتباه!

جزء 7

 ِ
ُ رَبُّكُمۡۖ لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۖ خَلٰقُِ كُُلّ ذَلٰكُِمُ ٱ ٱللَّهَّ

ءٖ وَكيِلٞ ِ شََيۡ
ٰ كُُلّ ءٖ فَٱعۡبُدُوهُۚ وَهُوَ عََلَىَ شََيۡ

أنعام 102

توحید در جهان‌بینی اسلام{ 
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ُ رَبُّكُـمۡۖ﴾ خدا]یـی با این عظمت که نشـانه‌های عظمتـش در آیات  ﴿ذَلٰكُِـمُ ٱللَّهَّ
پیشـین بیـان شـده،[ پـروردگار شماسـت ]و بـا ایـن عظمـت، دیگـر جایـی بـرای 

دل‌بستن به دیگران و شریک‌گرفتن در عبادت باقی‌نمی‌گذارد.[ ﴿لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۖ﴾ 

غیـر از خـدای‌ متعـال، هیچ‌کـس دیگری این شـأنیت را نـدارد که حیـران و خاضع 

ءٖ فَٱعۡبُدُوهُۚ﴾ اوست که همه‌چیز را آفریده ]و بقیه  ِ شََيۡ
دربرابر او شوید. ﴿خَلٰقُِ كُُلّ

مخلوق او هستند،[ پس باید ‌او را بپرستید. ]لذا هیچ انسانی نمی‌تواند خودش 

را در مخلوق بودن، بالاتر از دیگر انسان‌ها بداند تا به‌واسطۀ آن برتری، پرستیده 

ءٖ وَكيِلٞ﴾ و او عهده‌دار همه‌چیز اسـت. ]همه می‌توانند  ِ شََيۡ
ٰ كُُلّ شـود.[ ﴿وَهُوَ عََلَىَ

بدون ترس از وجود معارض یا شریک، با خیال راحت به او تکیه کنند.[

 سورۀ أنعام 
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ُ رَبُّكُـمۡۖ﴾ خدا]یـی با این عظمت که نشـانه‌های عظمتـش در آیات  ﴿ذَلٰكُِـمُ ٱللَّهَّ
پیشـین بیـان شـده،[ پـروردگار شماسـت ]و بـا ایـن عظمـت، دیگـر جایـی بـرای 

دل‌بستن به دیگران و شریک‌گرفتن در عبادت باقی‌نمی‌گذارد.[ ﴿لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۖ﴾ 

غیـر از خـدای‌ متعـال، هیچ‌کـس دیگری این شـأنیت را نـدارد که حیـران و خاضع 

ءٖ فَٱعۡبُدُوهُۚ﴾ اوست که همه‌چیز را آفریده ]و بقیه  ِ شََيۡ
دربرابر او شوید. ﴿خَلٰقُِ كُُلّ

مخلوق او هستند،[ پس باید ‌او را بپرستید. ]لذا هیچ انسانی نمی‌تواند خودش 

را در مخلوق بودن، بالاتر از دیگر انسان‌ها بداند تا به‌واسطۀ آن برتری، پرستیده 

ءٖ وَكيِلٞ﴾ و او عهده‌دار همه‌چیز اسـت. ]همه می‌توانند  ِ شََيۡ
ٰ كُُلّ شـود.[ ﴿وَهُوَ عََلَىَ

بدون ترس از وجود معارض یا شریک، با خیال راحت به او تکیه کنند.[
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بحث  مورد  آیۀ 
ءٖ وَكيِل﴾ ِ شََيۡ

ٰ كُُلّ ءٖ فَٱعۡبُدُوهُۚ وَهُوَ عََلَىَ ِ شََيۡ
ُ رَبُّكُمۡۖ لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۖ خَلٰقُِ كُُلّ ﴿ذَلٰكُِمُ ٱللَّهَّ

خـدا ]یـی بـا ایـن عظمت که نشـانه‌های عظمتش در کل هسـتی قابل مشـاهده 
اسـت، پـروردگار شماسـت و بـا ایـن عظمـت، دیگـر جـای دل‌بسـتن بـه دیگـران و 
شریک‌گرفتن در عبادت باقی‌نمی‌ماند[. غیر از خدای‌متعال، هیچ‌کس دیگری این 
شأنیت را ندارد که حیران و خاضع دربرابر او شوید. اوست که همه‌چیز را آفریده 
]و بقیه مخلوق او هستند،[ پس باید او را بپرستید. ]لذا هیچ انسانی نمی‌تواند 
خودش را در مخلوق بودن، بالاتر از دیگر انسان‌ها بداند تا به‌واسطۀ آن برتری، 
پرسـتیده شـود.[ و او عهـده‌دار همه‌چیـز اسـت. ]همـه می‌تواننـد بـدون ترس از 

وجود معارض یا شریک، با خیال راحت به او تکیه کنند[. )سوره انعام، آیه102(

انگیزه‌سازی
به جزء‌جزء فرازهای این آیه نگاه کنید:

﴾؛ این است خدا. ُ ﴿ذَلٰكُِمُ ٱللَّهَّ
﴿رَبُّكُمۡۖ﴾؛ پروردگار شما.

﴿لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۖ﴾؛ جز او معبودی نیست.
ءٖ﴾؛ آفرینندۀ همه چیز است. ِ شََيۡ

﴿خَلٰقُِ كُُلّ
﴿فَٱعۡبُدُوهُۚ﴾؛ پس تنها او را بپرستید.

ءٖ وَكيِل﴾؛ و او کارساز هر چیز است. ِ شََيۡ
ٰ كُُلّ ﴿وَهُوَ عََلَىَ

چرا در این آیه این‌قدر بر معرفی خداوند و توحید اصرار شده است؟
چـرا مهـم اسـت که بندگان خدا بدانند که او پروردگارشـان اسـت و معبودی 

جز او نیست؟
چه اهمیتی دارد که بدانیم خالق همه چیز در این عالم، خداست یا غیرخدا؟ 

هرکه می‌خواهد باشد؛ به من و شما چه ارتباطی دارد؟



95

فهم، پذیرش و باور این جملات چه تاثیری در زندگی فردی و اجتماعی ما دارد؟
آیا گره‌ای از مشکلات ما باز می‌کند؟

برای پاسخ به این سؤالات به یکی از داستان‌های قرآنی که در سوره مبارکه 
یوسف آمده، اشاره می‌کنم.

خداوند تبارک و تعالی در بخشی از آیات این سوره به داستان زندانی شدن 
حضرت یوسف؟ع؟ اشاره می‌کند و می‌فرماید:

وقتـی حضـرت یوسـف؟ع؟ بـه زنـدان افتـاد، همـراه او دو جـوان دیگـر از کاخ 
پادشاه مصر هم به زندان افتادند. آنها متوجه مقام و جایگاه حضرت یوسف؟ع؟ 
شده و فهمیده بودند که ایشان انسان خاصی است؛ به همین دلیل برای تعبیر 
خوابـی کـه دیـده بودند، نزد ایشـان آمدند و خواب خود را نقل کردند تا ایشـان 

آن دو خواب را تعبیر کند.
حضـرت یوسـف؟ع؟ قبـل از اینکه خواب آنهـا را تعبیر کند، مقداری آنها و بقیه 
اهل زندان را نصیحت می‌کند و علت گرفتار شدن آنها در زندان را تبیین می‌کند. 
درسـت اسـت کـه حضـرت یوسـف؟ع؟ در زنـدان هم‌سـلولی آنهاسـت، ولـی علـت 
زندانـی شـدن آنهـا بـا یکدیگر فرق دارد. حضرت یوسـف؟ع؟ با میـل و رغبت خود 
ا  حَـبُّ إلََِيَّ مِمَّ

َ
ـجۡنُ أ و بـرای فـرار از گنـاه، زنـدان را انتخـاب کـرده بـود: ﴿قَالَ رَبِّ ٱلسِّ

يدَۡعُوننَِِيٓ إلََِيۡهِۖ﴾1 ولی علت زندانی شدن دیگران مشکلات دیگری بود که حضرت 
یوسف؟ع؟ به آن اشاره می‌نمایند.

در ایـن بخـش از آیـات، حضـرت یوسـف؟ع؟ بـر ایـن مسـئله تصریـح دارنـد کـه 
هرچنـد مـن هـم مثل شـما در زندان هسـتم، ولی من فردی موحـدم و خودم و 

پدرانم از شرک به‌دور بوده‌ایم:
ءٖۚ  ِ مِن شََيۡ ُّشۡۡركَِ بٱِللَّهَّ ن ن

َ
﴿وَٱتَّبَعۡتُ مِلَّةَ ءاَبَاءٓيِٓ إبِرَۡهِٰيمَ وَإِسۡحَقَٰ وَيَعۡقُوبَۚ مَا كََانَ لََنَآ أ

ِ عَلَيۡنَا﴾؛2 من از آيين پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب پيروى  ذَلٰكَِ مِن فَضۡلِ ٱللَّهَّ

یوسف، آیه33. یوسف، آیه 1.38.	 	.2
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کـردم. بـراى ما شايسـته نبـود چيزى را همتاى خدا قرار دهيـم؛ اين از فضل خدا 
بر ماست.1

در آیه بعد تصریح می‌کند: درسـت اسـت که شـما یاران زندانی من هستید، 
ولی مشکل شما در این بلا و گرفتاری »شرک« و داشتن اربابان متفرق است.2

در حقیقت حضرت یوسف؟ع؟ آنها را در زندان متوجه این مسئله می‌کند که 
شما می‌توانید آزادی خود را از زندان ببینید، ولی شرک و کفر شما سبب شده 
تـا طاغوت‌هـای زمـان بـر شـما مسـلط شـوند و بـه زنجیر و زندان بکشـند. شـما 
 واحد قهـار« پناه 

َ
زيـر پرچـم توحيـد جمـع نم‌ىشـويد و به دامـن پرسـتش »الّلَّه

نمی‌بریـد تـا بتوانيـد ايـن خودکامه‌گان سـتمگر را به زیر بکشـید و از چنگال آنها 
آزاد شـوید. ايـن معبودهايـى کـه غير از خدا براى خود سـاخته‌ايد، چيزى جز يک 
مشـت اسـم‌هاى ب‌ىمسـمّا که شـما و پدرانتان آنها را درسـت کرده‌ايد، نيستند: 
نتُمۡ ءاَبَاؤٓكُُم﴾. اينها امورى است که 

َ
يۡتُمُوهَآ أ سۡـمَاءٓٗ سَـمَّ

َ
ٓ أ ٓۦ إلَِّاَّ ﴿مَا تَعۡبُدُونَ مِن دُونهِِ

خداوند دليل و مدرکى براى آن نازل نفرموده؛ بلکه ساخته و پرداخته مغزهاى 
﴾. بدانيد حکومت جـز براى خدا  ُ بهَِا مِن سُـلۡطَنٍٰۚ نزَلَ ٱللَّهَّ

َ
ـآ أ ناتـوان شماسـت: ﴿مَّ

نيسـت و بـه هميـن دليـل شـما نبايـد در برابـر ايـن بت‌هـا و طاغوت‌هـا و فراعنـه 
ِ﴾. و باز براى تأکيد بيشـتر می‌افزاید:  سـر تعظيم فرود آوريد: ﴿إنِِ ٱلۡۡحُكۡمُ إلَِّاَّ لِِلَّهَّ
ٓ إيَِّاهُۚ﴾. اين اسـت  لَّاَّ تَعۡبُـدُوٓاْ إلَِّاَّ

َ
مَـرَ أ

َ
خداونـد فرمـان داده تـا جـز او را نپرسـتيد: ﴿أ

آیيـن و ديـن پابرجـا و مسـتقيم کـه هيچ‌گونـه انحرافـى در آن راه نـدارد: ﴿ذَلٰـِكَ 
ٱلّدِينُ ٱلۡقَيّمُِ﴾. ولى چه م‌ىتوان کرد که بيشتر مردم آگاهى ندارند و به خاطر اين 
« تن 

َ
ناآگاهى، در بيراهه‌هاى شـرک سـرگردان م‌ىشـوند و به حکومت غير »الّلَّه

درم‌ىدهنـد و چـه زجرهـا و زندان‌هـا و بدبختی‌هـا کـه از اين رهگذر دامنشـان را 
كۡثََرَ ٱلنَّاسِ لََا يَعۡلَمُونَ﴾3

َ
م‌ىگيرد: ﴿وَلَكِٰنَّ أ

ترجمه مکارم شیرازی. یوسف، آیه 39 و 1.40.	 	.2
مکارم شیرازی، تفسير نمونه، ج9، ص411. 	.3
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از  بشـری  جوامـع  و  انسـان‌ها  رهایـی  زیربنـای  توحیـدی  نگرش‌هـای  پـس 

یـوغ اسـارت طاغوت‌هاسـت و ایـن حـرف بسـیار اشـتباهی اسـت کـه گمـان کنیم 

نگرش‌هـای توحیـدی بـرای مـا نـان و آب نمی‌شـود! اتفاقـا نـان و آب در همیـن 

نگرش‌های توحیدی و مبارزه با شرک و کفر طاغوت‌هاست. آنکه خالق، مؤسس، 

‌جلاله و عظیم‌الشأن 
ّ

مدیر، مدبر و همه‌کارۀ این جهان باعظمت است، »اللّه« جل

است و دیگران کارگران او هستند.

اگر این نکتۀ مهم را درست متوجه نشویم و اشتباه کنیم، توقعمان به‌غلط 

از دیگـران بـالا مـی‌رود. سررشـتۀ کار و امـور زندگی‌مـان را بـه غلـط بـه دیگـری 

می‌سـپاریم و را به غلط پیروی می‌کنیم؛ لذا گاهی می‌بینیم که فردی در محیط 

کار دائمـا اطـراف مدیرعامـل می‌گـردد و چاپلوسـی می‌کنـد. وقتـی بـه او دربـارۀ 

ایـن عمـل زشـتش اعتـراض می‌کنی، می‌گوید: فلانی! انگار حواسـت نیسـت! او 

مدیرعامـل اسـت. امـا بایـد بـه او بگویـی: نـه عزیـز مـن! آدرس اشـتباهی بـه تـو 

داده‌اند؛ مدیرعامل عالم، خداست.

مهم اسـت که من و شـما چه کسـی را مؤسـس و مدیر عالم بدانیم و به چه 

کسـی بـه خاطـر این منصب، احتـرام بگذاریم و از او پیروی کنیم و سررشـتۀ امور 

زندگی‌مان را به او بسپاریم.

بـه همیـن جهـت مهم، خداوند این نکات اثرگذار در سـبک زندگی را یک‌به‌یک 

گوشزد می‌کند و در آیۀ مورد بحث امروز که آیۀ 102 سورۀ انعام است، می‌فرماید:

ءٖ وَكيِل﴾؛  ِ شََيۡ
ٰ كُُلّ ءٖ فَٱعۡبُدُوهُۚ وَهُوَ عََلَىَ ِ شََيۡ

ُ رَبُّكُمۡۖ لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۖ خَلٰقُِ كُُلّ ﴿ذَلٰكُِمُ ٱللَّهَّ
این اسـت خدا، پروردگار شـما؛ جز او معبودی نیست؛ آفرینندۀ همه چیز است؛ 

پس تنها او را بپرستید و او کارساز هر چیز است.
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توحیدی جهان‌بینی 
همان‌طـور کـه مقـام معظم رهبـری؟حفظ؟ در کتاب »طرح کلی اندیشـه اسالمی در 

قرآن« به این موضوع اشاره می‌کنند و می‌فرمایند:

که  در جهان‌بینی اسلامی و توحیدی اسلام معتقد است این مجموعه 
نامش جهان است، از بالا تا پایین، از موجودات ریز تا بزرگ و... همه و 
که ماورای  آفریده و وابستۀ یک قدرت عظیم است؛ یک قدرتی  همه 
که آن  که ما برای این قدرت عظیم اسمی می‌نهیم  همه از ظواهر است 

اسمش خداست، اسمش اللّه است.1

ایشان در تبیین آیۀ مورد بحث چنین بیان می‌کنند:

ُ رَبُّكُمۡۖ لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۖ﴾؛  در قسمتی از آیه خدا می‌فرماید: ﴿ذَلٰكُِمُ ٱللَّهَّ
هُوَۖ﴾؛ هیچ معبودی به‌جز  إلَِّاَّ  إلَِهَٰ  ﴿لََآ  که  آن موجودی  کیست؟  خدا 
که  آن موجودی  کنید. »الــه« یعنی هر  را معبود معنا  او نیست. »الــه« 
انسان در مقابل او به‌صورت تقدیس، به‌صورت تعظیم و تکریم، خضوع 
می‌کند؛ اختیار خودش را از دست می‌دهد؛ سررشتۀ زندگی‌اش را به او 
می‌سپارد. آن کسانی که هوای نفس را سررشته‌دار زندگی خود می‌کنند، 
و  سرکش  انسان  یک  که  کسانی  آن  اســت.  نفسشان  هــوای  الهشان 
متجاوز را در امور زندگی خود، دستش را باز می‌گذارند، الهشان همان 
به‌طور  پــوچ  عقیده‌های  و  سنت‌ها  به  که  کسانی  آن  اســت.  شیطان 
بی‌قیدوشرط تسلیم می‌شوند، الهشان همان سنت و عقیدۀ پوچ است.

﴿لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۖ﴾؛ هیچ معبودی به جز او نیست. یعنی چه نیست؟ 

ح کلی اندیشـه اسالمی در قرآن« هم تذکـر دادند که  همان‌طـور کـه مقـام معظـم رهبـری؟حفظ؟ در کتـاب »طـر 	.1
بحث ما الان اثبات توحید و خدا نیست؛ بلکه فقط بیان توحید و جهان‌بینی توحیدی و اسلامی است. 
ایشـان کتابـی را معرفـی می‌کننـد کـه دربـاره اثبـات توحیـد اسـت. اگـر کسـی دوسـت دارد، می‌توانـد آن را 

. مطالعه کند: »اثبات وجود خدا«، نوشتۀ جان کلوور
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یعنی در دنیا نیست؟ هزاران معبود بود در دنیا! سیصدوشصت تا در 
بــود، سیصدوشصت عروسک!  قــرار داده شــده  و  آویـــزان  کعبه  خــودِ 
همین‌قدر هــم عــروســک‌هــای جــانــدار در دنــیــا داشــتــنــد فــرمــانــروایــی 
قانونی  الــه  نیست؛  واقعی  الــه  یعنی  نیست؟!  الهی  چطور  می‌کردند. 
گر دیگر را غیر از اللّه به الوهیت، به  نیست؛ اله حقیقی نیست؛ یعنی ا
کردید؛ برخلاف حق،  گناه  گفتیم، به معبودیت پذیرفتید،  که  آن معنایی 

عملی انجام دادید.

همه در مقابل او بندگان و بردگانند. همه در مقابل او اسیر قدرتند. 
همه باید فرمان او را ببرند. هیچ‌کس حق ندارد سرش را به پای دیگری 
بگذارد؛ همچنانی که هیچ‌کس حق ندارد پایش را روی سر دیگری بگذارد.1

آن کسـی کـه قـرآن را زندگـی می‌کنـد و آدرس اشـتباهی نمـی‌رود و می‌دانـد 

آن موجـودی کـه بایـد در برابـر آن خضـوع کنـد و رشـتۀ کار را به او بسـپارد، طبق 

ءٖ وَكيِل﴾ را می‌بیند. ِ شََيۡ
ٰ كُُلّ فرمودۀ آیه، اللّه است، چنین کسی ﴿وَهُوَ عََلَىَ

این نگاه توحیدی که همۀ امور دراختیار ذات مقدس اله اسـت و همه باید 

در مقابل او خضوع کنند و سررشتۀ امور زندگی‌شان را به او بسپارند، اغلب در 

زندگی ما فراموش می‌شود.

احساس پرورش 
اهالـی روسـتايی بـه دليل بی‌آبـی تصميم گرفتند برای نزول باران، نماز استسـقا 

بخواننـد. نـزد روحانـی روسـتا رفتنـد و از او خواسـتند تـا زمانـی بـرای نمـاز بـاران 

مشـخص نمايـد. روحانـی بـه آن‌هـا گفـت: فالن روز و فلان سـاعت، همـۀ اهالی 

بـا پـای برهنـه در فلان نقطۀ بيرون از آبادی حاضر شـوند تا نمـاز باران بخوانيم. 

: ح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن، جلسه هشتم، دسترسی در 1.	 1. طر
https://manviat.ir/tohid1 
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وقتـی روز معیـن فـرا رسـید و تمـام اهالـی آبـادی بـرای دعـا و نمـاز در سـاعت و 

محـل مقـرر جمـع شـدند، روحانـی روسـتا نگاهی بـه جمعيت کـرد و توجـه او به 

يـک پسـربچه جلـب شـد که بـا چتر آمده بـود. جمعيت را رها کـرد و به‌طرف خانه 

بازگشـت. مـردم متعجـب دور او حلقـه زدنـد کـه پرسـیدند: پـس چـرا نمـاز باران 

نمی‌خوانی؟! او به مردم گفت: »چون در ميان شـما فقط اين پسـربچه اعتقاد 

واقعـی بـه خـدا دارد و بـا تـوکل به او، بـه اينجا آمده« و به پسـربچه‌ای که با چتر 
آمده بود، اشاره نمود.1

ایـن واقعیـت زندگـی خیلی از ماسـت. ما کمیـت اعتقادمان بـه باری‌تعالی به 

عنوان مدیر، مدبر و مربی عالم هستی لنگ می‌زند.

رفتارسازی
وقتـی بـه برخـی از زوج‌هـای جـوان می‌گویـی: چندین سـال از زمان ازدواج شـما 

می‌گـذرد؛ اگـر مشـکلی از نظـر مسـائل پزشـکی نداریـد، چـرا فرزنـد نمی‌آوریـد؟ 

می‌گوینـد: حاج‌آقـا! بـا ایـن گرانـی و مشـکلات اقتصـادی بچـه را کجـای دلمـان 

بگذاریم؟! مثل اینکه از قیمت پوشک و شیرخشک خبر ندارید! مگر با این گرانی 

می‌شود بچه‌دار شد؟!

آدرس اشتباهی به شما داده‌اند دوست من! دو دو تا چهارتای ما با دو دو تا 

چهار تای خدا فرق می‌کنه. قرار نیست تو روزی مخلوق پروردگار را تأمین کنی که 

داری چرتکه می‌اندازی و حساب و کتاب پول شیرخشک و پوشک و... می‌کنی؟ 

مگـر خـوراک و پوشـاک و مسـکن خـودت و همسـرت را تـو مهیا می‌کنـی که الآن 

برای هزینه‌های فرزندت به فکر فرو می‌روی؟

بلـه، پـس آن کسـی کـه از صبـح تـا غـروب مشـغول کار اسـت تا یـک لقمه نان 

حلال به دست آورد، کیست؟ منم.

داستان‌ها و حکایت‌ها، ص120. 	.1
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دیدی آدرس اشتباهی به تو داده‌اند.

مرد حسـابی! تو حتی اگر در عالم هسـتی وجود نداشـتی، آن یک بشقاب پلو 

و خورشت امروز سحر که همسرت در خانۀ تو میل کرد، از طریق دیگری برای او 

تأمین می‌شد. من و تو چه کارۀ عالمیم در رزاقیت مخلوقات خدا؟!

بکر‌بن‌صالح می‌گوید:

 خَمْسِ سِـنِينَ وَ 
ُ
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َ
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ْ
ل

َ
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َ
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از بچـه‌دار شـدن خـودداری می‌کنـم و همسـرم  نوشـتم پنـج سـال اسـت کـه 

بچه‌دارشـدن را ناپسـند می‌شـمارد و می‌گوید: تربیت او به سـبب فقر، دشـوار 

اسـت. نظر شـما چیسـت؟ امام؟ع؟ برای من نوشـت: فرزند بیاورید که روزی او با 
خداوند است.1

چه‌بسا رزاق عالم، وسعت رزق من و شما را در تولد فرزندانی قرار داده است 

که ما از ترس روزی آن‌ها و مخارجشان، نمی‌توانیم وجودشان را حتی در ذهن 

خودمان تصور کنیم.

امـا می‌خواهـم بگویـم: بزرگواران! این اشـکالات به ایمان و تـوکل ما به خدا 

بازمی‌گـردد و اینکـه خـدا را الـه خـود قـرار نداده‌ایـم؛ زیـرا یکـی از مواضعـی کـه 

خداونـد عالـم در قـرآن تضمین کرده کـه رزق بنده را می‌دهد، فرزندآوری اسـت. 

این ترس بی‌مورد و این آدرس اشتباه و در نظر نگرفتن تنها رزاق عالم هستی، 

جامعه را گرفتار گناه قتل عمد می‌کند.

امروزه متأسـفانه آمار سـقط جنین در جامعۀ ما روبه‌افزایش اسـت. بر اسـاس 

مطالعات کشـوری، به‌طور میانگین سـالانه بین 350 تا 530 هزار سـقط در کشـور 

کلینی، الکافی، ج6، ص3. 	.1
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انجام می‌شود و تقریباً یک‌سوم تولدها در کشور از دست می‌رود. از این تعداد، تنها 
حدود 10 تا 12 هزار سقط با مجوز قانونی و از سوی پزشکی قانونی انجام می‌شود!1

و یکی از دلایل اصلی این قتل ناجوانمردانه همین بحث امروز ماست.

کنیم زندگی  را  قرآن  اگر 
خداوند در آیۀ 151 سورۀ انعام می‌فرماید:

ۡنُ نرَۡزُقُكُمۡ وَإِيَّاهُمۡۖ﴾؛ فرزندانتان را از بیم فقر  وۡلَدَٰكُم مِّنۡ إمِۡلَقٰٖ نَّحَّ
َ
﴿وَلََا تَقۡتُلُوآْ أ

نکشید، ما شما و آن‌ها را روزی می‌دهیم.

قرآن کتاب بیان نشانی‌های درست زندگی ماست.

ءٖ وَكيِل﴾؛  ِ شََيۡ
ٰ كُُلّ ءٖ فَٱعۡبُدُوهُۚ وَهُوَ عََلَىَ ِ شََيۡ

ُ رَبُّكُمۡۖ لََآ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۖ خَلٰقُِ كُُلّ ﴿ذَلٰكُِمُ ٱللَّهَّ
این اسـت خدا، پروردگار شـما، جز او معبودی نیست، آفرینندۀ همه چیز است؛ 

پس تنها او را بپرستید و او کارساز هر چیز است.

همشهری آنلاین، 31 اردیبهشت 1402 - 12:19، کدخبر 1768541. 	.1



توحیدی فراتر از ذهن‏ها و اندیشه‏ها

جزء 8

ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِين يَايَ وَمَمَاتِِي لِِلَّهَّ قُلۡ إنَِّ صَلََاتِِي وَنسُُكِِي وَمََحۡ

أنعام 162

توحید و ایدئولوژی اسلامی{ 
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ِ ربَِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾ ]حال  يَايَ وَمَمَاتِِي لِِلَّهَّ ﴿قُلۡ﴾ ]ای پیامبر[ بگو: ﴿إنَِّ صَلََاتِِي وَنسُُكِِي وَمََحۡ
که خدا پروردگار همۀ جهانیان است و همۀ نیازهایشان را پاسخ می‌دهد،[ من نیز 

تمام نمازم و عبادت‌ها ‌و مناسکم و زندگی ‌و‌ مرگم فقط بخاطر پروردگار جهانیان 

اسـت؛ ]به عبارت‌ دیگر همۀ افعال فردی و اجتماعی‌ام را فقط به‌خاطر خدا و در 

﴾ بـدون اینکـه هیـچ کـس دیگـری را در  ۖۥ جهـت او انجـام می‌دهـم.[ ﴿لََا شََرِيـكَ لََهُ

مِرۡتُ﴾ و به این کار امر شده‌ام. ]رهبر الهی 
ُ
نیت و هدفم شریک او کنم ﴿وَبذَِلٰكَِ أ

چیزی بیش از مأمور از سمت خدا نیست و هرچه امر شده‌ است، انجام می‌دهد.[ 

لُ ٱلمُۡسۡلمِِيَن﴾ و اصلاً خودِ من پیامبرـ بیش از بقیه باید تسلیم دستورات  وَّ
َ
نَا۠ أ

َ
﴿وَأ

خدا باشم ]و همچنین تمام امورم براساس دستور خدا و برای او باشد.[

 سورۀ أنعام 
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ِ ربَِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾ ]حال  يَايَ وَمَمَاتِِي لِِلَّهَّ ﴿قُلۡ﴾ ]ای پیامبر[ بگو: ﴿إنَِّ صَلََاتِِي وَنسُُكِِي وَمََحۡ
که خدا پروردگار همۀ جهانیان است و همۀ نیازهایشان را پاسخ می‌دهد،[ من نیز 

تمام نمازم و عبادت‌ها ‌و مناسکم و زندگی ‌و‌ مرگم فقط بخاطر پروردگار جهانیان 

اسـت؛ ]به عبارت‌ دیگر همۀ افعال فردی و اجتماعی‌ام را فقط به‌خاطر خدا و در 

﴾ بـدون اینکـه هیـچ کـس دیگـری را در  ۖۥ جهـت او انجـام می‌دهـم.[ ﴿لََا شََرِيـكَ لََهُ

مِرۡتُ﴾ و به این کار امر شده‌ام. ]رهبر الهی 
ُ
نیت و هدفم شریک او کنم ﴿وَبذَِلٰكَِ أ

چیزی بیش از مأمور از سمت خدا نیست و هرچه امر شده‌ است، انجام می‌دهد.[ 

لُ ٱلمُۡسۡلمِِيَن﴾ و اصلاً خودِ من پیامبرـ بیش از بقیه باید تسلیم دستورات  وَّ
َ
نَا۠ أ

َ
﴿وَأ

خدا باشم ]و همچنین تمام امورم براساس دستور خدا و برای او باشد.[
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بحث  مورد  آیۀ 
ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن *  يَايَ وَمَمَاتِِي لِِلَّهَّ ﴿قُلۡ إنَِّ صَلََاتِِي وَنسُُكِِي وَمََحۡ

لُ ٱلمُۡسۡلمِِيَن﴾ وَّ
َ
نَا۠ أ

َ
مِرۡتُ وَأ

ُ
ۖۥ وَبذَِلٰكَِ أ لََا شََرِيكَ لََهُ

]ای پیامبر[ بگو: ]حال که خدا پروردگار همۀ جهانیان است و همۀ نیازهایشان 

را پاسخ می‌دهد[ من نیز تمام نمازم و عبادت‌ها‌ومناسکم و زندگی‌و‌مرگم فقط 

بخاطـر پـروردگار جهانیـان اسـت؛ ]بعبارت‌دیگر همۀ افعال فـردی و اجتماعی‌ام 

را فقـط بـه خاطـر خدا انجـام میدهم.[ بدون اینکه هیچ‌کـس دیگری را در نیت و 

هدفم شـریک او کنم. و به این کار امر شـده‌ام. ]رهبر الهی چیزی بیش از مأمور 

از سمت خدا نیست و هرچه امر شده‌است، انجام می‌دهد.[ و اصلاً خودِ من _ 

پیامبر _ بیش از بقیه باید تسلیم دستورات خدا باشم ]و همچنین تمام امورم 

براساس دستور خدا و برای او باشد[. )سوره انعام، آیه 162و163(

انگیزه‌سازی
کتاب »مَن لا یَحْضُرُهُ الفَقیهُ« )به معنای: کتاب کسـی که فقیه در نزدش حاضر 

نیسـت( دومین کتاب از کتب اربعۀ1 امامیه، اثر شـیخ صدوق؟رح؟ اسـت. این کتاب 

که مجموعه‌ای حدیثی اسـت، در پاسـخ به درخواسـت یکی از شـیعیان در بلخ2 

و بـا هـدف گـردآوری احادیـث صحیـح و موثـق تألیـف شـده اسـت تـا پاسـخگوی 

نیازهای شرعی کسانی باشد که به فقیه دسترسی ندارند.

روایتـی را در ایـن کتـاب ارزشـمند دربـارۀ مباحـث تربیتـی دیـدم که هـم جالب 

ربعه« یا اصول اربعه، چهار کتاب حدیثی است که شیعیان آنها را معتبرترین منابع حدیثی خود 
َ
»کُتُب ا 	.1

. کتاب »کافی«  : الکافی، مَن‌لایَحضُرُه‌الفقیه، تهذیب‌الأحکام و الإستِبصار می‌دانند. کتب اربعه عبارتند از
« را هم  نوشـتۀ کُلینی و »من‌لایحضره‌الفقیه« تألیف شـیخ صدوق اسـت. »تهذیب‌الأحکام« و »إسـتبصار

شیخ طوسی نگاشته است. 
بـه  راه خراسـان  بـر سـر  بـوده در خراسـان،  بزرگـی  و  ایالـت معـروف  فرهنـگ فارسـی معیـن: در قدیـم  	.2
. اکنـون شـهری کوچـک واقـع در شـمال افغانسـتان اسـت و قسـمتی از آن ایالـت جـزو خـاک  ماوراءالنهـر

« یا »باختریش« نیز می‌نامیدند. افغانستان و قسمت دیگر جزو ترکمستان است و آن را »باختر
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بود و هم کاربردی. از امام باقر یا امام صادق؟عهما؟ نقل شده است که فرمودند:

«؛ چون کودک سـه  ُ َ
لّلَّه

َ
 ا

َّ
هَ إِلَّا

َ
 لَا إِل

ْ
ل

ُ
اتٍ ق هُ سَـبْعَ مَرَّ

َ
 ل

ْ
قُـل

َ
اَلثَ سِـنِينَ ف

َ
غُاَلمُ ث

ْ
ل

َ
ـغَ ا

َ
ا بَل

َ
»إِذ

.» ُ َ
 الّلَّه

َّ
ساله شود، هفت بار به او بگو: بخوان »لا إِلهَ إِلَّا

شْـهُرٍ وَ عِشْـرُونَ يَوْماً«؛ بعد واگذارش 
َ
 أ

ُ
لَاثُ سِـنِينَ وَ سَـبْعَة

َ
هُ ث

َ
ى تَتِمُّ ل

َ
مَّ يُتْرَكُ حَتّ

ُ
»ث

تا به سه سال و هفت ماه و بیست روز برسد.

ى تَتِمَّ 
َ

اتٍ وَ يُتْرَكُ حَتّ لِهِ سَبْعَ مَرَّ يْهِ وَ آ
َ

ُ عَل َ
ى الّلَّه

َّ
ِ صَل

َ
لّلَّه

َ
 ا

ُ
دٌ رَسُول  مُحَمَّ

ْ
قُل

َ
هُ ف

َ
 ل

ُ
مَّ يُقَال

ُ
»ث

«، و دیگر  ِ
َ

 الّلَّه
ُ

دٌ رَسُـول
َ

رْبَـعُ سِـنِينَ«؛ سـپس هفت‌بار بـه او بگویند: بگو »مُحَمّ
َ
ـهُ أ

َ
ل

تا چهار سالگی او را واگذار.

هُ 
َ

ـى تَتِمَّ ل
َ

ـمَّ يُتْرَكُ حَتّ
ُ
دٍ ث لِ‌مُحَمَّ ـدٍ وَ آ ى مُحَمَّ

َ
ُ عَل َ

لّلَّه
َ
ـى ا

َّ
اتٍ صَل  سَـبْعَ مَرَّ

ْ
ـل

ُ
ـهُ ق

َ
 ل

َ
ـمَّ يُقَـال

ُ
»ث

 علی 
َ

ی الّلَّه
ّ
خَمْسُ سِنِينَ«؛ و چون چهار سالش تمام شد، هفت بار بگوید: »صل

محمد و آل‌محمد« و رهایش کنید تا پنج‌سالگی.

كَ«؛ بـه او گفته شـود، دسـت راسـت و 
ُ

هُمَـا شِـمَال يَّ
َ
هُمَـا يَمِينُـكَ وَ أ يُّ

َ
ـهُ أ

َ
 ل

ُ
ـمَّ يُقَـال

ُ
»ث

چپ کدام است؟

 
ُ

هُ سِـتّ
َ

ى تَتِمَّ ل
َ

ـمَّ يُتْرَكُ حَتّ
ُ
سْـجُدْ ث

ُ
هُ ا

َ
 ل

ُ
ةِ وَ يُقَال

َ
قِبْل

ْ
ل

َ
ـى ا

َ
 وَجْهُـهُ إِل

َ
ل لِـكَ حُـوِّ

َ
 ذ

َ
ا عَـرَف

َ
ـإِذ

َ
»ف

سِنِينَ«؛ وقتی فهمید، رو به قبله واداشته شود و سجده کند و باز واگذاریدش 

تا شش سالگی.

هُ سَـبْعُ 
َ

ى تَتِمَّ ل
َ

ـجُودَ حَتّ لسُّ
َ
عَ وَ ا ـو كُ لرُّ

َ
ـمَ ا ِ

ّ
ِ وَ عُل

ّ
ـهُ صَـل

َ
 ل

َ
 سِـنِينَ قِيـل

ُ
ـهُ سِـتّ

َ
ـتْ ل ا تَمَّ

َ
ـإِذ

َ
»ف

سِنِينَ«؛ چون شش ساله شد، به او گفته شود که نماز بخوان و رکوع و سجود 

آموزد تا هفت ساله شود.

هُ سَـبْعُ 
َ

ى تَتِمَّ ل
َ

ـجُودَ حَتّ لسُّ
َ
عَ وَ ا ـو كُ لرُّ

َ
ـمَ ا ِ

ّ
ِ وَ عُل

ّ
ـهُ صَـل

َ
 ل

َ
 سِـنِينَ قِيـل

ُ
ـهُ سِـتّ

َ
ـتْ ل ا تَمَّ

َ
ـإِذ

َ
»ف

سِـنِينَ«؛ در این سـن دسـتور دهند تا دست و صورت را بشوید وضو بگیرد، بعد 
به نمازش وادارند.1

شیخ صدوق، من‌لايحضره‌الفقيه، ج1، ص281، ح 863؛ همو، الأمالي، ص475، ح640. 	.1
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و ادامۀ روایت که از محل بحث ما خارج است.
بـه نظـر شـما، آنچـه از تأمـل در ایـن روایت بـرای جهت‌دهـی به مسـیر زندگی 

انسان به دست می‌آید، چیست؟
اینکه دقیقاً چه زمانی و در چه سنی و به چه شکلی فرزند خود را با مباحث 
اعتقـادی آشـنا کنیـم، خیلی مهم اسـت. بی‌توجهی به این نکتۀ تربیتی، اشـتباه 

خیلی از قشرهای مذهبی و مکتبی در قبال فرزندانشان است.
بعضـی واقعـا نمی‌داننـد از چـه زمانی بایـد وضو گرفتن و نمـاز خواندن را به 
فرزندانشـان بیاموزنـد و مقدمـات ایـن آمـوزش مهم دینی چیسـت. ایـن روایت 

به‌طور مختصر به بعضی از این سؤالات پاسخ داده است.

اندیشه اقناع 
آنچه تأمل در این‌گونه روایات بیشتر ذهن را درگیر می‌کند، اهمیت آشنایی کودکان 
از سنین پایین زندگی‌شان با ادبیات توحیدی و دینی است. در جلسه قبل، اندکی 

درباره اهمیت بحث توحید در ذیل آیۀ 102 سورۀ انعام گفت‌وگو کردیم.
مسئلۀ مهم در اینجا میزان اثرگذاری این مباحث در زندگی فردی و اجتماعی 
ماست. هدف امام معصوم؟ع؟ از اینکه اصرار دارد کودک از سه سالگی با جمله 

« آشنا شود، چیست؟ ُ َ
 الّلَّه

َّ
هَ إِلَّا

َ
 إِل

َ
»لَا

کـودک وقتـی می‌خواهـد راه رفتن بیاموزد، ابتدا خود را روی زمین می‌کشـد 
و کشان‌کشان به نقطۀ مدنظر، خود را می‌رساند. بعد شروع به چهاردست‌وپا 
راه رفتـن می‌کنـد. در مرحلـۀ بعـد، کم‌کـم توانایـی ایسـتادن پیـدا می‌کنـد و در 
انتها، می‌تواند چند قدم به سمت پدر و مادر حرکت کند. همۀ این مراحل طی 
می‌شـود و هرکـدام در جـای خود اهمیت دارد تا کـودک بتواند راه برود و بدود. 

یعنی مراحل ابتدایی فقط برای رسیدن به هدف نهایی اهمیت دارد.
هدف امام از بیان چگونگی آشنایی کودکان با الفاظ اعتقادی صرفاً آشنایی 
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ذهنی با واژۀ »توحید« اسـت، اما فقط به‌عنوان مقدمه. از سـه سـالگی، ذهن 

« آشنا بشود  ِ
َ

 الّلَّه
ُ

دٌ رَسُول « و »مُحَمَّ ُ َ
 الّلَّه

َّ
هَ إِلَّا

َ
 إِل

َ
کودک ما توحیدی بشود و با الفاظ »لَا

و اثـر وضعـی ایـن الفـاظ بـر وجـود او حاصل شـود؛ که چـه اتفاقی بیفتـد؟ اینکه 

« رشـد کند،  ِ
َ

 الّلَّه
ُ

دٌ رَسُـول « و »مُحَمَّ ُ َ
 الّلَّه

َّ
هَ إِلَّا

َ
 إِل

َ
کودکـی بـه همراه آشـنایی ذهنی بـا »لَا

چـه تغییـری در مسـیر زندگـی او پدید مـی‌آورد؟ دایرۀ فراگیـری مباحث توحیدی 

که باید از کودکی در ذهن‌ها شکل بگیرد، تا کجاست؟ این مهم است. در زندگی 

 
ُ

دٌ رَسُول « و »مُحَمَّ ُ َ
 الّلَّه

َّ
هَ إِلَّا

َ
 إِل

َ
فردی و نظام اجتماعی هر انسانی، این توحید، این »لَا

« چه تغییری ایجاد می‌کند؟ ِ
َ

الّلَّه

البته باید به این توجه داشت که فهم کودکان در آن دوران صرفاً عینی است 

و مباحـث توحیـد، انتزاعـی و تجریـدی اسـت و اگـر بخواهیـد آن را بـرای کـودکان 

توضیـح دهیـد، اساسـا آنهـا توانایـی درک مباحـث توحیـدی را ندارنـد. بـه همین 

علت آنچه در روایت به آن توجه داده شـده، این اسـت که صرفا الفاظ توحیدی 

را به کودکان آموزش دهیم و برای جذاب شـدن این آموزش، جوایز عینی برای 

بچه‌هـا تهیـه کنیـم و بـه آنها هدیه دهیم؛ مثال بابت اینکه سـوره توحید را حفظ 

کرده، یک اسـباب‌بازی برای او می‌خریم. بچه وقتی اسـباب‌بازی را می‌بیند، دیگر 

از ما نمی‌پرسـد که فلسـفه اینکه من باید آیت‌الکرسـی را حفظ کنم چیست؛ زیرا 

در آن سن، ذهنش به این امور نمی‌رسد؛ به همین دلیل ما هم باید حواسمان 

باشـد کـه در آمـوزش ادبیـات دینی به کـودکان، دچار افراط و تفریط نشـویم. ما 

می‌توانیـم مهـارت ادبیـات توحیدی را در ایام کودکـی و نوجوانی به آنها آموزش 

دهیم و در آینده که سـن آنها بیشـتر شـد، به آن ادبیات، عمق معنایی بیشـتری 

ببخشـیم تا صرفا ظاهری نباشـد و آنها را طوطی‌وار حفظ نکنند؛ چون توحید از 

آن‌گونه مسائلی نیست که بخواهد فقط در حیطۀ ذهن و اندیشۀ انسان باقی 

بماند. توحید اسلامی فراتر از پاسخ به یک سؤال ذهنی و خشک اعتقادی است.
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یعنـی اگـر کسـی تمـام آیـه‌ای را کـه در جلسـۀ گذشـته باهـم مباحثـه کردیـم، 

حفظ کند و خداوند عالم را خالق، مدیر، مدبر و همه‌کارۀ عالم بداند و سررشتۀ 

زندگـی‌اش را در عالـم صرفـا فکـر و ذهـن بـه او بسـپارد، امـا چنیـن توحیـدی در 

حیطـۀ عملـی زندگـی فـردی و اجتماعی آن اثرگذار نباشـد، فایده‌ای نـدارد. خدا 

باید در همۀ زندگی ما جریان داشـته باشـد، نه فقط در اندیشـۀ ما. این معنای 

ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾ اسـت؛ یعنـی توحید نه‌تنها  يَايَ وَمَمَاتِِي لِِلَّهَّ ﴿إنَِّ صَاَلتِِي وَنسُُيِك وَمََحۡ
باید در عبادت و مسائل فردی موحد، مانند نماز جریان داشته باشد، بلکه باید 

مسـئولیت، مدیریـت، حاکمیـت و همـۀ مسـائل اجتماعـی انسـان را تغییر جهت 

ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾. يَايَ وَمَمَاتِِي لِِلَّهَّ دهد. این یعنی ﴿وَنسُُكِِي وَمََحۡ

‌برای بهتر روشن شدن بحث، مثالی می‌زنم:

یبا ز تمثیلی 
فرض کنید با دوسـتتان در ماشـینی هسـتید و به سـمت شـمال کشـور حرکت 

می‌کنیـد. بـا دیـدن زمین‌هـای اطـراف مسـیر، شـما می‌گوییـد کـه ایـن زمین‌هـا 

و  کشـت  آمـادۀ  کاملاً  اتفاقـا  کـه  اسـت  معتقـد  دوسـتتان  و  اسـت  شـوره‌زار 

حاصلخیـز اسـت. کم‌کـم بحـث بـالا می‌گیـرد. شـما اسـتدلال می‌آوریـد و او هـم 

اسـتدلال مـی‌آورد. ایـن بحـث چقـدر اهمیـت دارد؟ شـما داریـد با سـرعت بـالا از 

کنـار آن زمین‌هـا عبـور می‌کنیـد و چنـد دقیقهٔ دیگر هـم از آنجا رد می‌شـوید. نه 

می‌خواهید آن زمین را بخرید و نه می‌خواهید روی آن کشاورزی کنید. پس این 

بحـث هیـچ اثـری در حرکت شـما نـدارد. هرکدام هـم که حرفش را اثبـات کند، باز 

هم اثری در حرکت شما ندارد.

این یک‌جور بحث اسـت؛ اما یک وقت شـما در همین مسـیر با دوسـت خود 

بحـث می‌کنیـد کـه آیـا این مسـیری که ما در آن حرکت می‌کنیم، درسـت اسـت یا 
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مسـیر را اشـتباه می‌رویم؟ اگر هر یک از شـما یا دوسـتتان حرفش را اثبات کند، 

در حرکت شما اثر دارد و باید مسیر را عوض کنید یا به مسیر خود ادامه دهید.

بحـث توحیـد هـم دقیقاً همین‌گونه اسـت. وقتـی بحث می‌کنیـم خدا وجود 

دارد یا ندارد، یکی اسـت یا دوتا، عالم فقط در حیطۀ قدرت اوسـت یا دیگری در 

ایـن قـدرت بـا او شـریک اسـت، جـواب این‌گونه سـؤالات هرچه باشـد و با وجود 

اینکـه مهـم اسـت که چه باشـد، زمانـی ارزش دارد که بعد از پاسـخ دقیق ذهنی 

بپرسیم: حالا چه کار کنیم؟ توحید من و جامعۀ من در زندگی چه تأثیری دارد؟ 

در نظام اجتماعی چه اثری می‌گذارد؟

مباحث توحیدی اگر فقط در ذهن و جایگاه اندیشه باقی بماند، مانند بحث 

حاصل‌خیز بودن یا نبودن این زمین فایده‌ای ندارند.

احساس پرورش 
رفتارهـای توحیـدی گاهی در حیطه عبادت‌های فردی اسـت، مثل اینکه انسـان 

عبادتی را برای خدا انجام دهد؛ مثلا برای خدا نماز بخواند یا برای خدا مسـجد 

و مدرسه بسازد.

بهلول مسجد 
داسـتان معروفـی اسـت دربـارۀ بهلـول کـه مـرد عاقلـی بـود، ولـی خـودش را بـه 

دیوانگـی زده بـود و در همـان عالـم دیوانگـی سر‌به‌سـر بـزرگان می‌گذاشـت و 

حقایـق را در قالـب شـوخی و طنـز به آن‌هـا می‌گفت )گفته‌اند کـه قوم و خویش 

و پسـرعموی هـارون هـم بـوده اسـت(. نـزد هـارون می‌رفـت و در همـان عالـم 

دیوانگـی حرف‌هایـی مـی‌زد کـه هیـچ عاقلـی جرئت نمی‌کـرد بگوید. یـک وقتی از 

جایـی می‌گذشـت، دیـد که دارند مسـجدی می‌سـازند. رفت و به بانیان مسـجد 

گفت: چه‌کار می‌کنید؟ گفتند: مسجد می‌سازیم.
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گفـت: مسـجد بـرای چـه می‌سـازید؟ گفتنـد: مسـجد را بـرای خدا می‌سـازیم. 

پنهانـی رفـت و دسـتور داد تـا تابلویـی را روی سـنگی درسـت کردنـد کـه روی آن 

نوشته شده بود »مسجد بهلول« و نیمه‌شب بدون این‌که کسی بفهمد آن را 

بر سـردر مسـجد نصب کرد. صبح فردا که مردم آمدند، دیدند بر سـردر مسـجد 

تازه‌ساز نوشته شده: مسجد بهلول. خود صاحب‌کارها آمدند و دیدند و ناراحت 

و عصبانی شدند و تابلو را برداشتند و شکستند. بعد بهلول را گرفتند و کتکش 

زدند و گفتند: این چه کاری بود که کردی؟! چرا نوشـتی مسـجد بهلول؟! گفت: 

چه عیبی داشت؟ گفتند: این‌همه پول خرج کردیم که مسجد به نام تو باشد؟! 

گفـت: بـرای کـی خـرج کردیـد؟ برای خدا خرج کردیـد یا برای مردم؟ اگـر برای خدا 

خـرج کردیـد که خدا اشـتباه نمی‌کند. اگر من نوشـتم »مسـجد بهلـول« آیا خدا 

در حسـنات مـن می‌نویسـد؟ اما اگـر برای مردم خرج کردید، پـس چرا می‌گویید 
که ما برای خدا مسجد ساخته‌ایم؟! پس بر خودتان مطلب را مشتبه نکنید.1

گاهـی توحیـد در حیطه عبادت‌های اجتماعی و سیاسـی اسـت؛ مثل این آیه 

ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾ این ناظر به  يَايَ وَمَمَـاتِِي لِِلَّهَّ کـه می‌فرمایـد: ﴿إنَِّ صَلََاتِِي وَنسُُيِك وَمََحۡ

تمـام عرصه‌هـای زندگی بشـر اسـت؛ یعنی جاری شـدن توحیـد در عرصه زندگی 

فردی و در عرصه زندگی اجتماعی و سیاسی.

ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾ فقط برای خداست. اگر نماز می‌خوانم ﴿لِِلَّهَّ

ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾ فقط برای خداست. اگر مسجد می‌سازم ﴿لِِلَّهَّ

رَبِّ   ِ ﴿لِِلَّهَّ در عرصـه سیاسـی و اجتماعـی هـم بایـد تمـام کنشـگری‌های مـا 

ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾ باشد.
بـرای توضیـح ایـن بخـش، بـه بیانـی از حضـرت آقا تمسـک می‌کنـم. رهبر معظم 

انقلاب؟حفظ؟ در تبیین این بحث در کتاب »طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن« می‌فرماید:

مجموعه آثار شهید مطهری، ج26، ص366. 	.1
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تعهدی که توحید به فرد موحد یا به جامعۀ موحد می‌دهد، از حد فرمان‌های 

شخصی و تکالیف فردی بالاتر است. تعهدی که توحید به یک جامعۀ موحد 

اساسی‌ترین  اولی‌ترین،  بزرگ‌ترین،  کلی‌ترین،  مهم‌ترین،  شامل  می‌دهد، 

مسائل یک جامعه است. مثل حکومت، مثل اقتصاد، مثل روابط بین‌الملل، 

که این‌ها مهم‌ترین حقوق اساسی است برای  مثل روابط افراد با یکدیگر، 
اداره و زندگی یک جامعه.1

رفتارسازی

عرصـه توحیـد بسـیار وسـیع‌تر از اندیشـه و ذهـن انسـان اسـت. توحیـد فقـط 

پاسـخ‌گویی بـه یـک سـری سـؤالات اعتقـادی نیسـت. بـا توجـه بـه آیـه ﴿قُـلۡ إنَِّ 

لُ  وَّ
َ
نَا۠ أ

َ
مِرۡتُ وَأ

ُ
ۖۥ وَبذَِلٰكَِ أ ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن * لََا شََرِيكَ لََهُ يَايَ وَمَمَاتِِي لِِلَّهَّ صَلََاتِِي وَنسُُكِِي وَمََحۡ

ٱلمُۡسۡلمِِيَن﴾ اگر توحید مربوط به عرصه سیاست و اجتماع است، پس نمی‌توانیم 
بـه حاکمیـت غیـر از امام معصوم در عصر حضور امام و غیر از ولی‌فقيه در عصر 

غیبت بر جامعه رضایت داشته باشیم.

مردم جامعۀ اسالمی بعد از رحلت پیامبر؟ص؟، توحیدشـان خدشـه‌دار شـد. 

ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِنَي﴾ را زندگـی کـرده  يَـايَ وَمَمَـاتِِي لِِلَّهَّ آن‌هـا اگـر ﴿إنَِّ صَاَلتِِي وَنسُُيِك وَمََحۡ

بودند، نمی‌توانستند با غیر ولی خدا برای حاکمیت جامعه بیعت کنند.

در عصر غیبت امام معصوم؟ع؟ نیز همین‌گونه است. بعضی گمان می‌کنند 

که مباحث مربوط به ولایت فقیه بدعتی از جانب امام خمینی؟رح؟ است. نه عزیز 

مـن! حاکمیـت فقیـه بـر جامعـه، ثمـرۀ داشـتن نـگاه توحیدی اسـت، نه سـاختۀ 

ذهنی حاکمان جمهوری اسلامی. اینکه امام خمینی؟رح؟ می‌فرماید:

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه دهم، دسترسی در طر 	.1
https://manviat.ir/tohid3
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کرده  ایجاد  که مجلس خبرگان  نیست  فقیه یک چیزی  قضیۀ ولایت 
که خدای تبارک و تعالی درست  باشد. ولایت فقیه یک چیزی است 

کرده است. همان ولایت رسول‌اللّه؟ص؟ هست.1

ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾ اسـت؛ بر مبنای  يَايَ وَمَمَاتِِي لِِلَّهَّ بر مبنای ﴿إنَِّ صَلََاتِِي وَنسُُيِك وَمََحۡ

زندگـی کـردن قـرآن اسـت؛ بـر مبنـای رقـم زدن یـک جامعـۀ توحیـدی اسـت؛ نـه 

ساختۀ ذهنی امام خمینی؟رح؟.

« را در سه‌سـالگی بـر زبـان کودکانمـان جـاری می‌کنیم،  ُ َ
 الّلَّه

َّ
ـهَ إِلَّا

َ
 إِل

َ
مـا عبـارت »لَا

« از زبان، به  ُ َ
 الّلَّه

َّ
هَ إِلَّا

َ
 إِل

َ
ولی به آن بسـنده نمی‌کنیم و به دنبال این هسـتیم که »لَا

ذهـن و اندیشـه، و از ذهـن و اندیشـه بـه قلـب و باور جاری شـود و از قلب و باور 

به رفتار و عمل ما در همه عرصه‌های زندگی فردی و اجتماعی سـرایت یابد. ما 

« در عرصه اقتصاد هسـتیم؛ ما به دنبال جاری  ُ َ
 الّلَّه

َّ
هَ إِلَّا

َ
 إِل

َ
به دنبال جاری کردن »لَا

 
َّ

هَ إِلَّا
َ

 إِل
َ

« در عرصـه فرهنـگ هسـتیم؛ ما به دنبال جاری کـردن »لَا ُ َ
 الّلَّه

َّ
ـهَ إِلَّا

َ
 إِل

َ
کـردن »لَا

« در  ُ َ
 الّلَّه

َّ
ـهَ إِلَّا

َ
 إِل

َ
« در عرصـه روابـط بین‌الملـل هسـتیم مـا دنبـال جـاری کـردن »لَا ُ َ

الّلَّه

تمام شئون زندگی بشر بر روی این کره خاکی هستیم.

یکـی از نتایـج ایـن توحیـد فراتـر از ذهن‌هـا و انديشـه‌ها، حاکميـت ولـی خـدا 

بـر جامعـه در عصـر ظهـور و غيبت امام معصوم؟ع؟ اسـت. اصـل حاکمیت فقیه 

جامع‌الشـرائط نیز بر مبنای همین توحید اسـت. این سـؤال که عده‌ای در ذهن 

خود و دیگران پرورش می‌دهند و دائماً به آن دامن می‌زنند که این اصل ولایت 

فقیه از کجا آمده؟ از ریشه سؤال باطلی است؛ چون جاری شدن توحید در تمام 

شـئون زندگی بشـر نیاز به تشـکیل حاکمیت اسلام و شکل‌گیری تمدن اسلامی 

دارد. پس در هر زمان و هر مکان شعار »مرگ بر اصل ولایت فقیه« را شنیدیم، 

بدانیم آن‌ها دارند شعار »مرگ بر اصل توحید« را فریاد می‌زنند.

صحیفۀ امام؟رح؟، ج10، ص308. 	.1
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»کشف‌الاسـرار« اولیـن اثـر مکتوبـی اسـت کـه امـام خمینـی؟رح؟ در آن، ولایـت 

مطلقـه فقیـه را بررسـی‌کرده‌اند. ایـن کتـاب، دو سـال پـس از سـقوط رضاشـاه و 

تبعید او به جزیرۀ موریس )1320ش( نوشـته شـده اسـت. ایشان در این کتاب 

ضمن نفی مشروعیت همۀ حکومت‌های غیراسلامی، حکومت آرمانی اسلامی 

و مصداق آن در عصر حاضر، یعنی »حکومت مطلقهٔ الهی اولی‌الامر« را ترسیم 

می‌کنند و می‌فرمایند:

گشاده و چهرۀ باز آن را  که خود را حق می‌داند و با آغوش  تنها حکومتی 
می‌پذیرد، حکومت خداست که همۀ کارش حق و همۀ عالم و تمام ذرات 
وجود، حق خود اوست. به استحقاق او در هرچه تصرف کند، در مال خود 
گرفته و هیچ‌کس انکار  کرده و از هرکس هرچه بگیرد، مال خود را  تصرف 
این سخن را نتواند کرد؛ مگر آنکه به اختلال دماغ دچار باشد. این‌جاست 
اسلامی  حکومت  رسمیت  و  می‌شود  معلوم  همه  حکومت‌ها  حال  که 

اعلان می‌گردد.1

امام در نفی اولی‌الامری حکومت رضاخان، به‌معنای صحیحِ حاکم اولی‌الامر 

و ویژگی‌های او می‌پردازند و می‌فرماید:

اولو‌الامر باید کسی باشد که در تمام احکام، از اول امارتش تا آخر کارهایش 
یک کلمه برخلاف دستورات خدا و پیغمبر نگوید و عمل نکند و حکومت 
او همان حکومت الهی که پیغمبر داشت، باشد. چنانچه از مقارن نمودن 
اطاعت این سه به هم معلوم شود که از یک سرچشمه آب می‌خورند.2

ایـن نـوع نـگاه در حاکمیـت از توحید سرچشـمه می‌گیرد. از توحیـدی فراتر از 

ذهن‌ها و اندیشه‌ها.

بیایید سطر سطر قرآن را زندگی کنیم.

امام خمینی؟رح؟، کشف‌الاسرار، ص222. همان، ص111و 1.112.	 	.2





اطاعت از روی حماقت!

جزء 9

مۡثَالُكُمۡۖ 
َ
ِ عِبَادٌ أ ِينَ تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهَّ إنَِّ ٱلَّذَّ

فَٱدۡعُوهُمۡ فَلۡيسَۡتَجِيبُواْ لَكُمۡ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيَِن

أعراف 194

عبادت انحصاری خدا{ 
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ِ﴾ آن کسـانی که غیـر از خدا، صدایشـان می‌زنید  ِيـنَ تدَۡعُـونَ مِن دُونِ ٱللَّهَّ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ
]و از آن‌هـا حاجـت می‌خواهیـد و درِ خانۀ‌شـان ضجـه می‌زنیـد کـه کارتـان را راه 

مۡثَالُكُمۡۖ﴾ قطعاً خودشـان مثل شـما بنـده و نیازمندند. ]نه 
َ
بیندازنـد.[ ﴿عِبَادٌ أ

نیاز خودشـان و نه نیاز شـما را نمی‌توانند پاسـخ دهند.[ ﴿فَٱدۡعُوهُمۡ فَلۡيسَۡتَجِيبُواْ 

لَكُـمۡ إنِ كُنتُـمۡ صَدِٰقيَِن﴾ پس اگر شـما ]در حاجت ‌خواسـتن از آن‌ها،[ راسـت‌گو 
هسـتید ]و گمـان می‌کنیـد آن‌هـا می‌تواننـد کاری برایتـان بکننـد![ پـس آن‌هـا را 

صـدا بزنیـد و نیازتـان را به ایشـان بگویید و قاعدتاً باید حاجتتـان را بدهند! ]اما 

حتمـا آن‌هـا نمی‌تواننـد نیازهـای شـما را بـرآورده کننـد؛ زیـرا هیـچ کسـی غیـر از 

خدا برطرف‌کنندۀ نیازهای انسـان نیسـت و همین دلیلی بر خداییِ خدا در برابر 

دیگران است.[

 سورۀ أعراف 
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ِ﴾ آن کسـانی که غیـر از خدا، صدایشـان می‌زنید  ِيـنَ تدَۡعُـونَ مِن دُونِ ٱللَّهَّ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ
]و از آن‌هـا حاجـت می‌خواهیـد و درِ خانۀ‌شـان ضجـه می‌زنیـد کـه کارتـان را راه 

مۡثَالُكُمۡۖ﴾ قطعاً خودشـان مثل شـما بنـده و نیازمندند. ]نه 
َ
بیندازنـد.[ ﴿عِبَادٌ أ

نیاز خودشـان و نه نیاز شـما را نمی‌توانند پاسـخ دهند.[ ﴿فَٱدۡعُوهُمۡ فَلۡيسَۡتَجِيبُواْ 

لَكُـمۡ إنِ كُنتُـمۡ صَدِٰقيَِن﴾ پس اگر شـما ]در حاجت ‌خواسـتن از آن‌ها،[ راسـت‌گو 
هسـتید ]و گمـان می‌کنیـد آن‌هـا می‌تواننـد کاری برایتـان بکننـد![ پـس آن‌هـا را 

صـدا بزنیـد و نیازتـان را به ایشـان بگویید و قاعدتاً باید حاجتتـان را بدهند! ]اما 

حتمـا آن‌هـا نمی‌تواننـد نیازهـای شـما را بـرآورده کننـد؛ زیـرا هیـچ کسـی غیـر از 

خدا برطرف‌کنندۀ نیازهای انسـان نیسـت و همین دلیلی بر خداییِ خدا در برابر 

دیگران است.[
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بحث  مورد  آیه 
مۡثَالُكُمۖ فَٱدۡعُوهُمۡ فَلۡيسَۡتَجِيبُواْ لَكُمۡ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيَِن﴾

َ
ِ عِبَادٌ أ يِنَ تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهَّ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

آن کسـانی کـه غیـر از خدا، صدایشـان می‌زنیـد ]و از آنها حاجـت می‌خواهید و درِ 

خانه‌شـان ضجـه می‌زنیـد که کارتـان را راه بیندازند.[ قطعاً خودشـان مثل شـما 

بنـده و نیازمندنـد. ]نـه نیـاز خودشـان و نه نیاز شـما را نمیتوانند پاسـخ دهند[. 

پـس اگـر شـما ]در حاجـت خواسـتن از آنها[ راسـت‌گو هسـتید ]و گمـان می‌کنید 

آنهـا می‌تواننـد کاری برایتـان بکننـد[ پس آنها را صـدا بزنید و نیازتان را به ایشـان 

بگویید و قاعدتاً باید حاجتتان را بدهند! ]اما حتماً آنها نمی‌توانند نیازهای شما 

را برآورده کنند؛ زیرا هیچ کسی غیر از خدا برطرف‌کنندۀ نیازهای انسان نیست و 

همین دلیلی بر خداییِ خدا در برابر دیگران است.[. )سوره مبارکه اعراف آیه 194(

آیا تا‌به‌حال به این سؤالات فکر کرده‌اید که آیا امکان دارد شخصی مسلمان 

باشـد، دینـدار باشـد، اعمـال عبـادی‌اش را کامـل انجـام دهـد، امـا خداونـد او را 

عذاب کند؟!

می‌شـود کسـی اهل تقوا باشد، مراقبه داشـته باشد و از محرمات الهی پروا 

کند، ولی مورد عذاب الهی قرار بگیرد؟

چــه مســئله‌ای مــورد غفلت یک فــرد متدین قــرار می‌گیرد که خداونــد او را 

عذاب می‌کند؟

او که تقیدات دینی و مذهبی دارد، چه چیزی ندارد که همین نداشتن، او را 

لایق عذاب الهی می‌کند؟

روایتی که از امام باقر؟ع؟ در کتاب شریف »کافی« آمده، به این سؤالات پاسخ 

داده است:

سْلَامِ« ِ
ْ

لْإ
َ
ةٍ فِي ا  رَعِيَّ

َّ
بَنَّ كُل ِ

ّ
عَذ

ُ َ
ى لَأ

َ
ُ تَبَارَكَ وَ تَعَال َ

لّلَّه
َ
 ا

َ
ال

َ
: ق

َ
ال

َ
لَامُ ق لسَّ

َ
يْهِ ا

َ
بِي جَعْفَرٍ عَل

َ
»عَنْ أ

خداى تبارک و تعالى فرموده است: هرآينه عذاب می‌کنم هر رعيتى را که در اسلام
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» ِ
َ

لّلَّه
َ
يْسَ مِنَ ا

َ
ِ إِمَامٍ جَائِرٍ ل

ّ
ل »دَانَتْ بِوَلَايَةِ كُ

با پيروى از امام ستمگرى که از جانب خدا نيست، ديندارى کند.

»
ً

ة  تَقِيَّ
ً

ة عْمَالِهَا بَرَّ
َ
 فِي أ

ُ
ة عِيَّ لرَّ

َ
انَتِ ا »وَ إِنْ كَ

اگرچه آن رعيت نسبت به اعمال خود نيکوکار و پرهيزگار باشد.

» ِ
َ

لّلَّه
َ
ِ إِمَامٍ عَادِلٍ مِنَ ا

ّ
ل سْلَامِ دَانَتْ بِوَلَايَةِ كُ ِ

ْ
لْإ

َ
ةٍ فِي ا ِ رَعِيَّ

ّ
ل عْفُوَنَّ عَنْ كُ

َ َ
»وَ لَأ

و هرآينه عفو می‌کنم هر رعيتى که در اسلام با پيروى از امام عادل، از جانب 

خدا ديندارى کند.

»
ً

 مُسِيئَة
ً

نْفُسِهَا ظَالِمَة
َ
 فِي أ

ُ
ة عِيَّ لرَّ

َ
انَتِ ا »وَ إِنْ كَ

اگرچه آن رعيت نسبت به خود ستمگر و بدکردار باشد.1

اندیشه اقناع 
وقتی با توجه به مباحث جلسه گذشته، دایرهٔ توحید را از حیطه ذهن و اندیشه 

و پاسـخ‌گویی به یک سـؤال اعتقادی صرف، وسـیع‌تر در نظر بگیریم و اثرگذاری 

این مسئله مهم اعتقادی را از مسائل فردی، به مسائل کلان اجتماعی تعمیم 

دهیـم، نمی‌توانیـم در حاکمیـت و زعامـت فـردی کـه از جانـب خداونـد نیسـت، 

دینداری کنیم؛ که اگر چنین کنیم، مورد عذاب پروردگار قرار می‌گیریم.

سؤال مهم این است که چرا ثمرهٔ این نوع نگاه توحیدی، نپذیرفتن ولایت و 

امامت غیرخدا و غیر ولی خدا می‌شود؟

ما می‌گوییم: بر مبنای توحید برگرفته از قرآن، در عصر غیبت امام معصوم، 

کسی غیر از ولی‌فقیه حق حکومت ندارد؛ چرا؟

شاید بگویید: اینکه توحید باید در مسائل اجتماعی خودش را نشان دهد، 

می‌پذیریـم، امـا اینکـه توحیـد را بـه مسـئله حاکمیـت در جامعـه گـره بزنیـم را از 

کجا آورده‌اید؟

کلینی، الکافی، ج1، ص376. 	.1
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می‌گوییم: از آیه 194 سوره مبارکه اعراف؛ آنجا که خداوند می‌فرماید:

مۡثَالُكُمۡۖ﴾؛ یقیناً کسـانی که به جای خدا 
َ
ِ عِبَادٌ أ ِينَ تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهَّ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

می‌پرستید، بندگان و مملوکانی ناتوان چون شما هستند.

در »تفسیر نمونه« در ذیل آیه مورد بحث آمده است:

آیه بعد همچنان بحث‌های توحید و مبارزه با شرک را ادامه  آیه و  این 
م‌ىدهد و پرستش غیرخدا را عملى سفیهانه و دور از منطق و عقل معرفى 
که شما جز خدا م‌ىخوانید )و عبادت  م‌ىنماید و... م‌ىگوید: »آنهایى را 
آنان یارى م‌ىطلبید( بندگانى همچون خود شما هستند«  م‌ىکنید و از 
مْثالُكُمْ﴾. بنابراین معنا ندارد 

َ
أ عِبادٌ   ِ ِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهَّ  الَّذَّ ﴿إنَِّ

که مثل خود او محکوم قوانین طبیعت است،  که انسان در مقابل چیزى 
به سجده بیفتد و دست نیاز به سوى او دراز کند و مقدرات و سرنوشتش 

را در دست او بداند.1

آیا تابه‌حال دیده‌اید که گدایی برابر گدای دیگر سـر خم کند؟! در مقابل گدایی 

م 
َ
دیگر خضوع کند؟ هرگز! مگر مضحک‌تر از این هم داریم؟ در نگاه قرآن کریم، عال

گداخانه است و همه هرچه باشند و هرکه باشند، سرتا پا فقر و نیازند. بر این اساس، 

هرکس سـراغ هرکس رفت، گویی گدایی سـراغ گدای دیگر رفته باشـد؛ لذا فرمود: 

مۡثَالُكُمۡۖ﴾؛ 
َ
ِ﴾؛ جز خدا هرچه و هر که را بخوانید ﴿عِبَادٌ أ ِينَ تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهَّ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

بندگانی هستند همچون خود شما؛ یعنی همچون شما نادار و نیازمندند.

ما باید کسی را اطاعت کنیم و در مقابل کسی خضوع کنیم، ولایت و امامت و 

زعامت کسی را بپذیریم، اداره امور جامعه خود را به کسی بسپاریم، کسی باید 

اعلی‌حضرت ما باشد که یا خود، قدرت مطلق عالم است یا به این قدرت مطلق 

به گونه‌ای اتصال دارد. اطاعت وتبعیت غیرالهی، در حقیقت حماقت است.

مکارم شیرازی، برگزیده تفسیر نمونه، ج2، ص122. 	.1
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اسلامی« اندیشه  کلی  ح  طر »کتاب  در  رهبری  معظم  مقام  نظر 
مقام معظم رهبری در کتاب »طرح کلی اندیشـه اسالمی در قرآن« در این باره 

می‌فرماید:

را  بنابر اصل توحید، انسان‌ها حق ندارند هیچ‌کس و هیچ‌چیز جز خدا 
عبودیت و اطاعت کنند. اطاعتِ آن قدرتی که از سوی خدا و نمایندۀ خدا 
نباشد، اطاعت از آن مرکزی که آن مرکز، از مرکز قدرت پروردگار الهام نگرفته 

باشد، این در حد شرک است یا خود شرک است.1

بار‌ها این جمله را از افراد و اقشار مخالف شنیده‌ایم که: چقدر زمان پهلوی 

خوب بود! هرکس که اهل دین و دیانت بود، تقیدات مذهبی خودش را داشت؛ 

مسـجد می‌رفـت؛ پای منبر می‌نشسـت؛ حجابش را رعایـت می‌کرد؛ نذری اش را 

مـی‌داد و... و هرکـس هـم تقیـدی به این مسـائل نداشـت و اهـل چیزهای دیگر 

بود، زندگی خودش را می‌کرد!

ِينَ  ایـن ادبیـات و طـرز تفکـر به دلیل خطا در نگاه توحیدی اسـت. بایـد ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

مۡثَالُكُـمۡۖ﴾ را زندگـی کـرد. ما چـون توحیـد را از حیطه 
َ
ِ عِبَـادٌ أ تدَۡعُـونَ مِـن دُونِ ٱللَّهَّ

ذهن و اندیشـه، به مسـائل فردی و مسـائل کلان اجتماعی گسـترش نداده‌ایم، 

نفهمیدیـم اگـر باتقواتریـن فرد عالم باشـیم و به تعبیر روایت اول جلسـه از زبان 

« باشیم، این دینداری که در سایه حکومت و امامت قدرت 
ً

ة  تَقِيَّ
ً

ة امام باقر؟ع؟ »بَرَّ

ةٍ« را از جانب پروردگار   رَعِيَّ
َّ

ل بَنَّ كُ ِ
ّ

عَذ
ُ َ
غیرالهی شکل گرفته، هر قدر هم کامل باشد »لَأ

به دنبال خواهد داشت. خدا با این روش دینداری، متدین را عذاب می‌کند.

در نگاه توحیدی قرآن که چند جلسه است درمورد آن بحث می‌کنیم، دینداری در 

کنار رهبری یک مجتهد که احکام الهی را در همه عرصه‌ها برای ما مشخص می‌کند، 

با دینداری در حکومت پادشاهی متفاوت است و دومی راه به جایی نمی‌برد.

https://manviat.ir/tohid3 : ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه دهم، دسترسی در طر 	.1
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پـس خلاصـه بحـث آن شـد کـه هر‌کـس قـرآن را زندگـی می‌کنـد و نـور ایمـان 

برگرفتـه از نـور قـرآن، بـرای او نورٌعلی نور می‌شـود، در سـایه تعالیم قـرآن کریم، 

خالق، مؤسس، مدیر، مدبر و همه‌کاره این جهان باعظمت را پروردگار می‌داند. 

توحید در نگاه چنین فردی فراتر از ذهن‌ها و اندیشه‌هاست و در حساس‌ترین 

مسـائل اجتماعـی اثرگـذار اسـت. کسـی کـه این‌گونـه موحدانـه زندگـی می‌کند، 

اطاعـت وپیـروی از غیرخـدا و ولـی خـدا را حماقـت می‌داند؛ چون بـر مبنای قرآن 

مۡثَالُكُمۡۖ﴾؛ یقیناً کسانی که به 
َ
ِ عِبَادٌ أ ِينَ تدَۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهَّ معتقد است: ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

جای خدا می‌پرستید، بندگان و مملوکانی ناتوان چون شما هستند.

ایـن اطاعـت و پیـروی فقـط در مسـائل حاکمیتـی و از یـک فـرد خـاص صـورت 

نمی‌گیـرد؛ بلکـه گاهـی اطاعـت و پیـروی از یـک فرهنـگ غیرخدایـی، از یـک سـبک 

زندگـی و شـیوه تربیتـی غیرالهـی صورت می‌گیـرد و اینها برای یـک جامعه مانند 

پیروی و اطاعت از حاکمان غیرالهی خطرناک است.

شـاید بـه ذهـن برسـد: کسـی کـه در جلسـه جزءخوانـی قـرآن در مـاه مبـارک 

رمضان شرکت می‌کند و تصمیم گرفته که قرآن را زندگی کند، از فرهنگ و سبک 

زندگی و تربیتی غیرالهی پیروی نمی‌کند.

اما باید توجه داشت که خیلی وقت‌ها این اتفاق می‌افتد و ما متوجه آن نیستیم!

احساس پرورش 
یک نمونه کوچک از این پیروی و اطاعت فرهنگ غیرالهی، از مقایسهٔ دغدغه‌های 

پدران و مادران در دهه‌های مختلف کاملا نمایان می‌شـود: بزرگ‌تر‌های جلسـه 

قطعاً یادشـان هسـت که در سـال 1374 یک پسـربچه پنج‌سـاله در برنامه‌های 

مختلـف تلویزیونـی حاضـر می‌شـد و آن‌قدر در مباحث قرآنـی توانمند بود که از 

نظر خیلی‌ها شگفت‌انگیزترین کودک دنیا در عرصه حفظ قرآن بود.
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»سـید محمدحسـین طباطبائـی« را یادتـان هسـت کـه عالوه بر حفـظ تمام 

قـرآن کریـم بـا ترجمه، به بیان موضوعی آیات قرآن کریم، تفسـیر و توضیح آیات 

با آیات دیگر، مکالمه با آیات قرآن کریم و روش بیان قرآن بر اساس شیوه اشاره 

نیز مسلط بود؟

آن روزها در کل کشور حفظ قرآن کریم توسط فرزندان، به دغدغهٔ بسیاری از 

پدران و مادران مذهبی تبدیل شده بود؛ به‌گونه‌ای که تسلط بر کلام‌اللّه مجید 

توسـط فرزنـدان خردسالشـان، باعـث افتخـار والدیـن نـزد دیگـران می‌شـد. ایـن 

فرهنگ زیبا و ارزشمند سال‌ها در میان خانواده‌ها رونق داشت. سؤال خیلی‌ها 

این بود که از چه سنی فرزندانشان را در مؤسسات حفظ قرآن کریم ثبت‌نام کنند.

امـا پیـروی و اطاعـت از فرهنـگ غیرالهـی غـرب کـه البتـه بـرای بعضـی کامال 

ناخواسته اتفاق افتاده است، شرایط امروز جامعهٔ ما را به‌کلی تغییر داده است. 

امروز دیگر برخی از والدین عزیز برای فرزندانشان به دنبال آموزشگاه‌های حفظ 

قـرآن کریـم نمی‌گردنـد. حفـظ کـه به جای خـود؛ بعضـی از ما آن‌قـدر در پیروی و 

اطاعـت از فرهنـگ غربـی محـو شـده‌ایم کـه حتی بـه یادگیـری قرائت قـرآن کریم 

توسط فرزندانمان هم اهمیت نمی‌دهیم!

از چـه سـنی در  را  ایـن شـده کـه فرزندانشـان  دغدغـه برخـی والدیـن تنهـا 

کلاس‌هـای موسـیقی، زبان‌هـای خارجـی، مهارت‌هـای هنـری و... ثبت‌نـام کننـد. 

چه‌بسـا بعضـی از ایـن کلاس‌هـا واقعـا مفیـد باشـند، اما قـرآن چه شـد؟ کلاس 

قرآن چرا از برنامه کلاس‌های فرزندانمان خط خورد؟!

این ثمره پیروی و اطاعت از فرهنگ و سبک زندگی غیرالهی نیست؟

خداونـد متعـال در سـوره مبارکـه »مائـده« تعبیـر بسـیار تندی برای کسـانی 

کـه عبودیـت طاغـوت و فرهنـگ آنها را دارنـد، بیان می‌فرمایـد. می‌خواهید یکی 

از اشرار عالم را به شما معرفی کنم؟ قرآن به چه کسانی »اشرار« گفته است؟
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﴾ِ ٍ مِنْ ذلكَِ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهَّ نَبّئُِكُمْ بشََِرّ
ُ
﴿قُلْ هَلْ أ

اشرار در فرهنگ قرآنی کسانی هستند که
ُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْْخنَازيرَ﴾ ﴿مَنْ لَعَنَهُ اللَّهَّ

خداوند آنها را لعنت کرده و بر آنها غضب نموده و عده‌ای از آنها را به شـکل 
بوزینه و خوک مسخ کرده است.

اغُوتَ﴾ ﴿وَ عَبَدَ الطَّ
کسانی که عبودیت طاغوت می‌کنند، در ردیف همان کسانی هستند که به 

بوزینه و خوک مسخ شده‌اند!
بيلِ﴾1 ضَلُّ عَنْ سَواءِ السَّ

َ
ولئكَِ شََرٌّ مَكاناً وَ أ

ُ
﴿أ

اشرارِ گمراه، اینها هستند.

رفتارسازی
بـرای مقابلـه بـا فرهنـگ طاغـوت می‌بایسـت فرهنـگ قرآنـی در تمـام لایه‌هـای 
اجتماعـی زنـده و پویـا باشـد. توحیـد در نـگاه کسـی کـه موحدانـه در پنـاه قـرآن 
زندگـی می‌کنـد، فراتـر از ذهن‌هـا و اندیشـه هاسـت و در حسـاس ترین مسـائل 
اجتماعـی اثرگـذار اسـت. چنیـن کسـی اطاعـت و تبعیـت از غیر خدا و ولـی خدا را 
حماقت می‌داند لذا نمی‌تواند در سبک زندگی و تربیتی از نسخه‌ای که قرآن را 

از زندگی اش حذف کرده تبعیت کند.
قرآنی که رسول‌اللّه؟ص؟ در مورد حافظان آن می‌فرماید:

لامَ الِله  مونَ كَ
ّ

سـونَ نُورَ الِله، المُعَلِ بِّ
َ

 القُـرْآنِ هُمُ المَحْفُوفونَ بِرَحمَةِ الِله، المُل
ُ

ـة
َ

»حَمَل

ـی الَلّه«؛ رحمـت پروردگار مشـمول 
َ

قَـدْ وال
َ

قَـدْ عـادَی الَله و مَـنْ والاهُـم ف
َ

مَـنْ عاداهُـم ف

حافظـان قـرآن می‌شـود. آنان حافظـان نور خدا و آموزگاران کلام‌اللّه هسـتند و 
دوستی با این افراد، دوستی با پروردگار خواهد بود.2

مائده، آیه 60. محدث نوری، مستدرک‌الوسائل، ج4، ص1.254.	 	.2
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قرآنی که حفظ آن، مقام استجابت دعا را برای حافظش به ارمغان می‌آورد. 

 
َّ

وَجَل
َ
هُ عِنْـدَ الِله عَزّ

َ
إنَّ ل

َ
رسـول خـدا؟ص؟ در این مـورد می‌فرمایند: »مَنْ جَمَعَ القُـرآنَ ف

ـهُ فِـی الآخِـرَة«؛ بـرای 
َ

خَرَهـا ل
ْ

نیـا و إنْ شـاءَ إذ
ُ

ـهُ فِـی الدّ
َ

هـا ل
َ

ل  إنْ شـاءَ عَجَّ
ً

 مُسْـتَجاتَة
ً

دَعْـوَة

کسـی که قرآن را گرد آورَد)منظورحفظ قرآن اسـت( نزد خدای متعال يک دعای 

مسـتجاب اسـت؛ اگـر )خـدا( بخواهـد در دنيـا برايـش مسـتجاب می‌کنـد و اگـر 

بخواهد، برای آخرتش ذخيره می‌نمايد.

ایـن فرهنـگ غنـی و سـبک زندگـی اسالمی ماسـت. بایـد در جامعه اسالمی 

هدایـت قرآنـی و سـبک زندگـی اسالمی حاکم باشـد؛ نـه فرهنگ و سـبک زندگی 

غربی! ما که از اول ماه مبارک رمضان قرارمان این بود که قرآن را زندگی کینم، 

باید اگر می‌توانیم، خودمان و فرزندانمان را به حفظ این منبع نور الهی تشویق 

کنیم و اگر شرایط حفظ به هر علتی برایمان فراهم نبود، دست‌کم برای یادگیری 

قرائت صحیح قرآن توسط خود و فرزندانمان دغدغه داشته باشیم.

ایـن پسـندیده نیسـت که شـیعه حتـی توانایی نداشـته باشـد آیـات کلام‌اللّه 

مجید را از روی صفحات قرآن، صحیح و بدون غلط بخواند.

امیـدوارم روزی برسـد کـه تعـداد قاریـان و حافظان قـرآن کریم در این کشـور 

امام زمان؟عج؟ قابل شمارش نباشد.





ستاره‏ها در نبود خورشید می‏درخشند

جزء 10

ِ وَٱلمَۡسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ  رۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهَّ
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرُهۡبَنَٰهُمۡ أ

َ
ذَُوٓاْ أ ٱتَّخَّ

ا يشُۡۡرِكُونَ ٓ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۚ سُبۡحَنَٰهُۥ عَمَّ مِرُوٓاْ إلَِّاَّ لِِيَعۡبُدُوٓاْ إلَِهٰٗا وَحِٰدٗاۖ لَّاَّ
ُ
أ

توبه 31

روح توحید، نفی عبودیت غیر خدا{ 
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]هیچ‌کس جز خدای یکتا را نباید پرستید و اطاعت محض فقط از آنِ خداست؛ 
رۡباَبٗا 

َ
حۡبَارهَُمۡ وَرُهۡبَنَٰهُمۡ أ

َ
ذَُوٓاْ أ اما اهل کتاب غیرخدا را عبادت و اطاعت کردند![ ﴿ٱتَّخَّ

ِ﴾ اهل‌ کتاب، علما و عابدانشان را در کنار خدا، به خدایی گرفتند ]و  مِّن دُونِ ٱللَّهَّ
با اینکه می‌دانسـتند این عابدان و علما، واقعاً مطیع دسـتورات خدا نیسـتند، 
از روی تعصبـات گروهـی و قبیلگـی اطاعتشـان کردند.[ ﴿وَٱلمَۡسِـيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ﴾ و 
حضـرت مسـیح فرزنـد مریم را هـم به خدایی گرفتند ]تا بتوانند از زیر دسـتورات 
خدا برای مبارزه و جهاد شانه خالی کنند. مسیح‌بن مریم خدایی شد که »فقط« 
مهربـان اسـت و بعـد از او دیگـر، گناهان انسـان‌های بی‌ایمان بخشـیده شـده و 
مِرُوٓاْ إلَِّاَّ لِِيَعۡبُـدُوٓاْ إلَِهٰٗا وَحِٰدٗاۖ﴾ درحالی‌که 

ُ
نیـازی بـه تالش و مبارزه نیسـت.[ ﴿وَمَآ أ

فقط به آن‌ها دسـتور داده‌بودیم خدای یکتا را بپرسـتند ]و این کارشـان، شـرک 
ا يشُۡۡرِكُونَ﴾ هیچ‌کسی که قابل پرستش باشد،  ٓ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۚ سُبۡحَنَٰهُۥ عَمَّ است[ ﴿لَّاَّ
غیر از او نیست و او از این چیزهایی که شریکش می‌کنند منزه است ]و نمی‌توان 

معبودی را، هم‌عرض او قرار داد و این را جزء دین دانست.[

 سورۀ توبه 
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]هیچ‌کس جز خدای یکتا را نباید پرستید و اطاعت محض فقط از آنِ خداست؛ 
رۡباَبٗا 

َ
حۡبَارهَُمۡ وَرُهۡبَنَٰهُمۡ أ

َ
ذَُوٓاْ أ اما اهل کتاب غیرخدا را عبادت و اطاعت کردند![ ﴿ٱتَّخَّ

ِ﴾ اهل‌ کتاب، علما و عابدانشان را در کنار خدا، به خدایی گرفتند ]و  مِّن دُونِ ٱللَّهَّ
با اینکه می‌دانسـتند این عابدان و علما، واقعاً مطیع دسـتورات خدا نیسـتند، 
از روی تعصبـات گروهـی و قبیلگـی اطاعتشـان کردند.[ ﴿وَٱلمَۡسِـيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ﴾ و 
حضـرت مسـیح فرزنـد مریم را هـم به خدایی گرفتند ]تا بتوانند از زیر دسـتورات 
خدا برای مبارزه و جهاد شانه خالی کنند. مسیح‌بن مریم خدایی شد که »فقط« 
مهربـان اسـت و بعـد از او دیگـر، گناهان انسـان‌های بی‌ایمان بخشـیده شـده و 
مِرُوٓاْ إلَِّاَّ لِِيَعۡبُـدُوٓاْ إلَِهٰٗا وَحِٰدٗاۖ﴾ درحالی‌که 

ُ
نیـازی بـه تالش و مبارزه نیسـت.[ ﴿وَمَآ أ

فقط به آن‌ها دسـتور داده‌بودیم خدای یکتا را بپرسـتند ]و این کارشـان، شـرک 
ا يشُۡۡرِكُونَ﴾ هیچ‌کسی که قابل پرستش باشد،  ٓ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۚ سُبۡحَنَٰهُۥ عَمَّ است[ ﴿لَّاَّ
غیر از او نیست و او از این چیزهایی که شریکش می‌کنند منزه است ]و نمی‌توان 

معبودی را، هم‌عرض او قرار داد و این را جزء دین دانست.[
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بحث  مورد  آیه 
ِ وَٱلمَۡسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ  رۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهَّ

َ
حۡبَارهَُمۡ وَرُهۡبَنَٰهُمۡ أ

َ
ذَُوٓاْ أ ﴿ٱتَّخَّ

ا يشُۡۡرِكُونَ﴾ ٓ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۚ سُبۡحَنَٰهُۥ عَمَّ مِرُوٓاْ إلَِّاَّ لِِيَعۡبُدُوٓاْ إلَِهٰٗا وَحِٰدٗاۖ لَّاَّ
ُ
أ

]هیچ‌کس جز خدای یکتا را نباید پرسـتید و اطاعت محض فقط از آنِ خداسـت؛ 
اما اهل کتاب غیرخدا را عبادت و اطاعت کردند![ اهل کتاب، علما و عابدانشان را 
در کنار خدا، به خدایی گرفتند ]و با اینکه می‌دانستند این عابدان و علما، واقعا 
مطیـع دسـتورات خـدا نیسـتند، از روی تعصبـات گروهـی و قبیلگـی اطاعتشـان 
کردنـد.[ و حضـرت مسـیح فرزنـد مریـم را هم به خدایـی گرفتند ]تـا بتوانند از زیر 
دسـتورات خـدا بـرای مبـارزه و جهـاد شـانه خالـی کننـد. مسـیح‌بن مریـم خدایـی 
شـد کـه »فقـط« مهربـان اسـت و بعـد از او، دیگـر گناهـان انسـان‌های بی‌ایمـان 
بخشیده شده و نیازی به تلاش و مبارزه نیست.[ درحالی‌که فقط به آنها دستور 
داده‌بودیم خدای یکتا را بپرسـتند. هیچ‌کسـی که قابل پرسـتش باشد، غیر از او 
نیست و او از این چیزهایی که شریکش می‌کنند منزه است ]و نمی‌توان معبودی 
را، هم‌عرض او قرار داد و این را جزو دین دانست[. )سوره مبارکه توبه، آیه31(

انگیزه‌سازی
خدا! کشتن  برای  بلند  برجی 

آوازه پیروزی موسی؟ع؟ بر ساحران، در سراسر مصر پیچیده بود و ایمان آوردن 
سـاحران به موسـی نیز مزید بر علت شـد تا موقعیت حکومت فرعونیان سخت 
به خطر بیفتد و احتمال بیدار شدن توده‌های دربند بسیار زیاد باشد؛ پس باید 

افکار عمومی را به هر قیمتی از این مسئله منحرف می‌کردند.
فرعـون در ایـن زمینـه بـا مشـاوران خـود مشـورت کـرد و سـپس خطـاب بـه 
اطرافیـان و درباریـان و مـردم جامعـه گفـت: مـن خدایی غیر از خودم برای شـما 
سراغ ندارم! و اینکه موسی ادعا دارد خدایی غیر از من وجود دارد، من آن خدا 



133

را در زمیـن مشـاهده نکـردم. شـاید در آسـمان‌ها باشـد؛ پـس مـن احتیـاط را از 

دست نمی‌دهم و برای بررسی در آسمان هم جست‌وجویی می‌کنم!1 سپس رو 

به وزیرش هامان کرد گفت: »هامان! قصر و برجی بسیار مرتفع برای من بساز 

تا به بالای آن بروم2 و خبری از خدای موسی بگیرم! هرچند من باور نمی‌کنم او 

راستگو باشد و فکر می‌کنم او از دروغگویان است«. هامان دستور داد تا زمین 

وسـیعی بـرای ایـن کاخ و بـرج بلنـد در نظـر بگیرنـد و پنجاه‌هزار مرد بنـا و معمار 

بـرای ایـن کار اسـتخدام کـرد تـا وسـایل کار را فراهـم کننـد. درهای خزانـه دربار را 

بـاز گذاشـت و امـوال زیـادی در ایـن راه مصـرف کـرد و کارگـران زیـادی هـم به کار 

گماشت؛ به‌طوری که در همه جا خبر ساخت این برج عظیم پیچید.

هرقـدر ایـن بنـا بالاتر و بالاتر می‌رفت، مردم بیشـتر به تماشـای آن می‌آمدند 

و منتظـر بودنـد ببیننـد کـه فرعـون بـا ایـن بنـا چـه خواهـد کـرد. بنا به‌قـدری بالا 

رفـت کـه بـر تمـام محیط اطرافش مسـلط شـد. بعضی نوشـته‌اند معمـاران آن 

را چنـان سـاختند کـه از پله‌هـای مارپیـچ آن، اسب‌سـواری می‌توانسـت بـر فـراز 

بـرج قـرار گیـرد! هنگامـی کـه سـاختمان بـه پایـان رسـید و بیـش از این تـوان بالا 

بردن آن را نداشـتند، روزی فرعون با تشـریفاتی به آنجا آمد و شـخصاً از برج بالا 

رفـت. هنگامـی کـه بـه بالای برج رسـید، نگاهی به آسـمان کرد و منظره آسـمان 

را همان‌گونـه دیـد کـه از روی زمیـن صـاف و معمولـی می‌دیـد؛ کمتریـن تغییر و 

دگرگونی وجود نداشت!

يِن فَاجْعَلْ لِِي صََرحًْا لَعَلِِّيّ  وْقدِْ لِِي ياَ هَامَانُ عََلَىَ الطِّ
َ
 مَا عَلمِْتُ لَكُمْ مِنْ إلَِهٍٰ غَيْْريِ فَأ

ُ
يُّهَا المَْلََأ

َ
﴿وَقاَلَ فرِعَْوْنُ ياَ أ 	.1

ظُنُّهُ مِنَ الْكََاذِبيَِن﴾؛ فرعون گفت: ای جمعیت اشـراف! مـن خدایی جز خودم 
َ
لـِعُ إلََِىٰ إلَِـٰهِ مُـوسََىٰ وَإِنِِّيّ لََأ طَّ

َ
أ

( ای هامان! برایم آتشی بر گل بیفروز )و آجرهای محکم  برای شما سراغ ندارم. )امّا برای تحقیق بیشتر
ج بلنـدی ترتیـب ده تـا از خـدای موسـی خبـر گیـرم؛ هرچنـد مـن گمـان می‌کنـم او از  (، و بـرای مـن بـر بسـاز

دروغگویان است. )قصص، آیه38(.
سْبَابَ﴾؛ فرعون گفت: ای هامان! برای من بنای مرتفعی 

َ
بْلُغُ الْْأ

َ
﴿وَقاَلَ فرِعَْوْنُ ياَ هَامَانُ ابنِْ لِِي صََرحًْا لَعَلِِّيّ أ 	.2

، آیه36( ، شاید به وسایلی دست یابم. )غافر بساز
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معروف است تیری به کمان گذاشت و به آسمان پرتاب کرد. تیر بر اثر اصابت 

بـه پرنـده‌ای )یـا طبـق توطئـه قبلـی خـودش( خون‌آلـود شـد و وقتـی آن را بـرای 

فرعـون آوردنـد، آغشـته به خون بود. فرعون از بـرج پایین آمد و به مردم گفت: 

بروید و خیالتان راحت باشد؛ خدای موسی را کشتم!

حتما گروهی از سـاده لوحان و مقلدان چشـم و گوش بسـته حکومت وقت 

این خبر را باور کردند و در همه جا پخش نمودند، و از آن، سرگرمی تازه‌ای برای 
اغفال مردم مصر ساختند.1

ایـن همـان اطاعـت از روی حماقـت اسـت کـه از نـگاه توحیـدی قـرآن فاصلـه 

دارد و جامعـه نبایـد بـه چنیـن اطاعتی تن دهد. البته از مباحث جلسـه گذشـته 

روشن است که اینجا شخص فرعون مد نظر نیست؛ بلکه فرعون‌ها مراد بحث 

مـا هسـتند. طاغوت‌هـا نباید اطاعت شـوند. اطاعتِ آن قدرتی که از سـوی خدا 

و نمایندۀ خدا نباشد، هر که می‌خواهد باشد، اطاعت از روی حماقت است.

نکتـه مهـم در ادامـه ایـن بحـث توحیدی که از آیات قرآن برداشـت می‌شـود، 

ایـن نکتـه اسـت کـه ایـن اطاعـت از روی حماقـت، عبـادت غیـر اللّه را بـه دنبـال 

دارد. اطاعـت بی‌قیـد و شـرط از فرعون‌هـا یعنی همان عبـادت فرعون‌ها. اینکه 

طاغوت‌ها، از گذشـته‌های دور تا این زمان توده‌های عوام مردم را برده و بنده 

خود می‌دانستند، به همین نکته مهم بازمی‌گردد.

اندیشه اقناع 
آیه مورد بحث امروز ما ناظر به همین مسئله مهم است.

خداوند کریم در جزء دهم قرآن و در آیه 31 سوره مبارکه توبه می‌فرماید:

مِرُوٓاْ 
ُ
ِ وَٱلمَۡسِـيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَـآ أ رۡبَابٗا مِّـن دُونِ ٱللَّهَّ

َ
حۡبَارهَُـمۡ وَرُهۡبَنَٰهُـمۡ أ

َ
ـَذُوٓاْ أ ﴿ٱتَّخَّ

ـا يشُۡۡرِكُونَ﴾؛ آنان دانشـمندان  ٓ إلَِهَٰ إلَِّاَّ هُوَۚ سُـبۡحَنَٰهُۥ عَمَّ إلَِّاَّ لِِيَعۡبُـدُوٓاْ إلَِهٰٗـا وَحِٰـدٗاۖ لَّاَّ
مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج16، ص85. 	.1



135

و راهبانشـان و مسـیح پسـر مریـم را بـه جـای خدا بـه خدایی گرفتنـد؛ درحالی‌که 

مأمـور نبودنـد، مگـر اینکـه معبـود یگانـه را کـه هیـچ معبـودی جـز او نیسـت، 

بپرستند. منزّه و پاک است از آنچه شریک او قرار می‌دهند.

در »تفسیر نمونه«، در تبیین آیه مورد بحث چنین آمده است:

آله  و  ی الله علیه 
ّ
»عدى بن حاتم«1 م‌ىگويد: خدمت رسول خدا صل

گردن من بود. به من فرمود: اى  که صليبى از طلا در  آمدم، در حالى 
عدى! اين بت را از گردنت بيفکن! من چنين کردم؛ سپس نزديک‌تر رفتم 
رۡبَابٗا مِّن دُونِ 

َ
حۡبَارهَُمۡ وَرُهۡبَنَٰهُمۡ أ

َ
ذَُوٓاْ أ و شنيدم اين آيه را م‌ىخواند ﴿ٱتَّخَّ

مِرُوٓاْ إلَِّاَّ لِِيَعۡبُدُوٓاْ إلَِهٰٗا وَحِٰدٗاۖ...﴾. هنگامى 
ُ
ِ وَٱلمَۡسِيحَ ٱبۡنَ مَرۡيَمَ وَمَآ أ ٱللَّهَّ

که آيه را تمام کرد، گفتم: ما هيچ‌گاه پيشوايان خود را نم‌ىپرستيم! فرمود: 
که آنها حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال م‌ىکنند  آيا چنين نيست 
آرى، چنين است. فرمود: همين  گفتم:  پيروى م‌ىکنيد؟  آنها  از  و شما 

عبادت و پرستش آنهاست.2

ابن‌حاتم نمی‌داند اطاعت بی‌قید و شـرط از کسـی یا چیزی، حتی اگر عالمان 

و دانشـمندان و عابـدان امـت باشـند، همـان عبـادت اسـت. گاهـی فقـط گمان 

می‌کنیم خدا را عبادت می‌کنیم، درحالی‌که اطاعت ما از غیرخدا عبادت ما را نیز 

متوجه غیرخدا کرده است.

که خود را به لباس رهبت و ترس از  کسی  »رُهبان« جمع »راهب« یعنی 
خدا درآورده باشد؛ ولی اغلب درباره عابدان نصاری استعمال می‌شود. و 
»احبار« جمع »حبر« _ به فتح اول و هم به کسر آن _ به معنای دانشمند 
است؛ ولی اغلب درباره علمای یهود به‌کارمی رود. آیه می‌فرماید: اینها به 
جای اطاعت از خدا احبار و راهبان را اطاعت می‌کنند و بدون هیچ قید 

پسر حاتم طائی معروف. مکارم شیرازی، تفسير نمونه، ج7، ص1.364.	 	.2
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و شرطی به گفته‌های آنان عمل می‌کنند و حال آنکه جز خدا از هیچ‌کس 
چنین اطاعتی سزاوار نیست.1

خداوند در این آیه می‌خواهد به ما بگوید: هر آن‌کس که قرآن را زندگی کند، 
خالـق، مؤسـس، مدیـر، مدبـر و همـه‌کاره ایـن جهـان باعظمـت را خداونـد بـزرگ 
می‌داند و سررشته زندگی را به خداوند سپرده است. توحید در نگاه چنین فردی، 
فراتـر از ذهن‌هـا و اندیشه‌هاسـت و در حسـاس‌ترین مسـائل اجتماعـی اثرگـذار 
است. چنین کسی اطاعت و پیروی از غیرخدا و ولی خدا را حماقت می‌داند؛ چراکه 

این اطاعت، یعنی عبادت غیرخدا و موحد نمی‌تواند غیر خدا را عبادت کند.

می‌درخشند خورشید  نبود  در  ستاره‌ها 
زمین که پشـت به خورشـید می‌کند، شـب می‌شـود، و شب که شـد، آسمان غرق 
سـتاره اسـت و هر سـتاره‌ای با چشـمک‌زدن جلب توجه می‌کند و ما را به تماشای 
خـودش می‌خوانـد. جالب اسـت که تمام این سـتاره‌ها کار یک لحظه خورشـید را 
نمی‌کنند؛ نه روشنایی بخشند مثل خورشید، نه گرمابخش و حیات‌بخش‌اند. ولی 
همین زمین وقتی که رو به خورشـید کرد و روز شـد، دیگر هیچ خبری از سـتاره‌ها 
نیست و تمام زمین غرق نور و صحنه جنبش و حرکت و تلاش و تکاپو خواهد شد.
رابطـه بیـن خلـق و خالـق همین‌گونـه اسـت. آنکـه بـه خداونـد رو می‌کنـد و 
در سـایه قـرآن کریـم، توحیـد را زندگـی می‌کنـد، نمی‌توانـد به واسـطه اطاعت از 
غیرخدا، غیر او را عبادت کند. عبادت غیرخدا برای موحد، مانند ستاره‌ها در شب 
تاریک است. اگر فضا ظلمانی شد، در این فضای ظلمانی، افرادی با کوچک‌ترین 
هنر برای انسان‌ها جلب توجه می‌کنند و خودشان را در جایگاه رهبری و راهبری 
قرار می‌دهند؛ مثلا چون صدای خوبی دارد، پس در مسائل اجتماعی و سیاسی 

هم راهبری می‌کند؛ درحالی‌که نه علمش را دارد و نه عملش را.

طباطبائی، ترجمه تفسیر المیزان، ج9، ص326. 	.1
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قرآن« در  اسلامی  اندیشه  کلی  ح  »طر کتاب  در  رهبری  معظم  مقام  نظر 
رهبر معظم انقلاب اسالمی؟حفظ؟ در کتاب »طرح کلی اندیشـه اسالمی در قرآن« 

می‌فرماید:

کنند یعنی چه؟ یعنی  کنند. موحد  همۀ انبیا؟عهم؟ آمدند تا مردم را موحد 
کنند.1 گردن آن‌ها باز  زنجیر اطاعت غیرخدا را از دست و 

وقتـی بـا خـود قـرار می‌گـذاری کـه قـرآن را زندگـی کنـی، بنابـر فرهنـگ قرآنـی 

اطاعت بی‌قید و شرط از یک موجود غیرخدا، هرچه می‌خواهد باشد، یک مقام 

سیاسـی، یک فوتبالیسـت یا بازیگر مشـهور، یک همسـر یا دوسـت محبوب و... 

می‌شـود عبـادت غیرخـدا و نتیجـه آن، طبـق ایـن روایتی کـه می‌خواهـم برایتان 

بخوانم، می‌شود هاویه.

احساس پرورش 
روزی حضرت عیسی؟ع؟ و حواریون به روستایی رسیدند و دیدند اهل آن روستا 

و پرندگان و حیوانات آن، همه مرده‌اند. عیسی؟ع؟ به همراهان فرمود: معلوم 

اسـت کـه اینهـا بـه عـذاب الهی کشـته شـده‌اند. اگـر آنها بـه تدریج مـرده بودند، 

همدیگر را به خاک می‌سپردند.

حواریون گفتند: ای روح خدا! از خداوند درخواست کن که اینها را زنده کند تا 

علت عذابی را که به سراغ آنها آمده، برای ما بیان کنند، تا ما از کرداری که موجب 

عذاب الهی شود، دوری کنیم.

حضرت عیسی؟ع؟ از درگاه خدا خواست تا آنها را زنده کند. از جانب آسمان به 

او ندا آمد: آنان را صدا بزن. عیسی؟ع؟ بالای تپه‌ای رفت و فرمود: ای مردم روستا!

یک نفر از آنها زنده شد و گفت: بلی، ای روح و کلمه خدا.

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه یازدهم، دسترسی در طر 	.1
https://manviat.ir/tohid4
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عیسـی؟ع؟ فرمـود: وای بـه حـال شـما! کـردار شـما چـه بـوده کـه این‌گونـه 
دستخوش بلای عمومی گردیده‌اید؟!

مرد زنده شده گفت: چهار چیز ما را مشمول عذاب الهی کرد که یکی از آن‌ها 
پرستش طاغوت بود.

عیسی؟ع؟ فرمود: طاغوت را چگونه می‌پرستیدید؟
مرد زنده شده گفت: ما از گنه‌کاران پیروی می‌کردیم.
عیسی؟ع؟ فرمود: عاقبت کارتان چگونه پایان یافت؟

مرد زنده شده گفت: شبی با خوشی به سر بردیم و صبح آن در »هاویه« افتادیم.
عیسی؟ع؟ فرمود: هاویه چیست؟

مرد زنده شده گفت: هاویه، سجّین است.
عیسی؟ع؟ فرمود: سجّین چیست؟

مرد زنده شده گفت: سجّین، کوه‌های گداخته به آتش است که تا روز قیامت 
شعله‌ورند.

عیسـی؟ع؟ فرمـود: وقتـی به هلاکت رسـیدید، چـه گفتید و مأمـوران الهی به 
شما چه گفتند؟

مـرد زنـده شـده گفـت: گفتیـم مـا را بـه دنیـا بازگردانیـد تـا کارهای نیـک در آن 
انجام دهیم و زاهد و پارسا گردیم، اما به ما گفته شد که دروغ می‌گویید!

عیسی؟ع؟ فرمود: وای به حال شما! چه شد که غیر از تو، شخص دیگر از این 
هلاک شدگان با من سخن نگفت؟!

مـرد زنـده شـده گفـت: ای روح خـدا! دهـان همـه آنهـا با دهنه آتشـین بسـته 
شـده و آنها به دسـت فرشـتگان خشـن، گرفتار می‌باشـند. من در دنیا در میان 
آنهـا زندگـی می‌کـردم، ولـی از آنها نبـودم. تا وقتی که عذاب عمومی فرا رسـید و 
مـرا نیـز فراگرفـت. اکنـون به تار مویی در لبه پرتـگاه دوزخ آویزانم و نمی‌دانم که 

از آنجا در میان دوزخ واژگون می‌شوم، یا نجات می‌یابم.
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عیسی؟ع؟ رو به حواریون کرد و فرمود:

ثيرٌ مَعَ  ی المَزابِـلِ، خَيرٌ كَ
َ

 الخُبـزِ اليابِـسِ بِالمِلـحِ الجَريشِ وَالنّومُ عَل
ُ

»يـا أولِيـاءَ الِلّه أكل

نيا وَالآخِرَةِ«؛ ای دوسـتان خدا! خوردن نان خشـک با نمک زبر و خشـن، 
ُ

عافِيَةِ الدّ

و خوابیـدن بـر روی خاشـاک‌های آلـوده، بسـیار بهتـر اسـت، اگـر همـراه عافیت و 
سلامتی دنیا و آخرت باشد.1

دانستیم که اطاعت از طاغوت، مساوی با بندگی و پرستش طاغوت شمرده 

شـده و علـت عـذاب الهی اسـت، تا جایی کـه به بیان حضرت عیسـی؟ع؟ پیروی و 

اطاعـت غیرخـدا چـون مسـتلزم عبـادت غیر خداسـت، عافیـت دنیا و آخـرت را به 

خطر می‌اندازد.

رفتارسازی
برخـی در دنیـای امـروز هـم بـا اطاعـت بی‌قیـد و شـرط در بعضـی مسـائل، بدون 

اینکه متوجه باشند، خود را عبد و بنده غیرخدا کرده‌اند.

ازجملـه چیزهایـی کـه اگـر اطاعتـش کـردی، ناگزیـر عبادتـش را هـم کـرده‌ای، 

سـنت‌ها و آداب اسـت. حال سـؤال این اسـت که به کدام سنت‌ها و آداب عمل 

کنیم و به کدامشان عمل نکنیم؟

سنت‌ها، قانون‌ها و آداب و رسوم باید الهی باشند تا بتوانیم در حال اطاعت 

و تبعیت از آن‌ها مشغول عبادت خدا باشیم. مثل همین سنت حسنه و نیکوی 

دیـد و بازدیـد در عیـد نـوروز کـه ایـن روز‌هـا همه ما به این سـنت باسـتانی عمل 

می‌کنیم. عمل به چنین آداب و رسومی قطعا عبادت غیرخدای متعال را در پی 

ندارد؛ چرا که خودش زمینه یک عمل الهی به نام »صلهٔ رحم« را برای ما فراهم 

می‌کنـد. خیلـی از مـا اگـر این عید باسـتانی و سـنتی نوروز نبود، سـالیان سـال از 

اقوام و آشنایان نسبی و سببی خود احوالی نمی‌پرسیدیم. همین سنت دید و 

کلینی، اصول کافی، ج2، ص318.  	.1
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بازدید عید، دو نفر یا چند نفر را که چندین سال با هم قهر بوده‌اند را سر سفره 

عید آشتی داده و از قطع رحم که حرام شرعی است، جلوگیری می‌کند. پایبندی 

ماً عبادت غیرخداوند نیست.
ّ
به چنین آداب و رسومی مسل

اما پایبندی به یک سری از رسوم و سنت‌ها ما را عبد طاغوت می‌کند. در امر 

ازدواج، سـنت‌هایی وجـود دارد کـه همـه ما می‌دانیم غلط اسـت؛ امـا خودمان 

آن‌هـا را انجـام می‌دهیـم و از ایـن رسـم غلـط اطاعـت می‌کنیـم و در واقـع داریـم 

طاغوت را عبادت می‌کنیم؛ مثل:

1. مهریه سنگین؛ 2. جهیزیه سنگین؛ 3. تجملات زیاد؛ 4. اسراف؛ 5. خرید از 

مکان‌های مشـهور به گرانی؛ 6. برگزاری مراسـم در هتل‌ها و سـالن‌های پرخرج؛ 

7. لباس عروس گران‌قیمت؛ 8. به‌رخ کشیدن ثروت‌ها و... .

این‌ها سـنت‌ها و آداب و رسـوم غلطی اسـت که هرکدام از ما درباره اشـتباه 

بودنشـان می‌توانیـم سـاعت‌ها صحبت کنیـم، اما در جامعه ما اتفـاق می‌افتد. 

درحالی‌کـه اگـر بـا قـرآن زندگـی کنیم، آن‌ها را رهـا خواهیم کرد. کسـی که با قرآن 

زندگـی کنـد، اطاعـت و پیـروی از غیرخـدا و غیـر ولـی خـدا را حماقـت می‌داند؛ آن 

غیـر هرچـه می‌خواهد باشـد؛ چرا که این اطاعـت، یعنی عبادت غیرخدا و موحد 

نمی‌تواند غیرخدا را عبادت کند.

یکی از کسـانی‌که آداب و رسـوم عرب جاهلی را پیروی و اطاعت نکرد تا فقط 

خداوند را عبادت کرده باشد، حضرت خدیجه؟عها؟ است. اعراب برای ثروت، نژاد، 

زبان و... امتیاز ویژه‌ای قائل بودند و ازاین‌رو کسانی که نژاد اصیل عربی و ثروت 

زیـاد و زبـان فصیـح داشـتند، در طبقـات بـالای زندگـی قـرار می‌گرفتنـد.1 حضرت 

خدیجـه؟عها؟ همـه ایـن محاسـبات را برهـم زد. او از ثروتـش برخالف رسـوم عـرب 

جاهلی برای فخرفروشـی بر مردم بهره نبرد؛ بلکه با خرج کردن این ثروت در راه 

احمـد العلـی، عـرب کهـن در آسـتانه بعثـت، ص174؛ جـواد علی، المفصـل فی تاریخ العرب قبل الاسالم،  	.1
ج7، ص26.
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پیامبر؟ص؟ برای خود »فخر خدای مردم« را به دست آورد. تاریخ‌نویسان مظاهر 

ثروت حضرت خدیجه؟عها؟ را در سه مورد ذیل شمرده‌اند:

1. هشتادهزار شتر، اموال تجارتی او را به اطراف و اکناف جزیرةالعرب و خارج 

از آن، از مصر و حبشه و روم و شام و... حمل می‌کردند.

2. بارگاهـی از حریـر سـبز بـا طناب‌هـای ابریشـم بـر بـام خانـهٔ باشـکوهش 

برافراشـته بـود و در آنجـا از مـردم، از زن و مـرد کـه در رفت‌و‌آمد بودنـد، پذیرایی 

می‌شد، و او به زیردستانش کمک‌های شایان می‌نمود.

3. چهارصد غلام و کنیز، امور زندگی ایشان را رسیدگی و سرپرستی می‌کردند، 

و دستگاه عریض و طویل زندگی حضرت خدیجه؟عها؟ را اداره می‌نمودند.

ثـروتِ ثروتمنـدان آن عصـر ماننـد: ابوجهـل، عقبـة بـن ابی‌معیـط، صلـت بـن 

ابی‌یهاب، ابوسـفیان و... در مقایسـه با ثروت خدیجه؟عها؟ بسـیار ناچیز بود.1 اما 

ایشـان همـه ایـن ثـروت را در راه پـروردگار هزینـه کردنـد و برخالف رسـوم اعراب 

هیچ‌وقت برای فخرفروشی به کار نبردند.

ان‌شاءاللّه به حق حضرت خدیجه؟عها؟ توفیق پیدا کنیم که قرآن را زندگی کنیم.

ملبوبی، الوقایع والحوادث )رمضان(، ج1، ص130. 	.1





توهم تفاوت‏ها

جزء 11

مَوَٰتِٰ وَمَا فِِي  ۖ  لََهُۥ مَا فِِي ٱلسَّ ۖۥ هُوَ ٱلۡغَنِِيُّ اۗ سُبۡحَنَٰهُ ُ وَلََدٗ ذََ ٱللَّهَّ قَالوُاْ ٱتَّخَّ
ِ مَا لََا تَعۡلَمُونَ تَقُولوُنَ عََلَىَ ٱللَّهَّ

َ
رۡضِۚ إنِۡ عِندَكُم مِّن سُلۡطَنِٰۢ بهَِذَٰاۚٓ أ

َ
ٱلۡۡأ

یونس 68

توحید و نفی اختلاف طبقاتی{ 

بــا توجــه به دشــوار بودن حفظ این آیــه برای عموم 
مخاطبیــن، آیــۀ مشــابه دیگــری بــا همیــن موضــوع 
در صفحــۀ بعــد بــرای حفــظ انتخــاب شــده اســت.



�ـــــ�ـــــ� �ـــ�ــــ�ـــ�

�ــ�ا�ـ� �ـــ�ـ�ـ�ـ�

يُّهَا ٱلنَّاسُ﴾ ای مردم، ]هیچ‌کدام از معیارهای پوچ بشری، معیار برتری شما 
َ
أ ﴿يَٰٓ

بـر هـم و جـواز غیبـت و تعصـب و تنـدی و سـوء‌ظنّ و... نیسـت. ایـن گناهان که 

سـبب اختلافـات در جامعـه اسـت، همـواره ریشـه در توهم‌هـای پـوچِ برتری یک 

طائفـه بـر طائفـۀ دیگر از مردم، با این معیارهای پـوچ را دارد[ ﴿إنَِّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن 

﴾ همانا ما شما را از یک مرد و زنِ واحد خلق کردیم ]و همه هم‌خون  نثََىٰ
ُ
ذَكَرٖ وَأ

﴾ و خودمان شما را در قالب ملت‌ها  ْۚ و برابرید[ ﴿وجََعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَائٓلَِ لِِتعََارَفُوآ

و قبیله‌ها تفکیک کردیم، تا این تفکیک باعث شناخت بیشتر شما از هم گردد ]و 

تۡقَىكُٰمۡۚ﴾ 
َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهَّ

َ
نه اینکه عامل برتری‌طلبی بر یکدیگر باشد.[ ﴿إنَِّ أ

تنهـا معیـار برتری و گرامی‌تر بودن نزد خدا ]که برتریِ واقعی اسـت[، تقوا اسـت 

َ عَليِـمٌ خَبريٞ﴾ همانـا  و بـا تقواتریـنِ شـما، گرامی‌تریـن نـزد خداسـت. ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

خداوند دانا و باخبر ]از همه‌چیز، از جمله ملاک‌های واقعیِ برتری شـما نسـبت 

به یکدیگر[ است.

 سورۀ حجرات 
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يُّهَا ٱلنَّاسُ﴾ ای مردم، ]هیچ‌کدام از معیارهای پوچ بشری، معیار برتری شما 
َ
أ ﴿يَٰٓ

بـر هـم و جـواز غیبـت و تعصـب و تنـدی و سـوء‌ظنّ و... نیسـت. ایـن گناهان که 

سـبب اختلافـات در جامعـه اسـت، همـواره ریشـه در توهم‌هـای پـوچِ برتری یک 

طائفـه بـر طائفـۀ دیگر از مردم، با این معیارهای پـوچ را دارد[ ﴿إنَِّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن 

﴾ همانا ما شما را از یک مرد و زنِ واحد خلق کردیم ]و همه هم‌خون  نثََىٰ
ُ
ذَكَرٖ وَأ

﴾ و خودمان شما را در قالب ملت‌ها  ْۚ و برابرید[ ﴿وجََعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَائٓلَِ لِِتعََارَفُوآ

و قبیله‌ها تفکیک کردیم، تا این تفکیک باعث شناخت بیشتر شما از هم گردد ]و 

تۡقَىكُٰمۡۚ﴾ 
َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهَّ

َ
نه اینکه عامل برتری‌طلبی بر یکدیگر باشد.[ ﴿إنَِّ أ

تنهـا معیـار برتری و گرامی‌تر بودن نزد خدا ]که برتریِ واقعی اسـت[، تقوا اسـت 

َ عَليِـمٌ خَبريٞ﴾ همانـا  و بـا تقواتریـنِ شـما، گرامی‌تریـن نـزد خداسـت. ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

خداوند دانا و باخبر ]از همه‌چیز، از جمله ملاک‌های واقعیِ برتری شـما نسـبت 

به یکدیگر[ است.
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بحث  مورد  آیۀ 
رۡضِۚ 

َ
مَوَٰتِٰ وَمَا فِِي ٱلۡۡأ ۖ لََهُۥ مَا فِِي ٱلسَّ ۖۥ هُوَ ٱلۡغَنِِيُّ اۗ سُبۡحَنَٰهُ ُ وَلََدٗ ذََ ٱللَّهَّ ﴿قَالوُاْ ٱتَّخَّ

ِ مَا لََا تَعۡلَمُونَ﴾ تَقُولوُنَ عََلَىَ ٱللَّهَّ
َ
إنِۡ عِندَكُم مِّن سُلۡطَنِٰۢ بهَِذَٰاۚٓ أ

]مشـرکان[ گفتند: خدا فرزندی گرفته ]تا طبقات اجتماعی ایجاد کنند و به این 

واسـطه، اطاعـتِ خـدا را دور بزننـد و بـرای خـود امتیـازات ویـژه قـرار دهنـد.[ امـا 

خـدا از ایـن حرف‌هـای باطـل منـزه و پـاک اسـت، خدا به فرزنـد هیچ نیـازی ندارد. 

]همـه انسـان‌ها در برابـر خـدا، مسـاوی و بایـد بنـدۀ او باشـند. تنهـا بی‌نیـاز در 

ـم خداسـت.[ همـۀ آنچه در آسـمان‌ها و زمین اسـت، مال اوسـت. ]شـما که 
َ
عال

ادعای فرزند داشتن برای خدا میکنید،[ بر حرفتان دلیلی ندارید. آیا چیزی را که 

نمی‌دانید، به خدا نسبت می‌دهید؟! )سوره یونس، آیه68(

انگیزه‌سازی
تلمود کتاب  از  جملاتی 

هنگام مطالعه درباره ادیان مختلف به مطالبی برمی‌خوریم که باور آن‌ها سخت 

است؛ مثلا در مورد اعتقادات یکی از ادیان الهی چنین آمده است:

دیگران  زندگانی  و  حیات  ماست.  مذهبی  واجبات  از  مسیحی،  کشتن 
آن‌ها! هرگاه غیریهودی احتیاج به  ملک یهود است، چه رسد به اموال 
که تمام دارایی خود  گرفت  پول داشته باشد، آن‌قدر باید از او ربا و نزول 

را از دست بدهد.

گر  اسرائیلی در نزد خداوند بیش از ملائکه محبوب و معتبر است. ا
که به عزت الهیه جسارت  غیریهودی، یک یهودی را بزند، چنان است 
کــرده است و جــزای چنین شخصی جز مرگ چیز دیگری نیست و باید 
کشت. تا  کشت. غیریهودی هرچند صالح و نیکوکار باشد، او را باید  او را 
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گر دستتان به کشتن او رسید و او را نکشتید،  می‌توانید از غیر یهود بکشید و ا
مرتکب خلاف شده‌اید!

ارواح یهودی، از ارواح دیگران افضل است؛ زیرا ارواح یهودی جزء 
خداوند است! روح‌های یهودی نزد خدا عزیزتر است؛ زیرا ارواح دیگران 

شیطانی و مانند ارواح حیوانات است.

آن‌ها  تا  کند  را خــریــداری  ک دیــگــران  امــا که  بر یهود لازم اســت 
صاحب ملک نباشند و همیشه سلطۀ اقتصادی برای یهود باشد. اجانب 
)غیریهودیان( مانند سگ هستند و برای آن‌ها عیدی نیست؛ زیرا عید 
برای اجنبی و سگ خلق نشده است. سگ افضل از غیریهودی است؛ 
زیرا در اعیاد باید به سگ نان و گوشت داد، ولی نان‌دادن به اجنبی حرام 
است. خانه‌های غیریهودی به‌منزلۀ طویله است. اجانب دشمن خدا و 
مثل خنزیر )خوک( قتلشان مباح است. اجانب برای خدمت کردن یهود، 

به صورت انسان خلق شده‌اند.1

این جملات قسمتی از نوشته‌های کتاب »تلمود« است. خاخام‌های یهودی 

طی سـال‌های متمادی شـرح‌ها و تفسـیرهای خودسـرانه و گوناگونی بر تورات 

نوشته‌اند که همۀ آن‌ها را خاخام »یوخاس« در سال 1500 میلادی جمع‌آوری 

نموده و به اضافۀ چند کتاب دیگر، در قالب کتابی به نام »تلمود« یعنی تعلیم 

دیانت و آداب یهود، منتشر کرده است.

ایـن کتـاب نزد یهود بسـیار مقـدس و در ردیف »تورات« و »عهـد عتیق« قرار 

دارد؛ بلکـه از تـورات هـم بالاتـر اسـت. چنان‌کـه »گرافـت« می‌گویـد: »بدانیـد که 
گفتار خاخام، از گفتار پیامبر بالاتر است«.2

حسینی شیرازی، دنیا بازیچۀ یهود، ص120- 129. 	.1
توفیقی، آشنایی با ادیان بزرگ، ص103 - 106.  	.2
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اندیشه اقناع 
خدا! فرزندان 

سؤال مهم این است:

چـه عاملـی مقدمـۀ شـکل‌گرفتن چنیـن باورهـای غلـط و خطرناکـی در ذهـن 

صهیونیسـت‌های مثلاً یهـودی شـده اسـت؟ از چـه زمانـی ایـن خودبرتربینـی و 

تفـاوت بـا دیگـران، آن‌هـم در حدی که کشـتار و جنایت را توجیه کنـد، برای آن‌ها 

شکل گرفته است؟

شـکل‌گیری ایـن باورهـا و اعتقـادات به زمانـی برمی‌گردد که یهودیـان، خود را 

قوم برتر می‌دانستند؛ تا جایی که به خود لقب »فرزندان خدا«1 داده بودند. اصلا 

به همین دلیل است که می‌گویند: تمام اقوام دیگر باید در خدمت یهود باشند.

وقتی در یک جامعه، قوم یا گروهی خود را فرزند خدا معرفی می‌کنند و خود 

را نورچشمی خدا می‌دانند، درواقع، می‌خواهند از بالا به پایین به دیگران نگاه 

کنند. می‌خواهند شـأن و جایگاهی برای خود دسـت‌وپا کنند. می‌خواهند برای 

خـود حقـی ویـژه در نظـر بگیرنـد. بعضـی می‌خواهند بـه بعضی دیگـر بفهمانند 

شما در تراز ما نیستید و این موجب فساد در جامعه می‌شود.

خداوند در قرآن و در آیۀ مورد بحث امروز شـدیداً این مسـئلۀ فسـادانگیز را 

نهی می‌کند و جلوی این تفکر را می‌گیرد و می‌فرماید:

رۡضِۚ إنِۡ 
َ
ـمَوَٰتِٰ وَمَـا فِِي ٱلۡۡأ ۖ لََهُۥ مَـا فِِي ٱلسَّ ۖۥ هُـوَ ٱلۡغَيِنُّ اۗ سُـبۡحَنَٰهُ ُ وَلََدٗ ـَذَ ٱللَّهَّ ﴿قَالـُواْ ٱتَّخَّ

ِ مَا لََا تَعۡلَمُونَ﴾؛ ]مشـرکان بر پایۀ گمان  تَقُولوُنَ عََلَىَ ٱللَّهَّ
َ
عِندَكُم مِّن سُـلۡطَنِٰۢ بهَِذَٰاۚٓ أ

واهـی خـود[ گفتنـد: خـدا بـرای خـود فرزندی گرفتـه اسـت! او منزّه از هـر عیب و 

نقصـی اسـت؛ او از هـر چیـزی بی‌نیاز اسـت؛ آنچه در آسـمان‌ها و زمین اسـت، در 

سـیطرۀ مالکیّت و فرمانروایی اوسـت؛ نزد شـما بر این ادعا ]یِ پوچ[ هیچ دلیل 

ؤُهُۥ...﴾؛ مائده، آیۀ 18. ٰٓ حِبَّ
َ
ِ وَأ ؤُاْ ٱللَّهَّ بۡنَٰٓ

َ
﴿وَقَالَتِ ٱلۡۡيَهُودُ وَٱلنَّصَرَٰىٰ نََحۡنُ أ 	.1
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و برهانی نیست، آیا چیزی را از روی جهل و نادانی به خدا نسبت می‌دهید؟!
عده‌ای با توهمِ خاص‌پنداشتن خود، به خاطر رابطۀ خاصی که با خداوند یا 
هر کس دیگری دارند، می‌خواهند در قبال دیگر افراد جامعه، برای خود تفاوت 
و برتـری ایجـاد کننـد؛ امـا خداوند می‌خواهـد این تفاوت‌ها را ریشـه‌کن کند؛ چرا 

که ظلم‌ها به خاطر همین توهم تفاوت‌ها شکل می‌گیرد.
یهودیان چون توهم داشـتن رابطۀ خاص با خدا دارند، خود را برتر از اقوام 
دیگـر می‌بیننـد و ایـن توهـم خودبرتربینـی سـبب ظلم‌هـای زیـادی می‌شـود. 
سرباز اسرائیلی به‌راحتی نوزاد فلسطینی را زیر پوتین نظامی خود له می‌کند و 
می‌رود؛ چون توهم خودبرتربینی دارد؛ توهم خودبرتربینی نسـبت به دیگران 

به خاطر داشتن توهم رابطۀ خاص با خداوند بزرگ است.

توهمی! چنین  بر  مرگ 
جامعـۀ توحیـدی نبایـد این‌گونـه باشـد. در جامعـۀ توحیـدی برتـری بـر اسـاس 

رابطه‌ها و شرایط خاص افراد شکل نمی‌گیرد.
توهم برتری در دنیای امروز بسـیار دیده می‌شـود. برخی از صاحبان ثروت و 
قـدرت توهـم برتـری بر دیگران دارند و خود را تافتۀ جدابافته از مردم می‌دانند. 
ایـن توهـم، آن‌هـا را متوقـع هـم کـرده اسـت. توقـع دارنـد مـردم و سـرمایه‌های 
مردمـی در خدمـت آن‌هـا باشـند. چـون ثـروت دارنـد، چـون قـدرت دارنـد، چون 
آقازادۀ فلان مسـئول کشـوری یا لشکری هسـتند، چون رفیق گرمابه و گلستان 

فلان نمایندۀ مجلس هستند، خود را برتر می‌بینند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در این باره در کتاب »طرح کلی اندیشۀ اسلامی 

در قرآن« می‌فرمایند:
آدمیان همه فقیران درگاه  آنِ خدا و  آنِ اوست؛ یعنی از  همۀ جهان از 
اویند. همه از او باید بخواهند؛ همه از او باید بگیرند؛ همه باید دست 
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سجاد؟ع؟  امــام  یکسانند.  اینجا  در  همه  و  کنند  بــاز  او  ســوی  بــه  نیاز 
امیرالمؤمنین و فرزند فاطمۀ زهرا و فرزند  که فرزند پیغمبر و فرزند  هم 
حسین‌بن‌علی؟عهم؟ است، او هم باید بنالد، زار بزند، اشک بریزد و می‌کند 
ک هم در مقابل خدا  کار را. یک آدم غیروابسته به این خاندان پا این 

همین‌جور باید زار بزند.1

آقازادگی در نگاه توحیدی، عامل برتری نیست. حضرات اهل‌بیت؟عهم؟ آقازادۀ 

به‌تمام‌معنـا بودنـد؛ امـا ایـن آقازادگی‌شـان عامـل برتری‌جویی آن‌ها نسـبت به 

امکانات و جایگاه دنیایی از بقیه مردم نبود.

نهج‌البلاغه  41 نامۀ 
‌بن‌عباس، پسرعمو، شاگرد، رفیق و همراز و محبّ واقعی علی؟ع؟ بود. 

ّ
عبدالَلَّه

وقتـی خطایـی از آن بزرگـوار سـر زد و مقداری از اموال بیت‌المـال را که فکر کرده 

بود سـهم خود اوسـت، برداشـته و به مکّه رفته بود، امیرالمؤمنین؟ع؟ نامه‌ای 

به او نوشت که بیانات حضرت در این نامه بسیار جلبِ‌توجه می‌کند. ایشان در 

اواسط نامۀ 41 نهج‌البلاغه خطاب به عبدا‌للهبن‌عباس می‌فرماید:

هُـمْ«؛ از خـدا پـروا کـن و امـوال اين قوم را 
َ

مْوَال
َ
قَـوْمِ أ

ْ
ءِ ال

َ
لَا

ُ
ـى هَـؤ

َ
َ وَ ارْدُدْ إِل َ

ـقِ الّلَّه
َ

اتّ
َ

»ف

به ایشان بازگردان.

ِ فِيـكَ«؛ اگـر برنگردانـى، 
َ

ـى الّلَّه
َ

عْـذِرَنَّ إِل
ُ َ
ُ مِنْـكَ لَأ َ

نَنِـي الّلَّه
َ
مْك

َ
ـمَّ أ

ُ
 ث

ْ
ـمْ تَفْعَـل

َ
ـكَ إِنْ ل

َ
إِنّ

َ
»ف

آن‌گاه خداوند به من قدرت دسـتيابى به تو را بدهد، کارى م‌ىکنم که عذرم در 

پيشگاه خدا دربارۀ تو پذيرفته باشد.

«؛ و با شمشـيرم گردنت  ارَ
َ

 النّ
َ

 دَخَل
َّ

حَداً إِلَّا
َ
ذِي مَا ضَرَبْتُ بِهِ أ

َّ
كَ بِسَـيْفِي ال

َ
ضْرِبَنّ

َ َ
»وَ لَأ

را بزنم؛ شمشيرى که احدى را با آن نزدم، جز اينکه وارد جهنّم شد.

: ح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن، جلسه دوازدهم، دسترسی در طر 	.1
https://manviat.ir/tohid5
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ٌ

هُمَا عِنْدِي هَوَادَة
َ

انَتْ ل تَ مَا كَ
ْ

عَل
َ

ذِي ف
َّ

 ال
َ

ل
ْ

 مِث
َ

عَلَا
َ

حُسَيْنَ ف
ْ

حَسَنَ وَ ال
ْ

نَّ ال
َ
وْ أ

َ
ِ ل

َ
»وَ وَ الّلَّه

ـي بِـإِرَادَةٍ«؛ بـه خدا قسـم، اگر حسـن و حسـينم آنچه را تـو انجام دادى   ظَفِـرَا مِنِّ
َ

وَ لَا

انجام م‌ىدادند، از من نرمشى نم‌ىديدند و به مرادى نم‌ىرسيدند.

مَتِهِمَـا«؛ تـا اينکـه حـق را از آنـان 
َ

 عَـنْ مَظْل
َ

بَاطِـل
ْ

زِيـحَ ال
ُ
 مِنْهُمَـا وَ أ

َ
حَـقّ

ْ
 ال

َ
ـى آخُـذ

َ
»حَتّ

بازستانم و باطلى را که از ستمشان به وجود آمده، نابود سازم.

این منطق توحید است. در جامعۀ توحیدی هیچ‌کس بر دیگری برتری ذاتی 

ندارد. حتی اگر حسنین؟عهما؟ باشند. انتساب به ثروت و قدرت، تفاوت با دیگران 

‌جلالـه 
ّ

را بـه وجـود نمـی‌آورد؛ بلکـه کیفیـت عبودیـت و طاعـت در برابـر اللّه جل

انسان‌ها را متفاوت می‌کند.

پیامبر اکرم؟ص؟ می‌فرمایند:

بَاكُـمْ وَاحِـدٌ«؛ ای مـردم! به‌درسـتی‌که پـروردگار 
َ
ـمْ وَاحِـدٌ وَ إِنَ أ كُ ـاسُ إِنَّ رَبِّ

َ
هَـا النّ یُّ

َ
»أ

شما یکی است و پدر شما یک‌نفر)حضرت آدم( است.

«؛ پس عرب بر عجم، و عجم بر  ی عَرَبِیٍّ
َ

 لِعَجَمِیٍّ عَل
َ

ی عَجَمِیٍ وَ لَا
َ

 لِعَرَبِیٍ عَل
َ

ضْل
َ

 ف
َ

»لَا

عرب فضیلتی ندارد.

«؛ و )نژاد( سـرخ بر سـیاه، و سـیاه بر  حْمَرَ
َ
ی أ

َ
سْـوَدَ عَل

َ
 لِِأ

َ
سْـوَدَ وَ لَا

َ
ی أ

َ
حْمَرَ عَل

َ
 لِِأ

َ
»وَ لَا

سرخ نیز.

تْقاكُـم«؛1 مگـر به‌سـبب تقـوا و 
َ
ـمْ عِنْـدَ الِله أ

ُ
كْرَمَك

َ
ـی إِنَّ أ

َ
ُ تَعَال َ

 الّلَّه
َ

ـال
َ

قْـوَی ق
َ

 بِالتّ
َّ

»إِلَّا

تۡقَىكُٰمۡۚ﴾.
َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهَّ

َ
پرهیزکاری، چنان‌که باری تعالی فرمود: ﴿إنَِّ أ

وقتـی مـا معتقدیـم کـه خالـق و معبود یکی اسـت، یعنی ناگزیر مـردم، همه 

در یک صف هسـتند؛ یک گروه و یک طبقه می‌باشـند و به‌خودی‌خود، کسـی بر 

دیگری برتری ندارد.

محمدی ری‌شهری، میزان‌الحکمة )ترجمۀ فارسی(، ج13، ص379. 	.1
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احساس پرورش 
بهشت در  او  همنشین  و  موسی؟ع؟  داستان 

حضرت موسی؟ع؟ هنگام مناجات با خدا، از خداوند درخواست کرد که همنشین 
وی را در بهشـت معرفـی کنـد تـا او را بشناسـد. خطاب آمد: ای موسـی! در فلان 
ناحیـه، کوچـۀ فالن و فالن مغـازه برو، کسـی کـه در آنجا مشـغول کار اسـت، او 

رفیق تو در بهشت خواهد بود.
حضرت موسی؟ع؟ سراغ او رفت. دید جوانی است قصاب. از دور مراقب بود 
تا ببیند او چه عمل شایسته‌ای دارد؛ اما چیز فوق‌العاده‌ای از او مشاهده نکرد. 
شـب‌هنگام کـه جـوان محـل کار را ترک می‌کرد، حضرت موسـی بدون آنکه خود 
را معرفی کند، نزد جوان آمد و از او خواست تا شب را مهمانش باشد. حضرت 
موسـی؟ع؟ می‌خواسـت بدیـن طریـق رمـز و راز کار او را دریابـد و ببینـد آن جوان 
چـه عبادت‌هایـی در خلوتـگاه انجـام می‌دهـد کـه بـه درجه همنشـینی بـا پیامبر 

خدا رسیده است.
جوان همین که وارد منزل شد، قبل از هر چیز غذایی آماده کرد. آن‌گاه سراغ 
پیرزنـی ازکارافتـاده رفـت کـه دسـت و پایـش فلج شـده، قـدرت حرکـت و جابه‌جا 
شـدن را نداشـت. با صبر و حوصله غذا را لقمه‌لقمه به دهانش می‌گذاشـت. او 
را شست‌وشو داد و لباسش را عوض کرد و سر جایش گذاشت. موسی هنگام 
خداحافظی، خود را معرفی کرد و پرسید: این زن کیست؟ وقتی به او غذا دادی، 

نگاهی به آسمان انداخت و کلماتی بر زبان جاری کرد؛ آن کلمات چه بود؟
جـوان گفـت: ایـن زن، مـادرم اسـت. هـر بار کـه به او غـذا می‌دهم و او را سـیر 
می‌کنم، دربارۀ من دعا می‌کند و می‌گوید: خدایا، او را همنشین موسی‌بن‌عمران 

در بهشت برین قرار بده.
موسی به جوان مژده داد که دعای مادر دربارۀ تو مستجاب گردیده است.1

میرعظیمی، حقوق والدین، ص226؛ خسروی، پند تاريخ، ج1، ص68؛ نيلي‌پور، بهشت اخلاق، ج2، ص544. 	.1
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تعجب نکنید! این منطق توحید اسـت. در نگاه توحیدی، یک بازاری که اهل 
عمـل صالـح باشـد، می‌توانـد همنشـین پیامبـری در بهشـت بریـن باشـد. فقـط 

سعی و تلاش انسان‌ها در راه خدا ملاک رسیدن به جایگاه‌های ویژه است.

رفتارسازی
آزادی زندگی،  زن، 

اما دشمنان اسلام و نظام اسلامی از همین ایجاد توهم برتری، در فتنۀ اخیر با 
شـعار »زن، زندگی، آزادی« اسـتفاده کردند و خواسـتار رفع ظلم از جامعۀ زنان 

در اسلام و ایران شدند!
آن‌ها می‌گفتند چرا به زن این‌قدر ظلم شده؟!

چرا زنان آزاد نیستند؟!
چرا حجاب برای زنان باید اجباری باشد؟!

و شبهات بسیار دیگر...
باید گفت: همان‌طور که توضیح داده شـد، در اسالم هیچ‌گونه برتری میان 
جنـس مـرد و زن وجـود نـدارد و اسالم با تبعیض میان زن و مرد مخالف اسـت. 
خداونـد زن را مظهـر محبـت و ایثـار قـرار داده تا بتواند در تربیت نسـل و انسـان 
کامـل توانـا باشـد، کـه اگـر این‌گونـه نبـود، هیـچ مـادری فرزنـدان خـود را تحمل 
نمی‌کـرد. خـدا مـرد را کـوه اقتـدار قـرار داده تا بتوانـد در جامعه تالش کند، رزق 

حلال کسب کند و حامی و مراقب ناموس و خانواده باشد.
برای مثال: دو ماشین را در نظر بگیرید؛ یک ماشین سواری و دیگری ماشین 
حمـل بـار. هـر دو ماشـین هسـتند؛ هـر دو وسـیلۀ جابه‌جایی‌انـد؛ هـر دو کارایی 
دارنـد و مـورد نیـاز زندگـی امروزنـد. از ایـن جهت‌هـا بـا هـم برابرنـد، امـا بـه هیـچ 
عنوان شبیه هم نیستند؛ چون هر کدامشان برای کار خاصی ساخته شده‌اند. 
در ماشـین بـودن تسـاوی دارنـد، امـا تشـابه ندارنـد؛ سـوخت یکی بنزین اسـت 



154

و سـوخت دیگـری گازوئیـل؛ لاسـتیک یکی از لاسـتیک دیگری پهن‌تر اسـت؛ یکی 

زیباتر از دیگری است و... .

در نظام توحیدی، زن و مرد در انسانیت برابرند و مرد هیچ امتیازی نسبت به 

زن در انسانیت ندارد؛ چنان‌که در سوره آل‌عمران می‌فرماید:

﴾؛1 يقيناً من  ۖ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۖ نثََىٰ
ُ
وۡ أ

َ
ضِيعُ عَمَلَ عَمِٰلٖ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أ

ُ
نِّّيِ لََآ أ

َ
﴿أ

عمل هيچ عمل کننده‌اى از شما را از مرد يا زن که همه از يکديگرند، تباه نم‌ىکنم.

همچنین در سوره مبارکه نساء می‌فرماید:

وْلَٰٓئكَِ يدَۡخُلُونَ ٱلۡۡجَنَّةَ وَلََا 
ُ
نثََىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأ

ُ
وۡ أ

َ
لٰحَِتِٰ مِن ذَكَرٍ أ ﴿وَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّ

يُظۡلَمُونَ نقَِيٗرا﴾؛2 و هرکس کارهاىي شايسته انجام دهد و با ايمان باشد _ مرد 
باشد يا زن _ به بهشت درم‌ىآيد و به اندازه چيزى که پرنده به منقار برم‌ىگيرد، 

به آنان ستم نم‌ىشود.3

این نگاه یک مکتب توحیدی به جنس زن و مرد اسـت. هر کدام از زن و مرد 

بر اساس وضعیت جسمی و جنسی خود وظایفی دارد و تفاوت‌های جسمی و 

جنسـی علامت برتری نیسـت؛4 بلکه فرمی برای بهتر انجام دادن وظایف اسـت. 

پس تفاوت‌های یکدیگر را آرزو نکنید.

ا ٱكۡتَسَـبُواْۖ  ٰ بَعۡـضٖۚ لّلِرجَِّالِ نصَِيبٞ مِّمَّ ُ بـِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عََلَىَ لَ ٱللَّهَّ ﴿وَلََا تَتَمَنَّـوۡاْ مَـا فَضَّ
ءٍ عَليِمٗا﴾؛5  َ كََانَ بكُِلِّ شََيۡ ٓۦۚ إنَِّ ٱللَّهَّ َ مِن فَضۡلهِِ ۚ وَسۡ‍َٔلُواْ ٱللَّهَّ ا ٱكۡتَسَبۡۡنَ وَللِنّسَِاءِٓ نصَِيبٞ مِّمَّ
و آنچـه را کـه خداونـد برخـى از شـما را بـه وسـيله آن بـر برخـى ديگـر برتـرى داده 

است، آرزو مکنيد؛ چراکه مردان از آنچه به اقتضاى طبيعت يا کار و کوشش خود 

فراهم آورده‌اند، بهره‌اى دارند، و زنان نيز از آنچه به اقتضاى طبيعت يا کسب‌وکار 

خويـش به‌دسـت آورده‌انـد، بهره‌اى دارند. شـما امتيـازات و دسـتاوردهاى آنان 

نساء، آیه195. نساء، آیه1.124.	 ترجمه صفوی.2.	 	.3
تۡقَىكُٰمۡۚ﴾؛ گرامی‌ترین نزد خداوند 

َ
ِ أ كۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهَّ

َ
در سـوره مبارکـه حجـرات، آیـه 13 می‌فرمایـد: ﴿إنَِّ أ 	.4

نساء، آیه32.به جنسیت نیست؛ بلکه به رعایت تقواست. 	.5
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را مخواهيـد؛ بلکـه بـه خـدا روى آوريـد و از او بخواهيـد تـا شـما را از فضـل خـود 
بهره‌مند سازد، که خدا به هر چيزى داناست.1

بعضـی توهـم تفاوت‌هـا بیـن زن و مـرد مسـلمان را در اذهان عمـوم جامعه 

شـکل داده‌انـد و به‌گونـه‌ای در ذهن‌هـا القـا کرده‌انـد کـه در جامعـۀ توحیـدی 

اسلامی به جنس زن ظلم می‌شود.

نـه عزیـز مـن! در نـگاه توحیدی تفاوتی بین جنسـیت‌ها نیسـت. برعکس، در 

جامعـۀ غربـی و نظـام غیرتوحیـدی به زن، این آینۀ تمام‌نمـای جمال و مهربانی 

پـروردگار، ظلـم می‌شـود. در غرب، زن باید همانند همسـرش برای مخارج خود 

کار کند و شوهرش مخارج زندگی او را نمی‌دهد.

در مستندی که از تلویزیون پخش شد، از یک زن و شوهر اروپایی پرسیدند که 

شما وقتی به رستوران می‌روید، پول غذا را چه کسی حساب می‌کند؟ آن‌ها گفتند 

هر کس پول خودش را حساب می‌کند. از آقا پرسید: اگر همسرت بعد از ده سال 

زندگی از کار اخراج شود، آیا خرج او را می‌دهی؟ او گفت خیر و او را طلاق می‌دهم!

امـا در اسالم، زن مظهـر لطافـت اسـت و کار سـخت بیرون وظیفۀ او نیسـت. 

 از کار و کسب درآمد است؛ لذا اسلام عزیز به مرد 
ّ

شأن زن در نگاه توحیدی، اجل

امر کرده که باید در حد شأن همسرت هزینه و نفقه او را تأمین کنی.

در کدام جامعه احترام به زن صورت نمی‌گیرد؟ در کدام جامعه به زنان ظلم 

می‌شود؟ در جامعۀ الهی و توحیدی؟

الآن مجال پاسـخ به تمام شـبهات دربارۀ مسـائل مربوط به زنان نیست، اما 

می‌خواهم کتابی را معرفی کنم که به تمام شبهات زن در جامعۀ اسلامی پاسخ 

داده است: کتاب »یک وَن شبهه« به قلم سیدمحمدحسین راجی که به همت 

نشر معارف، تقریباً به تمام شبهات در این عرصه پاسخ داده است.

ترجمه صفوی. 	.1
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ُ ٱلۡوَحِٰدُ ٱلۡقَهَّار مِ ٱللَّهَّ
َ
تَفَرّقُِونَ خَيۡۡرٌ أ رۡبَابٞ مُّ

َ
جۡنِ ءَأ يَصَٰحِٰبََيِ ٱلسِّ

یوسف 39

تأثیرات روانی توحید{ 
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]حضـرت یوسـف در زنـدان بـه دو نفـری کـه تعبیـر خـواب از ایشـان خواسـتند، 

ـجۡنِ﴾ ای دو نفـر هم‌بندی‌هـای مـن در زنـدان، ]عقـل و  فرمـود:[ ﴿يَصَٰحِٰيَبِ ٱلسِّ

﴾ آیـا بندۀ چنـد ارباب بودن  تَفَرّقُِـونَ خَيۡۡرٌ رۡبـَابٞ مُّ
َ
وجدانتـان را قاضـی کنیـد؛[ ﴿ءَأ

 ُ مِ ٱللَّهَّ
َ
بهتـر اسـت ]کـه هرکدامشـان نظر و دسـتور خـودش را داشـته باشـد؟[ ﴿أ

ٱلۡوَحِٰدُ ٱلۡقَهَّارُ﴾ یا بندۀ خدای واحد بودن بهتر است که او حریف همه‌چیز هست 
]و اگر دستور او را اطاعت کنید، همه‌چیز را خود او حل می‌کند؟ 

معلـوم اسـت کـه دومـی بهتـر اسـت و هیـچ راه دیگـری هم بـرای انسـان متصور 

نیست. هرکس راه دیگری نشان دهد، درحال فریب بندگان است. مُشرک، دچار 

خوف و به‌هم‌ریختگی است؛ اما انسان موحد آرامش دارد.[

 سورۀ یوسف 
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]حضـرت یوسـف در زنـدان بـه دو نفـری کـه تعبیـر خـواب از ایشـان خواسـتند، 

ـجۡنِ﴾ ای دو نفـر هم‌بندی‌هـای مـن در زنـدان، ]عقـل و  فرمـود:[ ﴿يَصَٰحِٰيَبِ ٱلسِّ

﴾ آیـا بندۀ چنـد ارباب بودن  تَفَرّقُِـونَ خَيۡۡرٌ رۡبـَابٞ مُّ
َ
وجدانتـان را قاضـی کنیـد؛[ ﴿ءَأ

 ُ مِ ٱللَّهَّ
َ
بهتـر اسـت ]کـه هرکدامشـان نظر و دسـتور خـودش را داشـته باشـد؟[ ﴿أ

ٱلۡوَحِٰدُ ٱلۡقَهَّارُ﴾ یا بندۀ خدای واحد بودن بهتر است که او حریف همه‌چیز هست 
]و اگر دستور او را اطاعت کنید، همه‌چیز را خود او حل می‌کند؟ 

معلـوم اسـت کـه دومـی بهتـر اسـت و هیـچ راه دیگـری هم بـرای انسـان متصور 

نیست. هرکس راه دیگری نشان دهد، درحال فریب بندگان است. مُشرک، دچار 

خوف و به‌هم‌ریختگی است؛ اما انسان موحد آرامش دارد.[
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بحث  مورد  آیۀ 
ُ ٱلۡوَحِٰدُ ٱلۡقَهَّارُ﴾ مِ ٱللَّهَّ

َ
تَفَرّقُِونَ خَيۡۡرٌ أ رۡبَابٞ مُّ

َ
جۡنِ ءَأ ﴿يَصَٰحِٰبََيِ ٱلسِّ

]حضـرت یوسـف در زنـدان بـه دو نفـری کـه تعبیـر خـواب از ایشـان خواسـتند، 
فرمود:[ ای دو نفر هم‌بندی‌های من در زندان، ]عقل و وجدانتان را قاضی کنید؛[ 
آیـا بنـدۀ چنـد اربـاب بـودن بهتـر اسـت ]کـه هرکدامشـان نظـر و دسـتور خودش 
را داشـته باشـد؟[ یـا بنـده خـدای واحـد بـودن بهتر اسـت کـه او حریـف همه‌چیز 
هسـت ]و اگر دسـتور او را اطاعت کنید، همه‌چیز را خود او حل می‌کند؟ معلوم 
اسـت کـه دومـی بهتـر اسـت و هیـچ راه دیگـری هـم بـرای انسـان متصور نیسـت. 
هرکس راه دیگری نشـان دهد، درحال فریب بندگان اسـت. مُشـرک، دچار خوف 

و به‌هم‌ریختگی است؛ اما انسان موحد آرامش دارد.[ )سوره یوسف، آیه39(

انگیزه‌سازی
نعم‌الوکیل و  حسبی‌الله 

رشـیدالدین نسـفی در تفسـیر »بيان‌التنزيـل« جریان در آتـش انداختن حضرت 
ابراهیم؟ع؟ را به این مضمون بیان کرده است:

پس از مشورت نمرود با اطرافیان، تصمیم بر آتش‌زدن حضرت ابراهیم؟ع؟ 
گرفتند. نمرود دستور جمع‌آورى هيزم را داد و در بيابان کوفه کنار نهر کوثا1 
هيزم انباشته شد. آن‌قدر آتش بزرگ بود که از افکندن حضرت ابراهيم؟ع؟ 
 
ً
در آن آتش ناتوان شدند؛ چون هر کس م‌ىخواست اين کار را بکند، قهرا
آنان  آمد و براى  آتش می‌شد. در این زمان، شيطان  خود او هم طعمۀ 

منجنيق ساخت که به وسيلۀ آن، ابراهيم را در آتش افکندند.

به  که در هوا  پرتاب شد. همان‌طور  توسط منجنیق  ابراهيم  وقتی 
گر حاجتى دارى  سمت آتش م‌ىآمد، جبرئيل به ایشان گفت: اى ابراهيم! ا

نهر کوثی )کوثا( یکی از آبراهه‌هایی بود که از فرات جدا می‌شد و به دجله می‌پیوست.  	.1
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ُ وَنعِۡمَ ٱلوَۡكيِلُ﴾؛  که مانند من مخلوقى( خير؛ ﴿حَسۡبُنَا ٱللَّهَّ بگو. گفت از تو )
خداوند مرا کافى است و چه مدافع خوبى است. ميکائيل آمد و گفت: باران 
گر ميل دارى اين آتش را خاموش کنم. ابراهيم  و آب در اختيار من است؛ ا
کافى است  ُ وَنعِۡمَ ٱلوَۡكيِلُ﴾؛ خداوند مرا  گفت: نمی‌خواهم: ﴿حَسۡبُنَا ٱللَّهَّ
گر می‌خواهى فرمان  گفت: ا آمد و  و چه مدافع خوبى است. فرشتۀ باد 
ُ وَنعِۡمَ  کنده نمايد. گفت: نمی‌خواهم: ﴿حَسۡبُنَا ٱللَّهَّ دهم تا باد آتش را پرا
ٱلوَۡكيِلُ﴾؛ خداوند مرا کافى است و چه مدافع خوبى است. جبرئيل گفت: 

پس تو خود از خداوند درخواست کن.1

بـه نظـر شـما آنچـه می‌توان از این داسـتان برداشـت کـرد و سـرلوحۀ زندگی 

خود قرار داد، چیست؟

خباثت نمرود و طاغوتیان و لشکر ابلیس؟

توکل بسیار حضرت ابراهیم؟ع؟ به خداوند اعلی و کمک نگرفتن او از دیگران؟

عظمت و قدرت بی‌انتهای خداوند منّان؟

قطعـا همـۀ این‌هـا را می‌تـوان نتیجـه گرفـت، اما می‌شـود از یک جهـت دیگر 

بـه ایـن ماجـرای زیبـا و پندآموز نگریسـت که کمتر به آن توجـه کرده‌ایم: حضرت 

ابراهیم؟ع؟ آن زمان که از منجنیق رها شده و بین زمین و آسمان لحظاتی بیشتر 

با مرگ فاصله ندارد، نترسیده است. ترس همۀ وجود او را فرا نگرفته؛ آرام است 

و طمأنینه دارد.

اندیشه اقناع 
بایـد از حضـرت ابراهیـم؟ع؟ بپرسـیم چطـور در آن شـرایط سـخت نترسـیدی؟! 

چگونه آن‌قدر آرام بودی که کمک فرشتگان الهی را نپذیرفتی؟!

مجلسی، بحارالانوار، ج68، ص155. 	.1
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گذشته بحث‌های  خلاصۀ 
آن‌کـس کـه قـرآن را زندگـی کنـد و در محضـر قـرآن درس توحیـد بگیـرد، خالـق، 

‌جلاله و عظم 
ّ

مؤسـس، مدیـر، مدبـر و همـه‌کارۀ ایـن جهـان باعظمـت را اللّه جل

شأنه می‌داند و علاوه بر اینکه سررشتۀ زندگی را به خداوند سپرده، توحید برای 

او در همۀ مسـائل فردی و اجتماعی اثرگذار اسـت. چنین کسـی دعوت غیرخدا 

را نمی‌پذیـرد. او فقـط بله‌قربان‌گـو و مطیـع محض پروردگار اسـت. بـه غیرخدا و 

آنچه از جانب غیرخداوند است، چَشم نمی‌گوید و او را اطاعت نمی‌کند. در نگاه 

موحدانـۀ او، اطاعـت از غیرخـدا معنـا ندارد؛ چون با وجود نور الهی هر آنچه غیر 

اوست، خاموش است.

وقتـی ایـن نـگاه توحیـدی بـرای کسـی حاصـل شـود، در سـخت‌ترین شـرایط 

ُ ٱلۡوَحِٰدُ ٱلۡقَهَّارُ﴾ ایمان دارد. ترسی به دلش راه نمی‌دهد؛ چون به ﴿ٱللَّهَّ

مسلماً خدای واحد بی‌نیاز قدرتمند با تمام خصوصیات منحصربه‌فردی که 

دارد، برای انسان موحد، از اربابان متفرق عالم بهتر است؛ چون چنین توحیدی 

ریشـۀ ترس را در او می‌خشـکاند. کسـی که موحد باشـد و به قدرت پروردگارش 

معتقد باشد، ترس از جانب هر چیزی یا هرکسی بیاید، در وجود او از بین می‌رود.

در سـوره مبارکـه انعـام در مـورد حضـرت ابراهیـم چنیـن می‌فرمایـد: ﴿وَكَيۡفَ 

ِ﴾1 در این آیه، حضرت ابراهیم به  كۡتُـم بٱِللَّهَّ شۡۡرَ
َ
نَّكُمۡ أ

َ
كۡتُمۡ وَلََا تََخاَفُونَ أ شۡۡرَ

َ
خَـافُ مَـآ أ

َ
أ

جمعيت بت‌پرست و مشرک م‌ىفرماید: چگونه ممکن است من از بت‌ها بترسم و 

در برابر تهديدهاى شما وحشتى به خود راه دهم، با اينکه هيچ نشانه‌اى از عقل و 

شعور و قدرت در اين بت‌ها نم‌ىبينم، اما شما با اينکه به وجود خدا ايمان داريد 

و قدرت و علم او را م‌ىدانيد و هيچ دستورى به شما درباره پرستش بت‌ها نازل 

نکرده، با اين همه از خشم او نم‌ىترسيد؛ من چگونه از خشم بت‌ها بترسم؟!‌

انعام، آیه81. 	.1
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همین ترس عامل بدبختی بسیاری از انسان‌هاست. چه چیز باعث شد که عمر 

سعد آن جنایت عظیم در کربلا را فرماندهی کند؟ ترس؛ ترس ازدست‌دادن دنیا.

امـروز چـه چیـز باعث می‌شـود بعضی درحالی‌کـه می‌دانند شایسـتگی فلان 

پسـت مدیریتـی را ندارنـد، دودسـتی آن پسـت را بگیرنـد و رهـا نکننـد و حتـی 

دوبـاره در انتخابـات بـرای آن پسـت یـا پسـت دیگـر کاندیدا شـوند؟ تـرس؛ ترس 

ازدست‌دادن قدرت.

چه چیز باعث می‌شود برخی با وجود اینکه اهل جبهه و جنگ و دفاع مقدس 

بودنـد و از همیـن مسـیر بـه مال‌ومَنالـی رسـیدند، به خون شـهدا خیانت کنند و 

آرمان‌های انقلابی‌شان را به فراموشی بسپارند؟ ترس؛ ترس ازدست‌دادن ثروت.

در جامعۀ جهانی، چه چیز باعث می‌شود سردمداران و پادشاهان کشورهای 

به‌ظاهـر مسـلمان کـه کم هـم نیسـتند، جنایات و نسل‌کشـی صهیونیسـت‌ها را 

در غـزه ببیننـد و کمتریـن واکنشـی نشـان ندهند، تا کشـورهای غربـی را از خود 

نرنجانند؟ ترس؛ ترس ازدست‌دادن ریاست.

ترس سبب دیپلماسی ذلت در تعامل سیاستمداران جامعه هنگام تعامل با 

مستکبران می‌شود. مدت‌ها دستگاه دیپلماسی ما منتظر بود تا امضای کِری اثر 

کند و تحریم‌ها برداشته شود. ترس از قدرت پوشالی کدخدا ما را از قدرت حقیقی 

خـدا غافـل کـرد؛ درحالیکه خداوند در سـوره مبارکـه آل‌عمران می‌فرمایـد: ﴿إنَِّمَا 

ؤۡمِنيَِن﴾.1 در حقيقت  وۡلِِيَاءٓهَۥُ فَلََا تََخاَفُوهُمۡ وخََافُونِ إنِ كُنتُم مُّ
َ
ـيۡطَنُٰ يُُخَوّفُِ أ ذَلٰكُِمُ ٱلشَّ

اين شـيطان اسـت که دوسـتانش را ]با شـايعه‌پراکنى و گفتار وحشـت‌زا، از رفتن 
به جهاد[ م‌ىترساند؛ پس اگر مؤمن هستيد، از آنان نترسيد و از من بترسيد.2

نه‌فقـط در مسـائل تاریخـی، سیاسـی و اجتماعـی، بلکه در مسـائل شـخصی 

ُ ٱلۡوَحِٰدُ ٱلۡقَهَّارُ﴾ را فراموش کردیم و ترسیدیم. زندگی نیز خیلی وقت‌ها ما ﴿ٱللَّهَّ

آل‌عمران، آیه175. ترجمه صفوی.1.	 	.2
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بعضی از ما وقتی آخر سال صاحب‌خانه جوابمان کرد، ترسیدیم.

وقتـی صاحب‌خانـه مقـداری را که از تـوان مالی‌مان خارج بود، بـه کرایه‌خانه 

اضافه کرد، آرامش خود را از دست دادیم.

وقتـی کار پیـدا نکردیـم یا صاحب‌کارمان عذر ما را بـرای ادامۀ کار در کارخانه، 

شرکت یا اداره خواست، ترس از بی‌کاری آرامش زندگی‌مان را به هم ریخت.

وقتی دسـت نیاز برادر دینی‌مان به سـمت ما دراز شـد، از ترس اینکه شـاید 

ـيۡطَنُٰ  ﴿ٱلشَّ بـه او کمـک نکردیـم!  را برنگردانـد،  ادا نکنـد و پولمـان  را  قرضـش 

يعَِدُكُمُ ٱلۡفَقۡرَ﴾؛1 شـيطان، شـما را ]بـه هنگام انفاق مال باارزش[ از تهی‌دسـتى 
و فقر م‌ىترساند.

ُ ٱلۡوَحِٰدُ ٱلۡقَهَّـارُ﴾ را در نظر بگیریم،  درحالی‌کـه اگـر قـرآن را زندگـی کنیم و ﴿ٱللَّهَّ

در سـخت‌ترین شـرایط زندگـی، چـه در بُعـد فـردی و چـه در بُعـد اجتماعـی، آرام 

هستیم و ترسی نداریم.

مقام معظم رهبری در کتاب »طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن« می‌فرمایند:

که ریشۀ ترس  تأثیرات توحید در روان یک موحد، این است  ازجمله 

که اعتقاد به قدرت پروردگار داشت، ترس  کسی  را در او می‌خشکاند. 

محاسبه  می‌کنم،  تأمّل  می‌کنم،  نگاه  وقتی  بنده  مــی‌رود.  بین  از  او  در 

را  آخرت  را و  که دنیا  می‌کنم، می‌بینم ترس است، بیم و هراس است 

از دارندگانش سلب می‌کند. ترسِ از فقر موجب می‌شود انسان انفاق 

نکند؛ ترسِ از مبتلاشدن و دچارشدن به ناراحتی‌ها، موجب می‌شود که 
انسان تن به جنایت‌ها، فاجعه‌ها و ذلت‌ها و خواری‌ها بدهد.2

بقره، آیه268. 	.1
: ح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن، جلسه سیزدهم، دسترسی در طر 	.2

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45463
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کردند آرام  را  ما  همۀ  امام؟رح؟ 
اولیـای الهـی این‌گونه‌انـد. آن‌هـا که قرآن را زندگی می‌کننـد و مراتب توحید را در 

آیـات کلام‌اللّه مجیـد طی می‌کنند، بروز عملی چنین توحیدی برای‌شـان آرامش 

است. آن‌ها از هیچ‌کس و هیچ چیز ترسی ندارند. حتی در مواقع حساس باعث 

آرامش دیگران می‌شوند.

آیت‌اللّه توسلی دربارۀ امام خمینی؟رح؟ می‌گوید:

، همۀ مسئولان در هراس بودند که انقلاب  بعد از شب فاجعۀ هفتم تیر
چه می‌شود؛ چون گروهی از بالاترین ردۀ مسئولان مملکتی در یک شب 
بزرگ‌ترین شخصیت قوۀ  آن‌ها  که در میان  شربت شهادت نوشیدند 
قضائیه، شهید مظلوم آیت‌اللّه دکتر بهشتی و سایر شخصیت‌های بالای 
، مرحوم شهید رجایی و باهنر با جمعی از وزرا  کشور بودند. صبح آن روز
را باخته  آمدند، ولی همه خودشان  کسب تکلیف خدمت امام  برای 
بودند. از خدمت امام که برگشتند، آقای رجایی گفت: امام با چند کلمه 
کردند. ایشان فرمودند: »حوادث در عالم زیاد است و با  همۀ ما را آرام 
کرد«. بعد از دیدار آن‌ها با  شهادت جمعی از بزرگان نباید مقصد را رها 
امام چنان آرامشی در آن‌ها پیدا شد که با اطمینان خاطر از همان‌جا به 

کار خود بازگشتند.1 محل 

ایـن آرامـش کـه حتی به دیگران هم القا می‌شـد، در وجود امـام خمینی؟رح؟ از 

انـس بـا قـرآن کریـم حاصـل شـده بـود. در کتـاب »خلوتی بـا خویـش« در احوال 

ایشان آمده است:

گاه بود و مراحلی از معنویت قرآن را  آ آن بزرگوار با اینکه به تفسیر قرآن 
طی نموده بود، ولی در هر فرصت مناسب که برایش پیش می‌آمد، قرآن 

توسلی، پابه‌پای آفتاب، ج2، ص96. 	.1
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تلاوت می‌نمود. انس امام با قرآن با رعایت آداب ظاهری و باطنی توأم 
بود. هرجا می‌نشست، آن را بالاتر از خویش می‌گذاشت و چیز دیگری 
بر روی قرآن قرار نمی‌داد و اجازه نمی‌داد این اثر شریف در جایی قرار 
کشیده شود. در حال قرائت قرآن به‌گونه‌ای  که پایش بدان سو  بگیرد 
بود که گویی در محضر و منظر حق نشسته است. در هنگام تلاوت آن، 
با وضو و نیز حالت توأم با ادب و سکون و وقار چهارزانو می‌نشست و 

که می‌خواهد نزد بزرگان بنشیند. کسی  به جایی تکیه نمی‌زد؛ همچون 

ایشان مقید بودند هر روز قبل از نماز و در بین دونماز چند صفحه 
که حتی در روزهای بیماری  ( بخوانند  قرآن )حدود یک حزب یا بیشتر
کسالت این برنامۀ امام قطع نگردید. معمولاً بعد از نماز صبح و قبل  و 
از نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشاء یا در هر فرصت دیگر ایشان 
به خدمتشان  اطرافیان  که  بارها  و  بودند  الهی  این مستحب  به  مقید 

می‌رسیدند، امام را مشغول خواندن قرآن می‌دیدند.1

احساس پرورش 
موسی؟ع؟ حضرت  داستان 

ُ ٱلۡوَحِٰدُ ٱلۡقَهَّارُ﴾  این آرامش قلبی در شرایط سخت در پناه توحید و اتکا به ﴿ٱللَّهَّ

بارها در تاریخ زندگی بشـر تکرار شـده اسـت. قوم بنی‌اسـرائیل در جست‌وجوی 

سـعادت و سالمت و دوری از سـتمگران از سـرزمین مصـر خـارج و بـه سـمت 

بیت‌المقـدس رهسـپار شـدند. تـرس از جـان و بیـم تعقیـب بـر شـتاب حرکـت 

بنی‌اسـرائیل می‌افـزود و نـور ایمـان مسـیر آن‌هـا را روشـن می‌سـاخت، تـا اینکه 

سـرزمین خشـک مصر را پشـت سـر گذاشـتند و ناگهان خود را در مقابل دریایی 

رجایی، خلوتی با خویش )رساله‌ای در باب خودسازی، محاسبۀ نفس و معرفت الهی( با تلفیق خاطراتی  	.1
از زندگی امام خمینی، ص40 و 41.
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ژرف و عمیـق یافتنـد کـه سـد بزرگـی بـر سـر راهشـان بـود؛ لـذا وحشـت و هراس 

وجـود آن‌هـا را فراگرفـت؛ زیـرا بیم تعقیب سـربازان فرعون را داشـتند و از ادامۀ 

مسیر نیز ناامید بودند.

بیم و اضطراب بر آنان سایه افکند و ترس وجودشان را فراگرفت و هر لحظه 

بیـم آن می‌رفـت کـه لشـکریان فرعـون فرارسـند و بنی‌اسـرائیل را مـورد حملـه و 

هجـوم قـرار دهنـد. شـدت ناراحتی و هراس از رسـیدن سـربازان فرعون جان به 

لب بنی‌اسـرائیل رسـانده بود که ناگهان پیشاهنگان لشکر فرعون از دور پدیدار 

شدند. در این هنگامۀ سخت، فریاد و ناله‌ای دردناک به همراه موجی از یأس و 

استمداد، فضا را پر کرد و صاحب این ناله و فریاد »یوشع« فرزند »نون« از قوم 

بنی‌اسرائیل بود که گفت: ای حکیم خدا! تدبیرت چیست؟ طوفان حوادث ما را 

تهدید می‌کند! دریا در پیش روی ما و دشـمن پشـت سـر ماسـت. چاره‌ای غیر از 

مرگ و مفرّی غیر از هلاکت نداریم.

صۡحَبُٰ مُوسََىٰٓ إنَِّا لمَُدۡرَكُونَ﴾؛1 پس زمانی که دو گروه 
َ
ٰٓءاَ ٱلۡۡجَمۡعَانِ قَالَ أ ـا ترََ ﴿فَلَمَّ

همدیگـر را دیدنـد، یـاران موسـی گفتند: )ما به دام افتادیم( وآنان به ما دسـت 

خواهند یافت.

ۖٓ إنَِّ مَعِِيَ رَبِّّيِ سَيَهۡدِينِ﴾؛2 چنین  حضرت موسـی در پاسـخ آن‌ها گفت: ﴿قاَلَ كََلَّاَّ

نیست؛ قطعاً پروردگارم با من است و مرا هدایت خواهد کرد.

و بعـد از لحظاتـی، خـدا وحـی کـرد کـه عصایـت را بـه دریـا بـزن کـه آن معجـزۀ 

الهی رخ داد. موسی؟ع؟ در زمانی که همه ناامید و هراسانند، ترس به خود راه 

نمی‌دهد. او آرام است؛ چون موحد است.

شعراء، آیۀ 61. شعراء، آیۀ 1.62.	 	.2
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رفتارسازی
شـاید وقتـی حـرف از آرامـش در شـرایط سـخت، آن‌هـم در تمـام ابعـاد زندگـی 

فـردی و اجتماعـی بـه میان می‌آید، برخی می‌گویند: حاج‌آقـا! با این وضع گرانی 

جامعـه، مگر می‌شـود سـر راحت بر زمین گذاشـت؟! مگر قسـط و اجـارۀ خانه و 

خرج می‌گذارد که آرام باشیم؟!

بزرگـواران! نمی‌خواهـم مسـئولان را تبرئـه کنـم. ما هر جا مسـئول را ببینیم، 

می‌گوییـم ایـن دولـت هـم دارد خـوب کار می‌کنـد، اما تـورم و بحث گرانـی مانند 

غباری روی عملکرد خوب این دولت را گرفته است. بحث من الآن دولت نیست؛ 

بلکه در این جلسه می‌خواهم نگاهی توحیدی به بحث گرانی داشته باشم.

گرانی را می‌شود در لایه‌های مختلف به بحث و بررسی گذاشت:

یک لایه، عملکرد مسئولین و شیوه مدیریتی آنهاست؛

یک لایه، شیوه و عملکرد مردم است؛

یک لایه، شیوه ربوبیت خداوند در عالم هستی برای مخلوقات خود است.

شیخ کلینی؟رح؟ در کتاب »کافی« خود از ابوحمزۀ ثمالی نقل می‌کند:

لَائِهِ إِنْ 
َ

يَّ مِنْ غ
َ

 وَ مَا عَل
َ

قَال
َ

ـعْرِ ف لسِّ
َ
لَاءُ ا

َ
اَلمُ غ لسَّ

َ
يْهِمَا ا

َ
حُسَـيْنِ عَل

ْ
ل

َ
كِرَ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ ا

ُ
»ذ

يْهِ«؛1 نزد امام سجاد؟ع؟ صحبت از گرانی بازار شد. 
َ

هُوَ عَل
َ

يْهِ وَ إِنْ رَخُصَ ف
َ

هُوَ عَل
َ

لَا ف
َ

غ

امام فرمودند: مرا به گرانی چه کار؟! اگر گرانی شـود، روزی به دسـت خداسـت. 

اگر ارزانی شود، باز هم روزی به دست خداست.

بنابراین حدیث می‌توانیم دریابیم که نباید جوّ جامعه بر انسـان اثر گذارد و 

ایمـان بـه توحیـد او را مـورد لطمه قرار دهد. هرکه به سـهم خـود، باید از ایمان 

خود و خانواده‌اش پاسداری کند.

گرانی هست؟ بله هست، اما از دشمن نترس.

کلینی، الکافي، ج5، ص81. 	.1
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شرایط اقتصادی بر وفق مراد نیست؟ درست است، اما از دشمن نترس.

اگـر واقعـا بـه خـدای قهـار ایمـان داری، اگـر می‌خواهی قـرآن را زندگـی کنی و 

توحید را بر اساس آیات قرآن برای خودت حاصل کنی، از گرانی نترس؛ آرام باش 

ُ ٱلۡوَحِٰدُ ٱلۡقَهَّارُ﴾ هست. او کنار من و شماست. ﴿ٱللَّهَّ
مرحوم قطب‌الدین راوندی روایت کرده اسـت: روزی از امام جعفر صادق؟ع؟ 

سؤال کردند: روزگار خود را چگونه سپری می‌فرمایید؟ حضرت فرمودند:

»عمر خویش را بر چهار پایۀ اساسی سپری می‌نمایم: می‌دانم آنچه روزی برای 

من مقدر شـده اسـت، به من خواهد رسید و نصیب دیگری نمی‌گردد. می‌دانم 

دارای وظايف و مسئولیت‌هایی هستم، که غیر از خودم کسی توان انجام آن‌ها 

را ندارد. می‌دانم مرا مرگ درمی‌یابد و ناگهان بدون خبر قبلی مرا می‌رباید؛ پس 

باید هر لحظه آمادۀ مرگ باشـم، و می‌دانم خدای متعال بر تمام امور و حالات 
من آگاه و شاهد است و باید مواظب اعمال و حرکات خود باشم«.1

از این روایت امام صادق؟ع؟ می‌توان درس‌های بسیاری فراگرفت. اما همین 

نکته کافی اسـت که ایشـان اولین پایه‌های اساسـی زندگی‌شـان را اطمینان به 

رزاقیت پروردگار بیان می‌فرمایند. ما به‌عنوان شیعیان امام صادق؟ع؟ باید پیرو 

ایشان باشیم و این نگاه توحیدی را در زندگی خود عملی کنیم.

ان‌شاءاللّه مسئولان ذی‌ربط هم برای حل مشکلات اقتصادی از هیچ تلاشی 

کوتاهی نکنند.

محدث نوری، مستدرک وسائل‌الشیعه، ج12، ص172، ح15. 	.1





فصل سوم

حرکت به سمت نور
شعاری به بلندای تاریخ

قاعده پیروزی
دشمن کیست؟

انسان‏هایی مانند نهال‏
بار رسالت را به دوش می‏کشی





حرکت به سمت نور

جزء 13

لُمَتِٰ  نزَلۡنَٰهُ إلََِيۡكَ لِِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّ
َ
الرٓۚ كتَِبٌٰ أ

إلََِى ٱلنُّورِ بإِذِۡنِ رَبّهِِمۡ إلََِىٰ صِرَطِٰ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡۡحَمِيد

ابراهیم 1

فلسفه نبوت{ 
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نزَلۡنَٰهُ إلََِيۡكَ﴾ این قرآن، کتابی است که به تو نازل کردیم. ﴿لِِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ 
َ
﴿كتَِبٌٰ أ

لُمَـٰتِ إلََِى ٱلنُّـورِ بـِإذِۡنِ رَبّهِِمۡ﴾ تـا تو بتوانـی به اجـازه و کمک پـروردگار این  مِـنَ ٱلظُّ
مـردم، آن‌هـا را از تاریکی‌هـای جهـل خـارج کنی و به نـور رهنمون سـازی. ]فایدۀ 

نور، روشن‌کردن مسیر است و نتیجۀ تاریکی، این است که انسان نداند چه باید 

بکند و کجا برود! برای اینکه بدانیم به چه سمتی باید برویم، به وحی الهی نیاز 

داریـم. قـرآن، همـان نـور هدایت‌کننده از طـرف خدای‌متعال اسـت.[ ﴿إلََِىٰ صِرَطِٰ 

ٱلۡعَزِيـزِ ٱلۡۡحَمِيـدِ﴾ ایـن نور، مـردم را به راه خداونـدی هدایت می‌کند که همیشـه 
شکسـت‌ناپذیرِ سـتودنی اسـت. ]این مسـیر هم بی‌نقص است و اگر همه جمع 

شوند، نمی‌توانند مانع رسیدن روندۀ این مسیر به مقصد شوند.[

 سورۀ ابراهیم 
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نزَلۡنَٰهُ إلََِيۡكَ﴾ این قرآن، کتابی است که به تو نازل کردیم. ﴿لِِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ 
َ
﴿كتَِبٌٰ أ

لُمَـٰتِ إلََِى ٱلنُّـورِ بـِإذِۡنِ رَبّهِِمۡ﴾ تـا تو بتوانـی به اجـازه و کمک پـروردگار این  مِـنَ ٱلظُّ
مـردم، آن‌هـا را از تاریکی‌هـای جهـل خـارج کنی و به نـور رهنمون سـازی. ]فایدۀ 

نور، روشن‌کردن مسیر است و نتیجۀ تاریکی، این است که انسان نداند چه باید 

بکند و کجا برود! برای اینکه بدانیم به چه سمتی باید برویم، به وحی الهی نیاز 

داریـم. قـرآن، همـان نـور هدایت‌کننده از طـرف خدای‌متعال اسـت.[ ﴿إلََِىٰ صِرَطِٰ 

ٱلۡعَزِيـزِ ٱلۡۡحَمِيـدِ﴾ ایـن نور، مـردم را به راه خداونـدی هدایت می‌کند که همیشـه 
شکسـت‌ناپذیرِ سـتودنی اسـت. ]این مسـیر هم بی‌نقص است و اگر همه جمع 

شوند، نمی‌توانند مانع رسیدن روندۀ این مسیر به مقصد شوند.[
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بحث  مورد  آیه 
لُمَتِٰ إلََِى  نزَلۡنَٰهُ إلََِيۡكَ لِِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّ

َ
﴿الرٓۚ كتَِبٌٰ أ

ٱلنُّورِ بإِذِۡنِ رَبّهِِمۡ إلََِىٰ صِرَطِٰ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡۡحَمِيدِ﴾
الف لام میم راء. این قرآن، کتابی است که به تو نازل کردیم تا تو بتوانی به اجازه 
و کمک پروردگار این مردم، آنها را از تاریکی‌های جهل خارج کنی و به نور رهنمون 
سازی. ]فایدۀ نور، روشن‌کردن مسیر است و نتیجۀ تاریکی، این است که انسان 
نداند چه باید بکند و کجا برود! برای اینکه بدانیم به چه سـمتی باید برویم، به 
وحی الهی نیاز داریم. قرآن، همان نور هدایت‌کننده از طرف خدای‌متعال است 
که از طریق پیامبر به ما رسیده است.[ این نور، مردم را به راه خداوندی هدایت 

می‌کند که همیشه شکست‌ناپذیرِ ستودنی است. )سوره ابراهیم، آیه1(

انگیزه‌سازی
موش! پرستش 

معبـد »کارنی‌ماتـا« در شـمال هنـد و در ایالـت »راجسـتان« یکـی از عجیب‌ترین 
از  یکـی  معبـد،  خـدای  هندوهاسـت.  بـه  متعلـق  کـه  اسـت  جهـان  معبدهـای 
قدرتمندتریـن الهه‌هـای منطقـه بـه نـام »الهـه ماتا« در نظر گرفته شـده اسـت. 
کارنی‌ماتـا یـک زن هنـدو بـود کـه بـه عنـوان سـمبلی از یـک الهـه جنگجو توسـط 

پیروانش پرستش می‌شود.
داسـتانی کـه مرتبـط بـا معبـد مـورد بحـث ماسـت، این‌گونـه نقـل شـده و 
افسـانه‌ها حاکی از آن اسـت که »لاکْسـمن« پسـرخواهر کارنی‌ماتا )یا پسـرش( 
در حوضچه‌ای و در زمانی که می‌خواست از آن آب بنوشد، غرق شد. کارنی‌ماتا 
از »یامـا«، الهـه مـرگ التمـاس کرد تا او را زنده کند. یاما در ابتدا درخواسـت او را 
رد کرد، ولی سـرانجام تسـلیم شـد. کارنی‌ماتا جسد لاکْسمن را با خود به داخل 
اتاقـی می‌بـرد و در را قفـل می‌کنـد. پـس از مدتـی هـر دو در حالـی از اتـاق خـارج 
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می‌شوند که پسرک زنده شده است. اینگونه گفته شده است که الهه مقدس 
ماتـا بـا فرشـته مـرگ معاملـه ای کـرده اسـت که اگـر این پسـر را مجدداً بـه آن‌ها 
بازگرداند، اگر هر یک از اعضای خانواده کارنی‌ماتا بمیرند، به شکل موش درآیند 

و دوباره زنده شوند.
از آن زمـان موش‌هـا مـورد احتـرام افـراد معتقـد بـه الهـه ماتـا قـرار گرفتنـد. 
بنابرایـن ایـن معبـد عجیـب غیـر از کارنی‌ماتـا خدایـان دیگـری هـم در خـود جای 
داده است که همان موش‌های مقدس هستند. این معبد محل زندگی بیش 
از بیسـت‌هزار مـوش اسـت و ایـن موش‌ها نه‌تنها در آنجـا زندگی می‌کنند و غذا 
می‌خورند، بلکه توسط جمعیت زیادی که به آنجا می‌آیند، پرستش می‌شوند. 
افراد زیادی از مناطق دوردست برای ادای احترام به موش‌ها به معبد می‌آیند 
و بـرای موش‌هـا شـیر، نارگیـل و غذاهـای دیگـر می‌آورنـد و کامال مراقب‌انـد کـه 
موشـی را زیـر پـا لـه نکننـد. مردن یک مـوش زیر پای شـخص، شـوم‌ترین اتفاق 
شمرده می‌شود و مقصر ناچار است که جریمه گزافی بپردازد؛ یعنی یک موش 
طلایـی بـرای معبـد بیـاورد. خـوردن پس‌مانـده آب و غذای موش‌هـا یک نعمت 
به شـمار می‌رود و زائران از شـیر یا شـیرینی‌هایی که موش‌ها قسـمتی از آنها را 

خورده‌اند، می‌خورند.1
شاید باورتان نشود اما این وضع همین الآن هم که باهم گفت‌وگو می‌کنیم، 

در هندوستان جریان دارد.
چـه چیـز باعـث می‌شـود که عده‌ای مـوش را به هر علت و افسـانه‌ای که باور 

دارند، به عنوان خدای خود بپرستند؟!
آن‌ها در موش‌پرستی دنبال چه چیزی می‌گردند؟

احترام به موش‌ها چه نیازی را در آن‌ها برطرف می‌کند که حاضرند ته‌مانده 
غذای آن‌ها را به عنوان تبرک استفاده کنند؟ دیوانه‌اند؟!

.129478 : مجله اتاق فرار، 23 بهمن 1400؛ خبرگزاری میزان، فروردين 1395، کد خبر 	.1
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موش‌پرسـتی آنهـا چرا برای ما مسـخره به نظر می‌رسـد؟ چـه تفاوتی بین ما 
و آنها وجود دارد؟

نه عزیز من! دیوانه نیستند. ما هم نباید آن‌ها را مسخره کنیم. آن‌ها دارند 
به نیاز فطری خود پاسخ می‌دهند؛ نیازی که خالق هستی در وجود مخلوق خود 
قرار داده است. نیاز به پرستش. پرستش برای انسان یک ضرورت انکارناپذیر، و 

یکی از سؤالات اساسی او از موجودات دیگر است.
آیا انسان می‌تواند پرستنده نباشد؟ خیر.

انسان‌ها همان‌طور که نمی‌توانند گرسنه بمانند یا نمی‌توانند تشنه باشند 
و آب ننوشند؛ نمی‌توانند بدون پرستیدن کسی یا چیزی زندگی کنند.

مشکل این افراد این است که مصداق درستی را برای پرستش خود انتخاب 
نکرده‌اند و به جای آنکه خدای واحد قهار را پرستش کنند، الهه معبد و موش‌ها 

را می‌پرستند و آن‌ها را خدا می‌دانند و در عالم اثرگذار.

اندیشه اقناع 
ماست با  آن‌ها  تفاوت  این 

مـا و آنهـا در ایـن نیـاز فطـری بـه پرسـتیدن مشـترکیم؛ آنچـه می‌پرسـتیم، باهـم 
متفـاوت اسـت و ایـن تفاوت بیـن همه ادیان، مکاتب و مذاهـب الهی و غیرالهی 
وجـود دارد. هرکـس طبـق آییـن خـود گمـان می‌کنـد خدایـی کـه او می‌پرسـتد، 
رب‌العالمیـن اسـت. ایـن تفـاوت در مصـداق خدایان، بـه این علت اتفـاق افتاده 
اسـت کـه بشـر بـا اتـکاء بـه داشـته‌های خـود و آنچه بـه ذهن خودش می‌رسـد، 
خدایی برای خود ساخته تا به نیاز فطری پرستیدن پاسخ دهد. مشخص است 

که خدای ساخته شده به دست بشر، خدای واقعی نیست.
چگونگی تأمین نیازهای انسـان باید به دسـت خالق او پاسـخ داده شـود تا 

انسان برای به دست آوردن آنچه نیاز دارد، به بی‌راهه نرود.
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انسـان بـه پرسـتیدن نیـاز دارد، امـا اگـر اتصـال به خالق نداشـته باشـد، برای 
تأمین این نیاز پا به مسیری نادرست می‌گذارد.

همـه نیازهـای فطـری و ضـروری انسـان همین‌گونه‌انـد؛ یعنـی روش صحیـح 
تأمیـن آن‌هـا در زندگـی، نیـاز بـه اتصـال به منبـع خلقت و قـدرت این عالـم دارد. 
پیامبران همان نقطه اتصال بین خالق و انسان هستند تا او را در مسیر درست 

تأمین نیازهایش هدایت کنند.
همین نکته مهم، بیان خداوند در آیه مورد بحث امشب است که در آیه اول 

سوره مبارکه ابراهیم خطاب به پیامبر؟ص؟ می‌فرماید:
لُمَتِٰ إلََِى ٱلنُّورِ بإِذِۡنِ رَبّهِِمۡ إلََِىٰ صِرَطِٰ  نزَلۡنَٰهُ إلََِيۡكَ لِِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّ

َ
﴿الرٓۚ كتَِبٌٰ أ
ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡۡحَمِيدِ﴾

الـف، لام، راء. ]ایـن[ کتابـی اسـت کـه آن را بـر تـو نـازل کردیـم تـا مـردم را بـه 
اجازه پروردگارشان از تاریکی‌ها به سوی روشنایی، به سوی راه ]خدایِ[ توانای 

شکست‌ناپذیر و ستوده بیرون آوری.
پیامبـری بایـد باشـد تـا بـه اذن پـروردگار مخلوقـات او را ﴿إلََِىٰ صِـرَطِٰ ٱلۡعَزِيـزِ 
ٱلۡۡحَمِيـدِ﴾ راهنمایـی کند. اگـر پیامبران نباشـند، مخلوقات به بی‌راهـه می‌روند و 
برای تأمین نیاز‌های ضروری مادی و معنوی خود به مسیر غلط پای می‌گذارند 
لُمَتِٰ إلََِى ٱلنُّورِ  و در ظلمات و تاریکی‌ها باقی می‌مانند. این ﴿لِِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّ

بإِذِۡنِ رَبّهِِمۡ إلََِىٰ صِرَطِٰ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡۡحَمِيدِ﴾ فلسفه نبوت پیامبران الهی است.
دانه‌هـا، بذرهـا و هسـته‌ها را در زمانـی که زیر خاکند، در نظـر بگیرید. آنها زیر 
خاک در تاریکی هستند. آنچه باعث می‌شود این دانه‌ها، بذرها و هسته‌ها زنده 
شـوند و از دل آن‌همـه تاریکـی و تنگنـا بیـرون بزننـد، بـه فضـای نـور و روشـنایی 
برسـند و رشـد کنند و در نهایت به یک درخت تنومند تبدیل شـده و ثمر دهند، 
قطره‌های آبی است که توسط آبیاری باغبان به آن‌ها می‌رسد. کارِ باغبان همین 
است. آبیاری می‌کند تا دانه‌ها را حیات بخشد و آن‌ها را از تاریکی به نور برساند.
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قصــهٔ مــا آدم‌ها حکایــت همان دانه‌هاســت که اســیر ایــن دنیــای خاکی و 

پرظلمتیــم. آیات قرآنــی همان قطره قطره‌هــای آبند و باغبان هــم پیامبر. این 

پیامبر اســت که می‌تواند به وســیله نور قرآن که بر قلب آسمانی‌اش نشسته، 

دانه‌هــای وجــود آدمیــان را حیــات بخشــد و از تاریکی‌هــای نادانــی و کفــر و 

ظلــم و فســاد و گنــاه و پراکندگــی برهاند و به عالــم نور یعنی نــور ایمان و نور 

توحید برساند.

قرآن« در  اسلامی  اندیشه  کلی  ح  »طر کتاب  در  انقلاب  معظم  رهبر  بیان 
مقام معظم رهبری؟حفظ؟ در جلسه چهاردهم مباحث »طرح کلی اندیشه اسلامی 

در قرآن« می‌فرمایند:

گر بشود به آن گفت اصلی از اصول  نبوت یکی از اصول همۀ ادیان است؛ ا
گفت اصلی از  گر بشود  کردیم ا گفت. اینکه عرض  دین؛ بلکه بالاتر باید 
کسی انکار بکند، نه؛  که اصل‌بودنش را  اصول دین، نه به این معناست 
بلکه بالاتر از اصل، اصلاً دین بدون اعتقاد به نبوت معنایی ندارد. دین 
که به‌وسیلۀ پیام‌آوری  یعنی آن برنامه‌ای، آن مسلکی، آن مکتبی، آیینی 
از طرف خدای متعال رسیده. پس پیام‌آور و ازسوی خدا آمدن، این جزو 

عناصر ذاتی دین است. اصلاً قوام دین به این است.1

امام صادق؟ع؟ درباره فلسفه بعثت پیامبران می‌فرماید:

»... هنگامـى کـه ثابـت کردیم خالق و آفریـدگارى داریم و آن آفریدگار هرگز به 

چشـم دیده نم‌ىشـود و قابل لمس نیسـت تا بندگانش با او تماس مسـتقیم 

داشته باشند، ثابت می‌شود که او سفیرانى میان بندگانش دارد که دستورات 

او را بـه آن‌هـا می‌رسـانند و آن‌هـا را بـه آنچه مصالح و منافعشـان در آن اسـت و 

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه چهاردهم، دسترسی در طر 	.1
https://manviat.ir/philosophy-of-prophecy/
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مایهٔ بقاى آن‌ها، و ترک آن مایه فناى آنان مى شود، رهنمون مى شوند«.1

آنکـه توحیـد را بـا توجـه بـه کلام خـدا زندگـی می‌کنـد، مقتضـای ایـن توحیـد 

لُمَتِٰ إلََِى  پذیـرش نبـوت پیامبـران الهـی اسـت تـا بـرای او ﴿لِِتُخۡـرِجَ ٱلنَّاسَ مِـنَ ٱلظُّ

ٱلنُّورِ بإِذِۡنِ رَبّهِِمۡ إلََِىٰ صِرَطِٰ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡۡحَمِيدِ﴾ باشند.

مهم سؤال‌های 
سـؤال مهـم ایـن اسـت کـه مگـر دانـش بشـری و اندیشـۀ انسـانی بـرای او کافـی 

نیست؟ پس پیام‌آوری میان غیب و شهود چرا؟!

اولا: عقـل انسـان محـدود اسـت و بی‌نهایـت نیسـت؛ ولـی نیاز‌هـای انسـان 

بی‌نهایت اسـت. به همین دلیل عقل نمی‌تواند تمام نیاز‌های انسـان را بفهمد. 

عقـل اصـول و کليّـات عقایـد و معـارف دينـى را بـه انسـان می‌آمـوزد و بـرای او 

اسـتدلال می‌کنـد، امـا از عهـده شـرح و تفصيـل و تبييـن آن برنمی‌آید و شـرح و 

تفسير آن بر عهده پيامبران الهى است. مثلا عقل به انسان دستور مى دهد در 

برابـر خالقـی کـه به او احسـان و اطعام کرده، سـپاس‌گزار باشـد، امّـا چگونگى و 

کيفيّت و جزئيات نماز را که یک نمونه تشکر است، پيامبر بيان مى کند.

ثانیاً: تاریخ و تجربه بشری نشان داده است که عقل برای تدبیر راه سعادت، 

ناتوان اسـت. اگر عقل بشـر توانایی تدبیر امور مورد نیاز انسـان را داشـت، پس 

دانشـمندان  دیگـر  و  سـقراط  و  افلاطـون  و  ارسـطو  ماننـد  دانشـمندانی  چـرا 

نتوانسـتند بشـر را اداره کننـد؟! اگـر عقـل به‌تنهایـی توانایـی تدبیر داشـت، پس 

این همه تفاوت‌ها در مبانی فلسفی مکتب‌های عقلی برای چیست؟
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ایـن همـه صفـات ناپسـند و کارهای ناروا کـه در جامعه انسـانی رخ می‌دهد، 

همه از کسـانی اسـت که عقل و قوه تمیز دارند و مدعی عقلانیت هسـتند؛ اما 

این عقل در اثر خودخواهی، هوس‌رانی و سودپرستی، مغلوب عواطف و تابع 

هوا و هوس گردیده، در نتیجه دچار گمراهی شده‌اند.

احساس پرورش 
کـدام داعشـی قبـول دارد جنایاتـی کـه انجـام داده و می‌دهـد، از روی عقلانیـت 

نبوده اسـت. عقل او این‌گونه مسـیر زندگی‌اش را ترسیم کرده است. او با تکیه 

بر عقلانیت قتل‌عام می‌کند. سردار شهید قاسم سلیمانی؟رح؟ در مراسم اربعین 

شهید مدافع حرم، سردار شهید نصیری می‌گفتند:

1200 نفر از دانشجویان بی‌گناه پادگان تکریت را تیر خلاص زدند. سرشان 
کودکی  که در همین دیاله،  را بریدند و به رودخانه انداختند. من دیدم 
و  گذاشتند  پلو  کردند و لای  آتش سرخ  و روی  گرفتند  مــادر  از سینه  را 
ک در سابقه تاریخی بشریت  برای مادر فرستادند. این جنایت وحشتنا

نایاب است.1

عقـل به‌تنهایـی خیلـی وقت‌هـا انسـان را بیشـتر در تاریکی‌هـا فـرو می‌بـرد و به 

جنایت‌ها و فساد‌ها می‌کشاند. پس خدای متعال باید از راهی دیگر و با وسیله‌ای 

کـه هرگـز محکـوم هـوا و هـوس نمی‌شـود، و هیـچ‌گاه در رهبـری خـود اشـتباه 

نمی‌کند، ما را به سوی سعادت، دعوت نماید. این راه، جز راه نبوت نیست.

رفتارسازی
در مباحـث اجتماعـی نیـز همین‌گونه اسـت. فقط اتصال به منبع وحی و شـکل 

دادن یک جامعه توحیدی می‌تواند یک جامعه را به سرمنزل مقصود برساند.

سخنان سردار شهید قاسم سلیمانی در مراسم اربعین شهید مدافع حرم، سردار شهید نصیری سخنان. 	.1
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بعضـی بـدون توجـه بـه ایـن محدودیت‌هـای عقـل بشـری بـرای تدویـن راه 

سـعادت، بـه جـای اینکه برای رفع مشـکلات اقتصـادی، سیاسـی، اجتماعی و... 

بـه کتـاب وحـی و تعالیـم پیامبـر آن توجـه کننـد، بـه راه‌هـا و راهکار‌هـای جوامـع 

غربـی دل داده‌انـد. بعضی به گمان بهتر شـدن زندگی به آن کشـورها مهاجرت 

می‌کننـد؛ درحالی‌کـه اگـر قـرار اسـت مهاجرتـی هـم اتفـاق بیفتـد، بایـد از تعالیـم 

غربی‌ها به تعالیم انبیا باشد.

واقعیـت ناگفتـه امـروز مـا مخصوصاً بـه جوانانمان این نکته اسـت که اگر در 

بعضـی از مسـائل اقتصـادی، سیاسـی، اجتماعـی و... در کشـور مشـکل داریـم، 

کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز در بعضی از این موارد دچار مشکلات بسیاری 

هسـتند. واقیعت زندگی در جوامع غربی غیر از آن چیزی اسـت که در فیلم‌های 

هالیـوودی بـه تصویـر کشـیده می‌شـود. اساسـا واقعیت‌هـا همیشـه آن چیـزی 

نیستند که در رسانه‌ها می‌بینیم. واقعیت جامعه غربی نشان از وجود مشکلات 

و معضلات فراوان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی و درنتیجه، 

نارضایتی شدید شهروندان از دولت‌های خود در اروپا و به‌ویژه آمریکا دارد.

واقعیـت ایـن اسـت که در اکثر این کشـور‌ها اگر هم در مـواردی مانند درمان 

و آموزش عمومی، خدمات ویژه‌ای به شکل رایگان یا ارزان به شهروندان اعطا 

می‌شـود، امـا از آنجـا کـه غربی‌هـا بیـش از همـه کشـورهای دیگر داعیـه دفاع از 

حقوق بشر، دموکراسی، تمدن، رفاه و آسایش شهروندان را دارند، چندان هم 

در این موارد به موفقیت چشم‌گیری نرسیده‌اند.

شاید برای بسیاری از مردم جهان باورکردنی نباشد که بالاترین سرانه مصرف 

قرص‌های ضدافسـردگی در جهان به مردم همین کشـور‌های به‌ظاهر پیشرفته 

و مرفـه اختصـاص دارد؛ به‌طـوری کـه در یک بررسـی اجمالی، کشـورهای آمریکا، 
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ایسـلند، اسـترالیا، کانـادا، دانمارک، سـوئد، پرتغـال و انگلیس در صـدر بالاترین 

میـزان اسـتفاده از داروهـای ضدافسـردگی در جهـان قرار دارنـد1 و همین عامل 

به‌تنهایی بیانگر عمق ویرانی ساختار حکومتی و اجتماعی در غرب است.

این یکی از آمار‌های تکان‌دهنده کشـور‌هایی اسـت که آمال و آرزوی بسـیاری 

از افـراد جامعـه ماسـت؛ درحالی‌کـه بررسـی آمارهـای جهانـی خودکشـی، قتـل و 

کشـتار، روابـط جنسـی نامشـروع و نامتعـارف، مصرف مواد مخـدر و موارد دیگر 

اجتماعی چهره واقعی این کشورهای بَزَک کرده را نشان می‌دهد.

مـا اگـر بـه دنبـال پیشـرفت در همـه ابعـاد فرهنگـی، اقتصـادی، سیاسـی، 

خانوادگی و... هستیم، راهی نداریم جز اینکه قرآن را زندگی کنیم:

لُمَتِٰ إلََِى ٱلنُّورِ بـِإذِۡنِ رَبّهِِمۡ إلََِىٰ صِرَطِٰ  نزَلۡنَـٰهُ إلََِيۡكَ لِِتُخۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّ
َ
﴿كتَِـٰبٌ أ

ٱلۡعَزِيزِ ٱلحميد﴾.

1.	 https://www.khabaronline.ir/news/325400



شعاری به بلندای تاریخ

جزء 14

َ وَٱجۡتَنبُِواْ  نِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَّ
َ
ةٖ رَّسُولًًا أ مَّ

ُ
ِ أ

وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِِي كُُلّ
لَلَٰةُۚ  تۡ عَلَيۡهِ ٱلضَّ نۡ حَقَّ ُ وَمِنۡهُم مَّ نۡ هَدَى ٱللَّهَّ غُٰوتَۖ فَمِنۡهُم مَّ ٱلطَّ

بيَِن رۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كََانَ عَقِٰبَةُ ٱلمُۡكَذِّ
َ
فَسِيُرواْ فِِي ٱلۡۡأ

نحل 36

نخستین نغمه دعوت انبیا{ 
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ةٖ رَّسُولًًا﴾ در هر امتی، رسولی مبعوث کردیم ]تا پیام ما را به  مَّ
ُ
ِ أ

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِِي كُُلّ
غُٰوتَۖ﴾  َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطَّ نِ ٱعۡبُـدُواْ ٱللَّهَّ

َ
آن‌ امـت برسـاند کـه آن پیام عبارت اسـت از:[ ﴿أ

فقـط خـدا را عبـادت و اطاعـت کنید و هرگز از طاغوت تبعیت و اطاعت نکنید. ]در 
طول تاریخ، در کنار دعوت به توحید و بندگی خدا، امر به اجتناب از پیروی طاغوت، 
شعار واحد همۀ رسولان الهی بوده است. طاغوت همان ‌کسی‌ست که در برابر 
خـدا طغیـان کـرده، یعنی بندگی خـدا را نپذیرفته و دیگران را بـه اطاعت و بندگی 
﴾؛ ]بعد از دعوت انبیا،[ بعضی از امت‌ها  ُ نۡ هَدَى ٱللَّهَّ خود فرامی‌خواند.[ ﴿فَمِنۡهُم مَّ
را خـدا هدایـت کـرد، ]آن‌ها راه راسـت را انتخـاب کردند و با ‌پیروی از رسولشـان، با 
تۡ عَلَيۡهِ  نۡ حَقَّ طاغوت مبارزه کردند و به بندگیِ خدای واحد رسـیدند.[ ﴿وَمِنۡهُم مَّ
لَلَٰةُۚ﴾ و بعضی از امت‌ها یا مردم، عاقبت گمراه شدند ]و سرانجامشان عذاب  ٱلضَّ
بيَن﴾ در زمین ]سفر کنید تا  رضِْ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقبَِةُ المُْكَذِّ

َ
شد![ ﴿فَسيُروا فِِي الْْأ

ببینید در طول تاریخ، سرانجامِ آن‌هایی که دعوت انبیا را تکذیب کردند، چه شد. 
سفر کنید و ببینید که عاقبتشان چیزی جز نابودی و هلاکت نبود.[

 سورۀ نحل 
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ةٖ رَّسُولًًا﴾ در هر امتی، رسولی مبعوث کردیم ]تا پیام ما را به  مَّ
ُ
ِ أ

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِِي كُُلّ
غُٰوتَۖ﴾  َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطَّ نِ ٱعۡبُـدُواْ ٱللَّهَّ

َ
آن‌ امـت برسـاند کـه آن پیام عبارت اسـت از:[ ﴿أ

فقـط خـدا را عبـادت و اطاعـت کنید و هرگز از طاغوت تبعیت و اطاعت نکنید. ]در 
طول تاریخ، در کنار دعوت به توحید و بندگی خدا، امر به اجتناب از پیروی طاغوت، 
شعار واحد همۀ رسولان الهی بوده است. طاغوت همان ‌کسی‌ست که در برابر 
خـدا طغیـان کـرده، یعنی بندگی خـدا را نپذیرفته و دیگران را بـه اطاعت و بندگی 
﴾؛ ]بعد از دعوت انبیا،[ بعضی از امت‌ها  ُ نۡ هَدَى ٱللَّهَّ خود فرامی‌خواند.[ ﴿فَمِنۡهُم مَّ
را خـدا هدایـت کـرد، ]آن‌ها راه راسـت را انتخـاب کردند و با ‌پیروی از رسولشـان، با 
تۡ عَلَيۡهِ  نۡ حَقَّ طاغوت مبارزه کردند و به بندگیِ خدای واحد رسـیدند.[ ﴿وَمِنۡهُم مَّ
لَلَٰةُۚ﴾ و بعضی از امت‌ها یا مردم، عاقبت گمراه شدند ]و سرانجامشان عذاب  ٱلضَّ
بيَن﴾ در زمین ]سفر کنید تا  رضِْ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقبَِةُ المُْكَذِّ

َ
شد![ ﴿فَسيُروا فِِي الْْأ

ببینید در طول تاریخ، سرانجامِ آن‌هایی که دعوت انبیا را تکذیب کردند، چه شد. 
سفر کنید و ببینید که عاقبتشان چیزی جز نابودی و هلاکت نبود.[
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بحث  مورد  آیه 
 ُ نۡ هَدَى ٱللَّهَّ غُٰوتَۖ فَمِنۡهُم مَّ َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطَّ نِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَّ

َ
ةٖ رَّسُـولًًا أ مَّ

ُ
ِ أ

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِِي كُُلّ
بيَِن﴾ رۡضِ فَٱنظُرُواْ كَيۡفَ كََانَ عَقِٰبَةُ ٱلمُۡكَذِّ

َ
لَلَٰةُۚ فَسِيُرواْ فِِي ٱلۡۡأ تۡ عَلَيۡهِ ٱلضَّ نۡ حَقَّ وَمِنۡهُم مَّ

در هـر امتـی، رسـولی مبعـوث کردیـم ]تـا پیام مـا را به آن امت برسـاند کـه آن پیام 

عبـارت اسـت از:[ فقـط خـدا را عبـادت و اطاعـت کنیـد و هرگـز از طاغـوت تبعیـت و 

اطاعـت نکنیـد. ]در طـول تاریـخ، در کنـار دعـوت بـه توحیـد و بندگـی خـدا، امـر بـه 

اجتنـاب از پیـروی طاغـوت، شـعار واحـد همـۀ رسـولان الهی بـوده اسـت. طاغوت 

همان‌کسـی اسـت کـه در برابـر خـدا طغیان کرده، یعنـی بندگی خـدا را نپذیرفته و 

دیگـران را بـه اطاعـت و بندگی خود فرامی‌خواند[. ]بعـد از دعوت انبیا،[ بعضی از 

امت‌ها را خدا هدایت کرد ]و راه راست را انتخاب کردند و به‌پیروی از رسولشان، با 

طاغوت مبارزه کردند و به بندگیِ خدای واحد رسیدند.[ و بعضی از این امت‌ها یا 

مردم، عاقبت گمراه شدند و سرانجامشان عذاب شد! در زمین سفر کنید تا ببینید 

در طـول تاریـخ، سـرانجامِ آنهایـی که دعوت انبیا را تکذیب کردند، چه شـد. ]سـفر 

کنید و ببینید که عاقبتشان چیزی جز نابودی و هلاکت نبود[. )سوره نحل آیه36(

انگیزه‌سازی
بابرکت غذای 

طبرى در کتاب تاریخ خود، با سند خویش از على بن اب‌ىطالب؟ع؟ نقل کرده است:

قۡرَبيَِن﴾؛1 بر رسول خدا؟ص؟ نازل شد، حضرت مرا 
َ
نذِرۡ عَشِيَرتكََ ٱلۡۡأ

َ
چون آیه ﴿وَأ

خواند و فرمود: »اى على! همانا خدا به من فرمان داده تا خویشاوندان نزدیک 

خـود را بیـم دهـم. یـک صاع گندم و یک پاى گوسـفند و ظرف بزرگى از شـیر تهیّه 

کن؛ سپس فرزندان عبدالمطّلب را براى من جمع کن تا با آن‌ها سخن بگویم و 

آنچه به آن فرمان داده شده‌ام را به آن‌ها برسانم«.

شعراء، آیه214. و )نخست( خویشاوندان نزدیکت را انذار کن. 	.1
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پـس آنچـه را حضـرت بـه مـن دسـتور داده بـود، انجـام دادم؛ سـپس آن‌هـا 

را دعـوت کـردم. مهمان‌هـا در آن روز حـدود چهـل مـرد بودنـد و در میـان آن‌هـا 

عموهای آن حضرت، ابوطالب، حمزه، عبّاس، ابولهب و... حضور داشتند. وقتی 

جمـع شـدند، رسـول خـدا؟ص؟ از مـن غذایى را که براى آن‌ها درسـت کـرده بودم، 

طلب نمود. پس آن را آوردم. رسول خدا؟ص؟ یک قسمت از گوشت را برداشت و 

تکّه تکّه کرد و در اطراف ظرف غذا گذاشـت و فرمود: »با نام خدا شـروع کنید«. 

آن‌هـا غـذا را خوردنـد، تـا جایـى کـه همگی سـیر شـدند و احتیـاج به چیـز دیگرى 

نداشتند. این در حالی است که سوگند به خدایى که جان على در دست اوست، 

این غذا تنها به اندازه سیری یک نفر بود. سپس فرمود: »اینها را سیراب کن«. 

پس آن ظرف بزرگ شـیر را آوردم و نوشـیدند تا همگى سـیراب شـدند و سـوگند 

به خدا آن مقدار شیر فقط می‌توانست یک نفر از آن‌ها را سیراب کند.

و چون رسول خدا؟ص؟ خواست با آن‌ها سخن بگوید، ابولهب به سخن گفتن 

پیش‌دسـتى کـرد و گفـت: رفیـق شـما، شـما را جـادو کرده اسـت. )گویـا از آنکه از 

این غذای کم همه آن‌ها سـیر شـدند، بسیار تعجب کرده بود(. پس آنها متفرّق 

شدند و رسول خدا؟ص؟ با آنها سخن نگفت.

فردای آن روز همین کار تکرار شد و بعد از غذا رسول خدا؟ص؟ سخن را آغاز کرد 

و اولین دعوت رسمی و آشکارا شروع شد. در این هنگام رسول خدا؟ص؟ فرمود:

ا جِئْتُكُمْ   مِمَّ
َ

ضَل
ْ

ف
َ
وْمَهُ بِا

َ
عَرَبِ جَاءَ ق

ْ
مُ شَابّاً فِی ال

َ
عْل

َ
ِ مَا ا

ّ
ی وَالَلَّه لِبِ اِنِّ مُطَّ

ْ
»یا بَنِی عَبْدِال

بِهِ«؛ ای فرزندان عبدالمطلب! به خدا قسم در میان عرب، جوانی را سراغ ندارم 

که چیزی بهتر از آنچه من برای شما آورده‌ام، برای قومش آورده باشد.

خِرَةِ«؛ من خیر دنیا و آخرت را برای شما آورده‌ام.
ْ

نْیا وَالْآ
ّ

دْ جِئْتُكُمْ بِخَیرِ الدُ
َ

ی ق »اِنِّ

یـهِ«؛ خـدا بـه مـن فرمـان داده تـا شـما را بـه 
َ

ـمْ اِل
ُ
دْعُوَك

َ
نْ ا

َ
ـی ا

َ
 تَعَال

ُّ
مَرَنِـی الَلَّه

َ
ـدْ ا

َ
»وَ ق

سوی او فراخوانم.
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م؟«؛ اکنون کدام‌یک  خِی وَ خَلِیفَتِی فِیكُ
َ
ونَ ا نْ یكُ

َ
ی ا

َ
مْرِ عَل َ ْ

ی هَذا الْا
َ

ازِرُنِی عَل
َ

مْ یؤ یكُ
َ
ا

َ
»ف

از شما مرا یاری می‌کند تا برادر من و وصیّ و جانشین من در میان شما باشد؟

شـاید این جریان دعوت خویشـاوندان پیامبر؟ص؟ را بار‌ها شـنیده باشـید، اما 

نکته‌ای را از این جریان می‌توان برداشت کرد که کمتر به آن توجه شده است.

اندیشه اقناع 
یوم‌الدار حدیث  از  دقیق  نکته‌ای 

وقتـی پیامبـر؟ص؟ می‌خواهـد خویشـان خـود را بـا ادبیات دینی آشـنا کنـد، اولین 

کلماتی که از ایشان می‌شنوند، کدام کلمه است؟

اولیـن مفهـوم دینـی از مفاهیـم غنـی اسالمی کـه پیامبـر؟ص؟ بـرای اولیـن بـار 

خانواده‌اش را با آن آشنا کرد و با بیان آن دعوت آشکار خود را آغاز نمود، کدام 

مفهوم مهم دینی است؟

اولین چیزی از معارف الهی که رسول خدا؟ص؟ وقتی می‌خواهد رسالت و پیام 

هدایتش را آشکارا با آن آغاز کند، چیست؟

پیامبری که آمده تا آخرین دین الهی را تبلیغ کند، آمده تا نقشه راه سعادت 

بشری تا ابد را ترسیم کند، از چه چیز آغاز می‌کند؟

 ﴾ ُ آن واژه و کلمـه، آن مفهـوم غنـی اسالمی »توحیـد« اسـت؛ ﴿لََا إلََِهَ إلَِّاَّ اللَّهَّ

است؛ دعوت به خداوند یگانه بی‌همتاست.

یهِ«؛ خدا به من فرمان داده تا شما 
َ

دْعُوَكُمْ اِل
َ
نْ ا

َ
ی ا

َ
ُ تَعَال ّ

مَرَنِی الَلَّه
َ
دْ ا

َ
فرمودند: »وَ ق

را به سوی او فراخوانم.

نه‌تنهـا پیامبـر خاتـم؟ص؟ بلکـه همـه پیامبـران و انبیـای الهـی از همـان ابتـدای 

بعثـت خـود دعـوت بـه پـروردگار بی‌همتـا را فریـاد می‌زننـد. حاشـیه نمی‌رونـد. 

مستقیم می‌روند سر اصل مطلب.



191

نِ 
َ
ة رَّسُولًًا أ مَّ

ُ
ِ أ

لذا خداوند در آیه36 سوره نحل می‌فرماید: ﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِِي كُُلّ

غُٰوتَۖ﴾؛ و همانا در هر امتی پیامبری فرستادیم که ]اعلام  َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطَّ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَّ
کند[ خدا را بپرستید و از ]پرستش[ طاغوت بپرهیزید.

انبیا دعوت  اولین 
مقـام معظـم رهبـری؟حفظ؟ در کتـاب »طرح کلی اندیشـه اسالمی در قـرآن« به این 

موضوع اشاره دارند و می‌فرمایند:

انبیای عظام الهی می‌خواهند انجام بدهند، یعنی ایجاد  که  کاری  آن 
حکومت و جامعه و نظام توحیدی و برانداختن نظام جاهلی و شرک آمیز 
که هدف‌های  کارها را _  و ایجاد رستاخیز عظیمی در متن اجتماع، این 

کجا شروع می‌کنند؟ انبیا؟عهم؟ است _ از 

بّ و مغز 
ُ
انبیای عظام الهی نقطه شروع کارشان عبارت بود از بیان ل

و اساس و روح مکتبشان. انبیا در شروع انقلاب و رستاخیز اجتماعی و 
عقیدتی، با مردم مجامله1 نکردند، هرگز. چنین نبوده است که یک مدت 
کنند با یک حرف‌های دیگری، با یک شعارهای  زمانی مردم را سرگردان 
دیگری، و بعد از آنی که یک مقداری موفقیت پیدا کردند، بعد آن شعار 
اصلی را در میان بگذارند، نه؛ از اول با صداقت و با درستی و راستی، 
کردند، و آن چه بود؟ آن هدف،  آن هدف واقعی و نهایی خود را بیان 

عبارت بود از توحید.2

بـه نظـر شـما چـرا انبیـا رسالتشـان را بـا بیـان توحیـد آغـاز می‌کننـد؟ توحیـد 

چـه دارد کـه اولین گزینه پیامبران برای شـروع کارشـان اسـت، تـا جایی که بدون 

تملق‌گويی، مجيزگويی، چرب‌زبانی، زبان‌بازی. 	.1
: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه هجدهم، دسترسی در طر 	.2

https://manviat.ir/the-first-invitation-tunes
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غُٰوتَۖ﴾. َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطَّ نِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَّ
َ
مقدمه آن را مطرح می‌کنند: ﴿أ

باید گفت: توحید همه چیز مکتب انبیا؟عهم؟ است؛ توحیدی که فراتر از ذهن‌ها 
و اندیشه‌هاسـت و در همه محاسـبات فردی و اجتماعی انسـان اثرگذار اسـت؛ 
بـرای پـرورش موجـود انسـانی، و تشـکیل یـک جامعـه و نظـام الهـی، یـک نظـام 
عادلانـه، یـک نظـام بی‌طبقـه، یـک نظـام بـدون اسـتثمار، یـک نظام بـدون ظلم، 
لازم و ضروری اسـت. لذا انبیای الهی مردم را با شـعارهای پوچ و توخالی سـرگرم 

نمی‌کنند؛ بلکه حرف آخر را همان اول می‌زنند.
سـؤال بعـدی کـه پاسـخ آن مهم و در مسـائل روز جامعه ما نیـز کاربرد دارد، 

این مسئله است:
اینکه پیامبران دعوتشان را با توحید آغاز می‌کنند و مردم را به خداوند قادر 

مقتدر متعال فرامی‌خوانند، چه ثمره عملی را به دنبال دارد؟

دشمن و  دوست  شدن  جدا 
یکی از فواید بسیار مهم شروع کار با توحید، این است که از همان اول، دوست 

و دشمن مشخص می‌شوند و صف دوستان از صف دشمنان جدا می‌گردد.
وقتـی در نظـام توحیـدی، عدالـت برقـرار می‌شـود، توهـم برتری‌طلبـی از بین 
مـی‌رود. اختالف طبقاتـی معنـا نـدارد. آقازادگـی امتیـاز شـمرده نمی‌شـود و.... 
دشـمنی‌ها آغـاز می‌شـود. در زمـان پیامبر خاتم؟ص؟ هم دشـمنان ایشـان مانند 
امیة بن خلف و ولید بن مغیره و عاصم بن وائل، از همان اول مشخص شدند؛ 
زیـرا فهمیـده بودنـد کـه توحیـد، کاخ آقایی آن‌ها را ویـران خواهد کـرد. فهمیده 
بودنـد کـه در جامعـه توحیدی پیامبر؟ص؟ امیة بـن خلف هیچ برتری ذاتی بر برده 

خود، بلال حبشی ندارد.
چنین جامعه‌ای قطعاً دشمن خواهد داشت و دوست و دشمنش مشخص 

است.
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امـروز نیـز همین‌گونـه اسـت. جامعـه توحیـدی، جامعـه‌ای که پرچـم توحید 

را برافراشـته، جامعـه‌ای کـه امیـد مظلومان عالم می‌شـود و ظلم ظالمان را به 

چالش می‌کشد، جامعه‌ای که به فرموده امام راحل؟رح؟ »ما تصميم داريم پرچم 

لاالـه الا اللّه را بـر قلـل رفيـع کرامـت و بزرگـواری بـه اهتـزاز درآوريـم«1 می‌خواهد 

« را بـر عالـم هسـتی حاکـم کنـدٔ، چنیـن جامعـه‌ای قطعـا دشـمن  ُ َ
 الّلَّه

َّ
ـهَ إِلَّا

َ
 إِل

َ
»لَا

خواهد داشت.

طاغوت‌ها چنین جامعه‌ای را تاب نمی‌آورند؛ لذا اینکه بعضی گمان می‌کنند 

عده‌ای برای نظام توحیدی دشمن‌تراشی می‌کنند، خیال باطلی است. دشمنی 

آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، توهمی و فرضی نیست. واقعیت همیشه 

تاریخ اسـت. آن‌ها فهمیده‌اند که اگر تفکر امام خمینی؟رح؟ در به اهتزاز درآوردن 

پرچم »لااله الا اللّه« رشد پیدا کند، بساط چپاول آن‌ها برچیده می‌شود. عده‌ای 

دوسـت دارند این دشـمنی را ساخته ذهن دیگران جلوه دهند. آن‌ها سخت در 

اشـتباهند. سـابقه ایـن دشـمنی با نظام‌هـای توحیدی بـه بعثت انبیـای الهی از 

آدم تا خاتم بازمی‌گردد.

اینکـه برخـی از اپوزیسـیون2 داخلـی کشـور مـا علاقـه دارنـد دشـمنی تاریخی 

نظام‌هـای توحیـدی در برابـر اسـتکبار جهانی را به توهم ذهنـی نیروهای انقلابی 

نسبت دهند، بسیار قابل تأمل است. یکی از همین‌ها که اتفاقا نویسنده است 

و سال‌ها در دانشگاه با گرایشی خاص، علوم سیاسی تدریس کرده، در ایام دهه 

فجر انقلاب اسلامی سال گذشته )1402( نوشته‌ای را در حساب کاربری خود در 

توییتر پست کرده و نوشته بود:

صحيفه نور، ج21، ص88 )پيام به مناسبت پذيرش قطعنامه 598، 29تير 1367(. 	.1
»اپوزیسـیون« در اصطالح سیاسـت بـه مجموعـه افـراد و نهادهـای مخالـف نظـام سیاسـی حاکـم گفتـه  	.2
 بـه معنـای مخالفـت بـا اصـل نظـام حکومـت 

ً
می‌شـود کـه در صـدد برانـدازی آن هسـتند. ایـن امـر لزومـا

نیست؛ بلکه ممکن است به مخالفت با آن بخش که دولت را در دست دارد تنزل کند.
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»سـوال از انقلابیـون: اصـرار بر دشـمنی با آمریکا چه نفعی بـرای منافع ملی 

ما ظرف 45 سال گذشته دربرداشته؟ من در مقابل، یک دوجین مورد می‌آورم 

کـه اصـرار بـر آمریکاسـتیزی چگونـه تیشـه بر ریشـه منافع ملـی ایران زده اسـت. 

اگـر هزینه‌هـای آمریکاسـتیزی صـرف آب مملکـت شـده بـود، آیـا امـروز ایرانیـان 
خوشبخت‌تر نمی‌بودند«.1

بعضی واقعا گمان می‌کنند که دشمنی با آمریکا به اصرار جمهوری اسلامی 

است.

نه عزیز من!

همیـن کـه نظامـی توحیدی شـکل بگیرد و بخواهد بر مبنـای توحید، آن هم 

توحیدی فراتر از ذهن‌ها و اندیشه‌ها حرکت کند، دشمن خواهد دشت. هر قدر 

هم سـر میز مذاکره بنشـینیم، هیچ‌وقت آمریکا با ما کنار نمی‌آید؛ چون مشـکل 

آن‌ها تفکر توحیدی و حرکت توحیدی ملت ماست.

»مـرگ بـر آمریکا« شـعاری به قدمت تاریخ اسـت؛ به بلنـدای حرکت توحیدی 

پیامبران، نه ساخته ذهنی انقلابیون ایران.

»مرگ بر آمریکا« برگرفته از نبوت ماسـت؛ شـعار پیامبران الهی اسـت؛ آنها که 

آمدند و از اولین روز دعوتشان، توحید و پرستش خدا و نفی غیرخدا را فریاد زدند.

گاهی آ با  پذیرش 

اینکـه پیامبـران در همـان ابتـدای کار، حرف آخـر را می‌زدنند و اولیـن چیزی که از 

دیـن می‌گفتنـد، توحیـد بود، فایده دیگری هم داشـت و آن فایده این اسـت که 

باعث می‌شود طرفداران آن‌ها با آگاهی کامل شریعت آن پیامبر را قبول کنند؛ 

یعنی با گفتن توحید در مرحله اول، همه چیز را با آگاهی قبول می‌کردند.

حساب توئیتر صادق زیباکلام، 15 بهمن 1402. 	.1
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یبا ز تمثیلی 
فـرض کنیـد در خیابـان راه می‌رویـد؛ ناگهـان ببینیـد کـه جمعیتـی بـه سـمتی 

می‌دوند و در ظاهر از چیزی فرار می‌کنند. شـما هم با آن‌ها همراه می‌شـوید و 

در ذهنتان می‌گویید: حتما خطری هست که این جمعیت پابه‌فرار گذاشته‌اند. 

امـا وقتـی مقـداری دویدیـد و متوجـه شـدید کـه اتفاقـی نیفتـاده، می‌ایسـتید؛ 

چرا؟ چون از اول نسـبت به علت کار این جمع آگاهی نداشـتید و کاری را بدون 

آگاهی شروع کردید. اما اگر از اول می‌دانستید که این جمعیت برای رسیدن به 

اتوبوس یا مترو می‌دوند، اگر شما با آن‌ها هم‌مسیر بودید، دویدن را تا رسیدن 

به اتوبوس ادامه می‌دادید و یا اگر با آن‌ها هم‌مسیر نیودید، اصلا کاری به آن‌ها 
نداشتید و از اول نمی‌دویدید.1

اگـر مـردم یـک جامعـه در زمـان هـر پیامبـری، دیـن و شـریعت او را کـه پایـه و 

اساسـش توحیـد اسـت، بـا آگاهـی بپذیرنـد، تا انتها در پـای آن خواهند ایسـتاد. 

مانند مسـلمانان صدر اسالم که با آن شـکنجه‌های بسیار، در پای دین و هدف 

توحیدی خود ایستادند.

احساس پرورش 
حبشی بلال  شکنجه‌های 

نمونه بارز آن‌ها در صدر اسلام »بلال حبشی« است. بلال از نخستین گروندگان 

به پیامبر؟ص؟بود. او در حال چرانیدن گوسفندان مولایش امیّة بن خلف بود که 

در کوه‌های پیرامون مکه با رسول خدا؟ص؟ آشنا شد و اسلام آورد. وی از نخستین 

مسلمانانی است که ایمانش را آشکار کرد و ازاین‌رو به سختی به دست مشرکان 

شـکنجه شـد، ولـی بـر ایمانش پایدار مانـد. امیّة بن خلف ریسـمانی به گردنش 

می‌افکنـد و بـه دسـت نوجوانـان مـی‌داد تـا او را در میان درّه‌های مکه بکشـند. 

ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، ص404. برگرفته از کتاب طر 	.1
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اواسـط روز که هوا به‌شـدّت گرم می‌شـد، بلال را به سـنگلاخ‌های پیرامون مکه 

بـرده، سـنگی بـزرگ بـر سـینه‌اش می‌نهاد و بـه وی می‌گفت: یا به خـدای محمد 

کافر می‌شوی یا به همین حال می‌میری!

ابوجهـل نیـز او را بـه رو، بـر صخره‌هـای سـوزان می‌خوابانـد و سـنگ بزرگی بر 

حَد، 
َ
سینه او نهاده، می‌گفت: باید به خدای محمد کافر شوی؛ ولی او با گفتن »ا

حَد« جواب ردّ به آنها می‌داد.
َ
ا

از عمـرو بـن عـاص گـزارش شـده اسـت: بالل را در زمیـن تفتیـده و سـوزانی 

شکنجه می‌کردند که اگر تکه گوشتی بر آن می‌گذاشتند، می‌پخت؛ ولی او فریاد 

می‌زد: »من به لات و عُزّی کافرم« و امیّه بر شکنجه وی می‌افزود و هرچند گاه 
بر اثر شدّت شکنجه از هوش می‌رفت.1

تنهـا دلیـل تحمـل این مشـکلات، این بود که بلال حبشـی‌ها از همان ابتدا با 

آگاهی، دین توحیدی را پذیرفتند. این شـد که در راه رسـیدن به آن هدف عالی 

و شکل دادن جامعه توحیدی استقامت کردند.

رفتارسازی
امروز نیز همین‌گونه است. برای رسیدن به یک جامعه توحیدی، باید با آگاهی 

غُٰوتَۖ﴾ را بپذیریم. وقتی این توحید  َ وَٱجۡتَنبُِـواْ ٱلطَّ نِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَّ
َ
تمـام توحیـد و ﴿أ

را، توحیـدی کـه فراتر از ذهن‌ها و اندیشه‌هاسـت. بایـد بدانیم جامعه توحیدی 

همان‌گونـه کـه دوسـتانی دارد، دشـمنانی هـم دارد و دشـمنانش طاغوت‌هـا و 

مستکبرین عالمند. باید بدانیم این راه سختی دارد؛ استقامت نیاز دارد؛ تلاش 

نیاز دارد؛ تا پای جان، تا پای هدف ایستادن می‌خواهد.

جامعـه‌ات مشـکل دارد؟ از آن نظـام توحیـدی، یـک نظام عادلانـه، یک نظام 

بی‌طبقه، یک نظام بدون ظلم فاصله دارد؟

ابن‌حنبل، مسند احمد، ج1، ص667؛ واقدی، طبقات الکبری، ج3، ص176؛ بلاذری، انساب الاشراف، ج1، ص211. 	.1
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بدان که چنین جامعه‌ای یافتنی نیست! چنین جامعه‌ای ساختنی است.

باید بایستیم و استقامت کنیم و خودمان، همسرمان، فرزندانمان، اقوام و 

آشـنایانمان و در نهایت جامعه را به یک جامعه توحیدی تبدیل کنیم و جامعه 

توحیدی را بسازیم.

جامعه توحیدی به دست رهبر و رئیس جمهور و وزیر و وکیل و آیین نامه‌های 

حکومتی شـکل نمی‌گیرد. اسـاس شکل‌گیری یک جامعه را خانواده‌ها تشکیل 

می‌دهند. فرزندان امروز، خانواده من و شما آینده‌سازان جامعه هستند.

به همین علت علاوه بر خود انسـان، مباحث تربیتی برای فرزندان در شـکل 

دادن به مسیر زندگی‌شان خیلی مهم است. متأسفانه بعضی از ما بدون اطلاع 

و مطالعه پا در عرصه مهم تربیت فرزند می‌گذاریم.

در ایـن جلسـه بـا توجـه بـه اینکـه مهم‌تریـن قـدم بـرای شـکل دادن جامعـه 

توحیدی، که هدف انبیای الهی بود، تربیت نسـل آینده اسـت، یک کتاب تربیتی 

برای مطالعه والدین معرفی کنم:

»منِ دیگرِ ما« کتابی در 13 جلد نوشـته حجت‌الاسالم والمسلمین محسن 

عباسـی ولـدی اسـت و یـک مجموعـه کامل از نکات و مسـائل مورد نیـاز تربیتی 

می‌باشد.





قاعده پیروزی

جزء 15

وَقُلۡ جَاءَٓ ٱلۡۡحَقُّ وَزهََقَ ٱلۡبَطِٰلُۚ إنَِّ ٱلۡبَطِٰلَ كََانَ زهَُوقٗا

إسراء 81

فرجام حرکت انبیا{ 
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﴾ ]و ای پیغمبر[ بگو: حـق آمد ﴿وَزهََقَ ٱلۡبَطِٰـلُۚ﴾ و باطل نابود  ﴿وَقُـلۡ جَاءَٓ ٱلۡۡحَـقُّ
شـد. ]این سـنت الهی اسـت و راه انبیا هم که مصداق حق اسـت، مشـمول این 

سـنت می‌شـود؛[ ﴿إنَِّ ٱلۡبَطِٰـلَ كََانَ زهَُوقٗـا﴾ سـنت ایـن اسـت کـه اساسـا باطـل، 

نابودشـدنی اسـت. ]باطـل یعنـی پوچ، به این معنـا که از ابتدا شکسـت خورده 

م، هرگز نمی‌تواند کاری پیش ببرد. طبق این سـنت، انسـان 
َ
بوده و در واقعِ عال

هرکاری در راه خدا و پیروی از انبیا کند، چون »حق« اسـت، محقق خواهد شـد 

م تأثیر می‌گذارد و پیروز می‌شود.[
َ
و سرانجام در عال

 سورۀ إسراء 
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﴾ ]و ای پیغمبر[ بگو: حـق آمد ﴿وَزهََقَ ٱلۡبَطِٰـلُۚ﴾ و باطل نابود  ﴿وَقُـلۡ جَاءَٓ ٱلۡۡحَـقُّ
شـد. ]این سـنت الهی اسـت و راه انبیا هم که مصداق حق اسـت، مشـمول این 

سـنت می‌شـود؛[ ﴿إنَِّ ٱلۡبَطِٰـلَ كََانَ زهَُوقٗـا﴾ سـنت ایـن اسـت کـه اساسـا باطـل، 

نابودشـدنی اسـت. ]باطـل یعنـی پوچ، به این معنـا که از ابتدا شکسـت خورده 

م، هرگز نمی‌تواند کاری پیش ببرد. طبق این سـنت، انسـان 
َ
بوده و در واقعِ عال

هرکاری در راه خدا و پیروی از انبیا کند، چون »حق« اسـت، محقق خواهد شـد 

م تأثیر می‌گذارد و پیروز می‌شود.[
َ
و سرانجام در عال
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بحث  مورد  آیه 

﴿وَقُلۡ جَاءَٓ ٱلۡۡحَقُّ وَزهََقَ ٱلۡبَطِٰلُۚ إنَِّ ٱلۡبَطِٰلَ كََانَ زهَُوقٗا﴾
]و ای پیغمبر[ بگو: حق آمد و باطل نابود شد. ]راه انبیا هم که مصداق حق است، 

مشمول این سنت می‌شود؛[ سنت الهی این است که اساساً باطل، نابودشدنی 

است. ]باطل یعنی پوچ، به این معنا که از ابتدا شکست خورده بوده و در واقعِ 

م، هرگز نمی‌تواند کاری پیش ببرد. طبق این سنت، انسان هرکاری در راه خدا 
َ
عال

م 
َ
و پیروی از انبیا کند، چون »حق« اسـت، محقق خواهد شـد و سـرانجام در عال

تأثیر می‌گذارد و پیروز می‌شود[. )سوره اسراء، آیه81(

انگیزه‌سازی

امام حسن؟ع؟ می‌فرمایند:

بُهاتِ«؛ سالم‌ترين دل‌ها، دلى است که از شبهات 
ُ

مُ القُلوبِ مَا طَهُرَ مِن الشّ
َ

»أسْل
پاک باشد.1

»شبهه« یعنی سؤالی که در ذهن انسان به وجود آید و اعتقاد انسان را به 

کسی یا چیزی هدف قرار دهد و لرزشی به ایمان انسان وارد کند.

در شـب‌های گذشـته بحث نبوت را از آیات کلام‌اللّه مجید درس گرفتیم و به 

ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه انبیا واسـطه فیض بین انسـان‌ها و پروردگارشـان برای 

پاسـخ‌گویی بـه نیاز‌هـای اساسـی و تشـکیل جامعـه توحیـدی هسـتند و اولیـن 

مفهوم دینی که در دعوتشان به مردم ابلاغ کردند، مسئله توحید است.

سؤالاتی که بعد از این مباحث ذهن را درگیر خود می‌کند و می‌تواند تبدیل 

به یک شبهه شود و به تعبیر امام مجتبی؟ع؟ سلامت دل‌های ما را نشانه رود، 

این سؤالات است.

ابن‌شعبه حرّانی، تحف العقول، ص235. 	.1
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آیا پیامبران الهی در رسیدن به هدف نبوت که پاسخ‌گویی به نیازهای فردی 
و اجتماعـی انسـان و تشـکیل جامعـه توحیـدی و در نهایـت رسـاندن امت‌ها به 

منزل سعادت بود، موفق عمل کردند؟
این همه تلاش‌ها، جهادها، غربت‌ها و هجرت‌ها به ثمر رسید یا بی‌فایده بود؟

آیا پیامبران الهی توانستند امت‌ها را از ظلمات و تاریکی جهل‌ها به نور ایمان 
و توحید برسانند یا نه؟

اگـر بـه نتیجـه کار ایـن برزگـواران در طـول تاریـخ نـگاه کنیـم، در ظاهـر نتیجـه 
خوبی نگرفتند.

حضـرت نوح؟ع؟ طبق آیات قرآن 950 سـال مـردم را به توحید دعوت کردند، 
اما طبق روایات، پیروان ایشان در بالاترین تعداد، از هشتاد نفر بیشتر نبودند.1
پیـروان حضـرت صالـح؟ع؟ در قوم ثمـود با وجود اینکه 120 سـال قوم خود را 

به توحید دعوت نمود،2 تنها پنج نفر ذکر شده است.3
حضرت عیسـی؟ع؟ بین همه پیروانش فقط توانسـت دوازده نفر را به عنوان 

حواریون و یاران خاص خود انتخاب کند.
در روایتـی در مـورد پیـروان پیامبـر اسالم حضـرت محمـد مصطفـی؟ص؟ آمده 
اسـت کـه بعـد از رحلـت پیامبـر، همـه امت او مرتد شـدند، مگر سـه نفـر. از امام 

صادق؟ع؟ نقل شده است که فرمودند:
از دنیـا رفتنـد، مـردم بـه دیـن پیشـینیان خـود کـه کافـر  »پیامبـر؟ص؟ وقتـی 
بودنـد، بازگشـتند )مرتـد شـدند(، جز سـه نفر: سـلمان، مقـداد و ابـوذر غِفاری. 
وقتـی رسـول خـدا؟ص؟ از دنیـا رفتنـد، چهل مـرد نزد علـی بن ابی‌طالـب؟ع؟ آمدند 
و گفتنـد: نـه، بـه خـدا قسـم، مـا بعـد از تـو هرگز از کسـی اطاعـت نخواهیـم کرد. 
حضـرت فرمودنـد: چرا؟ گفتند: ما آن‌چه را که رسـول خـدا؟ص؟ در روز غدیر )خم( 

شیخ صدوق، علل الشرائع، ج1، ص30.  عمادزاده، تاریخ انبیاء، ص1.263.	 	.2
طبرسی، مجمع البیان، ج7، ص392. 	.3
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بـه تـو گفت را شـنیدیم. حضـرت فرمودند: آیا به دسـتور پیامبر عمـل می‌کنید؟ 

گفتند: بله. حضرت فرمودند: پس، فردا با سـر تراشـیده نزد من آیید. اما جز آن 

سه نفر، کسی نزد امیرالمؤمنین؟ع؟ نیامد. عمار بن یاسر، بعدازظهر نزد ایشان 

آمـد. حضـرت دستشـان را بـه سـینه عمـار زدنـد و بـه او فرمودند: چه شـد که از 

خـواب غفلـت بیدار شـدی؟ )بعد، به آن افراد فرمودنـد:( بازگردید که من نیازی 

به شما ندارم. شما در تراشیدنِ سر از من اطاعت نمی‌کنید؛ پس چگونه )ادعا 

می‌کنیـد( در مبـارزه بـا کوه‌های آهنین از من اطاعت خواهید کرد؟! بازگردید که 
من به شما نیازی ندارم«.1

اندیشه اقناع 
بـا توجـه بـه آن‌چه خدمت شـما بزرگواران عـرض کردم و با عنایت بـه این روایت 

امـام صـادق؟ع؟ در مـورد حـوادث بعـد از شـهادت پیامبـر؟ص؟ آیـا می‌تـوان گفـت: 

پیامبـران در بـه ثمـر رسـاندن اهدافشـان در تاریخ شکسـت خوردند؟ آیـا انبیا از 

تلاش خود نتیجه ثمربخشی نگرفتند و در سرتاسر تاریخ، ظلم و ستم و طغیان 

و کفـر تسـلط داشـته اسـت؟ آیـا بـا همـه تلاش‌هـای پیامبـران الهـی در کل تاریخ 

بشریت، باز هم باطل باقی ماند و حق از بین رفت؟

پاسخ دقیق به این سؤالات نیاز به بیان نکاتی دارد.

اول نکته 
خداوند در آیه 81 سوره مبارکه اسراء می‌فرماید:
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﴿وَقُـلۡ جَـاءَٓ ٱلۡۡحَقُّ وَزهََقَ ٱلۡبَطِٰـلُۚ إنَِّ ٱلۡبَطِٰلَ كََانَ زهَُوقٗا﴾؛ و بگـو: حق آمد و باطل 
نابود شد؛ بی‌تردید باطل نابودشدنی است.

پیامبـران الهـی مصـداق بـارز حـق بودنـد و هرکـس با ایـن بزرگـواران در طول 
﴾ رخ می‌دهد،  تاریخ مقابله کرد، مصداق بارز باطل است و زمانی که ﴿جَاءَٓ ٱلۡۡحَقُّ
﴿وَزهََقَ ٱلۡبَطِٰلُۚ﴾ را به دنبال دارد. لذا شکسـت در تلاش پیامبران از آدم تا خاتم 

معنا ندارد.
در »تفسیر نمونه« در تبیین این آیه آمده است:

امید به پیروزی قطعی، خود عامل دیگری برای موفقیت است. در این آیه 
به پیامبرش می‌گوید: و بگو: حق فرا رسید و باطل مضمحل و نابود شد: 
﴿وَقُلۡ جَاءَٓ ٱلۡۡحَقُّ وَزهََقَ ٱلۡبَطِٰلُۚ﴾. اصولا طبیعت باطل )همین است که( 
مضمحل و نابود شدنی است: ﴿إنَِّ ٱلۡبَطِٰلَ كََانَ زهَُوقٗا﴾. باطل جولانی 
دارد، ولی دوام و بقایی نخواهد داشت و سر انجام، پیروزی از آن حق و 

طرفداران و پیروان حق خواهد بود.1

باتوجه به این آیه، حتی اگر در زمان پیامبران الهی باطل جولان داده باشـد 
و طاغوت‌ها غلبه داشـته باشـند، در نهایت پیروزی از آن پیامبران و اصحابشـان 

است که برای برپایی حق، از هیچ تلاشی دریغ نکردند.

دوم نکته 
بـرای پاسـخ بـه سـؤالاتی ماننـد ایـن کـه انبیـا از تالش و انجـام مأموریـت خـود، 
نتیجه ثمربخشی گرفته اند یانه، اول باید بررسی شود که هدف انبیای الهی در 

هدف‌گذاری پروردگار عالم در جهان خلقت چه بوده است؟
مثال وقتـی می‌خواهیـم بررسـی کنیم که آیـا مربی تیم ملی فوتبال کشـور در 
جام ملت‌های آسـیا موفق عمل کرده یا نه، ابتدا باید این سـؤال پرسـیده شـود 

مکارم شیرازی، برگزیده تفسیر نمونه، ذیل آیه 81 سوره اسراء. 	.1
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که فدراسـیون فوتبال به عنوان نهاد بالادسـتی، برای رسـیدن به چه نتیجه‌ای 

در ایـن مسـابقات هدف‌گـذاری کرده اسـت؟ اگـر جزء چهار تیم پایانی مسـابقات 

باشیم، به هدف فدراسیون رسیده‌ایم؟ یا نه، هدف‌گذاری فدراسیون از انتخاب 

این مربی و فراهم کردن این امکانات فقط رسیدن به مقام قهرمانی است.

سـؤال این‌جاسـت کـه خداونـد از انبیـای الهـی چه درخواسـتی داشـته اسـت 

تـا بشـود بررسـی کـرد کـه آن‌هـا در انجـام ایـن وظیفـه موفـق عمـل کرده‌انـد یـا 

شکست خورده‌اند؟

اگـر همـه آیـات و روایـات دربـاره هدف‌گذاری خداونـد عالم از بعثـت انبیا را در 

نظـر بگیریـم و در یـک جمله خلاصه کنیم، می‌توانیـم بگوییم: هدف انبیای الهی 

ابالغ برنامـه کامل بـرای تأمین نیاز‌های فـردی، خانوادگـی، اجتماعی، فرهنگی، 

سیاسی، اقتصادی و... در زندگی دنیوی و اخروی انسان بوده است.

همه انبیای الهی در طول تاریخ دست به دست هم داده و این برنامه کامل 

را به همه بشریت ابلاغ کرده‌اند. پیامبران از اولین فرد تا آخرین کوشیدند تا طی 

مراحلی این امر را انجام دهند. هر نبی، مأموریت مهم خود را انجام داده و این 

مأموریت را به نقطه‌ای که باید، رسانده و نقطه پایان مأموریت او آغاز مأموریت 

نبـی بزرگـوار بعـدی بوده اسـت، دقیقا هماننـد دوی امدادی. بر این اسـاس هر 

پیامبـری هرچنـد کـه در ایـن بیـن به شـهادت رسـیده باشـد، اما ایـن مأموریت و 

رسالت مهم را به دست پیامبر بعدی رسانده است.

ی و مجموعی به مأموریت ایشان اثبات می‌شود که حاصل کار 
ّ
لذا با نگاه کل

انبیای الهی، از حضرت آدم تا نبی خاتم؟ص؟ ثمربخش بوده است.

این برنامه کامل در زمان پیغمبر خاتم حضرت محمد؟ص؟ به کمال رسید و به 

همه مردم جهان ابلاغ شد. لذا همان روز ابلاغ این پیام، روز اکمال دین نامیده 

شد و آیه اکمال نازل گردید.
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كْمَلْتُ لَكُمْ 
َ
ِينَ كَفَرُواْ مِن دِينكُِمْ فَلَا تََخشَْوهُْمْ وَاخْشَوْنِ الْْيَوْمَ أ ﴿الْْيَوْمَ يئَسَِ الََّذّ

تْمَمْـتُ عَلَيْكُـمْ نعِْمَتِِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الِإسْاَلمَ دِينا﴾؛ امـروز، کافران از 
َ
دِينَكُـمْ وَ أ

)زوال( آییـن شـما مأیـوس شـدند؛ بنابرایـن از آنهـا نترسـید و از )مخالفـت( مـن 
بترسـید! امروز، دین شـما را کامل کردم و نعمت خود را بر شـما تمام نمودم و 

اسلام را به عنوان آیین )جاودان( شما پذیرفتم.
پس فرجام نبوت و پایان کار پیامبران، همیشه تاریخ طبق نقشه الهی پیش 
رفتـه و بـه پیـروزی رسـیده اسـت. در حقیقت، زمانی که سلسـله انبیـای تاریخ، از 
مین بشـر با اینکه در 

ّ
اول تا آخر ملاحظه می‌شـود، معلوم می‌گردد که این معل

اثنـای دعـوت یـا پایان دعوت با بعضی از ناکامی‌ها و ناسپاسـی‌ها از طرف مردم 
روبـه‌رو گشـته‌اند، امـا در مجموع موفق و کامیاب بوده‌انـد. ابلاغ همین برنامه 
کامل توسط پیامبر عظیم الشأن اسلام بود که انسان‌هایی مانند اعراب جاهلی 
را که تمام فکر و ذکرشـان غارت و جنگ و شـهوت و شـراب بود، به درجات رفیع 

انسانی رساند و صحابه‌ای مانند مقداد و ابوذر و سلمان فارسی تربیت کرد.

احساس پرورش 
جاهلی اعراب  از  امیرالمومنین؟ع؟  وصف 

امیرالمومنین؟ع؟ در خطبه 26 نهج‌البلاغه در وصف اعراب جاهلی فرموده‌اند:
»خداوند، محمد؟ص؟ را به رسالت مبعوث کرد، تا جهانيان را بيم دهد و امين آيات او 
باشد؛ درحال‌ىکه شما جمعيت عرب، بدترين آیين را داشتيد و در بدترين سرزمين‌ها 
و در ميان سـنگ‌هاى خشـن و مارهاى فاقد شـنواىي )که از هيچ چيز نم‌ىترسـند و 
بسـیار خطرناکند( زندگى م‌ىکرديد و آب‌هاى آلوده می‌نوشـيديد و غذاهاى بسيار 
ناگـوار م‌ىخورديـد و پيوسـته خـون هـم را می‌ريختيـد و پيونـد با خويشـان را قطع 
می‌کرديد )و دختران را زنده‌به‌گور می‌کرديد و پسـران خود را به قتل می‌رسـانديد( 

بت‌ها در ميان شما برپا بود و گناهان، سراسر وجودتان را فراگرفته بود«.
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سوم نکته 

اگر مجموع حرکت سلسله انبیا؟عهم؟ در انجام وظایف الهی‌شان را در نظر نگیریم 

و سـؤال کنیـم کـه انبیـای عظـام الهی هرکـدام در زمان خود و به صـورت مجزا و 

جـدای از پیامبـر دیگـر، آیـا موفـق شـده‌اند یا شکسـت خورده‌اند، باید به شـکل 

دیگری پاسخ دهیم.

پاسخ این است که انبیای الهی، پیوسته امکان موفقیت داشته‌اند و پیروان 

آنهـا نیـز همـواره از ایـن امکان برخـوردار بوده‌انـد. لازمه این پیـروزی و موفقیت 

دو شـرط مهـم و اساسـی اسـت کـه بـا حاصل شـدن ایـن دو، موفقیـت و پیروزی 

قطعـی اسـت. آن دو شـرط، ایمـانِ تعهـدآور و صبر و اسـتقامت اسـت. ایمان به 

ماً در نهایـت پیـروزی از آنِ جبهـه حق اسـت؛ بـاوری همراه با 
ّ
اینکـه قطعـا و مسـل

تعهدپذیـری، همـراه بـا تالش و حرکـت. صبـر یعنـی مقاومـت، از مبـارزه سسـت 

نشدن و از میدان به در نرفتن.

چرا بعضی از انبیا موفق می‌شـوند و بعضی دیگر به‌ظاهر ناکام می‌شـوند؟ 

چرا همه نمی‌توانند جامعه الهی و توحیدی را تشکیل بدهند؟ چرا فقط بعضی 

ایـن امـکان و توفیـق را به‌دسـت می‌آورنـد؟ جـواب در یـک جملـه کوتـاه اسـت: 

همه‌جا موفقیت‌هایی که مردان و رهبران الهی کسـب کرده‌اند، در گرو ایمان و 

صبـر همراهانشـان بـوده، و هرجا که رهبران بـزرگ الهی و داعیان حق و حقیقت 

شکست خورده‌اند، بی‌تردید بر اثر نداشتن مایه کافی همراهان و امت‌هایشان 

از ایمان یا صبر بوده است.

اگر پیامبری به‌ظاهر شکسـت خورده، به سـبب نبود ایمان تعهدآور و صبر و 

ی و 
ّ
اسـتقامت در میـان قـوم آن پیامبـر بوده اسـت. امـا همان پیامبـر در روند کل

سلسله پیامبران، در سیر صعودی بوده است.



209

رفتارسازی
پیروزی قاعده 

پیروزی و موفقیت، با فراهم شدن این دو شرط در همیشه تاریخ پارجاست. به 

بیان رهبر انقلاب؟حفظ؟ در کتاب »طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن:

گر چنانچه مسلمانان عالم در راه پیشرفت‌های فرهنگی و پیشرفت‌های  ا
اقتصادی و پیشرفت‌های سیاسی، این دو عامل را، عامل ایمان را و عامل 
صبر را، امروز هم در پیش بگیرند، جامعه اسلامی از لحاظ فرهنگی و از 
کفار و دشمنان دین غلبه خواهد  لحاظ سیاسی و از لحاظ اقتصادی بر 
کرد. مسلمان‌ها گمان نکنند که مُهر باطله بدنامی، عقب‌ماندگی، فقر، ذلت 
که دشمنان ضددین و  گمان نکنند  به پیشانی این‌ها خورده است، نه. 
ضداسلام در اطراف عالم، که همین قدرت‌های معارض جهانی هستند، 
گُرده مسلمانان سوار باشند و به آنها زور بگویند و از  این‌ها همیشه باید بر 
گر کشورهای  گر مسلمانان عالم، ا آنها کار بکشند؛ نه، هرگز چنین نیست. ا
گر امت عظیم اسلامی  گر توده‌ها و ملت‌های مسلمان و خلاصه ا اسلامی، ا
گر  گر ایمان پیدا بکنند، ا که امروز ششصد، هفتصدمیلیون جمعیت‌اند، ا
صبر را هم برای خود ذخیره بکنند، بر همه جهان پیروز خواهند شد، و این 

است توصیه قرآن به همه مسلمانان در همه زمان‌ها.1

انگار این پبام قرآنی برای امروز جامعه ما ابلاغ شده است: مسئله اول زندگی 

خیلی از ما مشـکلات اقتصادی اسـت. قرآن به من و شـما می‌گوید: می‌خواهی 

به رشد اقتصادی برسی؟ می‌خواهی جامعه تو در مدیریت اقتصادی همه عالم 

اثرگذار باشد؟ می‌خواهی سیاست‌های کلان اقتصاد اسلامی نه‌فقط در جامعه 

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه بیستم، دسترسی در طر 	.1
https://manviat.ir/the-conclusion-of-prophethood
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تو، بلکه در همه کشورهای دنیا اجرایی شود؟ می‌خواهی فقر ریشه‌کن شود؟

دو شرط دارد:

ایمان اول: 
ایمـان بـه اینکـه پیـروزی قطعاً حاصل خواهد شـد. ایمان به اینکـه باطل رفتنی 

است و حق ماندنی. ایمان به ﴿جَاءَٓ ٱلۡۡحَقُّ وَزهََقَ ٱلۡبَطِٰلُۚ إنَِّ ٱلۡبَطِٰلَ كََانَ زهَُوقٗا﴾.

صبر دوم: 
اگردر مبارزه، دسـت از تلاش نکشـیدیم، اگر سسـت نشدیم، اگرصبوری کردیم و 

کار را در نیمه رها نکردیم، قطعا پیروز خواهیم شد.

ایـن همـان اقتصـاد مقاومتـی اسـت کـه چندیـن سـال اسـت رهبـری معظـم 

انقلاب؟حفظ؟ با تکیه بر قرآن آن را فریاد می‌زنند. راهی برای رسیدن به موفقیت‌های 

اقتصادی غیر از این نیست.

چه‌قدر به خرید کالای ایرانی تعصب داریم؟

چه‌قدر بر مشکلات اقتصاد مقاومتی صبر می‌کنیم؟

چه‌قـدر ایمـان داریـم که بـا صبر و حمایت از تولید داخلی، به رشـد اقتصادی 

می‌رسیم؟

چه‌قـدر خریـد کالای قاچـاق کـه تیشـه به ریشـه اقتصاد کشـور می‌زنـد را ترک 

می‌کنیم؟



دشمن کیست؟

جزء 16

حۡ لِِي صَدۡريِ ٢٥  ٱذۡهَبۡ إلََِىٰ فرِۡعَوۡنَ إنَِّهُۥ طَغََىٰ ٢٤ قَالَ رَبِّ ٱشۡۡرَ
مۡرِي ٢٦ وَٱحۡلُلۡ عُقۡدَةٗ مِّن لّسَِانِِي ٢٧ يَفۡقَهُواْ قَوۡلِِي ٢٨

َ
ۡ لِِيٓ أ وَيسَِّّرِ

طه 24-28

گروه‌های معارض انبیا{ 



�ـــــ�ـــــ� �ـــ�ــــ�ـــ�

�ــ�ا�ـ� �ـــ�ـ�ـ�ـ�

]خداونـد بـه موسـی وحـی کـرد:[ ﴿ٱذۡهَـبۡ إلََِىٰ فرِۡعَـوۡنَ﴾ به‌سـمت فرعـون بـرو 

﴾ چون فرعون در برابر بندگی خدا طغیان کرده ]و تبدیل به طاغوت  ﴿إنَِّهُۥ طَغََىٰ
حۡ لِِي صَـدۡرِي﴾ ]موسـی در پاسـخ بـه ایـن مأموریت  شـده‌ اسـت.[ ﴿قـَالَ رَبِّ ٱشۡۡرَ

سـنگین[ گفت: پروردگارا، سـینه‌ام را گشـاده کن، ]شخصیت والا به من بده که 

هرگونه سختی و فرازونشیب این مأموریت را بتوانم با روح وسیع خودم تحمل 

مۡـرِي﴾ و کارم را ]در ایـن مأموریـتِ پـس از بعثت،[ آسـان کن، 
َ
ۡ لِِيٓ أ کنـم،[ ﴿وَيرّسِ

﴿وَٱحۡلُلۡ عُقۡدَةٗ مِّن لّسَِـانِِي﴾ گره از زبان من بگشـای ]تا بتوانم به‌خوبی پیام تو را 
به فرعون و فرعونیان ابلاغ کنم،[ ﴿يَفۡقَهُواْ قَوۡلِِي﴾ تا حرفم را بفهمند ]و در نتیجه 

از طغیان‌گری دست بردارند و بندۀ خدای واحد شوند.[

 سورۀ طه 
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]خداونـد بـه موسـی وحـی کـرد:[ ﴿ٱذۡهَـبۡ إلََِىٰ فرِۡعَـوۡنَ﴾ به‌سـمت فرعـون بـرو 

﴾ چون فرعون در برابر بندگی خدا طغیان کرده ]و تبدیل به طاغوت  ﴿إنَِّهُۥ طَغََىٰ
حۡ لِِي صَـدۡرِي﴾ ]موسـی در پاسـخ بـه ایـن مأموریت  شـده‌ اسـت.[ ﴿قـَالَ رَبِّ ٱشۡۡرَ

سـنگین[ گفت: پروردگارا، سـینه‌ام را گشـاده کن، ]شخصیت والا به من بده که 

هرگونه سختی و فرازونشیب این مأموریت را بتوانم با روح وسیع خودم تحمل 

مۡـرِي﴾ و کارم را ]در ایـن مأموریـتِ پـس از بعثت،[ آسـان کن، 
َ
ۡ لِِيٓ أ کنـم،[ ﴿وَيرّسِ

﴿وَٱحۡلُلۡ عُقۡدَةٗ مِّن لّسَِـانِِي﴾ گره از زبان من بگشـای ]تا بتوانم به‌خوبی پیام تو را 
به فرعون و فرعونیان ابلاغ کنم،[ ﴿يَفۡقَهُواْ قَوۡلِِي﴾ تا حرفم را بفهمند ]و در نتیجه 

از طغیان‌گری دست بردارند و بندۀ خدای واحد شوند.[
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بحث  مورد  آیه 
 ۡ حۡ لِِي صَدۡريِ 25 وَيسَِّّرِ ﴿ٱذۡهَبۡ إلََِىٰ فرِۡعَوۡنَ إنَِّهُۥ طَغََىٰ 24 قَالَ رَبِّ ٱشۡۡرَ

مۡرِي 26 وَٱحۡلُلۡ عُقۡدَةٗ مِّن لّسَِانِِي 27 يَفۡقَهُواْ قَوۡلِِي 28﴾
َ
لِِيٓ أ

]خداونـد بـه موسـی وحـی کـرد[ به‌سـمت فرعـون بـرو؛ چـون او در برابـر بندگـی 

خـدا طغیـان کـرده ]و تبدیـل بـه طاغوت شده‌اسـت[. موسـی ]در پاسـخ به این 

مأموریـت سـنگین[ گفـت: پـروردگارا، سـینه‌ام را گشـاده کـن ]شـخصیت والا به 

من بده که هرگونه سـختی و فرازونشـیب این مأموریت را بتوانم با روح وسـیع 

خودم تحمل کنم،[ و کارم را ]در این مأموریتِ پس از بعثت،[ آسان کن و گره از 

زبان من بگشای ]تا بتوانم به‌خوبی پیام تو را به فرعون و فرعونیان ابلاغ کنم،[ 

تا حرفم را بفهمند ]و در نتیجه از طغیان‌گری دست بردارند و بنده خدای واحد 

شوند[. )سوره طه، آیه28-24(

انگیزه‌سازی

پیامبر؟ص؟ با  دشمنی  از  نمونه‌ای 
از ابن‌مسعود روایت است که گفت: درحالی‌که پیامبر خدا؟ص؟ در کنار کعبه نماز 

می‌خواند، گروهی از کفار قریش در مجلس خود نشسته بودند. ناگهان یکی از 

آن‌ها گفت: آیا به این ریاکار نگاه نمی‌کنید؟! کدام‌یک از شما شکمبه شتری را که 

بنی‌فلان کشته‌اند، می‌آورد و وقتی او به سجده می‌رود، آن را میان شانه‌هایش 

می‌گذارد؟ چنان‌که بدبخت‌ترین آن‌ها رفت و شکمبه شتر را آورد و وقتی پیامبر 

اکرم؟ص؟ به سجده رفت، آن را میان شانه‌های ایشان گذاشت. رسول خدا وقتی 

بـا ایـن اتفـاق بی‌ادبانـه مواجه شـد، همان‌طور به حالت سـجده باقـی ماند و با 

خـدای خـود راز و نیـاز کـرد. کفـار قریـش چنـان خندیدنـد کـه از فـرط خنـده روی 

یکدیگـر می‌افتادنـد. فـردی نزد فاطمه؟عها؟ رفت و به ایشـان خبر داد. او که هنوز 
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دختری کم‌سن و سال بود، دوان دوان آمد و شکمبه شتر را از میان شانه‌های 

پدرش برداشت. وقتی رسول خدا؟ص؟ نماز را تمام کرد، فرمود: »بار خدایا! نتیجه 

این کار قریش را به تو وامی‌گذارم«. تا سـه بار این دعا را تکرار کردند. سـپس از 

تک‌تک آن‌ها نام بردند: »بار خدایا! عمرو بن هشـام، عتبة بن ربیعه، شـیبة بن 

ربیعـه، ولیـد بـن عتبـه، امیـة بن خلـف، عقبة بـن ابی‌معیـط و عمارة بـن ولید را 

هالک کـن«. ابن‌مسـعود می‌گویـد: بـه خدا سـوگند که همـه آن‌هـا را در روز بدر 
دیدم که نقش زمین شده بودند.1

گذشته جلسات  خلاصه 

از اول مـاه مبـارک رمضـان قرارمـان ایـن بـود که باهـم و کنار هم و با اسـتفاده از 

تعالیم کلام اللّه مجید، قرآن را زندگی کنیم. بعد از برخی مباحث پیرامون ایمان 

و توحیـد، در مسـئله نبـوت عـرض کـردم کـه برای رسـیدن بـه سـعادت دنیوی و 

اخروی و پاسخ به همه نیاز‌های فردی، اجتماعی، خانوادگی، اعتقادی، سیاسی، 

اقتصـادی و... و نجـات از جهل‌هـا و تاریکی‌هـا در زندگـی، راهـی غیـر از حضـور 

پیامبران از جانب خالق حکیم عالم در میان مخلوقاتش نیست.

هم‌چنیـن عـرض کـردم که اولیـن مفهوم دینی که پیامبران در راه رسـیدن به 

اهدافشـان بـه بنـدگان خداونـد متعال ابالغ کردند، مفهوم غنی توحید اسـت. 

پیامبران عظیم‌الشان؟عهم؟ و اساساً هر جامعه‌ای که بخواهد توحید را به معنای 

توحیدی فراتر از ذهن‌ها و اندیشه‌ها زندگی کند، قطعاً دشمن خواهد داشت. 

البته با وجود این دشـمنان و سـختی‌های مسـیر رسـالت، مجموعه پیامبران از 

آدم تا خاتم در رسیدن به هدفشان موفق بودند؛ همان‌گونه که بعضی از انبیای 

الهی در زمانی که ایمان و صبر در بدنه جامعه وجود داشت، به موفقیت‌هایی 

عسقلانی، فتح الباری، ج1، ص594؛ صحیح مسلم، ج3، ص1420-1418. 	.1
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دست یافتند و حتی بعضی توانستند حکومت توحیدی تشکیل دهند.

پیامبران عظیم‌الشان؟عهم؟ و اساساً هر جامعه‌ای که بخواهد توحید را زندگی 

کند، قطعا دشـمن خواهند داشـت. سـؤال مهم در این بخش این اسـت که آن 

افـراد یـا گروه‌هایـی که با پیامبران الهی یا نظام‌های توحیدی دشـمنی می‌کنند، 

چه افراد یا گروه‌هایی هستند؟

چه کسانی دشمن پیامبران الهی‌اند و چرا؟ چرا این افراد و گروه‌ها با بهترین 

انسـان‌ها درحالی‌کـه بهتریـن و کامل‌تریـن آیین را در زمان خودشـان برای آن‌ها 

می‌آوردند، به گونه‌ای دشـمنی می‌کردند که چنین توهین‌آمیز شـکمبه شـتر را 

بین شانه‌های رسولی قرار دادند که خودشان او را »محمد امین« می‌خواندند؟!

این دشمنی در قوم بنی‌اسرائیل چنان بود که روایات و گزارش‌های موجود 

در منابع معتبر، به قتل جنایت‌کارانه پیامبران به دست بنی‌اسرائیل اشاره کرده 

و بیان می‌کند که آنها بعد از این کشتار، به‌گونه‌ای عمل می‌کردند که گویا هیچ 

اتفاقی رخ نداده و بدون درنگ به کارهای روزانه خود مشغول می‌شدند.

 بن عمر فهمید امام حسـین؟ع؟ قصد رفتن به سـمت کوفه را 
َ

وقتی عبدالّلَّه

دارد، به نزد آن‌حضرت؟ع؟ آمد تا ایشان را به اطاعت و فرمان‌برداری از رژیم اموی 

سفارش کند. امام؟ع؟ در جواب وی فرمود:‌

»ای پسر عمر! آیا نمی‌دانی که نشانه پستی دنیا در نزد خدا آن است که سرِ 

بریده حضرت یحیی؟ع؟ به انسـان آلوده و زشـت‌کرداری از آلودگان بنی‌اسـرائیل 

هدیـه شـد؟! آیـا نمی‌دانـی کـه بنی‌اسـرائیل تـا جایـی پیـش رفتنـد که بامـدادان 

میان طلوع فجر تا طلوع خورشـید هفتاد پیامبر الهی را به شـهادت رسـاندند و 

سـپس )بدون احسـاس زشـتی و فاجعه این جنایت هولناک( به خرید و فروش 
پرداختند؛ چنان‌که گویی هیچ فاجعه‌ای به وجود نیاورده‌اند؟!«1

ابن‌نما حلی، مثیر الاحزان، ص41.  	.1
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اندیشه اقناع 
پیامبران با  دشمنی  علت 

برای پاسـخ به این سـؤال باید به بحث‌های شـب‌های گذشته دقت کنیم. وقتی 
هدف انبیای الهی ابلاغ برنامه عملی و کاربردی برای رسیدن به سعادت دنیوی و 
اخروی و پاسخ به همه نیاز‌های فردی، اجتماعی، خانوادگی، اعتقادی، سیاسی، 
اقتصادی و... و نجات انسان از جهل‌ها و تاریکی‌ها در زندگی انسان‌هاست و بر 
مبنـای عمـل به ایـن برنامه، جامعهٔ توحیدی شـکل می‌گیـرد، هرکس یا گروهی 
کـه عمـل بـه برنامـه عملـی پیامبـران و شـکل گرفتـن جامعـه بـر مبنـای توحیـد، 

منافعش را به خطر بیندازد، دشمن پیامبران و آن جامعه توحیدی است.
جامعه‌ای که در آن اختلاف طبقاتی نباشد، ظلم نباشد، فقیر و پولدار فرقی 
باهم نداشـته باشـند، آقا زادگی و جمع مال و ثروت نباشـد، دشـمنان زیادی از 

جهات گوناگون خواهد داشت.

قرآن زبان  از  پیامبران؟عهم؟  دشمن  ع  نو چهار 
طبق فرموده قرآن، پیامران الهی چهار گروه دشمن داشتند:

مستبد حکام  یا  طاغوت  اول:  گروه 
اولین گروه از دشـمنان پیامبران که قرآن به آن اشـاره کرده، حاکمان مسـتبد یا 
همان طواغیت هستند. خداوند در آیه 24 سوره مبارکه طه خطاب به حضرت 

موسی؟ع؟ می‌فرماید:
﴿إذِْهَـبْ إلََِى فرِعَْـوْنَ إنِـَّهُ طَىَغ﴾؛ بـه سـوی فرعـون بـرو؛ زیـرا او ]در برابـر خدا[ 

سرکشی کرده است.
درگیـری و مبـازه بـا طاغوت‌هـا نیـاز بـه ظرفیـت وجـودی دارد و کار هـر کسـی 
نیست. به همین علت وقتی این مأموریت الهی به حضرت موسی؟ع؟ ابلاغ شد، 

از خداوند درخواست کرد:
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حْ لِِي صَدْرِي﴾ ﴿قَالَ رَبِّ اشْْرَ
گفت: پروردگارا! سینه‌ام را ]برای تحمل این وظیفه سنگین[ گشاده گردان.

مْرِي﴾
َ
ْ لِِي أ ﴿وَيسَِِّرّ

و کارم را برایم آسان ساز.
﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لسَِانِِي﴾

»و گِرِهی را ]که مانع روان سخن گفتن من است[ از زبانم بگشای«.
﴿يَفْقَهُوا قَوْلِِي﴾

]تا[ سخنم را بفهمند.
فرعـون و فرعونیـان و به‌طـور کلـی تمـام طاغوتیـان جهان، تمام سعی‌شـان 
تسلط و زورگویی به دیگران است و پیامبران و جوامع توحیدی را تاب نمی‌آورند؛ 
لذا به دشمنی با آن‌ها برمی‌خیزند. فرعون هم در برخورد با حضرت موسی؟ع؟ و 

حتی به شهادت رساندن ایشان، هر کاری که می‌توانست، انجام داد.
در جامعـه جهانـی امـروز هم آمریـکا و برخی کشـورهای اروپایی نماد طاغوت 
هسـتند کـه بـرای از بیـن بـردن جوامـع توحیـدی، همـه گزینه‌های‌شـان روی میز 
اسـت. سـیاههٔ جنایـات آمریکا علیه کشـور مـا را اگر جمع آوری کنیـم، از یک کتاب 
هم بیشتر می‌شود؛ زیرا آنها می‌دانند اگر جامعه جهانی توحیدی شکل بگیرد، 
دیگـر نمی‌تواننـد چپـاول و غارتگـری خود را ادامه دهند و کدخدای عالم باشـند 
و به بهانه مبارزه با ترورریسم، منابع کشور‌های مخنلف را به غارت ببرند و بر آن 

کشور‌ها مسلط شوند.
از منظـر منطـق ادیـان در جامعـهٔ توحیـدی، زور و زورگویـی نیسـت و اگـر هـم 
آن‌هـا کـه زورگویـان  کسـی بخواهـد زور بگویـد، نمی‌گذارنـد. مشـخص اسـت 
بـا چنیـن جامعـه‌ای و رهبـران آن دشـمن‌اند. لـذا همان‌طـور کـه در  عالمنـد، 
شـب‌های گذشـته عرض کردم، »مرگ بر آمریکا« شعاری به بلندای تاریخ است؛ 

به بلندای تاریخ انبیا.
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احساس پرورش 
مُترفین دوم:  گروه 

گروه دیگری که به مخالفت با جریان‌های توحیدی می‌پردازند، »مُترفین« هستند. 

مُترفیـن یعنـی ثروت‌اندوزانـی کـه با اختالف طبقاتـی زنده‌اند و رگ حیاتشـان به 

ایجـاد بی‌عدالتـی اقتصادی در جامعه طاغوتی وابسـته اسـت. لـذت بردن آنها از 

زندگـی دنیایـی مبتنـی بر فقیرتر شـدن فقراسـت. کسـانی کـه می‌خواهنـد به هر 

روشی که شده، حتی حرام یا خلاف مروت و... به پول و ثروت برسند.

این در حالی است که در نظام توحیدی، همه موظفند که از حقوق ضعفا و 

محرومان و ستم‌دیدگان دفاع کنند؛ نه اینکه در خرید و فروش و سرمایه‌گذاری 

خود به گونه‌ای عمل کنند که سفره ضعفا و محرومان تنگ‌تر شود.

مترفیـن همـان کسـانی هسـتند کـه فرهنـگ رفاه‌زدگـی و زندگـی اشـرافی را 

ترویـج می‌دهنـد و بـرای کاری کـم، پاداشـی نجومـی طلـب می‌کننـد. کسـانی کـه 

زندگی‌های پرتجمل، مهمانی‌های لوکس و خانه‌ها و... مجلل دارند و آنها را به 

رخ دیگـران می‌کشـند و وقتـی آنهـا را دعـوت به انفـاق برای فقـرا می‌کنی، چنین 

پاسخ‌هایی می‌دهند:

َّوۡ  نُطۡعِمُ مَن ل
َ
ينَ ءاَمَنُوآْ أ ِ ِينَ كَفَرُواْ للَِّذَّ ُ قاَلَ ٱلَّذَّ ا رَزَقَكُمُ ٱللَّهَّ نفِقُواْ مِمَّ

َ
﴿وَإِذَا قيِلَ لهَُمۡ أ

بيِٖن﴾؛1 و هنگامى که به آنان گفته م‌ىشود:  نتُمۡ إلَِّاَّ فِِي ضَلَلٰٖ مُّ
َ
طۡعَمَهُۥٓ إنِۡ أ

َ
ُ أ يشََاءُٓ ٱللَّهَّ

از آنچه خدا به شما روزى داده است، به مستمندان انفاق کنيد و با آنان مهربان 

باشـيد، آنـان کـه کافـر شـده‌اند، از روى مغالطـه، بـه کسـانى که ايمـان آورده‌اند 

م‌ىگويند: آيا به کسى خوراک دهيم که اگر خدا م‌ىخواست، او را اطعام م‌ىکرد 

و ب‌ىنيازش م‌ىساخت؟!

قارون از بزرگترین متفرین عالم است. در آیه کریمه می‌خوانیم که چگونه به 

یس، آیه 47. 	.1
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خیرخواهی قوم خودش مبنی بر انفاق کردن جواب می‌دهد:

حۡسِـن كَمَآ 
َ
نۡيَاۖ وَأ ارَ ٱلۡأٓخِـرَةَۖ وَلََا تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ ٱلدُّ ُ ٱلدَّ ﴿وَٱبۡتَـغِ فيِمَـآ ءاَتىَـٰكَ ٱللَّهَّ

َ لََا يُُحـِبُّ ٱلمُۡفۡسِـدِينَ ٭ قـَالَ إنَِّمَآ  رۡضِۖ إنَِّ ٱللَّهَّ
َ
ُ إلََِيۡـكَۖ وَلََا تَبۡـغِ ٱلۡفَسَـادَ فِِي ٱلۡۡأ حۡسَـنَ ٱللَّهَّ

َ
أ

﴾؛1 با اين ثروتى که خداوند به تو ارزانى کرده است، در پى  ٰ عِلۡمٍ عِندِيٓۚ وتيِتُهُۥ عََلَىَ
ُ
أ

دستيابى به سراى آخرت باش و براى آبادانى آن بکوش، و بدان که بهره واقعى 

انسان از دنيا آن چيزى است که براى آخرت او سودمند باشد؛ پس مبادا با ترک 

انفاق بهره واقعى خود را از ثروت دنيا از کف بدهى! از سـر احسـان و نيکوکارى 

انفاق کن؛ همان‌گونه که خداوند به تو نيکى کرده و ب‌ىآن‌که بر او حقى داشته 

باشى، به تو عطا فرموده است. هرگز اين ثروت و شوکت را وسيله فسادجوىي 

در زمين قرار مده؛ چراکه خداوند فسـادگران را دوسـت ندارد. قارون در پاسـخ 

مردمـش گفـت: ثروتـى کـه بـه مـن داده شـده، در نتيجه دانشـى اسـت که خود 

دارم. من راه‌هاى به‌دست آوردن ثروت را به‌خوبى م‌ىدانم؛ پس دارا‌ىيهاى من 
م من است؛ نه آن‌که بخششى از سوى خدا باشد.2

ّ
حق مسل

عالم مترفین  ین  بزرگ‌تر صهیونیسم، 

با توجه به تعالیم تلمود می‌توان برداشت کرد که مصداق بارز مترفین که ادامه 

زندگـی و بقایشـان را در ثروت‌انـدوزی و بی‌عدالتـی اقتصـادی در جامعـه جهانی 

می‌بیننـد و بـا هـر شـخص و جامعـه‌ای کـه بـا ایـن نـوع نـگاه آن‌هـا مقابلـه کنـد، 

دشمن‌اند، یهودیان و به‌ویژه صهیونیست‌ها هستند. آنها معتقدند:

»دزدی از یهـودی حـرام اسـت و از غیریهـودی جایـز می‌باشـد؛ چـون امـوال 

دیگران مانند رمل‌های دریاسـت و هرکس زودتر بر آن دسـت گذاشـت، او مالک 

اسـت! بـرای شـما جایـز اسـت کـه مأمورین گمـرک را گمـراه کنید و برای او قسـم 

قصص، آیه 77 و 78. ترجمه صفوی.1.	 	.2
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دروغ بخوریـد… از خاخـام »صموئیـل« یـاد بگیریـد. صموئیـل از مـردی اجنبـی 

کاسـه‌ای از طال بـه قیمـت چهار درهـم خرید، درحالی‌که فروشـنده نمی‌دانسـت 

کـه آن طلاسـت؛ بـا ایـن حال یـک درهمش را هـم دزدیـد! ربودن امـوال دیگران 

بـه وسـیله ربـا مانعـی ندارد؛ زیرا خداوند شـما را بـه ربا گرفتـن از غیریهودی امر 

می‌فرماید. به کسانی که یهودی نیستند، قرض ندهید، مگر آنکه نزول بگیرید؛ 

در غیـر ایـن صـورت، قرض دادن به غیریهودی جایز نیسـت و مـا مأموریم که به 
آنها ضرر برسانیم«.1

امروز آن مترفین و سرمایه‌دارانی که حاضرند به دیگران ضرر برسانند و این 

ضـرر رسـاندن را امرخداونـد می‌داننـد تـا خودشـان بـه حیاتشـان ادامـه دهنـد، 

صهیونیسـت‌ها هسـتند. مشـخص اسـت چنیـن افـرادی بـا جوامـع توحیـدی 

دشمن‌اند و برای نابودی آن‌ها تلاش می‌کنند.

خـوب دقـت کنید؛ دشـمنی یک نظام توحیدی با چنین افـرادی از جانب خود 

آن‌هاسـت. آن‌هـا بقـای خودشـان را در نابـودی نظام‌هـای توحیـدی می‌داننـد. 

دشـمنی ما با رژیم غاصب صهیونییسـتی برای امروز و دیروز و یک سـال و چهل 

سال گذشته نیست. »مرگ بر اسرائیل« هم مانند »مرگ بر آمریکا« شعاری است 

به بلندای تاریخ؛ به بلندای تاریخ انبیا. غزه و لبنان و ایران و... هم نمی‌شناسد.

دینی عالمان  یا  رُهبان  سوم:  گروه 
اگـر در جامعـه‌ای فرعونـی نباشـد کـه طغیـان کنـد تـا خداونـد بـه پیامبـرش امـر 

﴾ و مترفین نباشـند که جامعه توحیدی بسـاط  کند: ﴿ٱذۡهَبۡ إلََِىٰ فرِۡعَوۡنَ إنَِّهُۥ طَغََىٰ

مال‌اندوزی و ایجاد اختلاف طبقاتی توسـط آن‌ها را جمع کند، گروه دیگری هم 

وجود دارند که پیامبران الهی و جامعه توحیدی، بقای آن‌ها را به خطر می‌اندازد 

تا به همین علت دشمنی کنند.

سِفر خروج، اصحاح 12، آیه 12. سِفر پیدایش، اصحاح 3. 	.1
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گروه سومی که قرآن آن‌ها را دشمن انبیا می‌خواند، احبار و رُهبان هستند؛ 

همان عالمان دینی و مذهبی که با ذهن‌ها و عقل‌ها سر و کار دارند. در جامعه 

توحیدی، جامعه‌ای که پیامبران می‌خواهند بسازند، مردم در آن هوشیار و آگاه 

هسـتند. در آن جامعه، رشـد فکری هسـت. در آن جامعه همهٔ مردم یا عالِمند 

ـم. اگـر آن جامعـه بـه وجـود آمـد، اینهـا هم وحشـت می‌کنند و بـا چنین  ِ
ّ
یـا متعل

جامعه‌ای و رهبرانش دشمنی می‌کنند. چرا؟

چـون اینهـا تـا وقتـی می‌تواننـد در مسـند قـدرت باقـی بماننـد و بـر مـردم 

حکومـت کننـد کـه مـردم غـرق در خرافـات و پندارهـای غلـط جاهلـی باشـند. اگر 

مردم به رشد فکری برسند و آگاه باشند، هیچ‌گاه خلافت و امامت بدعت‌گذاران 

را نمی‌پذیرند.

رهبانیت مصداق  داعش،  و  وهابیت 
یکی از مصادیق بارز امروزی این دشمنان نظام‌های توحیدی، وهابیت است که 

گروه‌هایی مثل داعش را درست کردند تا با مسلمانان بجنگند و آن‌ها را بکشند.

دشـمنان از ایـن گـروه بـرای ایجـاد اختالف و درگیری میـان جوامـع توحیدی، 

بسیار بهره بردند. انگلیسی‌ها برای آنکه با اسلام دشمنی و مبارزه کنند، دو فرقه 

وهابیت در اهل سنت و بهائیت در شیعه را راه‌اندازی کردند تا از راه دین، اسلام را 

نابود کنند. الحمدللّه بهائیت با توجه علمای شیعه نتوانست کاری از پیش ببرد، 

امـا هنـوز خطـر آن‌ها وجـود دارد و فعالیت می‌کنند؛ اما در اهل سـنت توانسـت 

این فرقه ضاله وهابیت را تثبیت کند که نمونه بارز تفکرات آن‌ها، داعش است.

مسئولین و  رؤسا  و  سران  یا  ملاء  چهارم:  گروه 
گـروه چهارمـی کـه قـرآن آز آن‌هـا به عنوان دشـمن انبیـا نام برده اسـت، »ملاء« 

هستند. آن‌ها همان رؤسا، سران و مسئولین هستند که وقتی با آمدن پیامبران 
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جایگاه خود را در خطر دیدند، به مخالفت و دشمنی با ایشان پرداختند.

بـا پیامبـر  بـا پیامبـران، مخالفـت سـران قریـش  بـارز مخالفـت مالء  نمونـه 

اسلام؟ص؟ بود که در اول بحثم ماجرایی از آن را نقل کردم.

امروز نیز در برخی از عرصه‌ها همین‌گونه است. آن مقام مسئول فلان اداره 

دولتـی، فالن شـهرداری، فلان بانک، فلان نهـاد حکومتی و... که از میز قدرتش، 

از لابی‌هـای حکومتـی‌اش بـرای رسـیدن بـه ثـروت و قـدرت بیشـتر خـودش و 

اطرافیانـش سوءاسـتفاده می‌کنـد و بـرای خـودش تشـریفات و تشـکیلات راه 

انداخته، قطعاً با جامعه توحیدی مخالف است و با آن دشمنی می‌کند.

این گروه شاید از گروه فرعونی‌ها که ﴿إنِهَُّ طَغََى﴾ بودند نباشند و شاید جزء گروه 

مترفین و احبار و رهبان نباشند، اما دشمن انبیای الهی و جوامع توحیدی‌اند.

رفتارسازی
از بحث امشب ما دو نکته مهم برداشت می‌شود:

نکته اول: بدانیم که دشمن داریم و بدانیم که این دشمن، کیست یا چیست. 

از اساسـی‌ترین شـرایط موفقیـت در تمام‌عرصه‌هـا، شـناخت دشـمن اسـت. تـا 

دشمن شناخته نشود، انسان در پی دفع ضرر آن برنمی‌خیزد و راه‌حل دفع آن 

را پیدا نمی‌کند. وقتی بیمار می‌شویم، مهمترین بحث در درمان، تشخیص نوع 

بیماری توسـط پزشـک اسـت. پزشـک زمانی می‌تواند نسخه شـفابخش برای ما 

بنویسـد که نوع بیماری ما را درسـت تشـخیص دهد. در عرصه مسائل سیاسی 

و اجتماعـی نیـز شـناخت دشـمن، نقشـی مهم و کلیـدی دارد. زمانی راه درسـت 

مقابله با دشمن فهمیده می‌شود که دشمن شناخته شود.

نکتـه دومـی کـه از آیـات قرائـت شـده در اول جلسـه برداشـت می‌شـود، ایـن 

اسـت که وقتی پذیرفتیم دشـمن داریم و دشـمنانمان را شـناختیم، در مبارزه و 
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دفع دشمنی آن‌ها از خداوند کمک بگیریم؛ زیرا فقط اوست که می‌تواند در این 

راه سخت و پرپیچ و خم مشکلات را آسان گرداند.

﴾ مأمور می‌شـویم، وقتی وظیفه داریم  وقتی به ﴿ٱذۡهَبۡ إلََِىٰ فرِۡعَوۡنَ إنَِّهُۥ طَغََىٰ

ۡ لِِيٓ  حۡ لِِي صَدۡرِي ٭ وَيسَِّّرِ بـا دشـمنان و طواغیـت عالـم مبارزه کنیم، بایـد: ﴿رَبِّ ٱشۡۡرَ

مۡرِي ٭ وَٱحۡلُلۡ عُقۡدَةٗ مِّن لّسَِانِِي ٭ يَفۡقَهُواْ قَوۡلِِي﴾ را از خداوند بزرگ درخواست کنیم.
َ
أ



انسان‏هایی مانند نهال‏

جزء 17

كَوٰةَ  لَوٰةَ وَءَاتوَُاْ ٱلزَّ قَامُواْ ٱلصَّ
َ
رۡضِ أ

َ
ٰهُمۡ فِِي ٱلۡۡأ ِينَ إنِ مَّكَّنَّ ٱلَّذَّ

مُورِ
ُ
ِ عَقِٰبَةُ ٱلۡۡأ مَرُواْ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلمُۡنكَرِۗ وَلِِلَّهَّ

َ
وَأ

حج 41

هدف نبوت{ 
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رۡضِ﴾ همان کسـانی 
َ
ٰهُمۡ فِِي ٱلۡۡأ ِيـنَ إنِ مَّكَّنَّ ]اجـازۀ جنـگ و قیـام داده شـد به[ ﴿ٱلَّذَّ

 ﴾ كَوٰةَ لَوٰةَ وَءاَتوَُاْ ٱلزَّ قَامُواْ ٱلصَّ
َ
کـه اگـر در زمیـن قدرت و حکومت به آنان بدهیـم، ﴿أ

]در ابعـاد همـان قـدرت و حکومتشـان،[ نمـاز برپـا می‌دارنـد و زکات می‌دهنـد. 

مَرُواْ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ 
َ
]به‌عبارت دیگر کارخانۀ انسان‌سازی راه می‌اندازند[ ﴿وَأ

ٱلمُۡنكَرِۗ﴾ و ]در ابعاد حکومتشان[ به معروف و واجب امر کرده و از منکر و حرام، 
نهـی می‌کننـد ]تـا آن‌هـا را ریشـه‌کن کننـد. این مسـتضعفان و مظلومـان همان 

کسـانی هسـتند کـه اگـر صاحب حکومت شـوند، همۀ تلاششـان تحقـق احکام 

مُورِ﴾ و سرانجام اتفاقات و امور ]قضایای 
ُ
ِ عَقِٰبَةُ ٱلۡۡأ الهی در جامعه است.[ ﴿وَلِِلَّهَّ

سیاسی و نبرد قدرت‌ـ[ فقط برای خداست و به دست اوست. ]او تعیین می‌کند 

قدرت و حاکمیت سرانجام به این بندگان برسد و به آنان نیز مأموریت داده که 

از سوی خدا، »حاکمیت دین« را محقق نمایند.[

 سورۀ حج 
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رۡضِ﴾ همان کسـانی 
َ
ٰهُمۡ فِِي ٱلۡۡأ ِيـنَ إنِ مَّكَّنَّ ]اجـازۀ جنـگ و قیـام داده شـد به[ ﴿ٱلَّذَّ

 ﴾ كَوٰةَ لَوٰةَ وَءَاتوَُاْ ٱلزَّ قَامُواْ ٱلصَّ
َ
کـه اگـر در زمیـن قدرت و حکومت به آنان بدهیـم، ﴿أ

]در ابعـاد همـان قـدرت و حکومتشـان،[ نمـاز برپـا می‌دارنـد و زکات می‌دهنـد. 

مَرُواْ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ 
َ
]به‌عبارت دیگر کارخانۀ انسان‌سازی راه می‌اندازند[ ﴿وَأ

ٱلمُۡنكَرِۗ﴾ و ]در ابعاد حکومتشان[ به معروف و واجب امر کرده و از منکر و حرام، 
نهـی می‌کننـد ]تـا آن‌هـا را ریشـه‌کن کننـد. این مسـتضعفان و مظلومـان همان 

کسـانی هسـتند کـه اگـر صاحب حکومت شـوند، همۀ تلاششـان تحقـق احکام 

مُورِ﴾ و سرانجام اتفاقات و امور ]قضایای 
ُ
ِ عَقِٰبَةُ ٱلۡۡأ الهی در جامعه است.[ ﴿وَلِِلَّهَّ

سیاسی و نبرد قدرت‌ـ[ فقط برای خداست و به دست اوست. ]او تعیین می‌کند 

قدرت و حاکمیت سرانجام به این بندگان برسد و به آنان نیز مأموریت داده که 

از سوی خدا، »حاکمیت دین« را محقق نمایند.[
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بحث  مورد  آیه 
مَرُواْ 

َ
كَوٰةَ وَأ لَوٰةَ وَءَاتوَُاْ ٱلزَّ قَامُواْ ٱلصَّ

َ
رۡضِ أ

َ
ٰهُمۡ فِِي ٱلۡۡأ ِينَ إنِ مَّكَّنَّ ﴿ٱلَّذَّ

﴾ مُورِ
ُ
ِ عَقِٰبَةُ ٱلۡۡأ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلمُۡنكَرِۗ وَلِِلَّهَّ

همان کسانی که اگر در زمین قدرت و حکومت به آنان بدهیم ]در ابعاد همان 
قـدرت و حکومتشـان،[ نمـاز برپـا می‌دارنـد و زکات می‌دهنـد ]به‌عبـارت دیگـر 
کارخانـۀ انسان‌سـازی راه می‌اندازنـد[ و ]در ابعـاد حکومتشـان[ بـه معـروف و 
واجب امر کرده و از منکر و حرام، نهی می‌کنند. و سرانجام اتفاقات و امور فقط 

برای خداست و به دست اوست. )سوره حج، آیه41(
مرحوم صدوق و کلینی؟رحهما؟ از امام صادق؟ع؟ این‌گونه روایت کرده‌اند که فرمود:

»آیا جریان مسلمان شدن ابوذر را برای شما بازگو نکنم؟ ... فرمودند: همانا 
اباذر در درّه »مر« )درّه‌ای است در یک منزلی مکه( گوسفند می‌چرانید که گرگی 
از سـمت راسـت گلـه گوسـفندانش به آنها حمله کـرد. ابوذر با چوبدسـتی خود 
گـرگ را دور کـرد. سـپس آن گـرگ از سـمت چپ آمد و ابوذر دوبـاره او را راند و به 
آن گرگ گفت: من گرگی پلیدتر و بدتر از تو ندیده‌ام. گرگ به سخن آمد و گفت: 
بدتر ازمن _ به‌خدا _ مردم مکه هسـتند که خدای عز وجل پیغمبری به سـوی 

ایشان فرستاده و آنها او را تکذیب کرده، دشنامش می‌دهند!«.1
بعد از این معجزه الهی، ابوذر به مکه آمد و پیامبر؟ص؟ را دید و مسلمان شد 
و در پرتو تعلیمات نورانی اسلام به جایی رسید که پیامبر؟ص؟ در وصف او فرمود: 
»مرحبـا یـا ابـاذر! تـو از ما اهل‌بیت هسـتی«.2 یـا در جایی دیگر دربـاره او فرمود: 
»آسمان بر کسی سایه نیفکنده و زمین، احدی را نپرورانده که راستگوتر از ابوذر 
باشد«.3 رسول خدا؟ص؟ در روایتی دیگر، ابوذر را در زهد و فروتنی مانند عیسی 

بن مریم توصیف کرده است.4

صدوق، الامالی، ص479؛ ابن‌شهرآشوب، المناقب، ج1، ص99. 	.1
طوسی، الامالی، ص525؛ طبرسی، مکارم الاخلاق، ص256. 	.2

مجلسی، بحارالانوار، ج22، ص404. همان، ص3.420.	 	.4
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انگیزه‌سازی

اندیشه اقناع 
حضـرت امیـر؟ع؟ در خطبـه دوم نهج‌البلاغـه شـریف در وصـف جامعـه ظلمانـی 

 
َ

ـیْطانُ وَ خُـذِل
َ

حْمـنُ وَ نُصِـرَ الشّ عَمَـى شـامِل عُصِـیَ الرَّ
ْ

هُـدى خامِـل وَ ال
ْ

ال
َ

می‌فرمایـد: »ف

ایلامـانُ«؛ در چنیـن محیطـى هدایت فراموش شـده و گمراهـى و نابینایى، همه 

را فـرا گرفتـه بـود، و درسـت بـه همین دلیـل خداوند رحمان معصیت می‌شـد و 

شیطان یارى می‌گردید و ایمان بدون یار و یاور مانده بود.

سؤال مهمی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که چگونه در دل چنین 

جوامع ظلمانی، کسانی مانند ابوذر تربیت شده‌اند؟

روش پیامبـران الهـی بـرای رسـاندن بنـدگان به اوج کرامت انسـانی چه بوده 

اسـت؟ پیامبـران بـرای اینکـه راه سـعادت دنیـوی و اخـروی را بـرای همـه افـراد 

جامعه فراهم نمایند، از چه روشی استفاده می‌کردند؟

چگونـه پیامبـر یـک عـرب خشـن بیابانگـرد کـه بی‌اعتنـای به انسـانیت بـود و نه 

می‌فهمید و نه می‌توانست بفهمد، تبدیل به انسان بافضیلتی به نام ابوذر می‌کند؟

آیـا مکتـب و مدرسـه  آمـوزش و پـرورش پیامبـران چگونـه عمـل می‌کنـد؟ 

می‌سازند و مانند یک معلم می‌نشینند تا دانش‌آموزان بیایند و از آن‌ها درس 

بگیرند؟ یا اینکه چون خودشان در قله انسانیت هستند و همه چیز را می‌دانند، 

در گوشـه‌ای می‌نشـینند و بـه زندگی الهی خود ادامـه می‌دهند و می‌گویند اگر 

کسی به ما مراجعه نکرد و به سمتمان نیامد، مسئولیتی نداریم؟!

یا اینکه اگر کسی آمد و قابلیتش را داشت، در گوش او سخنی می‌گویند که از 

خود بی‌خودش می‌کند و او را به سمت انسانیت حرکت می‌دهند؟ آیا این روش 

تعلیم و تربیت انبیا برای هدایت انسـان‌ها به سـمت کمال اسـت؟ اگر این‌گونه 

باشد، آیا آن‌ها که به پیامبر دسترسی ندارند، از هدایت نبوی بی‌بهره‌اند؟



230

در جواب این سؤال‌ها عرض می‌کنم:
انبیـا معتقـد بـه تربیـت فـردی و تک‌به‌تـک نیسـتند. خیـال نکنید کـه ابراهیم 
محمـد  مـا  پیغمبـر  یـا  روح‌اللّه  عیسـی  یـا  کلیـم‌اللّه  موسـی  یـا  خلیل‌الرحمـن 
از آن‌هـا  مصطفـی؟عهم؟ در مدرسـه می‌نشسـتند و مـردم نزدشـان می‌رفتنـد و 

استفاده می‌کردند. انبیای الهی این‌گونه نیستند.
انبیـا می‌گوینـد: بـرای سـاختن انسـان بایـد محیـطِ متناسـب، محیـط سـالم، 
محیطـی کـه بتواند انسـان را در خود بپروراند، ایجاد کـرد. به خاطر همین آن‌ها 
بـرای سـاخت یـک محیـط مناسـب و یـک جامعه خوب تالش کردند تا انسـان‌ها 

خود در این جامعه ساخته شوند.

نهال به  انسان  تمثیل 
مقام معظم رهبری؟حفظ؟ در کتاب »طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن« در تبیین 

این بحث می‌فرمایند:
انبیا می‌گویند که انسان مثل یک درخت است؛ مثل یک نهال است. یک 
نهال، یک درخت خرما را در نظر بگیرید؛ یک نهال پرتقال را در نظر بگیرید. 
این یک شرایطی دارد؛ یک خصوصیاتی دارد. این خصوصیات ایجاب 
گرم باشد؛ در هوای متناسب باشد. درخت خرما را  که در هوای  می‌کند 
در جنوب ایران بکاری، در مناطق جنوبی ایران یا در طبس یا در بعضی 
کشورهای عربی، ببین چه خرمای لذ ت‌بخش عالی‌ای می‌دهد. چیز  از 
جالبی است دیگر، چرا؟ برای خاطر اینکه این نهال احتیاج دارد به هوایی 
کی به فلان  در فلان قدر درجه، به رطوبتی فلان قدر درصد از هوا، به خا
شکل، به شرایط دیگری. ده‌ها شرایط دیگر، و این شرایط در طبس جمع 
است؛ این شرایط در خوزستان جمع است؛ این شرایط در مشهد جمع 
نیست. چه کارش می‌شود کرد؟ شما برو هزاران اصله نهال خرما را بردار، 
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بِکَن بیاور اینجا )مشهد(، بکار توی زمین، آبش هم بده، هوایش هم بده؛ 
مگر می‌شود؟!

گر این نهال در محیطی که شرایط مناسبش فراهم باشد، کاشته شود،  ا
رشد می‌کند و ثمر می‌دهد. انسان‌ها مانند نهال‌ها در محیط مناسب به 
ثمر می‌نشینند. انبیا پاسخشان به این سؤال که چگونه می‌شود انسان‌ها را 
ساخت؟ این است که باید جامعۀ الهی، جامعۀ توحیدی، محیط متناسب 
درست کرد تا انسان در این محیطِ متناسب، نه یکی‌اش، نه ده‌تایش، نه 
گروهش ساخته بشوند، به خودیِ خود، با حرارت  گروه  هزارتایش، بلکه 
طبیعیِ نور نیّر معارف الهی. اینجا زمان‌ها و مکان‌ها تفاوتی ندارند. وقتی 

شرایط فراهم باشد انسان تربیت می‌شود.1

توحیدی جامعه  تشکیل  و  خمینی؟رح؟  امام 
همیـن اتفاقـی کـه در زمـان انقالب و جنـگ تحمیلی به سـبب نفس مسـیحایی 

امام خمینی؟رح؟ در جامعه اسالمی ما به وقوع پیوسـت، مثالی خوب برای بحث 

امروز ما است. از بزرگ‌ترهای جلسه سؤال می‌کنم: آیا کسی برای شهدای انقلاب 

اسلامی و جنگ تحمیلی کلاس خصوصی تربیت اسلامی و عرفان الهی گذاشته 

بـود کـه دقیقـا در زمـان حکومـت پهلـوی و بعـد از آن در زمـان جنـگ تحمیلـی، 

جوان‌هایـی در اوج قلـه انسـانیت قـرار بگیرنـد و در راه آرمان‌هـای الهی‌شـان بـه 

شهادت برسند؟ قطعا این‌گونه نبوده است.

فقط شـرایط جامعه تغییر کرد؛ جامعه طاغوتی ما به سـمت جامعه توحیدی 

پیـش رفـت و شـرایط ظهور و بروز انسـانیت فراهم شـد تا عده‌ای بـه مقامات بالای 

انسانی و معنوی رسیدند. محیط که آماده شود، نورانیت وجود انسان بروز می‌کند.

ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه هفدهم. طر 	.1
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احساس پرورش 
شـاید اسـم میـرزا جـواد آقـای تهرانـی؟رح؟ را شـنیده باشـید؛ عالـم بزرگی کـه مقام 

معظم رهبری از جبهه رفتن ایشان خاطره‌ای جالب نقل می‌کند:

، پیرمردِ پشت‌خمیدهٔ‌ با عصا. 
ّ

آقای حاج‌میرزا جواد‌آقای تهرانی، مردِ ملّا
ایشان چند بار جبهه رفته. یک‌بار ایشان از جبهه برگشتند، آمدند تهران، 
کردند. خدمت امام رسیدند. به من  با بنده ملاقات  می‌رفتند مشهد، 
گفتند که من وقتی رفتم جبهه، دیدم بچه‌ها من را به چشم یک پیرمرد نگاه 
کار برمی‌آید. بعد به من گفتند که پس شما  می‌کنند؛ گفتم نخیر از من هم 
پای خمپاره بیایید. آقای آقا‌میرزا جواد‌آقا را بردند پای خمپاره. ایشان گلوله 
خمپاره را می‌انداختند توی خمپاره و پرتاب می‌شد و می‌خورد به دشمن. 
خب خمپاره‌انداز، خوب است دیگر! خمپاره‌زنی، یک کار رزمی، شما ببینید 

چقدر در روحیه این جوان‌ها اثر می‌کند؛ چه جانی به اینها می‌دهد.1

این عالم بزرگوار خیلی عاشق رزمنده‌ها و شهدا بود؛ به همین خاطر وصیت 

کرد که مرا در گلزار شهدای مشهد در زیر پای شهدا با سنگی بدون نام و نشان 

دفن کنید. اگر به گلزار شهدای مشهد تشریف بردید، حتما مزار ایشان را پایین 

پای شهدا زیارت کنید؛ مزاری بدون هیچ نام و نشانی.

در مـورد ایشـان نقـل شـده اسـت: در جبهـه يـک نوجـوان بسـيجی خدمـت 

ايشـان رسـید و گفـت: آقـا بيائيـد با هم يـک عکس بگيريـم. ايشـان می‌فرمايند: 

مـن بـه شـرطی با شـما عکس می‌گيرم که يـک قول به من بدهيـد؛ قول بدهيد 

وقتـی فـردای قيامـت دسـت جـواد را می‌گيرند که به طرف جهنـم ببرند، بيایيد و 
مرا شفاعت کنيد! آن جوان قول داد و بعد آقا با او عکس گرفت.2

: بیانات در تاریخ 26/8/1366، دسترسی در 	.1
https://farsi.khamenei.ir/memory-content?id=27712
2.	 https://defapress.ir/fa/news/109648/
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چـه اتفاقـی افتـاده اسـت که عالـم و عارف بزرگـی مانند علامه آقـا میرزاجواد 

آقـای تهرانـی؟رح؟ بـه یک بسـیجی التماس دعا می‌گوید که مرا شـفاعت کن؟! این 

ثمره حرکت یک جامعه طاغوتی به سـمت جامعه توحیدی اسـت که افرادی را 

تربیت می‌کند که عالم بزرگی به آنها التماس دعا بگوید.

رفتارسازی
آن چیزی که از همه این بحث امروز ما مهم‌تر است و آیه قرائت شده اول جلسه 

آن را تبیین می‌کند، این نکته است:

من و شما که از اول ماه مبارک رمضان پای درس قرآن باهم قرار گذاشته‌ایم 

که قرآن را زندگی کنیم و از این کتاب الهی درس ایمان، توحید و نبوت را مباحثه 

کردیـم، در شـکل دادن ایـن نظـام تربیتـی، ایـن جامعه توحیدی مـد نظر انبیای 

الهی، این شرایط مساعد پرورشی که انسان با قرار گرفتن در آن به قله کمال و 

انسانیت می‌رسد، در وسط این هدف‌گذاری مهم الهی چه کاره‌ایم؟ چه نقشی 

داریم؟ چه وظیفه‌ای به گردن ماست؟

آیه مورد بحث امروز ما پاسخ این سؤال را می‌دهد. خداوند در سوره مبارکه 

حج، آیه 41 می‌فرماید:

مَرُواْ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ 
َ
كَوٰةَ وَأ لَوٰةَ وءَاَتوَُاْ ٱلزَّ قَامُواْ ٱلصَّ

َ
رۡضِ أ

َ
ٰهُمۡ فِِي ٱلۡۡأ ِينَ إنِ مَّكَّنَّ ﴿ٱلَّذَّ

مُورِ﴾؛ همانان که اگر در زمین، قدرت و تمکّن‌شـان دهیم، 
ُ
ِ عٰقِبَـةُ ٱلۡۡأ ٱلمُۡنكَـرِۗ وَلِِلَّهَّ

نماز را برپا می‌دارند، و زکات می‌پردازند و مردم را به کارهای پسندیده وا‌می‌دارند 

و از کارهای زشت بازمی‌دارند، و عاقبت همه کارها فقط در اختیار خداست.

ایـن سـخن خداونـد بـه این معناسـت که من و شـما عالوه بر برقـراری ارتباط 

توحیـدی قـوی با خداوند بزررگ، در برپایی جامعـه توحیدی وظیفه داریم. وقتی 

بـه واسـطه عنایـت پـروردگار و تعالیـم انبیـای الهـی خداونـد بـه مـا تمکّـن حضور 

رۡضِ﴾ هسـتیم در اینجـا 
َ
ٰهُـمۡ فِِي ٱلۡۡأ در جامعـه توحیـدی را داده و مـا جـزء ﴿مَّكَّنَّ
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مَرُواْ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ﴾ به دنبالش می‌آید.
َ
كَوٰةَ وَأ لَوٰةَ وءَاَتوَُاْ ٱلزَّ قَامُواْ ٱلصَّ

َ
﴿أ

»اقامـه صالة« یعنـی هـر شـخصی در جامعـه توحیـدی نه‌تنها خـودش اهل 

نمـاز اسـت، بلکـه جامعـه اش را بـه ایـن عمـل عبـادی مهم سـوق می‌دهـد. هم 

خـودش اهل مسـجد اسـت، هم دیگـران را به خانه خدا دعوت می‌کنـد. ﴿وَءاَتوَُاْ 

كَوٰةَ﴾ یعنی در جامعه توحیدی، مؤمن حواسش به اقوامش، به رفیقش، به  ٱلزَّ
مَرُواْ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ﴾ یعنی 

َ
هم‌محلی‌اش، به همسایه‌اش هست. ﴿وَأ

در جامعـه توحیـدی، مؤمن مراقب اسـت؛ هم مراقب خـودش هم اطرافیانش. 

مراقـب اسـت کسـی محیط را خراب نکنـد؛ محیطی که قرار اسـت عبداللّه تربیت 

کند، به‌گونه‌ای به لجن کشیده نشود که عبدالشیطان تربیت کند.

همین امربه معروف و نهی از منکر، شرایط مناسب در یک جامعه را به وجود 

می‌آورد. مسیر انبیا برای فراهم کردن شرایط مناسب، ایجاد کارخانه انسان‌سازی 

و شکل دادن جامعه توحیدی از امربه معروف و نهی از منکر می‌گذرد.

امام باقر؟ع؟ می‌فرماید:

رِیضَـهٌ 
َ

حَـاءِ ف
َ

ل  الأنبِیـاءِ و مِنهَـاجُ الصُّ
ُ

ـرِ سَـبِیل هـیَ عَـنِ المُنكَ
َ

»إنَّ الأمـرَ بِالمَعـرُوفِ و النّ

 المَظالِـمُ و تُعمَـرُ 
ُ

 المَكاسِـبُ و تُـرَدّ
ُّ

عَظِیمَـهٌ بِهَـا تُقَـامُ الفَرائِـضُ و تَأمَـنُ المَذاهِـبُ و تَحِـل

«؛1 همانا امر به معروف و نهی از منکر،  مر
َ
الأرضُ و یُنتَصَفُ مِنَ الأعدَاءِ و یستَقِیمُ الأ

راه انبیای الهی و شـیوه صالحان اسـت. این وظیفه بزرگی اسـت که به برکت آن، 

سـایر واجبـاتْ برپـا، راه‌هـا امـن، کسـب و تجارتْ حالل، ظلم و تجاوزْ دفـع، زمینْ 

آباد، إعاده حقّ بر گردنِ متجاوز نهاده و همه کارها سامان می‌پذیرد.

وقتی اسم امر به معروف و نهی از منکر می‌آید، برخی فکر می‌کنند باید شاخ 

غول بشکنند.

گاهی یک لبخند به کار خوب یک فرد، می‌شود امر به معروف. گاهی یک اخم 

شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج16، ص119. 	.1
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بـه کار بـد فـردی، می‌شـود نهـی از منکر. گاهـی یک حدیث یا یک جملـه زیبا بر در 
مغازه زدن، می‌شود امر به معروف و گاهی یک بی‌اعتنایی می‌شود نهی از منکر.
در روایات نقل شده که مردی از بحرین نزد پیامبر؟ص؟ آمد و به حضرت سلام 
کرد. آن مرد لباسی ابریشمی پوشیده بود و انگشتر طلا هم در دست داشت که 
هر دو از نظر اسلام بر مردان حرام است. رسول خدا؟ص؟ با عنایت به این مسئله، 

با بی‌اعتنایی پاسخ سلام او را دادند.
مـرد بحرینـی کـه انتظار چنین برخـوردی را از حضرت نداشـت، در دل ناراحت 
و اندوهگین شـد. به خانه رفت و ماجرا را برای همسـرش بازگو کرد. همسـرش 
به او گفت: علت بی‌اعتنایی پیامبر خدا به تو این بوده که تو لباس ابریشمی بر 

تن و انگشتر طلا به دست داشتی. اینها را کنار بگذار و بار دیگر نزد پیامبر برو.
مرد بحرینی لباس ساده‌ای تهیه کرد و انگشتر طلا را از دست درآورد و دوباره 
خدمـت پیامبـر؟ص؟ رسـید. ایـن بـار که سالم کـرد، پیامبـر اکرم؟ص؟با رویی گشـاده، 
سلام او را جواب داد. وی از پیامبر پرسید: ای رسول خدا! من اندکی قبل خدمت 
شما رسیدم؛ اما شما از من روی گرداندید. علت آن بی‌اعتنایی به من چه بود؟
«؛ بـرای آنکـه پـاره‌ای از آتـش در  پیامبـر؟ص؟ فرمـود: »كانَ فـى یَـدِكَ جَمَـرٌ مِـنْ نـارٍ

دست تو بود.1
پیامبر خدا؟ص؟ با یک بی‌اعتنایی توانسـت نهی از منکر کند. شـاید برخی از ما 
شـأنمان آن‌قـدر باشـد کـه با یک رفتـار کوچک مثـل لبخند، اخـم و... بتوانیم امر 
بـه معـروف کنیـم. بارهـا در مسـجد آیت‌اللّه بهجت ایـن اتفاق می‌افتـاد. حتی در 
برخی از فیلم‌های ایشان که در فضای مجازی هم هست، وقتی کسی به ایشان 
مراجعـه می‌کـرد کـه محاسـنش را تیـغ زده بـود، ایشـان درحالی‌کـه با دسـت به 
محاسـن خود اشـاره می‌کردند، با مهربانی به آن شـخص می‌گفتند ان‌شـاءاللّه 

یک نمره‌ای هم برای محاسن خود قرار دهید.

صالحی شامی، سبل الهدی والرشاد، ج7، ص148. 	.1





بار رسالت را به دوش می‏کشی

جزء 18

ِ وَرسَُولِِهۦِ لِِيَحۡكُمَ  إنَِّمَا كََانَ قَوۡلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن إذَِا دُعُوآْ إلََِى ٱللَّهَّ
وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ

ُ
طَعۡنَاۚ وَأ

َ
ن يَقُولوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

َ
بيَۡنَهُمۡ أ

نور 51

تعهد ایمان به نبوّت{ 

بــا توجــه به دشــوار بودن حفظ این آیــه برای عموم 
مخاطبیــن، آیــۀ مشــابه دیگــری بــا همیــن موضــوع 
در صفحــۀ بعــد بــرای حفــظ انتخــاب شــده اســت.



�ـــــ�ـــــ� �ـــ�ــــ�ـــ�

�ــ�ا�ـ� �ـــ�ـ�ـ�ـ�

﴾ از خدا اطاعت کنید ]که در قالب  َ طِيعُواْ ٱللَّهَّ
َ
ِينَ ءاَمَنُوآْ﴾ ای مؤمنان ﴿أ يُّهَا ٱلَّذَّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

مۡرِ مِنكُمۡۖ﴾ و ]به 
َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأ

َ
اطاعت از نمایندگان او متجلی است.[ ﴿وَأ

همیـن خاطـر[ از رسـول و صاحبـان امـرِ ]حکومت از سـوی خدا و رسـول[ از میان 
ءٖ﴾ ]پـس بـا این حسـاب کـه اطاعت  خودتـان اطاعـت کنیـد. ﴿فَـإنِ تنََٰزعَۡتُـمۡ فِِي شََيۡ
رسـول و اولی‌الامر در یک رتبه، و در طول اطاعت از خداسـت،[ اگر در مورد چیزی 
ِ وَٱلرَّسُـولِ﴾ پـس داوری در آن را به خـدا ]و در  بـه اختالف خوردیـد، ﴿فَـرُدُّوهُ إلََِى ٱللَّهَّ
مرتبـۀ بعـد[ به رسـول ارجاع دهید. ]البته وقتی رسـول نباشـد، همـان اولی‌الامر 
درجای او می‌نشینند و فکر نکنید نظر خدا چیزی غیر از نظر رسول و جانشینان 
ِ وَٱلۡۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ﴾ البته اگر به خدا و روز قیامت ایمان  اوست.[ ﴿إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِللَّهَّ
داریـد، ]اگـر قـرار اسـت به غیـر این‌ها ارجاع دهیـد و در اختلافات حـرف خودتان یا 
غیر رسـول و جانشـینانش را به کرسی بنشـانید که دیگر مؤمن نیستید.[ ﴿ذَلٰكَِ 
ويِلًًا﴾ این‌ کار ]نه‌تنها اقتضای ایمان است بلکه برایتان[ بهتر است 

ۡ
حۡسَنُ تَأ

َ
خَيۡۡرٞ وَأ

و سرانجامِ بهتری هم دارد ]و به نفع خودتان است هرچند نفهمید و در اختلاف، 
فقط نظر خودتان را درست بدانید.[

 سورۀ نساء 
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﴾ از خدا اطاعت کنید ]که در قالب  َ طِيعُواْ ٱللَّهَّ
َ
ِينَ ءاَمَنُوآْ﴾ ای مؤمنان ﴿أ يُّهَا ٱلَّذَّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

مۡرِ مِنكُمۡۖ﴾ و ]به 
َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأ

َ
اطاعت از نمایندگان او متجلی است.[ ﴿وَأ

همیـن خاطـر[ از رسـول و صاحبـان امـرِ ]حکومت از سـوی خدا و رسـول[ از میان 
ءٖ﴾ ]پـس بـا این حسـاب کـه اطاعت  خودتـان اطاعـت کنیـد. ﴿فَـإنِ تنََٰزعَۡتُـمۡ فِِي شََيۡ
رسـول و اولی‌الامر در یک رتبه، و در طول اطاعت از خداسـت،[ اگر در مورد چیزی 
ِ وَٱلرَّسُـولِ﴾ پـس داوری در آن را به خـدا ]و در  بـه اختالف خوردیـد، ﴿فَـرُدُّوهُ إلََِى ٱللَّهَّ
مرتبـۀ بعـد[ به رسـول ارجاع دهید. ]البته وقتی رسـول نباشـد، همـان اولی‌الامر 
درجای او می‌نشینند و فکر نکنید نظر خدا چیزی غیر از نظر رسول و جانشینان 
ِ وَٱلۡۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ﴾ البته اگر به خدا و روز قیامت ایمان  اوست.[ ﴿إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِللَّهَّ
داریـد، ]اگـر قـرار اسـت به غیـر این‌ها ارجاع دهیـد و در اختلافات حـرف خودتان یا 
غیر رسـول و جانشـینانش را به کرسی بنشـانید که دیگر مؤمن نیستید.[ ﴿ذَلٰكَِ 
ويِلًًا﴾ این‌ کار ]نه‌تنها اقتضای ایمان است بلکه برایتان[ بهتر است 

ۡ
حۡسَنُ تَأ

َ
خَيۡۡرٞ وَأ

و سرانجامِ بهتری هم دارد ]و به نفع خودتان است هرچند نفهمید و در اختلاف، 
فقط نظر خودتان را درست بدانید.[
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بحث  مورد  آیه 
ِ وَرسَُولِِهۦِ لِِيَحۡكُمَ  ﴿إنَِّمَا كََانَ قَوۡلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن إذَِا دُعُوآْ إلََِى ٱللَّهَّ

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ﴾
ُ
طَعۡنَاۚ وَأ

َ
ن يَقُولوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

َ
بيَۡنَهُمۡ أ

سخن مؤمنان واقعی زمانی‌که دعوت می‌شوند تا خدا و رسول بینشان حکم و 

داوری کند، فقط این است: شنیدیم و چون حرف حقی بود اطاعت کردیم. و فقط 

همین مؤمنان رستگار می‌شوند. ]اینان مسیر دنیا و امتحاناتش را به‌خوبی به 

آخر می‌رسـانند. کسـانی که حتی در قلبشـان، حکم خدا و رسـول را قبول نکنند، 

نمی‌توانند این مسیر را به سلامت و فلاح به‌پایان برسانند[. )سوره نور، آیه51(

مقدمه
در روایات آمده اسـت: در سـالی که مردم مدينه گرفتار خشکسـالى و گرسـنگى 

و افزايـش نـرخ اجنـاس شـده بودنـد، »دحيـه« بـا کاروانـى از شـام فرارسـيد و با 

خـود مـواد غذايـى آورده بـود؛ ایـن درحالـى بـود کـه روز جمعـه بـود و پيامبر؟ص؟ 

مشـغول خطبه‌هـای نمـاز جمعه بودند. طبق معمول بـراى اعلام ورود کاروان 

طبل زدند و حتى بعضى ديگر آلات موسيقى را نواختند و مردم با سرعت خود را 

به بازار رساندند. در اين هنگام مسلمانانى که در مسجد براى نماز اجتماع کرده 

بودنـد، خطبـه را ر‌هـا کـرده و بـراى تأمين نيازهاى خود به سـوى بازار شـتافتند. 

تنها دوازده مرد و يک زن در مسجد باقى ماندند. آيه نازل شد و آن‌ها را سخت 

نکوهـش کـرد. پيامبـر؟ص؟ فرمـود: »اگـر ايـن گـروه انـدک هـم م‌ىرفتنـد، سـنگ از 
آسمان بر آن‌ها م‌ىباريد«.1

تاکنـون در مـورد وفـای یـاران پیامبـر؟ص؟ زیـاد شـنیده‌ایم کـه ایشـان یـاران بـا 

وفایی داشتند. این یک روی سکه است؛ اما این سکه طرف دیگری هم دارد که 

در آیات قرآن از آن به فراوانی سخن گفته شده است. به عنوان نمونه: همین 

بحرانی، البرهان فی تفسير القرآن، ج4، ص77. 	.1
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شـأن نزولی که خدمت شـما از تفسیر شـریف »البرهان« نقل کردم، نمونه‌ای از 

بی‌وفایـی و بی‌ادبـی یـاران پیامبر؟ص؟ به ایشـان بود. پیامبر مشـغول خطبه‌های 

وْ 
َ
 أ

ً
وْا تِجـارَة

َ
نمـاز جمعـه بودنـد که عـده‌ای خطبه‌هـا را ر‌ها کردنـد و رفتنـد! »وَ إِذا رَأ

وكَ قائِما«.1 این کار آنها از جهات مختلفی مشکل داشت: يْ‌ها وَ تَرَكُ
َ

وا إِل
ُ

هْواً انْفَضّ
َ

ل

اولاً خطبه‌های نماز جمعه بود که اسـتماع آن واجب اسـت؛ چون در روایات 

داریم که دو خطبه در مقابل دو رکعت نماز ظهر است که قصر شده است.

ثانیاً کسی که خطبه می‌خواند، وجود نازنین پیامبر است و این رفتار در مورد 

افـراد عـادی بی‌ادبـی و بی‌حرمتی اسـت؛ چه رسـد به وجود نازنین اول شـخص 

عالم هستی!

از ایـن نمونـه رفتارهـا در آیات قرآن کریم بسـیار اسـت. مثل اینکـه عده‌ای به 

خانـه رسـول خدا؟ص؟ می‌رفتنـد و اطراق می‌کردند و همان‌جـا می‌ماندند و دیگر 

به خانه و زندگی خودشان نمی‌رفتند. آیاتی از سوره احزاب نازل شد و مسلمین 

را از این کار نهی کرد:

ن يؤُۡذَنَ لَكُمۡ إلََِىٰ طَعَامٍ غَيۡۡرَ نَظِٰرِينَ 
َ
ٓ أ ِينَ ءَامَنُواْ لََا تدَۡخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِِيِّ إلَِّاَّ يُّهَا ٱلَّذَّ

َ
﴿يأَ

واْ وَلََامُسۡتَ‍ٔۡنسِِيَن لِِحَدِيثٍۚ إنَِّ ذَلٰكُِمۡ  إنِىَهُٰ وَلَكِٰنۡ إذَِا دُعِيتُمۡ فَٱدۡخُلُواْ فَإذَِا طَعِمۡتُمۡ فَٱنتَشِِرُ
﴾؛2 اى اهل ايمان! به  ۚ ۦ مِنَ ٱلۡۡحَقِّ ُ لََا يسَۡـتَحۡۡيِ ۦ مِنكُمۡۖ وَٱللَّهَّ كََانَ يؤُۡذيِ ٱلنَّبِِيَّ فَيسَۡـتَحۡۡيِ
خانه‌هاى پيامبر وارد نشـويد مگر آنکه براى خوردن غذاىي به شـما اذن دهند، 

بـدون اينکـه در انتظـار فـرا رسـيدن وقـت ]خوردن[ آن باشـيد؛ ولـى هنگامى که 

دعـوت شـديد وارد شـويد وچـون غـذا خورديـد و ب‌ىآنکـه ]پـس از صـرف غـذا[ 

سـرگرم سـخن گرديـد، پراکنـده شـويد. ايـن ]کار کـه بنشـينيد و سـرگرم سـخن 

شـوید[ پيامبر را آزار م‌ىدهد و از شـما حيا م‌ىکند ]که بيرونتان کند[، ولى خدا 
از حق حيا نم‌ىکند.3

جمعه، آیه 11. احزاب، آیه 1.53.	 ترجمه انصاریان.2.	 	.3
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نکتـه‌ای کـه می‌خواهـم در این قسـمت از بحـث بیان کنم، این اسـت که یکی 

از چالش‌هـای پیامبـر؟ص؟ در دوران حاکمیـت خـود، اطاعـت نکـردن از پیامبـر و 

سرپیچی از دستورات ایشان بود.

اینکه شـنیده‌اید آن شـخص هنگام رحلت رسـول مکرم اسالم؟ص؟ آن تهمت 

زشت و ناروا را به پیامبر زد،1 این حکایت از وجود یک طرز فکر و جریان ریشه‌دار 

در مدینـه دارد. بـه همیـن دلیـل، یکـی از راهبردهـای مهـم قـرآن بـرای مقابلـه با 

جریـان نفـاق و یارگیری‌هـای آن‌هـا تعریـف نسـبت‌گیری صحیـح بـا رسـول مکـرم 

اسلام؟ص؟ است. خدای متعال برای تحقق این مهم دستورات زیادی دارد:

گاهی از ما می‌خواهد که با رسـول خدا همراهی داشـته باشـیم و از ایشـان 

مُواْ بَيۡۡنَ يدََيِ  دِٰقنَي﴾2 و ﴿لََا تُقَدِّ جلـو نزنیـم و از او عقـب نيفتيـم: ﴿وَكُونوُاْ مَعَ ٱلصَّ
ِ وَرسَُولِِهۦِ﴾.3 ٱللَّهَّ

گاهـی از مـا می‌خواهـد کـه درخواسـت‌های او را بـا جان دل اسـتجابت کنیم: 
ِ وَللِرَّسُولِ إذَِا دَعََاكُمۡ لمَِا يُُحۡييِكُمۡۖ﴾.4 ﴿ٱسۡتَجِيبُواْ لِِلَّهَّ

خْبَرَنَا 
َ
اقِ، أ

َ
زّ نَا عَبْـدُ الـرَّ

َ
ث

َ
ـدٍ، حَدّ ِ بْنُ مُحَمَّ

َ
نِـی عَبْـدُ الّلَّه

َ
ث

َ
، وحَدّ نَـا هِشَـامٌ، عَـنْ مَعْمَـرٍ

َ
ث

َ
نَـا إِبْرَاهِيـمُ بْـنُ مُوسَـى، حَدّ

َ
ث

َ
»حَدّ 	.1

ى 
َّ

ِ صَل
َ

 الّلَّه
ُ

ا حُضِرَ رَسُـول مَّ
َ

: ل
َ

ال
َ

ُ عَنْهُمَا، ق َ
اسٍ رَضِی الّلَّه ، عَنِ ابْنِ عَبَّ ِ

َ
ِ بْنِ عَبْـدِ الّلَّه

َ
، عَـنْ عُبَيْـدِ الّلَّه هْـرِيِّ

ُ
، عَـنِ الزّ مَعْمَـرٌ

كُمْ 
َ

كْتُبْ ل
َ
ـمَّ أ

ُ
مَ: »هَل

َّ
يْهِ وَسَـل

َ
ى الُله عَل

َّ
بِی صَل

َ
 النّ

َ
ـال

َ
ابِ، ق ، فِيهِـمْ عُمَـرُ بْنُ الخَطَّ

ٌ
مَ وَفِـی البَيْـتِ رِجَـال

َّ
يْـهِ وَسَـل

َ
الُله عَل

مُ القُرْآنُ، حَسْـبُنَا  يْـهِ الوَجَعُ، وَعِنْدَكُ
َ

بَ عَل
َ

ل
َ

دْ غ
َ

مَ ق
َّ

يْهِ وَسَـل
َ

ى الُله عَل
َّ

بِـی صَل
َ

: إِنَّ النّ  عُمَـرُ
َ

قَـال
َ

ـوا بَعْـدَهُ« ف
ُّ

كِتَابًـا لَا تَضِل
مَ كِتَابًا 

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى الُله عَل

َّ
بِی صَل

َ
مُ النّ كُ

َ
تُبْ ل رِّبُوا يَكْ

َ
: ق

ُ
اخْتَصَمُوا، مِنْهُمْ مَنْ يَقُول

َ
 البَيْتِ ف

ُ
هْل

َ
فَ أ

َ
اخْتَل

َ
. ف ِ

َ
كِتَابُ الّلَّه

مَ، 
َّ

يْهِ وَسَـل
َ

ى الُله عَل
َّ

بِی صَل
َ

 عِنْـدَ النّ
َ

غْوَ وَالِِاخْتِلَاف
َّ

ـرُوا الل
َ

كْث
َ
ا أ مَّ

َ
ل

َ
، ف  عُمَـرُ

َ
ال

َ
 مَا ق

ُ
ـوا بَعْـدَهُ، وَمِنْهُـمْ مَـنْ يَقُـول

ُّ
ـنْ تَضِل

َ
ل

ومُوا«.
ُ

مَ: »ق
َّ

يْهِ وَسَل
َ

ى الُله عَل
َّ

ِ صَل
َ

 الّلَّه
ُ

 رَسُول
َ

ال
َ

ق
هنگامى که رسول خدا؟ص؟ در آستانه رحلت از دنیا قرار گرفت و اطراف حضرت گروهى حاضر بودند، فرمود: 
قلم و کاغذى بیاورید تا چیزی براى شما بنویسم که به برکت آن، هرگز گمراه نشوید. بعضى از حاضران 
گفتند: بیمارى بر پیامبر؟ص؟ غلبه کرده )و العیاذ باللّه هذیان مى گوید( و ما قرآن را داریم و براى ما کافى 
است. در میان حاضران غوغا و اختلاف افتاد؛ بعضى می‌گفتند: بیاورید تا حضرت بنویسد و هرگز گمراه 
نشوید. و بعضى غیر از آن را مى گفتند. هنگامى که سر و صدا و غوغا و اختلاف زیاد شد، رسول خدا؟ص؟ 
)بـا ناراحتـى شـدید( فرمـود: برخیزیـد و از نـزد مـن بروید! )بخاری، صحیح بخـارى، ج6، باب مرض النّبى؟ص؟ 

و وفاته، ص12(.
توبه، آیه 119. حجرات، آیه2.1.	 انفال، آیه3.24.	 	.4
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گاهی از ما م‌ىخواهد به رسول خدا اولويت بدهيم و او را از وجود خودمان، 

وۡلََىٰ بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن 
َ
از غرايزمـان، از اراده وتصميـم خودمـان سـزاوارتر بدانیـم: ﴿ٱلنَّبِِي أ

نفُسِهِمۡ﴾.1
َ
مِنۡ أ

﴿وَسَـلّمُِواْ  گاهـی از مـا م‌ىخواهـد کـه در برابـر رسـول خـدا تسـليم باشـيم: 

طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ 
َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱللَّهَّ

َ
تسَۡليِمًا﴾2 و از ایشان اطاعت محض داشته باشیم: ﴿أ

مۡـرِ مِنكُـمۡۖ﴾.3 در بیـش از ده‌هـا آیه، دسـتور به اطاعت از رسـول شـده 
َ
وْلِِي ٱلۡۡأ

ُ
وَأ

اسـت.4 ازجمله مواردی که در آیات قرآن تصریح به اطاعت از رسـول؟ص؟ شـده، 

آیه مورد بحث امروز ما است:

ِ وَرسَُـولِِهۦِ لِِيَحۡكُـمَ بيَۡنَهُمۡ﴾ هنگامی  ﴿إنَِّمَـا كََانَ قَـوۡلَ ٱلمُۡؤۡمِننَي إذَِا دُعُوآْ إلََِى ٱللَّهَّ
کـه مؤمنیـن بـه سـوی خـدا و رسـول دعوت شـوند تا بر اسـاس دسـتورات خدا 

و رسـول حرکـت کننـد، بیـن مؤمنیـن واقعـی فقط یـک گفتمان حاکم اسـت. آن 

گفتمان چیست؟

طَعۡنَاۚ﴾؛ گفتمان آن‌ها این است که می‌گویند: شنیدیم 
َ
ن يَقُولوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

َ
﴿أ

و اطاعــت کردیــم. دو جــور حــرف زدن نیســت. چند صدایــی بین آن‌هــا حاکم 

نیســت. این‌هــا پیامبر را در حال خطبه خواندن رهــا نمی‌کنند تا برای خرید به 

جمعه‌بازار بروند.

احزاب، آیه6. احزاب، آیه1.56.	 نساء، آیه2.59.	 	.3

َ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ ترُحََْمُونَ﴾ آل‌عمران، آیه132؛  طِيعُوا اللَّهَّ
َ
َ وَ الرَّسُولَ﴾ آل‌عمران، آیه32؛ ﴿وَ أ طِيعُوا اللَّهَّ

َ
﴿قُلْ أ 	.4

طِيعُوا الرَّسُـولَ﴾ مائده، 
َ
َ وَ أ طِيعُوا اللَّهَّ

َ
طِيعُوا الرَّسُـولَ﴾ نسـاء، آیه59؛ ﴿وَ أ

َ
َ وَ أ طِيعُوا اللَّهَّ

َ
ِينَ آمَنُوا أ يُّها الَّذَّ

َ
﴿يا أ

ِ وَ للِرَّسُـولِ  ِينَ آمَنُوا اسْـتَجِيبُوا لِِلَّهَّ يُّها الَّذَّ
َ
َ وَ رسَُـولََهُ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنيَِن﴾ انفال، آیه1؛ ﴿يا أ طِيعُوا اللَّهَّ

َ
آیه92؛ ﴿وَ أ

َ وَ رسَُولََهُ وَ لا تنَازعَُوا فَتَفْشَلُوا﴾ انفال، آیه46؛ ﴿إنَِّما  طِيعُوا اللَّهَّ
َ
إذِا دَعاكُمْ لمِا يُُحيْيِكُمْ﴾ انفال، آیه24؛ ﴿وَ أ

طَعْنا .... قُلْ لا تُقْسِمُوا طاعَةٌ 
َ
نْ يَقُولوُا سَمِعْنا وَ أ

َ
ِ وَ رسَُولِِهِ لِِيَحْكُمَ بيَنَْهُمْ أ كانَ قَوْلَ المُْؤْمِنيَِن إذِا دُعُوا إلََِى اللَّهَّ

ـاعَةِ فَلا تَمْتََرُنَّ بِ‌ها  ، آیـه51 و 53 و 5؛ ﴿وَ إنَِّهُ لَعِلْمٌ للِسَّ طِيعُـوا الرَّسُـولَ﴾ نـور
َ
َ وَ أ طِيعُـوا اللَّهَّ

َ
مَعْرُوفَـةٌ ... قُـلْ أ

طِيعُوا الرَّسُـول﴾ محمّد، 
َ
َ وَ أ طِيعُوا اللَّهَّ

َ
ِينَ آمَنُوا أ يُّها الَّذَّ

َ
وَ اتَّبعُِـونِ هـذا صِِراطٌ مُسْـتَقِيمٌ﴾ زخـرف، آیـه61؛ ﴿يا أ

طِيعُوا الرَّسُولَ﴾ تغابن، آیه12.
َ
َ وَ أ طِيعُوا اللَّهَّ

َ
﴾ مجادله، آیه13؛ ﴿وَ أ َ وَ رسَُولََهُ طِيعُوا اللَّهَّ

َ
آیه33؛ ﴿وَ أ
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کلمه »انّما« که در اول آیه شریفه آمده، براى حصر است. م‌ىگويد: آن‌ها جز 

اين سخنى ندارند و سرتاپايشان همين يک سخن است و بس.

وْلَٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ﴾ کسـى که زمام خود را 
ُ
در پایـان آیـه هـم می‌فرماید: ﴿وَأ

به دست خدا بسپارد و او را حاکم و داور قرار دهد، بدون شک در همه چيز پيروز 

است؛ چه در زندگى مادى و چه در زندگی معنوى.

اما اگر کسی اطاعت از خدا و رسولش را انجام نداد، بداند که اطاعت طاغوت 

را خواهد کرد؛ چون راه سـومی وجود ندارد. در عالم هسـتی، دو ولایت بیشـتر 

وجود ندارد: یک ولایت اللّه و دوم ولایت طاغوت:

وۡلِِيَاؤٓهُُمُ 
َ
ِينَ كَفَـرُوٓاْ أ لُمَتِٰ إلََِى ٱلنُّورِۖ وَٱلَّذَّ ِيـنَ ءَامَنُـواْ يُُخۡرجُِهُم مِّـنَ ٱلظُّ ُ وَلِِي ٱلَّذَّ ﴿ٱللَّهَّ

ونَ‌﴾.1 صۡحَبُٰ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فيِهَا خَلِِٰدُ
َ
وْلَٰٓئكَِ أ

ُ
لُمَتِٰۗ أ غُٰوتُ يُُخۡرجُِونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إلََِى ٱلظُّ ٱلطَّ

عبـداللّه بـن عمـر پسـر خلیفـه دوم، از انـدک کسـانی بـود کـه وقتـی حضـرت 

امیـر؟ع؟ بـه خلافت رسـید، با ایشـان بیعـت نکرد2 و به قول معـروف احتیاط کرد 

و گفـت: دلیـل اینکـه مـن با شـما بیعت نمی‌کنم، این اسـت که تو بـا اهل قبله و 

کسـانی که نماز می‌خوانند، می‌جنگی و لذا احتیاط می‌کنم که با تو بیعت کنم! 

ولی بعداً با معاویه و بعد از معاویه با فرزندش یزید بیعت کرد.

نکتـه قابـل توجـه این اسـت کـه این آقا کـه از بیعت با حضرت امیر؟ع؟ سـر باز 

می‌زنـد و احتیـاط می‌کنـد، امـا بعـداً بـا پـای حَجّـاج بـن یوسـف ثقفـی خونخـوار 

بیعت می‌کند! حَجّاج بن یوسف شخصی بسیار خونریز و ستمگر است که طی 

بیسـت سـال فرمانروایی خود، غیر از کسـانی که در جنگ‌ها کشـت، دوازده‌هزار 

نفـر را بعـد از دسـتگیری زیر شـکنجه به قتل رسـاند. هنگامی کـه به درک واصل 

شـد، پنجاه‌هزار مرد و سـی‌هزار زن در زندانش محبوس بودند که از این تعداد 

شانزده‌هزار نفر بدون لباس و عریان به سر می‌بردند. وی زنان و مردان را یکجا 

بقره، آیه 257. مسعودی، مروج الذهب، ج3، ص1.15.	 	.2
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و در زندان‌های بی‌سقف حبس می‌کرد؛ به‌طوری‌که از گرمای تابستان و سرمای 

زمستان در امان نبودند.

عبداللّه بن عمر وقتی شنید حَجّاج به مدینه آمده، به خانه او رفت و با اصرار 

و التماس به محضرش رسید، درحالی‌که او که مشغول عیش‌ونوش بود.

حجاج پرسید: برای چه این وقت شب مزاحم شدی؟

عبداللّه گفت: ای خلیفه خدا! آمده‌ام بیعت کنم.

حجاج گفت: شبانه؟! چرا صبح نیامدی؟!

عبداللّه پاسخ داد: قربان، اگر تا صبح زنده نمانم، جواب خدا را در قیامت چه 

مَوْتُهُ 
َ

هُ إِمَامٌ ف
َ

يْسَ ل
َ

بدهم؟! چون از رسول خدا؟ص؟ شنیدم که فرمود: »مَنْ مَاتَ وَ ل

«؛ هرکس بمیرد و امامش را نشناسد، به مرگ جاهلی مرده است.
ٌ

ة  جَاهِلِيَّ
ٌ

میتَة

حجـاج هـم بـرای تحقیـر بیشـتر او گفت: حـال از جا برخاسـتن ندارم تا دسـت 

بدهم؛ با پایم بیعت کن!

و پایش را به سوی او دراز کرد. ابن‌عمر هم شصت پای حجاج را بوسید و پس 

از حمد و خوشـحالی از حصول توفیق بیعت خارج شـد. از آن پس معروف شـد 
که »هر کس با دست علی؟ع؟ بیعت نکند، عاقبت با پای حَجّاج بیعت می‌کند«.1

مثـل برخـی کـه از ایـن مملکـت فـرار کردنـد. خدمـت بـه ایـن مـردم نجیـب و 

وطنشان را ر‌ها کردند؛ خدمت به جمهوری اسلامی در مسیر توحید را ر‌ها کردند 

و به خارج از کشـور رفتند و نوکر شـبکه‌های رژیم کودک‌کش شـدند. این‌ها یک 

دسته از کسانی هستند که خیانت به وطن کردند و وضعیت آن‌ها روشن و خط 

و خطوط آن‌ها هم مشخص است.

امـا یـک دسـته دیگـر کسـانی هسـتند کـه شـاید خـدای نکـرده در بیـن ما هم 

حضور داشـته باشـند. کسـانی که به زبان می‌گویند ایمان آوردیم، ولی در عمل 

ح نهج‌البلاغة، ج13، ص242. شر 	.1
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طَعنا«
َ
حاضر به انجام تعهدات ایمانی خود نیستند. »سَمِعنا« می‌گویند، ولی »أ

نمی‌گوینـد؛ یعنـی در عمـل حاضـر بـه اطاعـت نیسـتند. فقـط زبانـی ادعـای 

انقلابی بودن و وطن‌دوستی دارند.

ایـن در حالـی اسـت کـه یکـی از میثاق‌هایـی کـه از جانـب خداونـد بـر دوش 

بندگانـش قـرار دارد، تعهـد بـه یـاری رسـولان الهـی اسـت؛ اینکه از آن‌هـا اطاعت 

کنیم و نگذاریم کربلایی دیگر بر پا شود:

‍ۧنَ لمََآ ءَاتيَۡتُكُم مِّن كتَِبٰٖ وحَِكۡمَةٖ ثُمَّ جَاءَٓكُمۡ رسَُـولٞ  ُ مِيثَـٰقَ ٱلنَّبيِِّ خَـذَ ٱللَّهَّ
َ
﴿وَإِذۡ أ

نَّهُ﴾؛1 و ]ياد کنيد[ هنگامى که خدا از همه  قٞ لمَِّا مَعَكُـمۡ لََتُؤۡمِنُُنَّ بهِِۦ وَلََتنَصُُرُ صَـدِّ مُّ
پيامبران ]و امت‌هايشان[ پيمان گرفت که: هرگاه کتاب و حکمت به شما دادم، 

سپس ]در آينده[ پيامبرى براى شما آمد که آنچه را ]از کتاب‌هاى آسمانى[ نزد 
شماست، تصديق کرد. قطعاً بايد به او ايمان آوريد و وى را يارى دهيد.2

اینکه کسی ادعای وطن‌دوستی یا مردم‌دوستی داشته باشد، ولی در عمل 

حاضر به تعهدات آن نباشد، این پذیرفته نیست.

تعهد به ادعا‌ها یعنی مشارکت در رسالت رسول؟ص؟. یعنی همینکه در دعاها 

سُـولِ سَـبِيلاً«3 یعنی خدایا! به من هم توفیق  لرَّ
َ
 لِی مَعَ ا

ْ
هُـمَّ اِجْعَـل

َّ
لل

َ
می‌خوانیـم: »ا

بـده تـا بـه وظایفـم عمـل کنـم، کـه عمـل بـه وظایفـم، یعنـی مشـارکت در انجام 

مأموریت رسول تو.

از خداونـد متضرعانـه در ایـن روزهای عزیز بخواهیـم که به ما توفیق دهد تا 

باری که قبول رسالت پیامبر اسلام ص بر دوش ما می‌گذارد را به بهترین شکل 

بـه دوش کشـیم و بـه وظایـف دینی و اسالمی خودمان عمل کنیم. اگر رسـالت 

پیامبران ساخت کارخانه انسان‌سازی از طریق برپایی حکومت الهی است، ما نیز 

آل‌عمران، آیه 81. ترجمه صفوی.1.	 	.2
مجلسی، بحارالانوار، ج98، ص2، ح 1، به نقل از اقبال سيد بن طاووس. 	.3
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باید با تمام وجود در جهت تقویت حاکمیت توحید وظایف خود را شناخته و به 

آنهـا عمـل کنیم. جهاد علمی، جهاد اقتصادی، جهاد فرزندآوری و سـایر وظایفی 

که توسط ولی جامعه مطرح می‌شود، همگی مصداقی از بار رسالتی است که 

باید برای رساندن آن به سر‌منزل مقصود تلاش کنیم.





فصل چهارم

ولایت یعنی...!
نخ تسبیح، مهم است

ولایتی به اندازه ولایت اللّه
اشک کافی نیست!

بت‏ها متفاوتند
مهاجرت برای رقم زدن شرایط بهتر





ولایت یعنی...!

جزء 19

صۡحَبُٰ مُوسََىٰٓ إنَِّا لمَُدۡرَكُونَ 
َ
ٰٓءاَ ٱلۡۡجَمۡعَانِ قَالَ أ ا ترََ فَلَمَّ

ۖٓ إنَِّ مَعِِيَ رَبِّّيِ سَيَهۡدِينِ ٦٢ ٦١ قَالَ كََلَّاَّ

شعراء 61-62

ویلات{ 



�ـــــ�ـــــ� �ـــ�ــــ�ـــ�
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]در مسـیر فـرار بنی‌اسـرائیل از دسـت فرعونیـان، لشـکر فرعـون کـه به‌دنبـال 

ٰٓءاَ ٱلۡۡجَمۡعَـانِ﴾ زمانـی کـه دو  ـا تـَرَ بنی‌اسـرائیل آمـده بـود، بـه آنـان رسـید.[ ﴿فَلَمَّ

صۡحَـٰبُ مُوسََىٰٓ إنَِّا 
َ
جمعیـتِ ]فرعونیـان و بنی‌اسـرائیل[ یکدیگـر را دیدنـد، ﴿قـَالَ أ

لمَُدۡرَكُونَ﴾ اصحاب موسـی گفتند: ما قطعاً گرفتار فرعونیان می‌شـویم ]و هیچ 
ۖٓ﴾ ]اما حضرت موسـی به‌عنوان رهبر و فرماندۀ  راه فـراری هـم نداریـم.[ ﴿قاَلَ كََلَّاَّ

 مَعِِيَ  بنی‌اسرائیل[ گفت: هرگز! ]به هیچ عنوان گرفتار فرعونیان نمی‌شویم؛[ ﴿إنَِّ

رَبِّّيِ سَـيَهۡدِينِ﴾ چـون پـروردگارم در ایـن جنـگ، همـراه ماسـت. ]مـن بـه خـدای 
قدرتمنـدی کـه طرف ماسـت، اعتماد کامـل دارم[ و مطمئن هسـتم راه خروج از 

این بن‌بست را به‌زودی به ما نشان خواهد داد.

 سورۀ شعراء 
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]در مسـیر فـرار بنی‌اسـرائیل از دسـت فرعونیـان، لشـکر فرعـون کـه به‌دنبـال 

ٰٓءاَ ٱلۡۡجَمۡعَـانِ﴾ زمانـی کـه دو  ـا تـَرَ بنی‌اسـرائیل آمـده بـود، بـه آنـان رسـید.[ ﴿فَلَمَّ

صۡحَـٰبُ مُوسََىٰٓ إنَِّا 
َ
جمعیـتِ ]فرعونیـان و بنی‌اسـرائیل[ یکدیگـر را دیدنـد، ﴿قـَالَ أ

لمَُدۡرَكُونَ﴾ اصحاب موسـی گفتند: ما قطعاً گرفتار فرعونیان می‌شـویم ]و هیچ 
ۖٓ﴾ ]اما حضرت موسـی به‌عنوان رهبر و فرماندۀ  راه فـراری هـم نداریـم.[ ﴿قاَلَ كََلَّاَّ

 مَعِِيَ  بنی‌اسرائیل[ گفت: هرگز! ]به هیچ عنوان گرفتار فرعونیان نمی‌شویم؛[ ﴿إنَِّ

رَبِّّيِ سَـيَهۡدِينِ﴾ چـون پـروردگارم در ایـن جنـگ، همـراه ماسـت. ]مـن بـه خـدای 
قدرتمنـدی کـه طرف ماسـت، اعتماد کامـل دارم[ و مطمئن هسـتم راه خروج از 

این بن‌بست را به‌زودی به ما نشان خواهد داد.
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بحث  مورد  آیه 
ۖٓ إنَِّ مَعِِيَ رَبِّّيِ سَيَهۡدِين62ِ﴾ صۡحَبُٰ مُوسََىٰٓ إنَِّا لمَُدۡرَكُونَ 61 قاَلَ كََلَّاَّ

َ
ٰٓءاَ ٱلۡۡجَمۡعَانِ قاَلَ أ ا ترََ ﴿فَلَمَّ

]در مسـیر فـرار بنی‌اسـرائیل از دسـت فرعونیـان، لشـکر فرعـون کـه به‌دنبـال 
بنی‌اسـرائیل آمـده بـود، بـه آنـان رسـید.[ زمانـی کـه دو جمعیـتِ ]فرعونیـان و 
بنی‌اسرائیل[ یکدیگر را دیدند، اصحاب موسی گفتند: ما قطعاً گرفتار فرعونیان 
می‌شـویم ]و هیـچ راه فـراری هـم نداریم.[ اما حضرت موسـی ]به‌عنـوان رهبر و 
فرمانده بنی‌اسرائیل[ گفت: هرگز! ]به هیچ عنوان گرفتار فرعونیان نمی‌شویم؛[ 
چون پروردگارم همراه ماست ]من به خدای قدرتمندی که طرف ماست، اعتماد 
کامل دارم[ و مطمئن هسـتم راه خروج از این بن‌بسـت را به‌زودی به ما نشـان 

خواهد داد. )سوره شعراء، آیه61 و 62(

انگیزه‌سازی
منتجب بن  حبیب  به  امیرالمؤمنین؟ع؟  نامه 

می‌خواهم در آغاز جلسـه ماجرایی را در مورد یکی از افراد اثرگذار تاریخ تعریف 
کنـم. پـس از قتـل خلیفـه سـوم و بیعـت مـردم بـا علـی؟ع؟ امـام بـه حبیـب بـن 
منتجـب حاکـم یکـی از مناطـق یمـن نامـه‌ای نوشـت و او را بـر حکومـت ابقـا کرد 
و از او خواسـت تـا از مـردم بـرای آن حضـرت بیعـت بگیـرد و ده نفـر از آن‌هـا را بـا 
خصوصیـات ویـژه‌ای نـزد امـام بفرسـتد. کلام حضـرت چنیـن بـود )خـوب به این 

کلمات دقت کنید(:
صَحائِهِمْ وَ ثِقاتِهِـمْ«؛ و ده نفر از 

ُ
ونُـونَ مِـنْ عُقَلائِهِـمْ وَ ف

ُ
 يَك

ً
»وَ انفُـذ الـی مِنهُـم عَشَـرَة

عاقلان، فصیحان و معتمدان آن‌ها را نزد من بفرست.
شْدًهِمْ عَوْناً«؛ آنان که بیشترین یاری را می‌کنند.

َ
نْ يَكُونُ ا »مِمَّ

يْهِـمْ وَ 
َ

ِ عَالِمِيـنَ بِاًديانِهِـمْ وَ مَالِهِـمْ وَ مَـا عَل
َ

ـجَاعَةِ عَارِفِيـنَ بِـالّلَّه
َ

لشّ
َ
فَهْـمِ وَ ا

ْ
ل

َ
هْـلِ ا

َ
»مِـنْ ا

لَامُ«؛ آنان که از صاحبان فهم و شجاعت هستند  لسَّ
َ
يْهِمُ ا

َ
يْكَ وَ عَل

َ
اجْوَدِهِمْ رَاءِياً وَ عَل
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و خـدا را می‌شناسـند و بـه دیـن خـود و بـه آنچه بـه نفع و ضرر آنهاسـت آگاهند و 

بهترین رأی و نظر را در مسائل )اجتماعی و سیاسی ( دارند؛ بر تو و آن‌ها درود باد.

حبیب با دیدن نامه بسیار شادمان شد و مردم نیز با کمال رغبت به دست 

حبیـب بـا امیرمؤمنـان بیعـت کردنـد. حبیب ابتدا صـد نفر و از میـان آنان هفتاد 

و بعـد پنجـاه و در نهایـت ده نفـر را انتخاب و آنـان را راهی مدینه کرد. وقتی وارد 

مدینه شـدند، بعد از اینکه به حضور امام؟ع؟ رسـیدند و پس از سالم، به خاطر 

خلافت به آن حضرت تهنیت گفتند. حضرت جواب سلام آن‌ها را داد و به آن‌ها 

خوشـامد گفـت. در میـان آن جمـع یک نفـر به نمایندگی حرکت کـرد و در مقابل 

امیرالمؤمنین؟ع؟ ایستاد و گفت:

سالم بر تو ای امام عادل، ای ماه تمام، ای شـیر شـجاعت میدان نبرد؛ درود 

خدا بر تو که تو را از تمام مردم افضل قرار داد؛ درود و صلوات خدا بر تو و بر آل 

تو... ای علی! شهادت می‌دهم که تو به حق و صدق امیرالمؤمنینی، و همانا تو 

وصیّ رسول خدا؟ص؟ و خلیفه بعد از او و وارث علم او هستی. ای علی! خدا لعنت 

کند کسی که حقت را انکار و مقامت را باور نکند. تو صبح کردی، درحالی‌که امیر 

و معتمـد اسالم و دیانتـی. هرآینـه عدالت تو جهان را پـر کرده و باران پی‌درپی و 

ابرهای رحمت و رأفتت بر همگان برکت آورده است.

حضـرت تشـکر کـرد و امـر فرمودنـد کـه مهمان‌هـا را احتـرام کنند و بـه هر نفر 

هدیه‌ای دادند. همین که قصد حرکت کردند، نماینده آن ده نفر دوباره اشعاری 

را در مدح مولی علی؟ع؟ خواند و در نهایت گفت: ای امیرالمؤمنین! به هر جا که 

می‌خواهی، ما را بفرست تا آنچه باعث شادی توست، از ما ببینی.

حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ گفتار او را تحسین نمود و از نامش پرسید. گفت: 

عبدالرّحمـن. فرمـود: پـدرت کیسـت؟ گفـت: ملجـم مـرادی. امـام فرمـود: آیـا تو 

مـرادی هسـتی؟! گفـت: آری ای امیرالمؤمنیـن. حضـرت فرمـود: »انّـا اللّه و انّـا إلیـه 
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 باللّه العّلی العظیم«. حضرت امیر مکرّر به او می‌نگریست 
ّ

راجعون و لاحول و لاقوة الّا

و یک دسـت خود را به دیگری می‌زد و کلمه اسـترجاع را بر زبان جاری می‌نمود. 

صحبت‌های دیگری بین امام و ابن‌ملجم مرادی ملعون رد و بدل شد.

چنـد روزی گذشـت. هنگامی کـه یمنی‌ها قصد مراجعت داشـتند، ابن‌ملجم 

سـخت بیمـار شـد و دوسـتانش او را تـرک گفتـه، بـه یمـن بازگشـتند. ابن‌ملجـم 

پس از بهبودی نزد امیرالمؤمنین؟ع؟ رفت و شـبانه‌روز از حضرت جدا نمی‌شـد. 

حضرت خواسته‌های او را برآورده می‌ساخت و او را گرامی داشته، به منزل خود 

دعوت می‌کرد و در همان حال می‌فرمود: »تو قاتل و کشندهٔ من هستی!«

ابن‌ملجـم عرضـه داشـت: یا امیرالمؤمنیـن! اگر چنین شـناختی از من دارید، 

مرا بکشید تا چنین واقعه‌ای رخ ندهد.

 ذلك أن أقتل رجلاً قبل أن یفعل بی‌شیئاً«؛ 
ّ

امام؟ع؟ در پاسخ او فرمود: »انّه لا یحل
هرگز جایز نیست پیش از آنکه جرمی از شخصی واقع شود، من او را بکشم.1

خصوصیـات فـردی ابن‌ملجـم مـرادی از همـان نامه‌ای که امام بـه حبیب بن 

ِ عَالِمِينَ 
َ

جَاعَةِ عَارِفِينَ بِالّلَّه
َ

لشّ
َ
فَهْمِ وَ ا

ْ
ل

َ
هْلِ ا

َ
منتجب نوشت، مشخص است. او از »ا

بِاًديانِهِـمْ« بـود. جـای شـگفتی و تأمـل اسـت که چنین فـردی با ایـن خصوصیات 

منحصربه‌فرد، به یکی از منفورترین چهره‌های تاریخ تبدیل می‌شود.

البته درست است که امام؟ع؟ شاخصه‌ها و صفات را فرمودند، ولی آن کسی 

کـه ابن‌ملجـم را مصـداق ایـن صفـات دانسـته بـود، امـام نبودنـد، بلکـه حبیـب 

بـن منتجـب بـود کـه چنیـن تشـخیص داده بـود و ابن‌ملجـم را به عنـوان یکی از 

مصادیق آن صفات تشـخیص داده بود. اکنون کسـی که بنابر تشـخیص حبیب 

بن منتجب مصداق این صفات است، چه عاقبتی برای او رقم می‌خورد؟

از سرانجام و عاقبت چنین افرادی معنای احادیث ولایت را می‌شود فهمید؛ 

مجلسی، بحارالأنوار، ج42، ص262. 	.1
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احادیثی که بارها از زبان مبارک اهل‌بیت؟عهم؟ شنیده شده است. ازجمله حدیث 

معروفی که از چند معصوم؟ع؟ روایت شده که فرمودند:

 
ْ

مْ يَعْرِف
َ

قَ بِجَمِيعِ مَالِهِ وَ حَجَّ جَمِيعَ دَهْرِهِ وَ ل
َ

هُ وَ صَامَ نَهَارَهُ وَ تَصَدّ
َ

يْل
َ

امَ ل
َ

 ق
ً

نَّ رَجُلًا
َ
وْ أ

َ
»ل

 
ٌ

ِ حَـقّ
َ

ـى الّلَّه
َ

ـهُ عَل
َ

انَ ل يْـهِ مَـا كَ
َ

ـهُ عَل
َ

تِـهِ ل
َ

ل
َ

عْمَالِـهِ بِدَلَا
َ
ـونَ جَمِيـعُ أ يُوَالِيَـهُ وَ يَكُ

َ
ِ ف

َ
 وَلِـيِّ الّلَّه

َ
يَـة

َ
وَلَا

يمَـان«؛ اگـر فـردى شـب را نماز گـزارد و روزها را به روزه  ِ
ْ

هْـلِ الْإ
َ
انَ مِـنْ أ  كَ

َ
ـوَابٍ وَ لَا

َ
فِـي ث

بگذراند و تمام اموالش را صدقه بدهد و تمام عمرش را حج به‌جاى آورد، ولى 

ولايـت ولـىّ خـدا را نشناسـد تا از او پيـروى کند و تمام کارهايش بـه راهنماىي او 
باشد، نه خداوند به او پاداشى خواهد داد و نه از اهل ايمان خواهد بود.1

مسئله مهمی که می‌خواهیم از امروز و بعد از مباحثه مسائلی درباره ایمان، 

توحیـد و نبـوت، از آیـات قـرآن کریـم درس بگیریـم و آن‌گونـه کـه کتاب خـدا بیان 

می‌کند، آن را زندگی کنیم، مسئله ولایت است.

ولایـت چیسـت؟ بـه چـه معناسـت؟ زندگـی یک فـرد ولایی چگونه اسـت؟ آن 

ولایتی که ایمان انسان به آن گره خورده، چیست؟

گذشته جلسات  خلاصه 
برای اینکه به این سـؤالات پاسـخ دهیم، باید مباحث شـب‌های گذشـته را مرور 

کنیـم؛ چـون ولایـت در امتداد توحید و کار پیامبران الهی اسـت. ما در شـب‌های 

گذشـته بحـث نبـوت را از آیـات کلام‌اللّه مجیـد درس گرفتیـم و بـه ایـن نتیجـه 

رسـیدیم که انبیا واسـطه فیض بین انسـان‌ها و پروردگارشـان برای پاسخ‌گویی 

به نیاز‌های اساسـی انسـان و ابلاغ برنامه سـعادت به او هستند. اولین مفهوم 

دینی که انبیا در دعوتشـان به مردم ابلاغ کردند، مسـئله توحید است. آن‌ها در 

ایـن راه پـر فـراز و نشـیب، دشـمنان زیـادی داشـتند کـه در برابر آن‌ها اسـتقامت 

کردنـد. روش تربیتـی انبیـای الهـی شـخص‌محور و فـردی نیسـت؛ بلکـه مـد نظر 

برقی، محاسن، ج1، ص287. 	.1
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آن‌ها فراهم کردن شرایط مساعد پرورشی و محیط مناسب اجتماعی است که 

انسان با قرار گرفتن در آن، به قله کمال و انسانیت می‌رسد.

در نهایـت هـم عـرض کردیـم که معنـای اعتقاد بـه نبوت، اطاعـت از پیغمبر و 

پذیـرش تعهداتـی اسـت کـه اعتقـاد به نبـوت به وجـود مـی‌آورد. آن تعهد یعنی 

مـن و تـو بایـد مسـئولیت بـه منـزل رسـاندن بـار رسـالت را بپذیریـم. مسـئولیت 

ایجاد جامعه توحیدی مد نظر پیامبران که در آن، انسان‌ها به سرمنزل مقصود 

می‌رسند را در حد خودمان قبول کنیم. در کنار رسول‌اللّه برای رسیدن به هدف 

ایشان تلاش کنیم؛ نه اینکه بی‌طرف و ساکت نسبت به همه چیز به زندگی آرام 

خود ادامه دهیم.

ایـن خلاصـه جلسـات گذشـته مـا بـود. حال سـؤال اساسـی این اسـت: آن‌ها 

کـه می‌خواهنـد دوش بـه دوش پیامبر خود در تشـکیل جامعه توحیدی تلاش 

کنند، آن‌ها که می‌خواهند بی‌طرف نباشند و ساکت نمانند، بلکه دوست دارند 

بار رسالت را به دوش بکشند، آن‌ها که می‌خواهند این راه سخت، اما دلپذیر را 

در زندگـی خـود طـی کنند، به چه چیزی نیاز دارند؟ آنچه برای قرار گرفتن در کنار 

رسول‌اللّه و یاری دادن به او برای تحقق هدف نبوت لازم است چیست؟

ولایت است؛ ولایت.

ولایت معنای 
منظور از »ولایت« یک امر ذهنی نیسـت. محبت و مودّت صرف، نسـبت به فرد 

یـا افـراد در ایـن هدف‌گـذاری بـزرگ کـه چنـد روزی اسـت دربـاره آن باهـم مباحثه 

می‌کنیم را ولایت نمی‌گویند. حُب و علاقه به یک نفر حتی اگر علی؟ع؟ و اولادش 

باشـند، آن ولایتی نیسـت که ابزاری باشـد برای به دوش کشـیدن بار رسـالت در 

تحقق جامعه توحیدی.
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قرآن ولایت را صرف یک علاقه قلبی و تصویر ذهنی نسبت به یک فرد یا افراد 
تعریـف نمی‌کنـد. مـا معنـای ولایـت را بـد متوجه شـده‌ایم. آن ولایتی کـه ایمان 

انسان به آن گره خورده، چیزی فراتر از اینهاست.
مقـام معظـم رهبـری؟حفظ؟ در تبیین معنای ولایت در کتاب »طرح کلی اندیشـه 

اسلامی در قرآن« می‌فرمایند:
ولایت یعنی چه در اصطلاح اوّلیِ قرآنی؟ در اصطلاح اوّلی قرآنی، ولایت 
که  یعنی به‌هم‌پیوستگی و هم‌جبهه‌گی و اتصال شدید یک عده انسانی 
دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند، در یک راه دارند قدم 
برمی‌دارند، برای یک مقصود دارند تلاش و حرکت می‌کنند، یک فکر را و 
یک عقیده را پذیرفته‌اند. هر چه بیشتر این جبهه باید افرادش به همدیگر 
متصل باشند و از جبهه‌های دیگر و قطب‌های دیگر و قسمت‌های دیگر 
خودشان را جدا و کنار بگیرند؛ چرا؟ برای اینکه از بین نروند؛ هضم نشوند. 

این را در قرآن می‌گویند ولایت.1

اینکه می‌گوییم برای به دوش کشیدن بار رسالت در تحقق جامعه توحیدی 
باید ولایت داشـته باشـیم، یعنی چه؟ یعنی مایی که برای رسـیدن به یک هدف 
واحد، هم‌فکر و هم‌عقیده‌ایم، برای تحقق آن هم‌جبهه باشـیم؛ به‌هم‌پیوسـته 
جمـع  ولایـت.  یعنـی  ایـن  باشـیم.  داشـته  یکدیگـر  بـه  شـدید  اتصـال  باشـیم؛ 
به‌هم‌پیوسـته‌ای کـه در برابـر اکثریـت جامعـه ازهـم جدا نشـده و از بیـن نروند و 
مثـل پـولاد آبدیـده در کنـار هم قـرار بگیرند. ایـن هم‌پیوسـتگی و هم‌جبهه‌گی و 

اتصال سبب می‌شود کار به سرانجام برسد.
یک گروه کوه‌نوردی را در نظر بگیرید که برای فتح قله اورست حرکت می‌کنند. 
هر چند نفر که باشـند، وقتی باید در این مسـیر سـخت و صعب‌العبور و برفی از 

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه بیست‌وسوم، دسترسی در طر 	.1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45645
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گردنه‌های باریک عبور کنند، از ابتدا به همدیگر متصل می‌شوند. از نفر اول که 

جلودار است، تا نفر انتهای صف، همه به هم وصلند؛ پیوستگی دارند. جدا جدا 

و تک‌تک حرکت نمی‌کنند. به همدیگر محکم بسته شده‌اند که اگر یک نفر یا دو 

نفر افتاد، بقیه بتوانند او را نگه دارند. این هم‌بستگی و اتصال بین کوه‌نوردانی 

کـه همـه یـک هـدف را دنبال می‌کننـد، در نهایت آن‌ها را به هدف می‌رسـاند و با 

وجود همه سختی‌ها و مشکلات، اورست را فتح می‌کنند.

برای قدم برداشتن در مسیر رسالت پیامبر؟ص؟ همین هم‌بستگی و پیوستگی 

بین کسانی که یک هدف مشترک دارند، لازم است و این معنای ولایت است.

احساس پرورش 
موسی؟ع؟ قوم  داستان 

بـه آیـه محوری امروز که ابتدای صحبت‌هایم خوانده شـد، برمی‌گردیم. حضرت 

موسـی؟ع؟ و پيروانـش از ظلـم فرعونيـان بـه سـتوه آمـده بودنـد و همچنـان در 

فشار و سختی به سر می‌بردند، تا اينکه سرانجام از ناحيه خداوند به موسی؟ع؟ 

وحـی شـد کـه از مصـر بيـرون رود. موسـی؟ع؟ و پيروانـش شـبانه از مصـر حرکت 

کردند. فرعون باخبر شد و مأموران خود را به اطراف فرستاد، تا مردم را به اجبار 

گرد آورده و سپاه بزرگی را تدارک ببيند و بنی اسرائيل را تعقيب کنند.

بنی‌اسـرائيل به سـاحل نیل رسيدند، اما نتوانستند از آنجا عبور کنند. لشکر 

تا دندان مسـلح و بی‌شـمار فرعون همچنان به پيش می‌آمد. شـيون و غوغای 

بنی اسرائيل به آسمان رفت و نزديک بود از شدت ترس، جانشان از کالبدشان 

پـرواز کنـد. در ایـن هنگام ناگهان به موسـی؟ع؟ گفتند: ای موسـی! فرعونيان به 

ما رسيدند و ما توانايی مقابله در برابر آنان را نداريم. اينک پيش روی ما دريا و 

پشت سرمان لشگر دشمن است؛ چه بايد بکنيم؟
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موسـی؟ع؟ به آنان گفت: بيمناک نباشـيد؛ پروردگارم با من اسـت و مرا به راه 

نجات رهنمون خواهد شد.

صۡحَبُٰ مُوسََىٰٓ إنَِّا لمَُدۡرَكُونَ﴾؛ چون آن دو گروه یکدیگر 
َ
ٰٓءَا ٱلۡۡجَمۡعَانِ قاَلَ أ ا ترََ ﴿فَلَمَّ

را دیدند، اصحاب موسی گفتند: حتماً ما به چنگ آنان خواهیم افتاد.

ۖٓ إنَِّ مَعِِيَ رَبِّّيِ سَيَهۡدِينِ﴾؛ موسی گفت: چنین نیست؛ بی‌تردید پروردگارم  ﴿قاَلَ كََلَّاَّ
با من است، و به زودی مرا هدایت خواهد کرد.

و آن معجزه الهی نازل گردید و دریا شکافته شد.

آن ولایت و پیوسـتگی و هم‌جبهه‌گی و هدف مشـترکی که بین بنی‌اسـرائیل 

بـود و باعـث شـده بـود خانه‌هـا و زمین‌هـای خـود را رهـا کننـد، باعـث شـد یـاری 

خداوند به آن‌ها برسـد و دشـمن شکسـت بخورد. تا زمانی که تنها بودند، جدا 

بودند، تک‌تک بودند، هم‌بستگی و پیوستگی نداشتند، اتفاقی نمی‌افتاد. این 

ولایت، این پیوستگی، این هم‌جبهه‌گی در جبهه حق مهم است.

حضرت موسی؟ع؟ قبل از اینکه بنی‌اسرائیل را به سمت رود نیل حرکت دهد، 

بنابر دستور الهی به آن‌ها فرمان داد که خانه‌های خود را نزدیک هم بسازید تا 

پیوستگی‌های اجتماعی شما بیشتر گردد.

ن تَبَوَّءَا لقَِوۡمِكُمَا بمِِصۡۡرَ بُيُوتٗـا وَٱجۡعَلُواْ بُيُوتكَُمۡ قبِۡلَةٗ 
َ
خِيـهِ أ

َ
وحَۡيۡنَـآ إلََِىٰ مُوسََىٰ وَأ

َ
﴿أ

ِ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن﴾؛1 و به موسى و برادرش وحى کرديم که براى قوم  لَوٰةَۗ وَبشَِّّرِ قيِمُواْ ٱلصَّ
َ
وَأ

خـود در مصـر خانه‌هايـى فراهم آوريد؛ زيرا آنان بايد چادرنشـينى و پراکندگى را 

رها کنند، و شما و آنان خانه‌های‌تان را روبه‌روى هم قرار دهيد و نماز برپا داريد؛ 

و به موسى گفتيم: به مؤمنان قوم خود نويد ده که خداوند دعايشان را اجابت 
ت و زبونى و آزار فرعونيان رهاىي خواهد بخشيد.2

ّ
کرده و آنان را از ذل

یونس، آیه87. ترجمه صفوی.1.	 	.2
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رفتارسازی
این معنای ولایت برای رفع مشکلات امروز جامعه ما کارساز است.

هـدف انقالب اسالمی ایـن اسـت کـه در مسـیر رسـالت پیامبـران الهـی، برای 

تشـکیل یـک جامعـه توحیـدی گام بـردارد. ایـن هـدف بـزرگ کـه از اول انقلاب در 

مسـیر آن حرکـت کرده‌ایـم، نیـاز بـه همدلـی، هم‌بسـتگی و پیوسـتگی بیـن تمام 

اقشار جامعه دارد.

اقتصـادی،  اجتماعـی،  مختلـف  ابعـاد  و  جنبه‌هـا  از  بسـیاری  در  متأسـفانه 

سیاسی و... ما جدا جدا و تک تک عمل می‌کنیم و اتصال و هم‌بستگی نداریم.

تنگدستی و فقر مشکل تعداد زیادی از مردم جامعه ماست و همین مشکل 

مهـم، بسـیاری را از قـرار گرفتـن در مسـیر کمـک به شـکل دادن جامعه توحیدی 

دور کرده است.

عده‌ای از مردم منتظرند که دولت‌ها مشکل معیشتی مردم را حل کنند؛ اما 

عـده‌ای دیگـر خودشـان در حـد توانشـان حرکت می‌کنند؛ بسـته‌های معیشـتی 

سرپرسـتی  می‌کننـد؛  تأسـیس  الحسـنه  قـرض  صندوق‌هـای  می‌کننـد؛  تهیـه 

بچه‌های یتیم را بر عهده می‌گیرند و... .

شما تصور کنید که اگر هرکس به اندازه سهم خودش برای از بین بردن فقر 

تالش کنـد؛ همـه در کنار هم دسـت به دسـت هم دهیم و به‌هم متصل شـویم 

بـرای رسـیدن بـه یـک هـدف واحـد کـه ریشـه‌کن کـردن فقر اسـت، هم‌بسـتگی و 

پیوستگی داشته باشیم و از هم جدا نشویم؛ کسی مشکلات را به گردن دیگری 

نیندازد و شانه خالی نکند؛ کسی منتظر دیگری نماند؛ این‌گونه نباشد که دولت 

منتظر ملت باشد و ملت منتظر دولت؛ همه بیایند و کنار هم قرار بگیرند؛ همه 

جمعیـت هشـتاد و خـورده‌ای میلیـون نفر کشـور بـرای از بین بردن این مشـکل 

بـزرگ قـدم بردارنـد؛ اگـر چنیـن اتفاقـی بیفتـد، به نظر شـما فقیری باقـی خواهد 
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ماند؟ این یعنی ولایت به معنای به‌هم‌پیوستگی و هم‌جبهه‌گی و اتصال شدید 

یک عده انسانی که دارای فکر واحد و جویای هدفی واحدند. این ولایت، جامعه 

را توحیدی می‌کند.





نخ تسبیح، مهم است

جزء 20

ذََتۡ  وۡلِِيَاءَٓ كَمَثَلِ ٱلۡعَنكَبُوتِ ٱتَّخَّ
َ
ِ أ ذَُواْ مِن دُونِ ٱللَّهَّ ِينَ ٱتَّخَّ مَثَلُ ٱلَّذَّ

وۡهَنَ ٱلۡۡبُيُوتِ لََبَيۡتُ ٱلۡعَنكَبُوتِۚ لوَۡ كََانوُاْ يَعۡلَمُونَ
َ
بيَۡتٗاۖ وَإِنَّ أ

عنکبوت 41

ثار پذیرش ویلات غیر خدا{  آ



�ـــــ�ـــــ� �ـــ�ــــ�ـــ�

�ــ�ا�ـ� �ـــ�ـ�ـ�ـ�

وۡلِِيَاءَٓ﴾ مَثل کسانی که ولایت غیر‌خدا را پذیرفتند 
َ
ِ أ ذَُواْ مِن دُونِ ٱللَّهَّ ِينَ ٱتَّخَّ ﴿مَثَلُ ٱلَّذَّ

]و با آنان هم‌جبهه شدند تا مشکلاتشان حل شود و پشتیبانی داشته باشند،[ 

ـَذَتۡ بيَۡتٗاۖ﴾ مانند عنکبوتـی می‌ماند که ]از تارهـای نازک ‌و  ﴿كَمَثَـلِ ٱلۡعَنكَبُـوتِ ٱتَّخَّ
﴾ درحالی‌که  وۡهَنَ ٱلۡۡبُيُوتِ لََبَيۡـتُ ٱلۡعَنكَبُوتِۚ

َ
‌سسـتش[ خانه سـاخته باشـد! ﴿وَإِنَّ أ

قطعاً سست‌ترین خانه‌ها، خانۀ عنکبوت است. ]به همین صورت، هر پشتیبانی 

غیـر از خـدا، سسـت اسـت و اگر کسـانی بـه پشـتیبانی غیر‌خدا دل ‌خـوش کنند، 

هیچ امنیت و آرامشی دریافت نخواهند کرد.[ ﴿لوَۡ كََانوُاْ يَعۡلَمُونَ﴾ اگر اهل علم و 

معرفت بودند، ]این مسـئله را می‌فهمیدند که پذیرش ولایت دشـمنان خدا و 

دوستی و هم‌جبهه‌شدن با آنان برای قدرتمندی بیشتر، سرابی بیش نیست![

 سورۀ عنکبوت 
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وۡلِِيَاءَٓ﴾ مَثل کسانی که ولایت غیر‌خدا را پذیرفتند 
َ
ِ أ ذَُواْ مِن دُونِ ٱللَّهَّ ِينَ ٱتَّخَّ ﴿مَثَلُ ٱلَّذَّ

]و با آنان هم‌جبهه شدند تا مشکلاتشان حل شود و پشتیبانی داشته باشند،[ 

ـَذَتۡ بيَۡتٗاۖ﴾ مانند عنکبوتـی می‌ماند که ]از تارهـای نازک ‌و  ﴿كَمَثَـلِ ٱلۡعَنكَبُـوتِ ٱتَّخَّ
﴾ درحالی‌که  وۡهَنَ ٱلۡۡبُيُوتِ لََبَيۡـتُ ٱلۡعَنكَبُوتِۚ

َ
‌سسـتش[ خانه سـاخته باشـد! ﴿وَإِنَّ أ

قطعاً سست‌ترین خانه‌ها، خانۀ عنکبوت است. ]به همین صورت، هر پشتیبانی 

غیـر از خـدا، سسـت اسـت و اگر کسـانی بـه پشـتیبانی غیر‌خدا دل ‌خـوش کنند، 

هیچ امنیت و آرامشی دریافت نخواهند کرد.[ ﴿لوَۡ كََانوُاْ يَعۡلَمُونَ﴾ اگر اهل علم و 

معرفت بودند، ]این مسـئله را می‌فهمیدند که پذیرش ولایت دشـمنان خدا و 

دوستی و هم‌جبهه‌شدن با آنان برای قدرتمندی بیشتر، سرابی بیش نیست![
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بحث  مورد  آیه 
ذََتۡ  وۡلِِيَاءَٓ كَمَثَلِ ٱلۡعَنكَبُوتِ ٱتَّخَّ

َ
ِ أ ذَُواْ مِن دُونِ ٱللَّهَّ ِينَ ٱتَّخَّ ﴿مَثَلُ ٱلَّذَّ

وۡهَنَ ٱلۡۡبُيُوتِ لََبَيۡتُ ٱلۡعَنكَبُوتِۚ لوَۡ كََانوُاْ يَعۡلَمُونَ﴾
َ
بيَۡتٗاۖ وَإِنَّ أ

تـا  آنـان هم‌جبهـه شـدند  بـا  ]و  پذیرفتنـد  را  کـه ولایـت غیر‌خـدا  مَثـل کسـانی 

مشکلاتشـان حـل شـود و پشـتیبانی داشـته باشـند،[ مانند عنکبوتـی می‌ماند 

که ]از تارهای نازک‌و‌سستش[ خانه ساخته باشد! درحالی‌که قطعاً سست‌ترین 

خانه‌ها، خانۀ عنکبوت است. ]به همین صورت، هر پشتیبانی غیر از خدا، سست 

است و اگر کسانی به پشتیبانی غیر‌خدا دل خوش کنند، هیچ امنیت و آرامشی 

دریافت نخواهند کرد.[ اگر اهل علم و معرفت بودند. )سوره عنکبوت آیه41(

انگیزه‌سازی
کشـت توتـون و تنباکـو و اسـتعمال دخانیـات در ایـران، از دوران شـاه عبـاس 

صفوی آغاز شـد و کم‌کم به حدی رواج یافت که در زمان قاجار کالایی پرمصرف 

شمرده می‌شد.

در سـفر سـوم ناصرالدیـن شـاه بـه اروپـا )1307ق( مذاکراتـی میـان شـاه بـا 

کمپانی »تالبوت« انگلستان دربارۀ امتیاز تجارت توتون و تنباکو صورت گرفت؛ 

مذاکراتی که نتیجه آن، قراردادی کاملا به نفع انگلیسی‌ها بود.

برگشـت، صاحـب کمپانـی »جرالـد  ایـران  بـه  ناصرالدین‌شـاه  اینکـه  از  بعـد 

تالبوت« هم به تهران آمد و قراردادی به نام قرارداد »رِژی« را با شاه ایران امضا 

کـرد. خلاصـه قـرارداد ایـن بـود کـه سـالانه 15هـزار لیره به شـاه پرداخت می‌شـد 

و در عـوض، امتیـاز کلیـۀ معامالت داخلـی و خارجـی توتون و تنباکـو را به مدت 

50 سـال به تالبوت و شـرکایش می‌دادند. تالبوت برای گرفتن این امتیاز علاوه 

بـر شـاه کـه 25هزار لیـره به او رشـوه داده بودند، مبالغی گزاف بـه صدراعظم و 
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نایب‌السلطنه و تنی چند از درباریان دیگر هم پرداخت شده بود.1

از  بـه کمتریـن قیمـت  را  ایـن قـرار داد، تنباکـو  از امضـای  انگلیسـی‌ها بعـد 

کشـاورزان می‌خریدنـد و خودشـان از آن سـود کلانـی می‌بردنـد. کم‌کـم صـدای 

مردم و علما درآمد که این چه وضعی است که اینها درست کرده‌اند؟! خبرها آرام 

آرام به میرزای شـیرازی در عراق رسـید. ایشـان چند بار به شـاه تذکر دادند، ولی 

فایده‌ای نداشت. سرانجام میرزای شیرازی مجبور شد آن فتوای تاریخی را بدهد.

آن فتوا چه بود؟

بسم الله الرحمن الرحیم

»الیوم استعمال توتون و تنباکو بِأی نَحوٍ کان در حکم محاربه با امام زمان 

عجل‌اللّه تعالی فرجه است«.

برخـی از بسـتگان میـرزا می‌گفتنـد کـه این حکـم، از ناحیه امـام زمان؟عج؟ به 
دست میرزا رسیده است.2

ایـن حکـم در مـدت کوتاهى در سراسـر ایران منتشـر شـد. هیچ‌کس در تمام 

ایـران از مـرد و زن و کوچـک و بـزرگ نمانـده بـود کـه از تفصیـل ایـن حکـم آگاهی 

نیافته باشد. همه از آن مطلع شدند و همه طبقات مردم مسلمان حتى افراد 

غیرمسلمان از این حکم پیروى کردند. تمام توتون‌فروشی‌ها تعطیل شد. حتى 

در ادارات دولتى، قهوه‌خانه‌ها و سربازخانه‌ها نیز دود و دخانیات برداشته شد.

حتی فتوای میرزا به دربار شاه و اندرونی حرمسرای ایشان هم رفته بود و 
در آنجا قلیان‌ها را شکسته بودند. حتی از قهوه خانه سلطنتى هم دخانیه 
برداشته شد. به جایى رسید که یهود و نصارا نیز به متابعت از اسلام دخانیه 

را در ظاهر متارکه نمودند.3

تیموری، تحریم تنباکو، ص13 و 14 و 28 و 29 و 177؛ ناطق، بازرگانان در داد و ستد با بانک شاهی و رژی  	.1
مجله حوزه، یادنامه میرزای شیرزای، مرداد و شهریور 1371، شماره 50 و51.تنباکو، ص25 و 86. 	.2

تحریم تنباکو تیمورى 104و105. تحریم تنباکو زنجانى 103. قرارداد رژى.70.  	.3
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یـک پیوسـتگی عظیـم اجتماعـی میان تمام طبقـات مردم در ایـران به وجود 

آمد؛ از دربار تا دهات دورافتاده مثل ید واحده از این فتوا تبعیت کردند.

در جلسه قبل در مورد ولایت توضیح دادیم و گفتیم که یکی از معانی ولایت 

یعنـی پیوسـتگی بیـن مؤمنیـن. جریـان تحریـم تنباکـو یکـی از مصادیـق اِعمـال 

ولایت و هم‌بستگی و اتصال بین همه آحاد جامعه است.

اندیشه اقناع 
سـؤال مهم در اینجا این اسـت که چه چیزی یا چه کسـی عامل این هم‌بسـتگی و 

هم‌جبهه‌گی و اتصال می‌شـود؟ این به‌هم‌پیوسـتگی شـدید یک عده انسـانی که 

دارای یک فکر واحد و جویای یک هدف واحدند، حول چه محوری باید شکل بگیرد؟

تسـبیح را در نظر بگیرید. پیوسـتگی و اتصال دانه‌های تسـبیح به یکدیگر به 

خاطر وجود نخ تسبیح است. نخ تسبیح اگر نباشد، دانه‌های تسبیح از هم جدا 

می‌شـوند؛ پراکنده می‌شـوند و اصلا تسبیحی شکل نمی‌گیرد. اینکه می‌گوییم 

برای قدم برداشـتن در مسـیر نبوت و به دوش کشـیدن بار رسـالت، ولایت لازم 

اسـت، یعنی هم‌بسـتگی و پیوسـتگی بین کسـانی که یک هدف مشـترک دارند، 

لازم است. این ولایت، این هم‌جبهه‌گی و هم‌پیوستگی یک نخ تسبیح لازم دارد 

تا بر محوریت آن شکل بگیرد.

در جامعـه‌ای کـه همـه اعضـای آن یـک هدف دارنـد و می‌خواهند بار رسـالت 

را به دوش بکشـند، اگر این نخ تسـبیح، این عامل محوریت، این نقطه اتصال، 

اشتباه انتخاب شود، اگر ضعیف باشد، غیر قابل اتکا باشد، به جای اینکه نقطه 

قوت شـود، نقطه ضعف می‌شـود. هرکسـی نمی‌تواند این نقش اصلی را بازی 

کند؛ هرکسی یا چیزی نمی‌تواند این نخ تسبیح باشد.

نخ تسبیح مهم است!
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اینجا فقط جایگاه اللّه است. برای اینکه ولایت بین افراد جامعه شکل بگیرد؛ 

هم‌بسـتگی و پیوسـتگی و اتصـال بـه یکدیگـر بـرای برپایـی جامعـه توحیـدی که 

هدف انبیاسـت، شـکل بگیرد، حلقه واسـطه و وجه اتصال افراد به یکدیگر اللّه 

است و این معنای ولایت اللّه است.

در آیـة الکرسـی می‌خوانیـم: آنهایی که کفر به ولایت طاغـوت پیدا کردند، بعد 

از آن به ولایت اللّه می‌رسـند که آن ولایت اللّه عروةالوثقی اسـت ﴿فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَـكَ 

﴾.1 بر این اسـاس هر کسـی غیر از خـدا را در این جایگاه قرار دهیم،  بٱِلۡعُـرۡوَةِ ٱلوُۡثۡقََىٰ
مثل نخ تسبیح ضعیفی است که با کمترین فشار پاره می‌شود و غیرقابل اتکاست 

و به راحتی از بین می‌رود. این معنای آیه مورد بحث امشب ماست که فرمود:

ـَذَتْ بيَتًْـا وَإِنَّ  وْلِِيَـاءَ كَمَثَـلِ الْعَنْكَبُـوتِ اتََّخّ
َ
ِ أ ـَذُوا مِـنْ دُونِ الَلَّهّ ِيـنَ اتََّخّ ﴿مَثَـلُ الََّذّ

وْهَـنَ الْْبُيُـوتِ لََبَيْـتُ الْعَنْكَبُوتِ لـَوْ كََانوُا يَعْلَمُـونَ﴾؛ مثل کسـانی که به جـای خدا 
َ
أ

سرپرسـتانی گرفته‌انـد، ماننـد مثـل عنکبـوت اسـت کـه خانـه‌ای بـرای خـود بنـا 

کـرده باشـد، و بی‌تردیـد سسـت‌ترین خانه‌هـا خانه عنکبوت اسـت؛ اگـر معرفت 

و شناخت داشتند.

سستی خانه عنکبوت را در نظر بگیرید؛ اگر محوریت و نخ تسبیح هم‌بستگی 

و اتصـال مـردم جامعـه ولایـت خـدا نباشـد، هرچـه می‌خواهـد باشـد، سسـت و 

ازبین‌رفتنی است. مردم باید حول اللّه به‌هم پیوسته و متصل شوند.

اگـر مـردم را _ ماننـد برخـی از اجتماعـات و تظاهرات‌هایـی کـه در کشـورهای 

غربـی در دفـاع از همجنس‌بـازی انجـام می‌شـود _ حـول محـور شـهوات دور 

یکدیگر جمع کردی، این اجتماع به تار مویی هم بند نیست!

تمـام جوامـع و پیوسـتگی‌هایی کـه مقابـل ولایـت خداونـد می‌بینیـم، همـه 

سسـت اسـت. مثـل اجتماعـی کـه برخـی از کشـورهای عربـی تـا چنـد مـاه قبـل 

بقره، آیه 256. 	.1
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حول محور آمریکا و رژیم صهیونیسـتی داشـتند! حضرت آقا فرمودند که برخی 
کشـورهای عربـی روی اسـب بازنـده شـرط‌بندی کرده‌انـد! اسـرائیلی که سسـتی 
آن امـروز بـرای همـه نمایان شـده، تا چندماه پیش مدام پذیرای سـران برخی از 

کشورهای اطراف ما بود!

عرضی و  طولی  ولایت 
ولایت اللّه دو جلوه دارد:

یک جلوه عرضی )با عین نه با الف( و یک جلوه طولی.
ولایـت عرضـی یعنـی مـردم حول محـور اللّه بـا یکدیگـر پیوند بخورنـد. یعنی 
هیچ کسـی نسـبت به دیگری برتری ندارد و همگی به داد یکدیگر برسـند؛ مانند 
آنچه در ایام اربعین می‌بینیم که شیعه از هر نژادی که باشد، حول محور سید 
شـهدا؟ع؟ بـا هـم پیوندهـای عرضـی می‌خورنـد و شـیعیان عراقـی نمی‌گذارنـد 
شـما در ایـام اربعیـن گرسـنه و بی‌جـا بمانیـد و بـا آغـوش بـاز از شـما پذیرایـی 
می‌کننـد. اینکـه در عـرض به‌هـم پیونـد بخوریـم هـم فقـط و فقـط بـا ولایـت اللّه 
محقـق می‌شـود؛ وگرنـه پیوندهـای عرضـی دیگـر سسـت و بی‌ثبات اسـت؛ مثل 

اجتماع‌های حول محور شهوات!
ائمه معصومین؟عهم؟ برای تحقق این‌گونه از ولایت عرضی، دسـتورات بسـیاری 
دارند که به صورت خلاصه در دعای 26 صحیفه سجادیه به عنوان »دعا برای جیران 
و همسـایه‌ها« آمـده اسـت. در ایـن دعای نورانی، امام سـجاد؟ع؟ وظایفـی را برای 

مؤمنین مشخص کرده‌ند که ان‌شاءاللّه مراجعه می‌کنید و بهره‌مند می‌شوید.
اینکـه مقـام معظـم رهبـری به صورت مکـرر دعوت به وحدت کرده و نسـبت 
به هرگونه افتراقی هشدار می‌دهند دلیلش همین نکته است. هر گونه گسلی 
میان جمع مسـلمین، در پذیرش ولایت الهی خلل ایجاد می‌کند. ایشـان ضمن 

بیاناتی می‌فرمایند:
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»اتّحاد مسلمانان یک فریضه‌ی قطعیِ قرآنی است؛ این یک چیز دلبخواه 
کنیم. قرآن دستور داده:  نیست؛ این را به عنوان یک وظیفه باید نگاه 
به  اعتصام  یعنی حتّی در  تَفَرَّقوا﴾؛  وَلا  جََميعًا  الّلّهِ  بِِحبَلِ  ﴿وَاعتَصِموا 
حبل‌الله هم با اجتماع باید این کار را انجام بدهید. ﴿وَاعتَصِموا بِِحبَلِ الّلّهِ 
جََميعًا وَلا تَفَرَّقوا﴾؛ این »امر« است دیگر؛ چرا ما این را به یک امر اخلاقی 
که باید بر طبق  تبدیل میکنیم؟ این یک دستور است، یک حکم است 

این عمل کرد«.1

به غیر از جلوه عرضی، ولایت یک جلوه طولی هم دارد. منظور از »جلوه طولی« 

ایـن اسـت کـه مـن تحت قیمومیت و سرپرسـتی چه کسـی می‌خواهـم دربیایم؟ 

حاکم روابط زندگی سیاسی و اجتماعی ما کیست؟ آیا قرآن است؟ بیانیه حقوق 

بشـر اسـت؟ سـند 2030 اسـت؟ من قرار اسـت تحت سرپرسـتی کدام‌یک از اینها 

درآیم و آن را حاکم بر روابط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... خودم بدانم؟

در دنیـای امـروز برخـی هسـتند کـه ولـیّ آنها در مسـائل فرهنگی و آموزشـی، 

سـند 2030 بوده اسـت! برخی حاکم بر روابط سیاسـی و اجتماعی‌شان سازمان 

ملل است! برخی حاکم بر روابط اقتصادی‌شان اف.ای.تی.اف )FATF( است!

در آیـه‌ای کـه خدمـت شـما قرائـت شـد، به ایـن نکته می‌رسـیم که غیـر از این 

ولایـت اللّه، هرکـس یـا هرچیزی به عنـوان ولی در نظر گرفته شـود، ثباتی ندارد: 

ذََتْ بيَتًْا﴾ است. ﴿كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتََّخّ
حـال چگونـه می‌تـوان خـود را ذیـل ولایـت خـدای متعال قـرار داد؟ بـا پیروی 

از اولیاء الهی. امامان معصوم کسـانی هسـتند که با پیروی و اطاعت از ایشـان 

می‌تـوان ولایـت الله را بـرای خـود تـدارک دیـد. امـا د رعصـر غیبت، ولایـت اللّه در 

ی یافته است.
ّ
قرآن و دستورات ولی‌فقیه تجل

بیانات در دیدار میهمانان کنفرانس وحدت اسلامى و جمعی از مسئولان نظام، 1400/8/2. 	.1
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الله ولایت  پذیرش  اهمیت 
مسـئله ولایـت اللّه از جهـت اهمیتش به صورت مکـرر در آیاتی از قرآن هم مورد 

اشاره قرار گرفته است، مثل آیه 9 سوره مبارکه شوری که می‌فرماید:

ءٖ قَدِيرٞ﴾ ِ شََيۡ
ٰ كُُلّ ُ هُوَ ٱلوَۡلِِيُّ وَهُوَ يحُۡۡيِ ٱلمَۡوۡتََىٰ وَهُوَ عََلَىَ وۡلِِيَاءَٓۖ فَٱللَّهَّ

َ
ٓۦ أ ذَُواْ مِن دُونهِِ مِ ٱتَّخَّ

َ
﴿أ

در »تفسیر نمونه« ذیل این آیه آمده است:

نخست در لباس تعجب و انکار م‌ىفرمايد: آيا آنها غيرخدا را ولى خود قرار 
ُ هُوَ  وۡلِِيَاءَٓۖ﴾ با اينکه ولىّ تنها اوست: ﴿فَٱللَّهَّ

َ
ذَُواْ مِن دُونهِِۦٓ أ مِ ٱتَّخَّ

َ
دادند؟!﴿أ

گر م‌ىخواهند براى خود ولى و سرپرستى برگزينند، بايد خدا  ﴾. پس ا ٱلوَۡلِِيُّ
﴾ و  را برگزينند. او است که مردگان را حيات م‌ىبخشد: ﴿وهَُوَ يحُۡۡيِ ٱلمَۡوۡتََىٰ
چون معاد و رستاخيز به دست اوست و بزرگ‌ترين نگرانى انسان چگونگى 
زندگى او بعد از مرگ است، بنابراين بايد دست به دامن والاى او زد و نه 
 ٰ غير او. سپس م‌ىگويد: اوست که بر هر چيزى قادر و تواناست: ﴿وهَُوَ عََلَىَ
ءٖ قَدِير﴾ اشاره به اينکه شرط اصلى »ولى« دارا بودن قدرت است  ِ شََيۡ

كُُلّ
و قادر حقيقى اوست.

این جای شگفتی است که عده‌ای اصرار دارند برای قوام جامعه و جلوگیری 

از فروپاشـی بیـن مؤمنیـن بـه ولایـت غیرخـدا متوسـل شـده و بـه غیرخـدا پنـاه 

ببرنـد؛ درحالی‌کـه بـه تعبیر آیات قرآن، این اشـتباهی آشـکار اسـت. مصداق بارز 

ایـن اشـتباه در پذیـرش ولایـت غیرخـدا اتفاقاتـی اسـت کـه مقدمـه کودتای 28 

مـرداد 1332 بـود. در ابتـدای دوران نخسـت‌وزیری مصـدق، آمریـکا در ظاهـر 

خـود را حامـی ملـی شـدن نفـت معرفـی کـرد و ایـن باعـث شـد کـه مصـدق در 

مقابل تهدیدات ادامه‌دار انگلیسـی‌ها، به جای تکیه بر پشـتوانه مردمی و علما 

همچون آیت‌اللّه کاشانی که از عوامل اصلی پیروزی نهضت ملی و نخست‌وزیری 

او بودنـد، بـه آمریـکا تکیه و اعتماد کرد. اما در نهایت، آمریکا و انگلیس با هدف 
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شکست نهضت ملی و استعمار دوباره بر نفت ایران و هم‌چنین سرنگونی تنها 
دولت برخاسته از رأی مردم، اقدام به طراحی کودتایی نظامی کردند.1

رفتارسازی
آن کسـانی که در مسـائل ریز و درشـت کشـوری تصمیم‌گیرند، باید این آیه قرآن 

را در محل کار خود نصب کنند. راه‌حل مشکلات کشور، اتکا به غیرخدا و منتظر 

بـودن بـرای چـراغ سـبز کدخدا نیسـت. امروز مشـکلات ما با توجه بـه همین دو 

معنای ولایت رفع می‌شود:

و  هم‌بسـتگی  و  انسـجام  کـه  مؤمنیـن  میـان  عرضـی  ولایـت  تقویـت  الـف( 

پیوستگی همه اقشار جامعه در کنارهم را به دنبال دارد.

ب( تقویـت ولایـت طولـی، یعنـی سرپرسـتی و قیومیـت مطلـق خـدا، قـرآن و 

معصومین.

ما مردم هم باید دقت کنیم. بسـیاری از مسـئولان اثرگذار کشـور توسط من 

و شـما انتخـاب می‌شـوند. آن‌کسـی کـه طرز فکـرش، منش و روشـش، خودش 

و نزدیکانـش اعتقـادی بـه ایـن دو معنـای ولایـت ندارنـد، نبایـد منتخـب مـردم 

باشـد. در ایـن کشـور قـرآن، سـالیان بسـیاری کسـانی بـه انتخـاب مـا سـکاندار 

حرکـت روبه‌جلـوی کشـور بودنـد کـه اگـر نگوییـم قلبـا، می‌توانیـم بگوییـم عملّا 

اعتقادی به ولایت اللّه نداشتند. حتی اعتقادی به ولایت به معنای هم‌بستگی 

و پیوستگی بین مردم جامعه هم نداشتند. و این مشکل مستقیما به انتخاب 

ما بر می‌گردد.

مجله فارس پلاس، 28 مرداد 1402، مقاله »کودتای 28 مرداد نتیجه رفاقت مصدق با آمریکا« + سند. 	.1





ولایتی به اندازه ولایت اللّه

جزء 21

رحَۡامِ 
َ
وْلوُاْ ٱلۡۡأ

ُ
هَتُٰهُمۡۗ وَأ مَّ

ُ
زۡوَجُٰهُۥٓ أ

َ
نفُسِهِمۡۖ وَأ

َ
وۡلََىٰ بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن مِنۡ أ

َ
ٱلنَّبِِيُّ أ

 ٓ ِ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن وَٱلمُۡهَجِٰرِينَ إلَِّاَّ وۡلََىٰ ببَِعۡضٖ فِِي كتَِبِٰ ٱللَّهَّ
َ
بَعۡضُهُمۡ أ

عۡرُوفٗاۚ كََانَ ذَلٰكَِ فِِي ٱلۡكِتَبِٰ مَسۡطُورٗا وۡلِِيَائٓكُِم مَّ
َ
ن تَفۡعَلُوآْ إلََِىٰٓ أ

َ
أ

أحزاب 6

ثار پذیرش ویلاتِ غیرخدا{  آ

بــا توجــه به دشــوار بودن حفظ این آیــه برای عموم 
مخاطبیــن، آیــۀ مشــابه دیگــری بــا همیــن موضــوع 
در صفحــۀ بعــد بــرای حفــظ انتخــاب شــده اســت.
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ِينَ ءاَمَنُواْ﴾ ولیّ، ]حاکم و هم‌جبهۀ[ شما فقط خدا  ُ وَرسَُولُُهُۥ وَٱلَّذَّ ﴿إنَِّمَا وَلِِيُّكُمُ ٱللَّهَّ
لَوٰةَ﴾ که نماز  ِيـنَ يقُِيمُونَ ٱلصَّ و ]در طـول او[ رسـول خـدا و مؤمنانی هسـتند ﴿ٱلَّذَّ

كَوٰةَ  برپـا می‌دارنـد ]و به دنبال توسـعۀ یاد خـدا در جامعه هسـتند[ ﴿وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ

وَهُمۡ رَكٰعُِونَ﴾ و در حال رکوع، ]حالِ خشوع و تسلیم کامل نسبت به خدا،[ زکات 
می‌دهنـد ]و وظایـف اجتماعی‌شـان را انجام می‌دهند. حکومـت خدا در تبعیت 

مـردم از همیـن نماینـدگانِ او متجلی می‌گردد و دین‌داری در تبعیت از رسـول و 

جانشینان او در امر نمایندگی از خداست. جانشینانی که کاملاً تابع خدا هستند 

و مانند رسول، تنها امر خداوند را اجرا ‌می‌کنند.[

 سورۀ مائده 
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بحث  مورد  آیه 
رحَۡامِ 

َ
وْلوُاْ ٱلۡۡأ

ُ
هَتُٰهُمۡۗ وَأ مَّ

ُ
زۡوَجُٰهُۥٓ أ

َ
نفُسِهِمۡۖ وَأ

َ
وۡلََىٰ بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن مِنۡ أ

َ
﴿ٱلنَّبِِيُّ أ

ن 
َ
ٓ أ ِ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن وَٱلمُۡهَجِٰرِينَ إلَِّاَّ وۡلََىٰ ببَِعۡضٖ فِِي كتَِبِٰ ٱللَّهَّ

َ
بَعۡضُهُمۡ أ

عۡرُوفٗاۚ كََانَ ذَلٰكَِ فِِي ٱلۡكِتَبِٰ مَسۡطُورٗا﴾ وۡلِِيَائٓكُِم مَّ
َ
تَفۡعَلُوآْ إلََِىٰٓ أ

پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است، و همسرانش مادران آنانند، 
و بر طبق کتاب خدا دارندگان قرابت نسبی ]در میراث بردنِ[ از یکدیگر از مؤمنان 
و مهاجران ]که پیش از این بر پایه ایمان و هجرت میراث می‌بردند[ سزاوارترند؛ 
مگر اینکه بخواهید ]در وصیت کردن به پرداخت ارث[ درباره دوستانتان احسان 

کنید که این امری ثبت شده در کتاب ]خدا[ست. ) سوره احزاب، آیه6(

قبل جلسات  خلاصه 
در جلسه قبل در مورد این صحبت کردیم که از یک منظر، دو نوع ولایت داریم: 

ولایت عرضی و ولایت طولی.
در این آیه، به هر دو رابطه ولایی اشاره شده است.1

ولایـت طولـی، همـان ولایتـی اسـت کـه خداونـد نسـبت بـه مؤمنیـن دارد و 
وۡلََىٰ 

َ
ی این ولایت، در رسول و جانشین رسول است. به همین دلیل ﴿ٱلنَّبِِيُّ أ

ّ
تجل

نفُسِـهِمۡ﴾ پيامبـر در امـر ديـن و دنياى مؤمنـان از آنان نسـبت به 
َ
بٱِلمُۡؤۡمِننَي مِـنۡ أ

خودشان سزاوارتر است. این نتیجه ولایت خداوند بر جامعه مؤمنین است.

برای نمونه: سوره مبارکه حجرات نمایی است از ارتباط بین مؤمنین و نیز مؤمنین با ولیّ جامعه. جای  	.1
 کوتاه، وقتی مؤمنین امر می‌شوند که جایگاه و شأن ولیّ را در جامعه 

ً
تأمل دارد که در این سوره نسبتا

چگونـه بایـد حفـظ کننـد تـا ندانسـته در خالف جهت عمل نکنند و نیز به دشـمنان اجـازه چنین عدولی 
را ندهنـد، در همیـن سـوره مبارکـه، بـه رابطـه بیـن مؤمنین که از نوع برادری و صلح اسـت، اشـاره می‌کند 
و نکاتـی را متذکـر می‌شـود. می‌تـوان در ایـن نکتـه تأمـل کـرد کـه ایـن شـیوه بیـان، نشـان می‌دهـد اسالم 
، نه‌تنهـا تمرکزش را فقط در بالا بـردن غلوّآمیز  برخالف برخـی اندیشـه‌های سیاسـی و اسـتکباری نوظهـور
ولـیّ جامعـه و انفصـال او از بدنـه جامعـه قـرار نداده، بلکه ولیّ از خود جامعه انتخاب شـده و مایه پیوند 
امـت و نیـز رشـد آن‌هاسـت. نـه ماننـد حکومت‌هـای طاغوتـی کـه مایـه اسـتخفاف قـوم هسـتند و بـا ایـن 

شیوه، مردم را به اطاعت وامی‌دارند. (آل‌عمران، آیه31(.
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ولایت دوم که در مورد آن صحبت کردیم، ولایت عرضی بود؛ یعنی مؤمنین 

در جامعـه ایمانـی نسـبت به هم ولایت دارند، که رسـاله حقوق امام سـجاد؟ع؟ 

برخی از آداب و رفتارهای این نوع ولایت را بیان نموده است.

همان‌گونه که در نظام بدن، شباهت خونی و سلولی باعث ایجاد پیوندهای 

نَسَـبی می‌شـود، در نظـام روحـیِ انسـان نیـز شـباهت‌های وجـودی )ایمـان یـا 

کفـر( باعـث ایجـاد نـوع دیگـری از پیونـد بین انسـان‌ها می‌گـردد. لـذا همان‌طور 

کـه از طریـق آزمایش دی.اِن.اِی، انگشـت‌نگاری ژنتیکی نسـبت به جسـم و بدن 

انجـام می‌شـود، پیوندهـای روحی بین جوامع ایمانی یا جوامع کفر و شـرک نیز 

سـنجه‌های مخصـوص بـه خـود را دارد کـه بـرای فهـم و تعییـن هویـت هـر یـک، 

شاخصه‌هایی بیان شده است.

در جامعه ایمانی این شـباهت وجودی به واسـطه روح ایمان بین مؤمنین 

ایجـاد می‌شـود و نوعـی قرابـت و پیوسـتگی بین آنهـا ایجاد می‌کند کـه به تعبیر 

روایـات، قوی‌تریـن نسبت‌هاسـت و قـرآن از آن بـه »ولایت بیـن مؤمنین« تعبیر 

کرده است. بر این اساس ممکن است نژاد جسمی یک فرد متعلق به ترک یا کُرد 

باشد، اما این شخص از نظر روحی و دی.ان.ای ایمانی با مؤمنی که در عراق یا 

لبنان است، پیوند عمیق روحی داشته باشد.

آن، مرزهـای  لـوازم عملـی  بـا  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ همـراه  بـه  ایمـان  و  عشـق 

جغرافیایـی و مرزهـای ژنتیکـی را درمی‌نـوردد و بـرای اهـل ایمان، رحِمی درسـت 

می‌کند که تمام دنیا را دربرگرفته و هر کسی را که اهل ایمان باشد، وارد بر این 

ولایـت عرضـی می‌کنـد و اتحـاد و اتصـال روحـی پدید مـی‌آورد. جنـس روح تمام 

نَـا وَ عَلِیٌّ 
َ
ایـن مؤمنیـن از پـدران روحی واحدی اسـت؛ چنان‌کـه پیامبر؟ص؟ فرمود »أ

ةِ«.1 مَّ
ُ ْ
بَوَا هَذِهِ الْأ

َ
أ

مجلسی، بحارالانوار، ج36، ص11. 	.1
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همان‌طـور کـه گفتیـم، جلوه‌ای از این رحِم و اجتماع ایمانی را در ایام اربعین 

حسـینی می‌بینیـم کـه چگونـه نژادهـای مختلـف در یـک جامعه ایمانـی واحد از 

.﴾ِ وۡلََىٰ ببَِعۡضٖ فِِي كتَِبِٰ ٱللَّهَّ
َ
رحَۡامِ بعۡضُهُمۡ أ

َ
وْلوُاْ ٱلۡۡأ

ُ
یکدیگر دستگیری می‌کنند: ﴿وَأ

ایــمــان یکی یکیمــؤمــنــان مــعــدود، لیک  جان  لیکن  معدود،  جسمشان 
گاو و خر است که در  و جــانــی دیــگــر استغیر‌فهم وجان  را عقل  آدمـــی 
آدمـــــی ــل  ــقــ ــر جـــــــان و عــ ــ ــی دمــیبـــــــاز غــ آن  ولــــی  در  ــانـــی  جـ هــســت 
ــاد ــحــ ــ بــادجـــــــان حــــیــــوانــــی نــــــــــدارد ات روح  از  اتـــحـــاد  ایــــن  مــجــو  تـــو 
ــگــردد ســیــر آن ــر خـــورد ایـــن نـــان ن ــرانگ گـ ــردد او  ــگـ ــن نـ ــ ــار ای ــ ب ــد  ــشـ ورکـ
ــرگ او کــنــد از مـ ــادی  ــن شــ بــــرگ اوبــلــک ایـ بــیــنــد  ــد مـــیـــرد چـــو  ــس از ح
خداست1جان گرگان و سگان هر یک جداست شــیــران  جــان‌هــای  متحد 

بـر ایـن اسـاس، در تحقـق جامعـه اسالمی قرآنـی، ولایـت بیـن مؤمنیـن بـه 

انـدازه ولایـت بیـن آنهـا و ولـیّ الهـی اهمیـت دارد و میـزان ولایـی بـودن هـر فرد، 

تنهـا براسـاس نـوع رابطـه او بـا ولیّ جامعه اسالمی و نپذیرفتـن ولایت طاغوت 

مشخص نمی‌گردد؛ بلکه ولایی بودن فرد با میزان حفظ پیوندهای خود با سایر 

مؤمنیـن نیـز سـنجیده می‌شـود که بیشـترین نمود آن، مواسـات و مهـرورزی و 

وحدت مؤمنین در جامعه اسالمی و بی‌تفاوت نبودن آنها نسـبت به سـعادت 

یکدیگـر و سـعادت جامعـه اسالمی از طریـق تواصـی و امـر به معـروف و نهی از 

منکر می‌باشد.

جمـع  کوچک‌تریـن  از  اسالمی،  جامعـه  شـکل‌گیری  فراینـد  در  ولایـت  ایـن 

مؤمنیـن آغـاز می‌شـود و در حالـت ایده‌آل آن بـه تمام جامعه تسـری می‌یابد و 

به صورت پیوندهای محکم و هم‌بسته میان تمام افراد جامعه دیده می‌شود.

رسول و امام برای ایجاد جامعه اسلامی فقط به این نیاز ندارند که با ایشان 

مولوی، مثنوی معنوی، دفتر چهارم، بخش17. 	.1
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رابطه ولایی داشته باشیم؛ بلکه امام برای ایجاد جامعه اسلامی به اینکه افراد 

آن جامعه یک تشکل ولایی بشوند هم نیاز دارد. مثلا اگر ما منتظر ظهور حضرت 

ولی‌عصـر ارواحنـا فـداه هسـتیم، صرفـا پیونـد ولایـی بـا ایشـان که همـان ولایت 

طولی بود، کفایت نمی‌کند و با این ولایت طولی، ظهور ایشـان محقق نخواهد 

شد؛ بلکه ظهور ایشان یک لازمه دیگر ولایی نیز دارد و آن این است که منتظرین 

ایشان با یکدیگر پیوند ولایی بگیرند که همان ولایت در عرض خواهد بود.

مقـام معظـم رهبـری قبـل از ایجـاد انقالب اسالمی در ایـن مـورد نظـرات 

قابل‌توجهی دارند. ایشان در مورد لزوم ایجاد تشکل ولایی در عرض می‌گویند:

بعد از آنکه پیام ]نبی[ در جامعه مطرح می‌شود، یک سلسله درگیری به 

وجود می‌آید و این یک چیز طبیعی است... این معارضات یک سلسله 

اقدامات، تشکّل  این  ازجمله  ایجاب می‌کند.  نبی  از طرف  را  اقدامات 

که اصــاً تعبیر ولایــت در قــرآن _ ولایــت به  ولایــی اســت؛ تشکّل حزبی، 

کــس، دو چیز باهم اســت _  معنای هم‌بستگی و پیچیدگی دو فــرد، دو 

آن‌طوری که آیات ولایت را انسان مورد ملاحظه قرار می‌دهد، گویا ناظر به 

همین پیوستگی حزبی میان مسلمان‌ها و پیروان و وابستگان نبی است. 

﴾؛ تا هجرت نکنند، با شما  ْۚ ٰ يُهَاجِرُوا ءٍ حَتَّىَّ ﴿مَا لَكُم مِّن وَلَيَٰتهِِم مِّن شََيۡ
کافی  تنها  ایمانِ  اما  آورده  ایمان  دارای ولایت نیستند و ولایت ندارند. 

نیست؛ ایمانِ با ولایت لازم است، و ولایت یعنی پیوستن به جمع نبی، به 

جبهه نبی، به صف نبی، که البتّه پیوستن به هر جبهه‌ای، به هر صفی، به هر 

 التزام به لوازمش هم هست؛ 
ً
جمعی، یک لوازمی دارد و التزام به شیء قهرا

ولایت هم یعنی این.1

: بیانات در نشست سه‌جانبه با شهید مطهری و دکتر شریعتی، 10/10/1355، دسترسی در 	.1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=50996
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کرد؛ از آنها یک مجموعه  رسول خدا؟ص؟ این دل‌ها را به هم وصل 
که بنا دارند  آورد. حتّی مورّخین دشمن اسلام هم  مستحکم به وجود 
و داشتند تأثیرات معنوی اسلام را در فتوحات اسلام ندیده بگیرند _ 
کوشش اینها این است که آن عامل معنوی در فتوحات اسلامی را ندیده 
بگیرند _ نتوانسته‌اند منکر این نکته بشوند که مجموعه مسلمان‌ها مثل 
یک دست که دارای انگشتانی است و مشت می‌شود و به صورت یک 
عنصر و یک عامل، حرکت می‌کند و عمل می‌کند، این را نتوانستند منکر 
ِينَ  َ يُُحبُِّ ٱلَّذَّ آیه شریفه هست: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ که در این  بشوند... همان‌طور 
رۡصُوص﴾؛ مثل اینکه پایه‌های  نَّهُم بُنۡيَنٰٞ مَّ

َ
ا كَأ يقَُتٰلُِونَ فِِي سَبيِلهِِۦ صَفّٗ

و  وحدت  با  جنگ‌ها،  تمام  در  پیغمبر  ریخته‌اند!...  سرب  با  را  بنا  این 
که در دل یکایک اینها رسوخ داشت،  یکپارچگی مسلمین و با ایمانی 
پیش می‌رفت... البتّه مسئله، مسئله جنگ هم فقط نبود؛ در تبلیغ هم 
همین‌جور، در دعوت اسلام همین‌جور و در قبول تصمیم‌های پیغمبر 

]هم[ همین‌جور ]بود[.1

برای ایجاد و تقویت یک جامعه ولایی، مؤمنین در هر کشـور و سـرزمینی که 
هستند می‌بایست از یکدیگر خبر داشته باشند و به داد هم برسند.

یکی از اتفاقات جالبی که در دوران بیماری کُرونا افتاد، همدلی مردم در کمک 
بـه یکدیگـر بود. این همدلی و کمک جلوه‌ای از ولایت عرضی مؤمنین اسـت که 
می‌بایسـت برای تقویت آن برنامه‌ریزی کنیم و دایره آن هم محدود به مرزهای 

ما نیست؛ بلکه دایره آن مرزهای عقیدتی ماست.
اینکـه برخـی شـبهه می‌کننـد کـه چـرا بـه یمـن یـا لبنـان یـا فلسـطین و غـزه 
کمـک می‌کنیـم، این شـبهه و اشـکال تیشـه به ریشـه جامعـه ولایی اسـت. اینها 

: بیانات در شب رحلت پیامبر اعظم؟ص؟ و شهادت امام حسن؟ع؟، 1365/08/10، دسترسی در 	.1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=46657 
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گمـان می‌کننـد مرزهـای جغرافیایی یا نـژاد آریایی پیوند ولایـی ایجاد می‌کند که 

زمینه‌سـاز ظهـور حضـرت ولی‌عصر ارواحنا فداه اسـت؛ درحالی‌کـه صرف تکیه بر 

مرزهای جغرافیایی و نژاد آریایی برای پیشبرد اهداف بلند انقلاب اسلامی مانند 

وْهَنَ الْْبُيُوتِ لََبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ‌﴾ است.
َ
﴿إنَِّ أ

باید رشته‌های ولایی عرضی در جامعه مؤمنین تقویت شود. این بایدی که 

عرض کردم، انتظاری است که امام زمان؟عج؟ امروز از من و شما دارد. چنان‌که 

حضرت صادق؟ع؟ این انتظار را در روایتی بیان می‌کنند:

محمد بن عجلان گوید: خدمت امام صادق؟ع؟ بودم که مردی آمد و سالم 

کـرد. حضـرت از او پرسـید: حـال برادرانـت که از آن‌ها جدا شـدی، چطـور بود؟ او 

سـتایش نیکـو و مـدح بسـیار نمـود. امام فرمـود: آیـا ثروتمندان از فقـرا عیادت 

می‌کننـد؟ گفتـم: خیلـی کـم. فرمـود: دیـدار و احوال‌پرسـی ثروتمنـدان از فقـرا 

چگونه است؟ عرض کردم: اندک. فرمود: دستگیری توانگران از بینوایان چگونه 

اسـت؟ عـرض کـردم: شـما اخالق و صفاتی را ذکـر می‌کنید که در میـان مردم ما 

کمیاب اسـت. فرمود: چگونه اینان خود را شـیعه می‌دانند )که نسـبت برادری 
میان اغنیا با فقرا وجود ندارد!(.1

ایـن رفتارهـا و ارتباط‌گرفتن‌هـا را کوچک نشـماریم. اینها به ظاهر شـاید اتفاق 

خاصـی نباشـد، ولـی در پیشـگاه خداونـد ارزش بالایـی دارد؛ بـه ایـن دلیـل کـه 

پیوندهـای ولایـی، اهل ایمـان را قوی‌تر می‌کند؛ حتی اگر این پیوند ولایی به این 

باشد که وقتی از کنار یکدیگر می‌گذریم به یکدیگر سلام دهیم. رفتاری که فرهنگ 

مدرنیته غربی آن را به تمسخر گرفته و در برخی جاها رو به فراموشی است.

در روایت جالبی از حضرت باقر؟ع؟ نقل شده است که می‌فرمایند:

یکـی از فرشـتگان از درب خانـه‌ای عبـور می‌کـرد؛ مـردی را دیـد کـه بـر در آن 

کلینی، الکافی، ج2، ص173. 	.1
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خانه ایسـتاده اسـت. از وی پرسـید: چرا بر درِ این خانه ایسـتاده‌ای؟ آن شـخص 

گفت: در این خانه برادری دارم، می‌خواهم به او سلام کنم. فرشته پرسید: آیا از 

خویشـاوندان توسـت یا آنکه به وی نیازمندی و می‌خواهی عرض حاجت کنی؟ 

گفت: هیچ‌یک از این‌ها نیسـت؛ جز آنکه بین ما حرمت برادری اسالمی اسـت، و 

تازه کردن عهد و سلام کردن من بر وی، در راه خشنودی خداست. فرشته گفت: 

مـن فرسـتاده خدایـم بـه سـوی تـو؛ خدایـت درود می‌فرسـتد و می‌فرماید: »ای 

بنده من! تو به دیدار من آمدی و مرا اراده کردی؛ اینک به پاداش حفظ حقوق 

برادری و نگاه داشـتن حرمت برادری اسالمی، بهشـت را بر تو واجب نمودم و از 
خشم و آتش خود تو را دور ساختم«.1

سلام کردن کمترین کاری است که می‌توانیم در جامعه ولایی انجام دهیم؛ 

وگرنه حقوق مؤمن بر مؤمن بیشتر از این حرف‌هاست. حضرت امام صادق؟ع؟ 

برخی از این حقوق را چنین بیان فرموده است:

ـی از امام صـادق؟ع؟ درباره حقـوق مؤمن بر مؤمن 
ّ
روزی شـخصی بـه نـام معل

پرسـید. امـام فرمودنـد: هفت حق واجـب دارد که هر کدام به تنهايـی بر او واجب 

اسـت و اگـر مخالفـت آن کنـد از زيـر فرمـان الهـی خـارج شـده و اطاعـت او را گردن 

ننهاده است و خدا را در او بهره‌ای نيست. گويد: عرض کردم فدايت شوم! به من 

بفرماييد که آن حقوق چيست؟ فرمودند: من به تو مهربانم، می‌ترسم این حقوق 

را ضايع کنی و نگهداری نکنی. عرض کردم: توانايی به جز از خدا نيست. فرمودند:

آسـان‌ترين آن حقوق اين‌اسـت که آنچه برای خود دوسـت می‌داری برای او 

هم دوست بداری و آنچه برای خودت ناخوش داری برای او هم ناخوش بداری.

حق دوم اينکه در رفع نيازمندی او قدم کوشش برداری و رضايت خواطرش 

را فراهم سازی و بر خلاف گفته اش کاری انجام ندهی.

صدوق، الامالی، ص199. 	.1
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حق سوم اينکه با جان و مال و پا و زبان خود او را یاری کنی.

حق چهارم اينکه چشم و راهنما و آئینه او باشی.

حق پنجم اينکه تو سير نباشی و او گرسنه، تو جامه پوش نباشی و او برهنه، 

تو سيراب نباشی او تشنه.

حـق ششـم اینکـه اگـر تـو خدمت‌گـزار داری و بـرادرت نـدارد، واجـب اسـت 

خدمت‌گـزارت را بفرسـتی کـه جامه‌هایـش را بشـوید و غذایـش را درسـت کنـد و 

بسترش را مرتب نماید؛

و حـق هفتـم اینکـه سـوگندش را تصدیـق کنـی و دعوتـش را بپذیـری و در 

بیمـاری‌اش از او عیـادت کنـی و بر جنازه‌اش حاضر شـوی و چـون بدانی حاجتی 

دارد، در انجـام آن سـبقت گیـری و او را مجبـور نسـازی کـه از تـو بخواهـد؛ بلکـه 

خودت پیشدسـتی کنی. چون با او چنين کني، دوسـتی خود را به دوسـتی او و 

دوستی او را به دوستی خدای عز و جل پيوند نموده اي.

این روایت شریف و صدها روایتی که در این مضمون از معصومین؟عهم؟ وارد 

شـده اسـت، همگی نشـان‌دهنده اهمیت تحکیم روابط میان مؤمنین و نقش 

آن در تثبیت ولایت خداوند در جامعه ایمانی است.

ایـن شـب‌ها و روزهـا از خداونـد بخواهیم کـه ما را یاری دهد تـا بیش از پیش 

روابط خود را با دیگر مؤمنین محکم کنیم تا به ولایت الهی نائل آییم.





اشک کافی نیست!

جزء 22

رَكُمۡ تَطۡهِيٗرا هۡلَ ٱلۡۡبَيۡتِ وَيُطَهِّ
َ
ُ لِِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرجِّۡسَ أ ...إنَِّمَا يرُِيدُ ٱللَّهَّ

أحزاب 33

پیوندهای ویلات{ 
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هۡلَ ٱلۡۡبَيۡتِ﴾ خداوند اراده کرده اسـت که 
َ
ُ لِِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرجِّۡـسَ أ ﴿إنَِّمَـا يرُِيـدُ ٱللَّهَّ

رَكُمۡ تَطۡهِيٗرا﴾ و به‌طور  »فقط« شما اهل‌بیت را از هرگونه ناپاکی پاک کند. ﴿وَيُطَهِّ

کامل، از هر گناه و بدی پاک و پاکیزه کند. ]این موضوع صرفاً دربارۀ اهل‌بیت است 

و این پاکان امت‌، برترین افراد برای ولایت بر امت و مدیریت آن به‌شمار می‌روند.[

 سورۀ أحزاب 
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هۡلَ ٱلۡۡبَيۡتِ﴾ خداوند اراده کرده اسـت که 
َ
ُ لِِيُذۡهِبَ عَنكُمُ ٱلرجِّۡـسَ أ ﴿إنَِّمَـا يرُِيـدُ ٱللَّهَّ

رَكُمۡ تَطۡهِيٗرا﴾ و به‌طور  »فقط« شما اهل‌بیت را از هرگونه ناپاکی پاک کند. ﴿وَيُطَهِّ

کامل، از هر گناه و بدی پاک و پاکیزه کند. ]این موضوع صرفاً دربارۀ اهل‌بیت است 

و این پاکان امت‌، برترین افراد برای ولایت بر امت و مدیریت آن به‌شمار می‌روند.[
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بحث  مورد  آیه 
كََاةَ  اَلةَ وَآتيَِن الزَّ قمِْنَ الصَّ

َ
ولََى وَأ

ُ
جَ الْْجَاهِليَِّةِ الْْأ ﴿وَ قَـرْنَ فِِي بُيُوتكُِـنَّ وَلََا تَبََرجَّْـنَ تَبرَُّ

رَكُمْ تَطْهِيراً﴾ هْلَ الْْبَيْتِ وَيُطَهِّ
َ
طِعْنَ الَلَّهّهَ وَرسَُولََهُ إنَّمَا يرُِيدُ الَلَّهّهُ لِِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرجِّْسَ أ

َ
وَأ

]ای زنان پیامبر[ و در خانه‌هايتان قرار و آرام گيريد، و ]در ميان نامحرمان و کوچه 
و بازار[ مانند زنان دوران جاهليت پيشين ]که براى خودنماىي با زينت و آرايش و 
بدون پوشش در همه‌جا ظاهر م‌ىشدند[ ظاهر نشويد، و نماز را برپا داريد و زکات 
بدهيـد، و خـدا و پيامبـرش را اطاعـت کنيـد. خداونـد اراده کرده اسـت که »فقط« 
شـما اهل‌بیـت را از هرگونـه ناپاکـی پاک کند و به‌طور کامل، از هـر گناه و بدی پاک 
و پاکیـزه کنـد. ]ایـن موضوع صرفاً دربارۀ اهل‌بیت اسـت و این پاکان امت، برترین 
افراد برای ولایت بر امت و مدیریت آن به‌شمار می‌روند[. )سوره احزاب، آیه33(

انگیزه‌سازی
هْلَ 

َ
ُ لِِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرجِّْسَ أ محور حدیث شریف کساء، آيه شریفه ﴿إنَِّما يرُيدُ اللَّهَّ

رَكُمْ تَطْهيراً﴾ است. این آیه شریفه در سوره مبارکه احزاب و در جایی  الْْبَيْتِ وَ يُطَهِّ
که خدای متعال همسران نبی اکرم را توبیخ کرده، آمده است.

حضرت زهرا؟عها؟ م‌ىفرمايند: روزى پدرم بر من وارد شده، فرمودند: احساس 
ضعف م‌ىکنم. جامه‌ای برايم بياور. آوردم و ايشان خود را پوشاندند؛ درحال‌ىکه 
صورتشان م‌ىدرخشيد. اندکى که گذشت، فرزندم حسن؟ع؟ آمد و سؤال کرد: 
بـوى خوشـى بـه مشـامم م‌ىرسـد. گفتـم: بلـه، بـوى جـدّ توسـت. او رفـت و بـه 
پيامبر؟ص؟ سلام کرد و کنار ايشان زير کساء قرار گرفت. سپس فرزندم حسين؟ع؟ 

آمد و به همان ترتيب او نيز کنار جدّ خود قرار گرفت.
سپس اميرالمؤمنين؟ع؟ آمدند و ایشان نيز به زير کساء رفتند. من نيز اجازه 
گرفتـه، کنـار آن‌هـا زيـر کسـاء نشسـتم. آن‌گاه پيامبـر دو طـرف کسـاء را گرفتـه و 
به سـمت آسـمان اشـاره کرده، فرمودند: »خدایا! اين‌ها اهل‌بيت من هسـتند؛ 
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گوشت و خون آن‌ها گوشت و خون من است و...«.

خداونـد فرمـود: »اى ملائکـهٔ مـن! هسـتی را نيافريـدم، مگر بـه خاطر محبت 

اين پنج نفر«. جبرئيل پرسـيد: آن‌ها چه کسـانى هسـتند؟ خداوند فرمود: »هُمْ 

ها و بَنوها«؛ فاطمه است و پدر فاطمه، فاطمه است و شوهر 
ُ

بوها و بَعل
َ
 وَ ا

ُ
فاطِمة

فاطمه، فاطمه است و پسران فاطمه«.

در این زمان، جبرئيل از خدا و رسول خدا اجازه گرفت و با افتخار وارد کساء 

شد و عرض کرد: خداوند م‌ىفرمايد:

رَكُمْ تَطْهيراً﴾؛ خدا اراده  هْلَ الْْبَيْتِ وَ يُطَهِّ
َ
﴿إنَِّما يرُيدُ اّهُللّه لِِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرجِّْسَ أ

قطعـی فرمـوده که شـما اهل‌بیت از هرگونـه آلودگی و نقصی به‌طور کامل پاک 

و مطهر باشید.

و فرمودنـد: هرکـس ايـن داسـتان را در محفلـى بيـان کند، خداونـد رحمت و 

غفـران خـود را نـازل م‌ىکنـد، و اگر اندوهگینی در آنجا باشـد، انـدوه او را برطرف 

م‌ىکند و حاجات او را برآورده می‌سازد.

اندیشه اقناع 
با تأمل و تدبر در آیات قرآن کریم، متوجه این نکته می‌شویم که دو نوع ولایت 

در جامعه وجود دارد:

اول: محور اهل‌بیت؟عهم؟ و نور؛

دوم: محور طاغوت و ظلمات.

هرکـدام از ایـن دو محـور اولیایی دارند. اولیای طاغـوت با اِعمال ولایت خود 

می‌خواهند مردم را از نور به سمت ظلمات ببرند و دوباره جامعه جاهلی را برپا 

لُمات﴾؛1  اغُوتُ يُُخْرجُِونَهُمْ مِـنَ النُّورِ إلََِى الظُّ وْلِِياؤهُُمُ الطَّ
َ
يـنَ كَفَـرُوا أ نماینـد: ﴿وَ الَّذَّ

و اولیـای الهـی بـا اِعمـال ولایت خود می‌خواهنـد مردم را از ظلمـات جاهلیت به 

بقره، آیه257. 	.1
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لُماتِ إلََِى النُّور﴾.1 ينَ آمَنُوا يُُخْرجُِهُمْ مِنَ الظُّ ُ وَلِِيُّ الَّذَّ سمت نور هدایت کنند: ﴿اللَّهَّ

شـیطان کـه در رأس ولایـت طواغیـت اسـت، بـرای اینکـه جامعه را به سـمت 

ظلمت کشانده و آن را تبدیل به یک جامعه جاهلی کند، کارهای مختلفی انجام 

می‌دهـد. یکـی از راهبردهـای او، از بیـن بـردن مناسـبات اجتماعـی میـان افـراد 

جامعه و شـکل‌دهی آن بر اسـاس الگوی جاهلیت اسـت. بر این اسـاس یکی از 

مهم‌ترین عرصه‌های تلاش ابلیس، مسئله زنان است.

تبرّج‌های جاهلی، طهارت و عفت جامعه را هدف می‌گیرد. جامعه‌ای که آلوده 

به بی‌عفتی و رجس شـده باشـد، جامعه ظلمانی می‌شـود. این ظلمت تا جایی 

ٍّ يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقهِِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقهِِ سَحابٌ  وْ كَظُلُماتٍ في بََحرٍْ لُجِّّيِ
َ
پیش می‌رود که:﴿أ

ُ لََهُ نوُراً فَما لََهُ  خْرَجَ يدََهُ لمَْ يكََدْ يرَاها وَ مَنْ لمَْ يََجعَْلِ اللَّهَّ
َ
ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إذِا أ

مِنْ نوُرٍ﴾2 اعمالشان همچون تاريک‌ىهاىي است در درياىي موّاج که همواره آن 
دريا را موجى م‌ىپوشاند و بر فراز آن موجى ديگر است، و بالاى آن ابرهاىي است 

که جلوی نورهاى آسمانى را م‌ىگيرد. اينها تاريک‌ىهاىي است متراکم که بعضى 

بر روى بعضى قرار گرفته اسـت، و کسـى که در اين درياسـت، وقتى دسـت خود 

را بيرون م‌ىآورد، نزديک است که آن را از شدت تاريکى نبيند. اعمال کافران نيز 

حجاب‌هاىي متراکم است که مانع از تابیدن نور ايمان و معرفت بر دل‌های‌شان 

می‌شـود تـا آنـان را بـه راه نجات رهنمون گردد. آرى، کسـى که خدا نـورى براى او 
قرار نداده، هيچ نورى نخواهد داشت.3

اگر جامعه‌ای عفیف و نجیب شد، آن جامعه می‌تواند پذیرای ولایت اولیای 

الهـی باشـد؛ اولیایـی کـه طبق آیه مورد بحـث، هیچ‌گونه رجس و پلیـدی ندارند: 

رَكُمْ تَطْهيرا﴾. هْلَ الْْبَيْتِ وَ يُطَهِّ
َ
ُ لِِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرجِّْسَ أ ﴿إنَِّما يرُيدُ اللَّهَّ

در دو سـوره مبارکـه احـزاب و نـور، آیـات مربوط به حجاب بانوان بیان شـده 

همان. ، آیه1.40.	 نور ترجمه صفوی.2.	 	.3
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اسـت؛ بـا تدبـر در این آیـات می‌توان ادعا نمود که بحث پوشـش و عفت بانوان 
یکی از زیرسـاخت‌های مهم جامعه ولایی اسـت. جامعه ولایی جامعه‌ای اسـت 
کـه ارتباط‌هـا در آن بـر اسـاس شـهوات و امیـال نفسـانی شـکل نگرفتـه؛ بلکه بر 

اساس عفت و طهارت شکل گرفته است.
ازهم‌گسـیختگی ارتباطـات فطـری یـک جامعـه، بهتریـن زمینـه بـرای اِعمـال 
ولایت شیطان است. شیطان با دمیدن بر شهوات و تبدیل آن به سبک زندگی 
و ارزش‌بخشـی کاذب بـه رفتارهـای جاهلـی، سـعی دارد تـا مناسـبات اجتماعـی 
مـردم بـر مدار شـهوات و منافـع مادی و دنیایی شـکل بگیرد؛ شـبیه آنچه امروز 
در جوامـع غربـی می‌بینیـم. انسـان‌های فردمحـور بـر اسـاس منافـع فـردی و 
شـخصی با یکدیگر ارتباط می‌گیرند و بر اسـاس منافع فردی و شـهوانی قانون 
وضع می‌کنند و سعی در عرفی‌سازی مناسبات جاهلی در جوامع بشری دارند.

احساس پرورش 
پس از آنکه در جلسات پیشین مشخص شد که تنها خدای متعال حق ولایت بر 
بندگانش را دارد و او این ولایت را به پیامبران خویش تسـرّی داده اسـت، امروز 
می‌خواهیم بگوییم که این ولایت در حدّ پیامبران الهی نیز متوقف نشـده و به 
امامان معصوم؟عهم؟ نیز سرایت دارد. ائمه معصومین؟عهم؟ کسانی هستند که به 
فرمـوده آیـه کریمه تطهیر، هیچ رجس و پلیدی‌ای ندارند؛ هیچ هوای نفسـی در 
وجـود آنهـا نیسـت؛ هیچ منفعت شـخصی در وجود نازنین آنها نیسـت و همین 

امر سبب شده تا ولایت الهی در وجود مقدس ایشان امتداد داشته باشد.
آنها مردم را برای منافع خودشان نمی‌خواهند، بلکه تنها دغدغه ایشان، رشد 
و تعالی جامعه بر اسـاس دسـتورات الهی جهت رسـاندن جامعه و آحاد مردم به 
سعادت ابدی است. در سوره مبارکه دخان بخشی از گفت‌وگوی حضرت موسی؟ع؟ 

و فرعون ذکر شده است که می‌توانیم از آن در بحث خودمان استفاده کنیم.
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فرعـون بـه حضرت موسـی می‌گوید: چـرا جامعه بر محور تـو بچرخد؟ چرا بر 
محـور مـن نچرخـد؟ چرا من ولیّ مردم نباشـم؟ فرعونیان به موسـی می‌گویند 
نْتَ إلَِّاَّ 

َ
که تو بشـری مثل ما هسـتی، چطور تو ولایت داری و ما نداریم؟! ﴿وَ ما أ

بشَََرٌ مِثْلُنا وَ إنِْ نَظُنُّكَ لمَِنَ الْكاذِبيَن﴾.1
حتـی در سـوره مبارکـه غافـر می‌خوانیـم: فرعـون مدعـی اسـت کـه سـبک 
زندگـی‌ای کـه مـن بـا محوریت خودم برای شـما درسـت کـردم، بهترین اسـت2 و 
روش و سـبک زندگـی و اعمـال ولایت موسـی مفسـدانه اسـت! بـه همین دلیل 
نْ 

َ
خافُ أ

َ
قْتُـلْ مُوسى وَ لْْيَدْعُ رَبَّـهُ إنِِّّيِ أ

َ
بگذاریـد او را بکشـم: ﴿وَ قـالَ فرِعَْـوْنُ ذَرُوني أ

رْضِ الْفَساد﴾.3
َ
نْ يُظْهِرَ فِِي الْْأ

َ
وْ أ

َ
لَ دينَكُمْ أ يُبَدِّ

در سوره مبارکه دخان جواب این ادعاها و شبهه‌ها آمده است:
حضـرت موسـی در آنجـا می‌فرمایـد: تـو مـردم را بـرای هـوا و هـوس خـودت 
می‌خواهی. مردم ابزار قدرت‌طلبی تو هسـتند. آنها را بهانه می‌کنی تا به دنیای 
پست خودت برسی؛ درحالی‌که مردم امانت الهی هستند و تو حق نداری در این 
امانت خیانت کنی؛ بلکه باید امانت را به کسی که امین است و از طرف خداوند 
ِ إنِِّّيِ  وا إلََِيَّ عِبادَ اللَّهَّ دُّ

َ
نْ أ

َ
ولایـت دارد، بسـپاری و ایـن تفـاوت مهم من بـا توسـت: ﴿أ

ميٌن﴾.4
َ
لَكُمْ رسَُولٌ أ

تفاوت ولایت موسی و فرعون همین آیه مهم است. اینکه اولاً موسی رسول 
است و از جانب خدا به عنوان ولی جامعه انتخاب شده است؛ ثانیاً امین است و 
مردم را برای مطامع خودش یا فرزندانش یا قبیله و گروه و حزبش نمی‌خواهد. 
ولی در شـیوه فرعون، مردم بازیچه‌ای برای مطامع طاغوت هسـتند؛ به همین 
دلیل آنها را غرق در فساد و شهوات می‌کند تا هر کس بر محور منافع شخصی 

خودش حرکت کند و نتوانند با ولایت طولی خداوند پیوند بخورد.

شعراء، آیه 186. ﴿وَ يذَْهَبا بطَِريقَتكُِمُ المُْثْلي﴾. طه، آیه1.63.	 	.2
، آیه 26. غافر دخان، آیه 3.18.	 	.4
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در آیـه مـورد بحـث، خداونـد می‌فرمایـد: تنهـا یـک خانواده هسـتند کـه از هر 

رجس و پلیدی دورند و به معنای واقعی، رسول امین هستند و مردم را امانت 

الهـی می‌داننـد؛ و آن اهل‌بیـت پیامبـر؟ص؟ هسـتند؛ کسـانی کـه هیـچ‌گاه در طرح 

شـیطان بازی نکردند؛ وگرنه حتی برخی از همسـران پیامبر؟ص؟ در طرح شـیطان 

بازی کردند و آنها نمی‌توانند محور اِعمال ولایت الهی باشند.

پیامبـر بـرای اینکـه ایـن محـور مهـم را بـه مـردم معرفی نمایـد، از هـر فرصتی 

اسـتفاده می‌کردنـد تـا بگوینـد ولایـت طولـی خداونـد از طریـق ایشـان اتفـاق 

می‌افتد و آنها هستند که مردم را امانت الهی می‌دانند.

در جریان کساء به این آیات استشهاد کردند.

در جریان مباهله اهل‌بیت؟عهم؟ را معرف کردند.

حتـی در برخـی از منابـع اهـل سـنت آمده که پیامبـر؟ص؟ تا ماه‌ها بعـد از نزول 

ایـن آیـه، مـردم را متوجـه اهل‌بیـت؟عهم؟ می‌کردنـد؛ به ایـن صورت که از ام‌سـلمه 

نقل شده است:

پیامبـر؟ص؟ در خانـه خـود بـود کـه فاطمـه؟عها؟ حریـره‌اى )نوعى غـذا از مخلوط 

بـادام و شـیر( نـزد آن حضـرت آورد. پیامبـر؟ص؟ فرمـود: همسـر و دو فرزندانـت 

حسن و حسین را صدا کن. آنها آمدند و همه باهم غذا خوردند. بعد پیامبر؟ص؟ 

هِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ 
ْ

ذ
َ
أ

َ
 بَیْتِی وَ عِتْرَتِی ف

ُ
هْل

َ
لاءِ أ

ُ
هُمَّ هَؤ

َّ
عبایى بر آنها افکند و فرمود: »الل

رْهُـمْ تَطْهِیـراً«؛ خداونـدا اینهـا خانـدان مننـد؛ پلیـدى را از آنهـا دور کن، و از هر  وَ طَهِّ

آلودگى پاکشان گردان.

در اینجـا بـود کـه آیـه ﴿إنَِّمَـا يرُِيـدُ الَلَّهّهُ لِِيُذْهـِبَ عَنْكُـمُ الرجِّْسَ...﴾ نازل شـد. 

كِ 
َ

ام‌سلمه می‌گوید: گفتم: آیا من هم با شما هستم اى رسول خدا! فرمود: »اِنّ
«؛ تو بر خیر و نیکى هستى؛ اما در زمره این گروه نیستى.1 إِلى خَیْرٍ

طبرسی، مجمع البیان، ذیل آیه مورد بحث؛ مجلسی، بحارالانوار، ج35، ص220. این حدیث به طرق دیگر  	.1
.ک: حسکانی، شواهد التنزیل، ج2، ص30. نیز از امّ‌سلمه به همین مضمون نقل شده است. ر
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در روایـات بسـیاری وارد شـده اسـت کـه بعـد از نـزول آیـه فـوق، پیامبـر؟ص؟ به 

مدت شش ماه، هنگامى که براى نماز صبح از کنار خانه فاطمه؟عها؟ م‌ىگذشت، 

رَكُمْ  بَیْتِ! ﴿إنَِّما يرِيدُ اّهَللّه لِِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرجِّْسَ وَ يُطَهِّ
ْ

 ال
َ

هْل
َ
 یا أ

َ
لوة صدا مى زد: »الصَّ

تَطْهِرياً﴾؛ هنـگام نمـاز اسـت اى اهل‌بیـت! خداونـد می‌خواهـد پلیدى را از شـما 
اهل‌بیت دور کند، و شما را پاک سازد.1

یبا ز تمثیلی 
انسـان احتیـاج دارد کـه همـواره ولایـت خویـش را اسـتمرار داده و ارتباطـش را 

 در گرداب فتنه‌ها غرق می‌شـود. یـک قالی‌باف و دار 
ّ

بـا ولـی الهـی حفـظ کند و الّا

قالـی‌اش را در نظـر بگیریـد: آنچه باعث می‌شـود ثمره کار قالی‌باف یک اثر زیبا و 

ماندگار باشـد، علاوه بر همه موارد مورد نیاز در بافت قالی، نقشـه قالی اسـت. 

این نقشـه قالی اسـت که مشـخص می‌کند تار و پودها چگونه کنار هم و درهم 

گره بخورند تا قالی شـکل بگیرد. تار و پودها بر اسـاس آنچه نقشـه قالی نشـان 

می‌دهـد، بـه گونـه‌ای به‌هـم می‌پیوندند که به‌راحتی از هم جدا نمی‌شـوند. اگر 

ارتبـاط تـار و پود‌هـا بـا نقشـه قطـع شـود، پیوسـتگی بیـن تـار و پودها بـه وجود 

نمی‌آید. البته برای پیوند صحیح و محکم تار و پودهای فرش نمی‌شود به چند 

نقشه مختلف نگاه کرد. تمرکز و ارتباط مستمر با نقشه‌ای واحد لازم است.

ولـی‌اللّه ماننـد نقشـه قالـی اسـت و آحـاد جامعـه ماننـد تـار و پودهـای آن. 

وقتی مردم جامعه بر اسـاس حکم ولی‌اللّه به‌هم پیوسـته شـوند و به هم گره 

بخورنـد، بـه ایـن راحتی‌هـا از هم جدا نمی‌شـوند و در مسـیر درسـتِ رسـیدن به 

هدف مشخصشان حرکت می‌کنند.

پس ما نیاز مسـتمر به ارتباط با اولیای الهی داریم؛ ولی چگونه ارتباطی لازم 

اسـت؟ آیـا صـرف ادعای محبـت کفایت می‌کند؟ رهبر معظم انقلاب اسالمی در 

حسکانی، شواهد التنزیل، ج2، ص18؛ طبرسی، الاحتجاج، ج1، ص164؛ ترمذی، سنن، ج5، ص31. 	.1
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کتاب »طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن« در این باره می‌فرمایند:

محبت اهل‌بیت را داشتن، واجب و فرض است. نام این بزرگواران را با 
عظمت بردن، بسیار جالب و لازم است. به نام اینها مجلس به‌پا کردن و 
گرفتن، عزای آنها را گفتن، شادی آنها را گفتن،  از عزا و شادی آنها درس 
مظلومیت‌های  بر  آنها،  شهامت‌های  بر  آنها،  بزرگواری‌های  بر  گریستن 
از این  اینها ولایت نیست؛ ولایت  اما همه  اینها لازم است؛  آنها، همه 
که در مجلس سیدالشهدا صلوات اللّه علیه می‌نشیند  بالاتر است. آنی 
و اشک می‌ریزد، کارِ خوبی می‌کند که اشک می‌ریزد؛ اما کارِ بدی می‌کند 

کافی می‌داند برای دارا بودنِ ولایت.1 که اشک ریختن را 

همچنین ایشان در تبیین معنای ولایت ولی خدا می‌فرمایند:

ولایت در یک انسان، به معنای وابستگی فکری و عملیِ هرچه بیشتر و 
کسی  کن؛ ولی خدا را بشناس؛ آن  روزافزون‌تر با ولیّ است. ولی را پیدا 
که او ولی حقّانی جامعة اسلامی است، او را مشخص کن؛ بعد از آنی که 
، از لحاظ عمل، از لحاظ روحیات،   از لحاظ فکر

ً
کردی، شخصا مشخص 

از لحاظ راه و رسم و روش، خودت را به او متصل کن، مرتبط کن، دنبالش 
گر تلاشِ تو تلاشِ او، جهادِ تو جهادِ او، دوستیِ  راه بیفت، حرکت بکن. ا
تو دوستیِ او، دشمنیِ تو دشمنی او، جبهه‌بندی‌های تو جبهه‌بندی‌های 

او باشد، تو دارای ولایتی.2

آری؛ کسـی کـه می‌خواهـد ولایـت داشـته باشـد، در مرحلـه اول بایـد ولـی را 

بشناسد؛ در مرحله دوم با فکر و مبانی فکری ولی آشنا شده و هم‌فکر او گردد 

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه بیست‌وپنجم، دسترسی در طر 	.1
https://manviat.ir/the-heaven-of-velayat/

همان.  	.2
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و در مرحله سوم سیره عملی ولی را بشناسد و با ولی هم‌عمل شود. این انسان 

ولایت طولی را پذیرفته است.

در پایـان مباحـث امـروز، لازم اسـت یـادآور شـویم کـه ولایـت خـدای متعـال 

در عصـر غیبـت خـود را در قالـب ولایت‌فقیـه جلـوه می‌دهـد. اینگونه نیسـت که 

چون معصومین؟عهم؟ در دسـترس ما نیسـتند، بهانه‌ای برای از بین بردن رشـته 

ولایـت الهـی داشـته باشـیم. خدای متعـال در هر عصری ولیّ در دسترسـی دارد 

تـا انسـان‌ها بـه گمراهی کشـانده نشـوند، و آن ولـی در عصر غیبـت فقیه جامع 

الشـرایط اسـت. بـر ایـن اسـاس هـر وظیفـه‌ای در مقابـل ولـیّ معصـوم متوجـه 

انسـان اسـت، در مقابـل ولیّ‌فقیـه نیـز وجود دارد. این دسـتوری اسـت که قرآن 

کریم برای زندگی بهتر و رسیدن به سعادت به ما می‌دهد.



بت‏ها متفاوتند

جزء 23

يۡطَنَٰۖ إنَِّهُۥ لَكُمۡ  ن لَّاَّ تَعۡبُدُواْ ٱلشَّ
َ
عۡهَدۡ إلََِيۡكُمۡ يَبَٰنِِيٓ ءَادَمَ أ

َ
لمَۡ أ

َ
أ

سۡتَقِيمٞ ٦١ نِ ٱعۡبُدُونِِيۚ هَذَٰا صِرَطٰٞ مُّ
َ
بيِٞن ٦٠ وَأ عَدُوّٞ مُّ

یس 60-61

نفی ویلات شیطان{ 



�ـــــ�ـــــ� �ـــ�ــــ�ـــ�

�ــ�ا�ـ� �ـــ�ـ�ـ�ـ�

ن لَّاَّ 
َ
عۡهَدۡ إلََِيۡكُمۡ يَبَٰنِِيٓ ءاَدَمَ﴾ مگر ای فرزندان آدم، با شما عهد نبستم که ﴿أ

َ
لمَۡ أ

َ
﴿أ

بيِٞن﴾ زیرا او به‌وضوح  يۡطَنَٰۖ﴾ شیطان را نپرستید؟! ﴿إنَِّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّ تَعۡبُدُواْ ٱلشَّ
دشـمن شماسـت. ]انسـان عاقل که دشـمن خود را نمی‌پرسـتد؛ چون به‌ ضرر 

خـود اوسـت. البتـه پرسـتش آشـکار شـیطان در بشـر چنـدان دیـده نمی‌شـود؛ 

پس خداوند پیروی، تبعیت و اطاعت از شـیطان را پرسـتش او دانسـته اسـت و 

نِ ٱعۡبُدُونِِيۚ﴾ و ]مگر عهد نبستم که به‌جای شیطان و دیگران،[ 
َ
می‌فرماید:[ ﴿وَأ

سۡـتَقِيمٞ﴾ این  فقـط بنـدۀ مـن باشـید ]و فقـط مرا اطاعت کنیـد؟![  ﴿هَذَٰا صِرَطٰٞ مُّ

بندگـی مـن، همـان شـاهراه اصلی و نزدیک‌ترین مسـیر به هدایت اسـت. ]آنچه 

تهدیـد اصلـی بـرای انسـان به‌شـمار مـی‌رود، ایـن اسـت که بندۀ شـیطان شـود. 

یعنی شـیطان از گلوگاهی وارد می‌شـود تا معبود و رهبر فرد و جامعه شـود و 

در عرض خدا، مردم را به عبادت و اطاعت خود فرا‌خواند![

 سورۀ یس 
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ن لَّاَّ 
َ
عۡهَدۡ إلََِيۡكُمۡ يَبَٰنِِيٓ ءاَدَمَ﴾ مگر ای فرزندان آدم، با شما عهد نبستم که ﴿أ

َ
لمَۡ أ

َ
﴿أ

بيِٞن﴾ زیرا او به‌وضوح  يۡطَنَٰۖ﴾ شیطان را نپرستید؟! ﴿إنَِّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّ تَعۡبُدُواْ ٱلشَّ
دشـمن شماسـت. ]انسـان عاقل که دشـمن خود را نمی‌پرسـتد؛ چون به‌ ضرر 

خـود اوسـت. البتـه پرسـتش آشـکار شـیطان در بشـر چنـدان دیـده نمی‌شـود؛ 

پس خداوند پیروی، تبعیت و اطاعت از شـیطان را پرسـتش او دانسـته اسـت و 

نِ ٱعۡبُدُونِِيۚ﴾ و ]مگر عهد نبستم که به‌جای شیطان و دیگران،[ 
َ
می‌فرماید:[ ﴿وَأ

سۡـتَقِيمٞ﴾ این  فقـط بنـدۀ مـن باشـید ]و فقـط مرا اطاعت کنیـد؟![  ﴿هَذَٰا صِرَطٰٞ مُّ

بندگـی مـن، همـان شـاهراه اصلی و نزدیک‌ترین مسـیر به هدایت اسـت. ]آنچه 

تهدیـد اصلـی بـرای انسـان به‌شـمار مـی‌رود، ایـن اسـت که بندۀ شـیطان شـود. 

یعنی شـیطان از گلوگاهی وارد می‌شـود تا معبود و رهبر فرد و جامعه شـود و 

در عرض خدا، مردم را به عبادت و اطاعت خود فرا‌خواند![
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بحث  مورد  آیه 
يۡطَنَٰۖ إنَِّهُۥ لَكُمۡ  ن لَّاَّ تَعۡبُدُواْ ٱلشَّ

َ
عۡهَدۡ إلََِيۡكُمۡ يَبَٰنِِيٓ ءَادَمَ أ

َ
لمَۡ أ

َ
﴿أ

سۡتَقِيمٞ 61﴾ نِ ٱعۡبُدُونِِيۚ هَذَٰا صِرَطٰٞ مُّ
َ
بيِٞن 60 وَأ عَدُوّٞ مُّ

مگـر ای فرزنـدان آدم، بـا شـما عهـد نبسـتم کـه شـیطان را نپرسـتید؟! زیـرا او 

به‌وضـوح دشـمن شماسـت. ]انسـان عاقـل کـه دشـمن خـود را نمی‌پرسـتد؛ 

چـون به‌ضرر خود اوسـت. البته پرسـتش آشـکار شـیطان در بشـر چنـدان دیده 

نمی‌شود؛ پس خداوند پیروی، تبعیت و اطاعت از شیطان را پرستش او دانسته 

اسـت و می‌فرمایـد:[ و ]مگـر عهـد نبسـتم کـه به‌جـای شـیطان و دیگـران،[ فقط 

بنـده مـن باشـید ]و فقـط مـرا اطاعـت کنیـد؟![ ایـن بندگی مـن، همان شـاهراه 

اصلـی و نزدیک‌تریـن مسـیر بـه هدایـت اسـت. ]آنچـه تهدیـد اصلـی برای انسـان 

به‌شـمار مـی‌رود، این اسـت که بندۀ شـیطان شـود. یعنـی شـیطان از گلوگاهی 

وارد می‌شـود تـا معبـود و رهبـر فـرد و جامعه شـود و در عرض خـدا، مردم را به 

عبادت و اطاعت خود فرا‌خواند![ )سوره یس، آیه60 و 61(

انگیزه‌سازی
خداوند متعال در آیه 16 سـوره مبارکه حشـر، کسـانی را مانند شـیطان می‌داند 

و می‌فرماید:

خَافُ 
َ
ٓ أ ا كَفَرَ قاَلَ إنِِّّيِ برَِيٓءٞ مِّنكَ إنِِّّيِ ـيۡطَنِٰ إذِۡ قاَلَ للِۡۡإِنسَٰـنِ ٱكۡفُرۡ فَلَمَّ ﴿كَمَثَلِ ٱلشَّ

َ ربََّ ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾؛ ]داستان منافقان که کافران از اهل کتاب را با وعده‌هاى دروغ  ٱللَّهَّ
فريفتند[ چون داستان شيطان است که به انسان گفت: کافر شو. هنگامى که 
کافر شد، گفت: من از تو بيزارم، من از خدا که پروردگار جهانيان است، م‌ىترسم.1

جمعـی از مفسـران و محدثـان در ذیـل این آیه، داسـتان »بَرصیصـا«ی عابد 

را ذکر کرده‌اند:

ترجمه انصاریان.  	.1
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در میان بنی‌اسـرائیل عابد و را‌هبی به نام »بَر‌صیصا« می‌زیسـت. سـال‌های 

بسـیاری مشـغول عبـادت بـود و آنچنـان در پیشـگاه خـدا دارای مقـام و منزلـت 

شـد کـه مـردم بیمـاران خـود را نـزد او می‌آوردنـد و بـا دعـای او شـفا می‌یافتنـد. 

روزی زن جوانـی را بر‌ادرانـش نـزد بَر‌صیصـا آوردند و بنا شـد مدتی در آنجا بماند 

تا شـفا یابد. شـیطان وسوسـه‌گر در آنجا ظاهر شـد و آن‌قدر آن زن را در نظر آن 

عابد زینت داد که او فریفته شـد و به دام افتاد. پس از مدتی آن زن باردار شـد. 

بَر‌صیصا دید که نزدیک است آبر‌ویش برود. باز فریب شیطان را خورد و آن زن را 

کشت و جنازه‌اش را در گوشه‌ای از بیابان دفن کرد.

شـیطان ایـن موضـوع را فـاش کـرد و بـرادر‌ان زن جـوان از ایـن حادثـه رنـج‌آور 

مطلع شـدند و رسـوایی عابد در تمام شـهر پیچید و به گوش حاکم رسـید. پس 

از آنکـه وقـوع جنایـت برای آن‌ها ثابت شـد، حاکم آن زمـان، حکم اعدام بَر‌صیصا 

را صادر کرد. مأموران عابد را به پای چوبهٔ دار آوردند. در این هنگام شـیطان در 

نزد عابد مجسـم شـد و گفت: این من بودم که تو را تا اینجا کشـاندم؛ اکنون نیز 

می‌توانم موجب نجات تو شوم. عابد گفت: چه کنم تا نجات یابم؟ شیطان گفت: 

هرگاه یک سجده بر من کنی، کافی است. عابد گفت: من که در اینجا نمی‌توانم 

سجده کنم. شیطان گفت: با اشاره سجده کن. او هم با اشاره، شیطان را سجده 
کرد و همان دم دار را کشیدند و برصیصا در حال کفر از دنیا رفت.1

گذشته جلسات  خلاصه 
در جلسـات گذشـته، خدمـت دوسـتان عزیـزم عـرض کـردم کـه ولایـت در معنای 

اولیه قرآنی به معنای اتصال و هم‌بستگی و هم‌جبهه‌گی آحاد ملت است که برای 

رسـیدن به یک هدف واحد که همانا به دوش کشـیدن بار رسـالت اسـت، تلاش 

طبرسـی، مجمـع البیـان، ج9، ص265، قرطبـی، تفسـیر قرطبـى، ج9، ص6518، در تفسـیر روح البیـان ایـن  	.1
ماجرا به گونه‌ای مشروح‌تر آمده است )ج9، ص446(.
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می‌کنند. برای اینکه چنین هم‌بستگی و پیوستگی بین آحاد ملت ایجاد شود، نیاز 

به یک نخ تسبیح و محور داریم تا بتوانند گرد آن جمع شوند و پراکنده نگردند.

آن نقطـه اتصـال و آن محوریـت همگانـی و آن نـخ تسـبیح، خـود خداسـت. 

فقـط پذیـرش ولایـت اللّه می‌توانـد مـردم جامعـه را حـول یک محور جمـع کند. 

ی ولایـت اللّه بر روی 
ّ
حضـرات اهل‌بیـت؟عهم؟ و اولیـای الهـی از آنجا کـه مظهر و تجل

زمیـن هسـتند، ولـیّ شـمرده می‌شـوند. اتصال همیشـگی و مسـتمر بـه اولیای 

الهی و عدم گسستگی و انفصال از آنها هم‌بستگی و هم‌جبهه‌گی و اتصال مردم 

جامعه را بیشتر می‌کند.

این‌ها بحث‌های روزهای گذشته بود. وقتی بحث از ولایت به اینجا می‌رسد، 

ایـن نکتـه قابـل تأمـل اسـت کـه اگـر در همـه جهـات و ابعـاد، در همـه زمان‌هـا و 

مکان‌های زندگی‌ات متصل به ولایت اللّه و ولی خدا نباشی و از او فاصله بگیری، 

حتی اگر عارف شـهیر شـهر هم باشـی، حتی اگر بَرصیصای عابد باشـی، از ولایت 

اللّه به ولایت طاغوت منتقل می‌شوی و شیطان عاقبتت را تغییر می‌دهد.

اساسـا هـر کـس خود را زیر سـایه ولایـت اللّه قرار ندهد، اتصال همیشـگی و 

ناگسستنی با ولی خدا پیدا نکند، قطعاً و مسلماً زیر سایه ولایت طاغوت است؛ 

گرفتار طاغوت می‌شود و از صراط مستقیم دور می‌گردد.

اعـداد را در نظـر بگیریـد. اعـداد یـا زوجند یا فرد. در دایره اعـداد، هیچ عددی 

پیـدا نمی‌شـود کـه نـه زوج باشـد، نـه فـرد. هـر عـددی بالاخره خـود را در دسـته 

زوجیـت یـا فردیـت اعـداد قـرار داده اسـت. انسـان‌ها نیـز این‌گونه‌انـد؛ یـا از آن 

دسـته‌اند کـه ولایـت اللّه را پذیرفته‌انـد یا از آن دسـته‌اند که ولایـت طاغوت‌ها را 

قبول کرده‌اند. دسته سومی وجود ندارد.

فـرض کنیـد بـا دوسـتانتان بـه یک زمین چمـن فوتبـال رفته‌اید تا سـاعاتی با 

هم بازی کنید. زمین فوتبال دو طرف دارد. اینکه من و شما کدام تیم را انتخاب 
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می‌کنیـم، مشـخص می‌کنـد کـه باید در کدام سـمت بایسـتیم و به کدام سـمت 
حمله کنیم. معنا ندارد که در آنِ واحد جزء هر دو تیم باشیم.

ولایت‌مـداری انسـان بـا توجه بـه همه بحث‌هایی که در این چند شـب با هم 
مباحثه کردیم، همین‌گونه است.

ولایت دو طرف دارد: ولایت اللّه و ولایت طاغوت‌ها. کدام را انتخاب می‌کنیم؟ 
اگر ولایت اللّه نباشـد، قطعاً طاغوت هسـت. هرکس از ولایت خدا خارج شـود، 
ناگزیـر در ولایـت طاغـوت و شـیطان وارد می‌شـود. بر این اسـاس قرآن کریم هر 

ولایتی غیر از ولایت خدا را به عنوان ولایت طاغوت معرفی کرده است.1
ولایـت شـیطان، یکـی از مصادیـق ولایت طاغوت اسـت. لذا خداونـد در آیات 

مورد بحث امروز در سوره مبارکه یس آیات 60 و 61 می‌فرماید:
بيِن﴾ يۡطَنَٰۖ إنَِّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّ ن لَّاَّ تَعۡبُدُواْ ٱلشَّ

َ
عۡهَدۡ إلََِيۡكُمۡ يَبَٰنِِيٓ ءَادَمَ أ

َ
لمَۡ أ

َ
﴿أ

ای فرزنـدان آدم! آیـا بـه شـما سـفارش نکـردم که شـیطان را مپرسـتید که او 
بی‌تردید دشمن آشکاری برای شماست؟

سۡتَقِيم﴾ نِ ٱعۡبُدُونِِيۚ هَذَٰا صِرَطٰٞ مُّ
َ
﴿وَأ

و اینکه مرا بپرستید که این راهی است مستقیم.
صراط مستقیم، تمسک به ولایت الله است؛ صراط مستقیم، دوری از ولایت 

يۡطَنَٰۖ﴾ است. ن لَّاَّ تَعۡبُدُواْ ٱلشَّ
َ
طاغوت‌هاست: ﴿أ

يۡطَنَٰ﴾ یعنی ولایت طاغوت‌ها را  نْ لَّاَّ تَعۡبُدُواْ ٱلشَّ
َ
اینکه خداوند می‌فرماید: ﴿أ

نپذیر؛ خود را در سلطنت شیطان قرار مده.

چیست؟ طاغوت 
اکنون سؤال این است: طاغوت چیست که خارج شدن از ولایت اللّه ما را تحت 

ولایت او قرار می‌دهد؟

غُٰوتُ يُُخرجُِونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ  ولِِيَاؤٓهُُمُ ٱلطَّ
َ
ِينَ كَفَرُوٓاْ أ لُمَتِٰ إلََِى ٱلنُّورِ وَٱلَّذَّ ِينَ ءَامَنُواْ يُُخرجُِهُم مِّنَ ٱلظُّ ُ وَلِِيُّ ٱلَّذَّ ﴿ٱللَّهَّ 	.1

لُمَتِٰ...﴾. )بقره، آیه257( إلََِى ٱلظُّ
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مقام معظم رهبری؟حفظ؟ در کتاب »طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن« به این 

سؤال این‌گونه پاسخ می‌دهند:

کناری ببرد، خارج بکند، موجب شود  هر چیزی که انسان را از فرمان خدا 
او طاغوت اســت. پس طاغوت،  بــورزد،  انسان در مقابل خدا عصیان 
که طاغوت اسم برای یک  که بعضی خیال می‌کنند  اسم خاص نیست 
گاهی آن  بتی است. بله، اسم بُت است، اما آن بت، بت معینی نیست. 
گاهی آن بت، زندگی  گاهی آن بت، پول توست؛  بت، تو خودت هستی؛ 
راحت‌طلبانه معمولی توست؛ گاهی آن بت، آن مراد توست؛ گاهی آن بت، 
آن کسی است که تو دستت را توی دست او گذاشتی و چشمت را بستی 
کسی  که تو را می‌برد، ببرد... بنابراین هر  و سرت را پایین انداختی تا هرجا 
گزیر در ولایت طاغوتی و شیطانی  که از تحت ولایت خدایی خارج شد، نا
کاره‌اند؟ آیا نسبتی دارند با  وارد شده است. شیطان و طاغوت با هم چه 
هم؟ بله، از نسبت بالاتر دارند. شیطان، همان طاغوت است؛ طاغوت، 

همان شیطان است.1

خـوب بـه تعابیر دقت کنید. برای بعضی ثروتشـان، برای بعضی شهوتشـان، 

عبادتشـان  بعضـی  بـرای  رفاقتشـان،  بعضـی  بـرای  ریاستشـان،  بعضـی  بـرای 

طاغوتشـان اسـت؛ شیطانشـان اسـت. گمان می‌کنند تحت ولایت اللّه هستند، 

اما این‌گونه نیست.

احساس پرورش 
تردیدی نیست که یکی از وکلا و اصحاب برجسته امام عسکری؟ع؟ و مورد اعتماد 

و توجـه آن حضـرت و شـیعیانش، ابوطاهـر محمـد بـن علی بن بالل معروف به 

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه بیست‌وهفتم، دسترسی در طر 	.1
https://manviat.ir/about-the-velayat2/
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»بِلالی« اسـت. جایگاه والای او نزد امام عسـکری؟ع؟، از تأمّل در توقیع مفصّل 

آن حضرت خطاب به اسـحاق بن اسـماعیل نیشـابوری قابل اسـتفاده است. در 

بخشی از این توقیع آمده است:

 بِمَـا 
ُ

عَـارِف
ْ

مُـونُ ال
ْ
مَأ

ْ
 ال

ُ
قَـة ِ

ّ
ـهُ الث

َ
إِنّ

َ
ُ عَنْـهُ! ف َ

لِـيِّ رَضِـيَ الّلَّه
َ

بِلَا
ْ

ـى ال
َ

 كِتَابَنَـا عَل
ْ
ـرَأ

ْ
»يَـا إِسْـحَاقُ اق

يْـه«.1 ایـن تعابیر به‌خوبی حکایت از اعتماد امام؟ع؟ به وی دارد. از تعبیر 
َ

يَجِـبُ عَل

يْه« درباره بلالی، معرفت و آگاهی وی نسـبت 
َ

 بِما يَجِبُ عَل
ُ

عَـارِف
ْ

ل
َ
مُـونُ ا

ْ
مَأ

ْ
ل

َ
 ا

ُ
قَـة ِ

ّ
لث

َ
»ا

بـه تکالیـف الهی و نیز امانت دینی وی قابل اسـتفاده اسـت. بنابـر روایت کلینی، 

شـیخ صدوق و شـیخ مفید؟رحهم؟، دو سـال پیش از شـهادت امام عسـکری؟ع؟، آن 

حضرت در توقیعی، ابوطاهر بلالی را از وجود جانشـین خود آگاه سـاختند. سـه 

روز پیـش از وفـات نیـز در توقیعـی دیگـر، ایـن امـر را مـورد تأکید قـرار دادند و در 

ادامه فرمودند: »پس لعنت خدا بر آنکه منکر حقوق اولیاءاللّه شود و مردم را 

علیه آنان تحریک کند«.

بنابـر نقـل شـیخ طوسـی، محمـد بن علی بن بالل در زمره چهل تن از سـران 

شـیعه بـود کـه در مجلـس معرفـی حضـرت مهدی؟ع؟ توسـط امام عسـکری؟ع؟ 
حضور داشتند.2

همیـن فـرد بـا چنیـن جایگاهـی وقتـی در عصـر غیبت صغـرای امـام زمان؟ع؟ 

پول‌هـای زیـادی به‌عنـوان وجوهـات شـرعی، خمـس و سـهم امـام و... از طـرف 

شـیعیان بـه وکلای امـام داده می‌شـد و آن‌هـا هـم ایـن امـوال را به نایبـان امام 

می‌دادنـد تـا در راه‌هایـی کـه امـام زمـان؟ع؟ صالح می‌داننـد، مصـرف کننـد، بـا 

خودش فکر کرد چرا باید این‌همه پول را تحویل بدهد؟ اصلا کی گفته شخصی 

مثـل »محمدبـن عثمـان« نایـب دوم امـام زمـان؟ع؟ اسـت؟ خود او هـم بالاخره 

بیـن مـردم اجـر و قرب و بروبیایی دارد؛ مگر این‌همه وجوهات، کم پولی اسـت؟ 

کشی، رجال، ص579. شیخ طوسی، الغیبة، ص1.246.	 	.2
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می‌توانـد بـار خـود و هفت پشـتش را ببنـدد و یک‌عده را هـم دور خودش جمع 

کنـد. بـرای همیـن ادعـا کـرد کـه نایـب امـام زمان؟ع؟ اسـت و مـال و اموالـی را که 

بـه امانـت در دسـتش بـود، بـه محمدبـن عثمـان نـداد و گفـت کـه از طـرف امام 

زمان؟ع؟ در گرفتن این اموال وکالت دارد.

کار به جایی رسـید که محمدبن عثمان او را برای ملاقات با امام زمان؟ع؟ به 

مکانـی بـرد و امـام به او دسـتور داد تا اموالی که در دسـتش بـود، به محمدبن 

عثمان بدهد؛ اما بلالی آن‌قدر لذت داشتن این اموال زیر زبانش مزه کرده بود 

کـه بـاز هـم بـا دسـتور امام ایـن کار را نکـرد! بلالی آن‌قدر بـه این کار ادامـه داد تا 
امام زمان؟عج؟ در نامه‌ای او را لعنت کرد.1

اهمیـت بحـث مـا در همین اسـت کـه گاهی پول بـرای برخی حتی اگـر جایگاه 

ویـژه‌ای نـزد امـام معصـوم؟ع؟ داشـته باشـند، بت می‌شـود؛ طاغوت می‌شـود؛ 

شیطان می‌شود.

اینجا باید دوباره آیه مورد بحث امشب را بخوانیم و قرآن را زندگی کنیم:

بيِن﴾؛ ای  ـيۡطَنَٰۖ إنَِّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّ ن لَّاَّ تَعۡبُدُواْ ٱلشَّ
َ
عۡهَـدۡ إلََِيۡكُمۡ يَبَٰنِِيٓ ءاَدَمَ أ

َ
لـَمۡ أ

َ
﴿أ

فرزندان آدم! آیا به شـما سـفارش نکردم که شـیطان را نپرسـتید که او بی‌تردید 

دشمن آشکاری برای شماست؟

سۡـتَقِيم﴾؛ و اینکه مرا بپرسـتید که این راهی اسـت  نِ ٱعۡبُدُونِِيۚ هَذَٰا صِرَطٰٞ مُّ
َ
﴿وَأ

مستقیم.

رفتارسازی

در شرایط امروز زندگی ما برای خیلی‌ها نه ثروتشان بت آنهاست، نه قدرتشان، 

نـه شهرتشـان، نـه شهوتشـان. بـرای کسـی کـه می‌خواهـد قـرآن را زندگـی کنـد، 

طبرسی، الاحتجاج، ج2، ص289. 	.1
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شـاید هیچ‌کـدام از این‌هـا او را از ولایـت اللّه خارج نکند تـا در ولایت طاغوت‌ها و 

شیاطین قرار گیرد.

شاید بگویید این‌ها اصلاً به ما نمی‌خورد. ما نه ثروت داریم، نه قدرت داریم، 

نـه شـهرت داریـم کـه بخواهد مـا را از تحت ولایـت الهی خارج کند و در زیر سـایه 

ولایت طاغوت‌ها و شیاطین قرار دهد.

درسـت اسـت عزیـز مـن! امـا شـیطان بـرای هر کسـی بـه انـدازه خـود او قدم 

برمـی‌دارد. خیلـی وقت‌هـا آنچـه مـا گمانـش را نمی‌کنیـم، وسـیله شـیطان برای 

خارج کردن ما از ولایت ولی خداست.

بـرای خیلـی از مـا همیـن تلفـن همراهی که الآن در دسـتمان اسـت و وسـیله 

روزمره زندگی ماست، وسیله خارج کردنمان از ولایت اللّه است.

تلفـن همراهمـان، صفحاتمـان در فضـای مجـازی، و... ابزارهایـی کـه هـر روز 

ساعت‌ها برای آنها وقت می‌گذاریم و بدون اینکه متوجه باشیم، از ولایت الهی 

خارج می‌شویم.

آنجا که سلبریتی‌ها و انسان‌های به‌ظاهر مشهور و به‌ظاهر مقبول دارند ما 

را عوض می‌کنند.

آنجـا کـه مـا بـه رسـانه‌های تحـت مدیریـت صهیونیسـم اعتمـاد می‌کنیـم و 

خبرهـای آنهـا را بـرای یکدیگـر می‌فرسـتیم و نقـل می‌کنیـم، از ولایـت الهی خارج 

شده‌ایم؛ درحالی‌که خداوند در قرآن خودش فرموده است:

وۡلِِيَاءُٓ بَعۡضٖۚ وَمَن 
َ
وۡلِِيَاءَٓۘ بَعۡضُهُمۡ أ

َ
ِينَ ءَامَنُواْ لََا تَتَّخِذُواْ ٱلۡۡيَهُودَ وَٱلنَّصَرَٰىٰٓ أ يُّهَا ٱلَّذَّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

لٰمِِيَن﴾؛1 اى کسـانى که ايمان  َ لََا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّ َّهُـم مِّنكُـمۡ فَإنَِّهُۥ مِنۡهُمۡۗ إنَِّ ٱللَّهَّ يَتَوَل
آورده‌ايـد! يهوديـان و مسـيحيان را دوسـتان خـود مگيريـد؛ زيـرا آنـان بـا وجـود 

اين‌که باهم اختلاف دارند، در برابر شـما با يکديگر همدل‌اند؛ و هرکس از شـما 

مائده، آیه51. 	.1
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آنان را به دوستى گيرد، قطعاً در زمره آنان به‌شمار م‌ىآيد و از ستمکاران است، 
و خدا مردم ستمکار را هدايت نم‌ىکند.1

ده‌هـا آیـه دیگـر شـبیه بـه ایـن آیـه در آیـات قـرآن داریـم کـه بـه دشـمنان و 

رسـانه‌های آنهـا اعتماد نکنید.2 بـرای اینکه ناخودآگاه سـبک زندگی، اعتقادات، 

افکار، نوع پوشش، دغدغه‌های مذهبی و ملی، روابط خانوادگی و احترام به پدر 

و مادر ما از آنچه تحت ولایت اللّه و ولایت ولی‌اللّه آموخته بودیم، تغییر می‌کند.

مثال دارنـد بـه مـا و فرزنـدان مـا یـاد می‌دهنـد کـه بـرای جمـع کـردن فالـوور 

)دنبال‌کننـده در فضـای مجـازی( بیشـتر حتـی اگـر شـده بـه پـدرت بی‌ادبـی کـن؛ 

مـادرت را بترسـان؛ بدن‌نمایـی کـن؛ ادبیاتـی کـه اسـتفاده می‌کنـی را تغییر بده؛ 

مردم‌آزاری کن و اسمش را بگذار دوربین مخفی!

آیا این‌ها مصداق خارج شدن از ولایت اللّه و قرار گرفتن در زیر ولایت طاغوت 

نیست؟

ترجمه صفوی. 	.1
مثـل: آل‌عمـران، آیـه 28؛ مائـده، آیـه 64؛ ممتحنه، آیه 1؛ آل عمران، آیه 118؛ مجادله، آیه 14؛ هود، آیه 113؛  	.2
نساء، آیه 144؛ انفال، آیه 73؛ توبه، آیه 23؛ نساء، آیه 140؛ ممتحنه، آیه 9؛ مائده، آیه 81؛ مائده، آیه 82.



مهاجرت برای رقم زدن شرایط بهتر

جزء 24

لُ عَلَيۡهِمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ  ُ ثُمَّ ٱسۡتَقَمُٰواْ تتََنََزَّ ِينَ قَالوُاْ رَبُّنَا ٱللَّهَّ إنَِّ ٱلَّذَّ
واْ بٱِلۡۡجَنَّةِ ٱلَّتِِي كُنتُمۡ توُعَدُونَ بشِِۡرُ

َ
لَّاَّ تََخاَفُواْ وَلََا تََحزَۡنوُاْ وَأ

َ
أ

فصلت 30

استقامت با هجرت{ 
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ُ ثُمَّ ٱسۡـتَقَمُٰواْ﴾ کسـانی که گفتند پروردگار ما ا‌لله اسـت ]و  ِينَ قَالوُاْ رَبُّنَا ٱللَّهَّ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ
فهمیدند همۀ امورشان »فقط« به دست خدا باید مدیریت بشود[ و سپس بر 

این حرف و عملشان استقامت کردند ]و با وجود سختی‌های فراوان این مسیر، 

لُ عَلَيۡهِمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ﴾ قطعاً ملائکه به‌صورت پیوسـته ‌و  آن را رهـا نکردنـد،[ ﴿تتَزَنَّ

لَّاَّ تََخاَفُواْ وَلََا تََحزَۡنوُاْ﴾ ]تا به قلب آن‌ها الهام ‌کنند 
َ
‌مداوم بر آن‌ها نازل می‌شوند ﴿أ

واْ بٱِلۡۡجَنَّةِ ٱلَّتِِي كُنتُمۡ  برِشُ
َ
کـه[ از آینده نترسـید و برای گذشـته ناراحت نباشـید! ﴿وَأ

توُعَـدُونَ﴾ و این مژده بر شـما باد که سـرانجام به بهشـت خواهیـد رفت؛ همان 
بهشـتی که به آن وعده داده می‌شـدید. ]این سـرانجام را از یاد نبرید تا بتوانید 

پایمردی کنید.[

 سورۀ فصلت 
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ُ ثُمَّ ٱسۡـتَقَمُٰواْ﴾ کسـانی که گفتند پروردگار ما ا‌لله اسـت ]و  ِينَ قَالوُاْ رَبُّنَا ٱللَّهَّ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ
فهمیدند همۀ امورشان »فقط« به دست خدا باید مدیریت بشود[ و سپس بر 

این حرف و عملشان استقامت کردند ]و با وجود سختی‌های فراوان این مسیر، 

لُ عَلَيۡهِمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ﴾ قطعاً ملائکه به‌صورت پیوسـته ‌و  آن را رهـا نکردنـد،[ ﴿تتََزَنَّ

لَّاَّ تََخاَفُواْ وَلََا تََحزَۡنوُاْ﴾ ]تا به قلب آن‌ها الهام ‌کنند 
َ
‌مداوم بر آن‌ها نازل می‌شوند ﴿أ

واْ بٱِلۡۡجَنَّةِ ٱلَّتِِي كُنتُمۡ  برِشُ
َ
کـه[ از آینده نترسـید و برای گذشـته ناراحت نباشـید! ﴿وَأ

توُعَـدُونَ﴾ و این مژده بر شـما باد که سـرانجام به بهشـت خواهیـد رفت؛ همان 
بهشـتی که به آن وعده داده می‌شـدید. ]این سـرانجام را از یاد نبرید تا بتوانید 

پایمردی کنید.[
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بحث  مورد  آیه 
لَّاَّ 

َ
لُ عَلَيۡهِمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ أ ُ ثُمَّ ٱسۡتَقَمُٰواْ تتََنََزَّ ِينَ قَالوُاْ رَبُّنَا ٱللَّهَّ ﴿إنَِّ ٱلَّذَّ

واْ بٱِلۡۡجَنَّةِ ٱلَّتِِي كُنتُمۡ توُعَدُونَ﴾ بشِِۡرُ
َ
تََخاَفُواْ وَلََا تََحزَۡنوُاْ وَأ

کسـانی که گفتند پروردگار ما الله اسـت ]و فهمیدند همۀ امورشـان »فقط« به 
دسـت خـدا بایـد مدیریـت بشـود[ و سـپس بـر ایـن حرف و عملشـان اسـتقامت 
کردند ]و با وجود سختی‌های فراوان این مسیر، آن را رها نکردند،[ قطعاً ملائکه 
بصورت پیوسـته‌و‌مداوم بر آنها نازل می‌شـوند ]تا به قلب آنها الهام کنند که[ از 
آینده نترسید و برای گذشته ناراحت نباشید! و این مژده بر شما باد که سرانجام 
بـه بهشـت خواهیـد رفـت؛ همان بهشـتی که به آن وعـده داده می‌شـدید. ]این 

سرانجام را از یاد نبرید تا بتوانید پایمردی کنید.[. )سوره فصلت، آیه30(

انگیزه‌سازی
اسلام بزرگ  هجرت  ع  شرو

در لیلةالمبیـت، شـبی کـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ خـود را فدایـی پیامبر؟ص؟ قـرار داد و 
آماده جان‌فشانی بود، ابوذر مأموریتی دیگر داشت.

در برخی از منابع اهل سنت آمده است که پیامبر اکرم؟ص؟ به ابوذر فرمودند: 
»مرا از این خانه بیرون ببر!«.

ابـوذر اطاعـت کـرد و بـه ایـن ترتیـب پیامبـر در میان روپوشـى )کیسـه‌اى( قرار 
گرفتند و ابوذر کیسه را به پشت خود گرفت و از خانه بیرون آمد.

مزدوران قریش که خانه پیامبر؟ص؟ را زیر نظر داشـتند، وقتی ابوذر را دیدند، 
گفتند: آن کیسه چیست که بر پشت حمل می‌کنی؟

ابوذر با خود گفت: هر چه بگویم، ممکن اسـت آنها تحقیق کنند، و از طرفى 
مـا أنَّ الهالكَ فِـی الكِـذبِ«؛ نجـات انسـان در 

َ
ـدقِ، ك  فِـی الصِّ

ُ
جـاة

َ
مـى دانسـت کـه »النّ

صداقت، و هلاکت در دروغ است.
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گرچـه در ایـن امـر خطیـر، دروغ مصلحت‌آمیـز اشـکال نداشـت، لکـن ابـوذر 

راستش را گفت و جواب داد: در این کیسه، پیامبر خدا؟ص؟ است!

آنهـا بـا خـود گفتنـد: ابـوذر در این موقعیت حسـاس، مـا را مسـخره م‌ىکند. 

غیرممکن است او جاى پیامبر را به ما نشان دهد. لذا از او دست کشیدند.

ابوذر آن حضرت را در بیرون مکه بر زمین گذاشت. رسول خدا؟ص؟ فرمود: اى 

ابوذر! چطور شد در این موقعیت پرخطر راستش را گفتى؟!

ابوذر گفت: هرچه بر خود فشار آوردم که دروغى بگویم، دیدم دروغی بلد نیستم!

تِ 
َّ

قل
َ
ـتِ الخَضـراءُ، ولا أ

َّ
ایـن اسـت که رسـول گرامى اسالم؟ص؟ فرمودنـد: »مَـا أظَل

«؛1 آسـمان بـر سـر کسـی سـايه نيفکند و  رٍّ
َ

 مِـن أبـی‌ذ
ً

الغَبـراءُ عَلـى رَجُـلٍ أصـدَقَ لهَجَـة

زمين کسی را که راستگوتر از ابوذر باشد در برنگرفت.

پیامبر؟ص؟ همان شـب به مدینه هجرت کرد و شـروع بزرگ‌ترین هجرت تاریخ 

اسلام رقم خورد.

اندیشه اقناع 

شاید بپرسید: بیان جریان هجرت پیامبر؟ص؟ در لیلة‌المبیت از مکه به مدینه چه 

ارتباطی به مباحث جلسات گذشته ما در بحث ولایت دارد؟

بگذارید من چند سؤال از شما عزیزان بپرسم:

به نظر شما علت هجرت پیامبر چه بود؟

ترس از دست دادن جان؟!

ترس از دست دادن مال؟!

ترس از به خطر افتادن جایگاه اجتماعی؟!

ترس از به خطر افتادن جان اطرافیان؟

مجلسی، بحارالانوار، ج22، ص329. 	.1
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پیامبر خدا؟ص؟ ترسیده بود که هجرت کرد؟
نه برادران و خواهران ایمانی من! نه؛ این مسـائل در راه پروردگار عالم برای 
رسـول‌اللّه؟ص؟ حـل شـده بـود. پیامبر اعظم غصـه این‌ها را نمی‌خـورد. او منتظر 

بود که همه اینها را در راه یگانه خدای عالم فدا کند.
علـت مهاجـرت پیامبـر از یـک شـهر بـه شـهر دیگـر، یـک وجـه اشـتراک بـا علـت 
مهاجرت بعضی از افراد جامعه از کشوری به کشور دیگر دارد. البته وجه افتراق 

هم دارد که به آن می‌رسیم.
وقتی صحبت از مهاجرت می‌شـود و از کسـانی که از کشـور ما به کشـور‌های 
دیگر مهاجرت می‌کنند، سـؤال کنیم به چه علتی کشـورت را رها می‌کنی و برای 
زندگی به کشور غریب می‌روی؟ پاسخ اغلب آن‌ها این جمله است: آنجا شرایط 

زندگی بهتر است.
اینکـه زندگـی در کشـورهای اروپایـی و آمریکایـی و اقیانوسـیه واقعـا شـرایط 
بهتری دارد یا فقط صدای دُهُل از دور خوش اسـت، بحث مهمی اسـت که فعلا 
محل بحث ما نیست. نکته قابل تأمل بحث ما این است که اتفاقا علت هجرت 

پیامبر از مکه به مدینه، با این هموطنان عزیز ما مشترک است.
پیامبر هم مهاجرت کرد؛ مهاجرت برای رقم زدن شرایط بهتر؛ اما شرایط بهتر 
بـرای پیامبـر؟ص؟ صرفاً شـرایط راحت‌تر از نظر مادی نیسـت. این وجـه افتراق بین 

هجرت پیامبر و برخی از مهاجرت‌های امروزی است.
مـا مهاجـرت می‌کنیـم کـه راحت‌تـر زندگی کنیم؛ اما ایشـان مهاجـرت نکرد که 
راحت‌تـر زندگـی کنـد. چه‌بسـا زندگـی در مدینـه سـخت‌تر از زندگـی در مکـه هـم 
بـود؛ نـه خانـه و کاشـانه‌ای، نـه قوم و خویشـی، نه دوسـت و آشـنایی، نه دولت 
و حکومتـی کـه بخواهـد رفاهـش را تأمیـن کنـد. پیامبـر؟ص؟ ازولایـت طاغوت‌ها و 
شـیطان‌ها بـه سـمت تحقـق ولایت اللّه مهاجرت کرد؛ حتی اگر شـرایط سـخت‌تر 

باشد. هجرت یکی از شئونات ولایت است.
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بحث خلاصه 
در جلسـات گذشـته بعد ار مباحث مربوط به ایمان، توحید و نبوت، در مسـئله 

ولایت باهم مباحثه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ولایت در معنای اولیه قرآنی 

به معنای اتصال و هم‌بستگی و هم‌جبهگی آحاد ملت است که برای رسیدن به 

هدفی واحد که همانا به دوش کشیدن بار رسالت است، تلاش می‌کنند.

برای به دست آوردن ولایت به این معنا نیاز به یک نخ تسبیح و محور داریم 

تـا ملـت گـرد آن جمـع شـده و پراکنـده نشـوند. آن نقطـه اتصـال، آن محوریـت 

همگانی و آن نخ تسبیح، خود خداست. فقط پذیرش ولایت اللّه می‌تواند مردم 

جامعه را حول یک محور جمع کند.

ی ولایـت اللّه بر 
ّ
حضـرات اهل‌بیـت؟عهم؟ و اولیـای الهـی، از آنجـا کـه مظهـر و تجل

روی زمینند، ولیّ شمرده می‌شوند. اتصال همیشگی و مستمر به اولیای الهی 

و گسسـته و منفصـل نبـودن از آنهـا، هم‌بسـتگی و هم‌جبهه‌گـی و اتصـال مردم 

جامعه را بیشتر می‌کند.

در جلسـه گذشـته از کلام‌اللّه مجیـد آموختیـم که بر مبنـای ولایتی که مد نظر 

قرآن اسـت، اگر کسـی زیر پرچم ولایت اللّه و ولایت اولیاء اللّه نباشـد، اگر اتصال 

همیشگی با این محور نداشته باشد، قطعا ولایت طاغوت‌ها و شیطان‌ها را دارد.

مسئله مورد بحث امروز این است که اگر شرایط زندگی فردی و اجتماعی ما 

به‌گونه‌ای پیش رفت که در دایره ولایت اللّه قرار نگرفتیم، چه کنیم؟

پاسـخ ایـن اسـت: اگـر لازم باشـد هر انسـانی در ولایت خدا و ولـی خدا زندگی 

کنـد _ کـه ایـن را اصـل ولایـت در قـرآن بـه مـا آموخـت _ بایـد بپذیریـم کـه اگـر در 

جایـی وجـود مـا و هسـتی مـا تحـت فرمـانِ ولایت الهـی نبـود، بلکه تحـت فرمان 

ولایت طاغوتی و شیطانی بود، تعهد الهی ما این است که ما خودمان را از قید 

و بند ولایت طاغوت رها کنیم و نجات بدهیم و زیر سایه ولایتِ اللّه برویم. خارج 
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شدن از آن ولایت طاغوت‌ها و وارد شدن به ولایت اللّه، نامش »هجرت« است.1 

ِينَ قَالوُا رَبُّنَا الَلَّهّهُ  اینکه خداوند در آیه تلاوت شده اول جلسه می‌فرماید: ﴿إنَِّ الََّذّ

ثُـمَّ اسْـتَقَامُوا﴾ بـه این معناسـت: آن‌ها کـه به اللّه جـل جلاله معتقدنـد و خود را 
تحت ولایت او و اولیائش قرار می‌دهند، باید در این راه استقامت کنند؛ حتی اگر 

سختی هجرت را به جان بخرند. وارد شدن به ولایت اللّه، استقامت لازم دارد؛ اگر 

چنین کنند محل نزول ملائکه می‌شوند و به آن‌ها بشارت بهشت داده می‌شود: 

واْ بٱِلۡۡجَنَّةِ ٱلَّتِِي كُنتُمۡ توُعَدُونَ﴾. بشِِۡرُ
َ
لَّاَّ تََخاَفُواْ وَلََا تََحزَۡنوُاْ وَأ

َ
لُ عَلَيۡهِمُ ٱلمَۡلَٰٓئكَِةُ أ ﴿تتََنََزَّ

﴿ثُـمَّ اسْـتَقَامُوا﴾ در زندگی، آنکـه خود را در دایره ولایـت اللّه قرار می‌دهد و از 
ولایـت طاغوت‌هـا و شـیطان‌ها خـارج می‌شـود، مهم اسـت؛ عامل برکت اسـت؛ 

عامـل عنایـت پـروردگار اسـت. پیامبـر؟ص؟ عامـل بـه ﴿ثُـمَّ اسْـتَقَامُوا﴾ اسـت؛ لـذا 

مهاجرت می‌کند.

مهاجـرت بـرای خـارج شـدن از ولایـت طاغوت‌هـا و وارد شـدن بـه ولایت اللّه، 

رسـیدن به شـرایط بهتر اسـت، اما لزوماً رسـیدن به شـرایط راحت‌تر نیست؛ این 

یعنی استقامت.

طاغوت از  هجرت  علت 
حـال سـؤال ایـن اسـت کـه چـرا بایـد از ولایـت طاغـوت گریخـت؟ خـب همان‌جـا 

می‌مانیم و به زندگی الهی تحت ولایت اللّه ادامه می‌دهیم؛ یعنی نمی‌شود در 

ولایت طاغوت بود و مسلمان ماند؟!

مثالی بزنم تا بحث روشن بشود:

یک ماشـین را فرض کنید که در یک جاده کوهسـتانی پر پیچ و خم با سـرعت 

ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه بیست‌وهشتم،  مضمون بیانات مقام معظم رهبری؟حفظ؟ در کتاب طر 	.1
: دسترسی در

https://manviat.ir/about-the-velayat3
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زیـاد و بـدون توقـف در حرکـت اسـت و می‌دانیـم انتهـای این جـاده، درهٔ عمیقی 
اسـت که هرکس مسـافر این ماشین باشد، اگر سـریع‌تر پیاده نشود، در نهایت 
قطعاً سـقوط می‌کند و هلاک می‌شـود. در چنین شـرایطی مسـافر این ماشین 
حتی اگر عارف باللّه هم باشد و زیر پرچم ولی اللّه، باید سریع‌تر از ماشین پیاده 
شـود؛ حتی در حال حرکت و به هر شـکل که شـده، باید خود را از ماشـین خارج 

کند؛ وگرنه نابود می‌شود.
قـرار گرفتـن در ولایـت طاغوت‌هـا و شـیطان‌ها مثـل سـوار شـدن در چنیـن 
ماشـینی اسـت کـه نهایتـش تباهـی و نابودی اسـت. در ولایت شـیطان حتی اگر 
عـارف بـاللّه باشـی، در نهایـت نابود می‌شـوی. باید هرطور که شـده، خودت را از 

دایره ولایت طاغوتی او خارج کنی.
در ولایت طاغوت‌ها هر قدر هم اهل دقت باشـی، باز زیر سـلطه او هسـتی و 

بدون اینکه خودت بخواهی، به سمت نابودی پیش می‌روی.

احساس پرورش 
طاغوت محبت  و  جمّال  صفوان 

صفـوان کـه از یـاران امـام کاظـم؟ع؟ اسـت، شـتران بسـیاری داشـت کـه از کرایـه 
دادن آنها، معیشت و زندگی خود را می‌گذراند و به همین دلیل به او »جَمّال« 
می‌گفتنـد. روزی خدمـت حضـرت امام کاظم؟ع؟ رسـید. آن حضـرت به او فرمود: 
همه چیز تو خوب و نیکوسـت، جز یک چیز! پرسـید: فدایت شـوم! آن چیسـت؟ 
امام فرمودند: اینکه شتران خود را به این مرد )یعنی هارون خلیفه وقت( کرایه 
می‌دهـی. صفـوان گفـت: من از روی حرص و سـیری و لهو چنیـن کاری نمی‌کنم؛ 
چون او به راه حج می‌رود، شتران خود را به او کرایه می‌دهم. خودم هم خدمت 
او را نمی‌کنم و همراهش نمی‌روم؛ بلکه غلام خود را همراه او می‌فرستم. امام 
فرمودند: آیا از او کرایه طلب داری؟ گفت آری. امام فرمود: آیا دوست داری که او 
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باقی باشد تا کرایه تو به تو برسد؟ صفوان گفت: آری. حضرت فرمودند: »کسی 

که دوسـت داشـته باشـد بقای آنها)طاغوت( را، از آنان خواهد بود و هر کس از 

آنان )دشمنان خدا( باشد، جایگاهش جهنم خواهد بود«.

صفـوان جمّـال بعـد از این گفت‌وگو با امام کاظـم؟ع؟، با یک تصمیم ناگهانی 
تمام شتران خود را فروخت.1

وقتی انسان در ولایت طاغوت باشد، ناخواسته سوار ماشین طاغوت شده 

و بـه هلاکـت نزدیـک اسـت. اگر امام کاظم؟ع؟ این نکتـه را به صفوان جمّال تذکر 

نمی‌داد، او ناخواسته در محبت طاغوت، به همان مقدار کم که او امید داشت 

که طاغوت سالم برگردد و کرایه او را بدهد، می‌ماند، و این یعنی جهنم.

رفتارسازی
بزرگـواران! هجـرت یکـی از پایه‌هـای ولایـت اسـت و مصدایـق بسـیاری در زندگی 

امـروز دارد. اگـر در محیـط شـغلی بـدی هسـتی، بـا امکاناتی که انقلاب اسالمی 

بـرای مـا آورده، محیطـت را تغییـر بـده! درحالی‌کـه شـاید برخی چنین نسـخه‌ای 

بدهند که شـغلت را عوض کن، تغییر شـغل برای دورانی اسـت که ما ضعیفیم 

و امکاناتی نداریم؛ ولی وقتی امکانات هست، در اینجا باید جهاد کرد تا شرایط 

هجرت را در محیط پدید بیاوریم.

نمونه‌ای از این هجرت را شما در برخی از برنامه‌های صدا و سیما می‌بینید؛ 

ی« یا برنامه »محفل«. اینها نمونه‌هایی 
ّ
مثل شکل گرفتن برنامه »حسینیه معل

از تغییر محیط یک برنامه است. یعنی به جای اینکه ما صدا و سیما را ترک کنیم 

و از صـدا و سـیما هجـرت کنیم و آن را به برخـی از برنامه‌های منفعل بدهیم، در 

ق عمل می‌کنیم 
ّ

آنجا حضور پیدا می‌کنیم و به جای برخورد انفعالی، فعال و خلّا

و می‌بینیـم کـه می‌شـود ماهیـت برخـی از برنامه‌هایـی کـه در مدل غربی شـکل 

رجال الکشّی، ج2، ص740، ح828. 	.1
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گرفته، در اینجا تغییر کند. این می‌شود یک نوع هجرت.

اگـر مـا بـا ایـن نـگاه بـه مسـجد محـل، بـه اداره‌ای کـه در آن کار می‌کنیـم و... 

نـگاه کنیـم، چـه اتفـاق مهمـی می‌افتد؟ یعنـی به جـای هجرت فـردی و منفعل، 

زمینه هجرت از محیط را فراهم می‌کنیم و از فرهنگ‌های جاهلی، به فرهنگ‌های 

اسلامی و نورانی می‌رسیم.

هجـرت از محیط‌هـا بـرای وقتـی اسـت که قدرت در دسـت جبهه حق نیسـت؛ 

مانند هجرتی که پیامبر؟ص؟ از مکه به مدینه داشتند؛ ولی این یک هجرت فردی 

بود و فرهنگ هجرت در مدینه، در ابعاد حکمرانی و تمدنی ادامه داشته است.

امـروزه هـم فرهنگ‌هـای بسـیاری در جامعـه مـا حاکـم اسـت کـه بایـد از آن 

هجرت کنیم؛ مثل اسراف یا زندگی تجملاتی و... رهبر معظم انقلاب؟حفظ؟ در این 

مورد می‌فرمایند:

ولایت طاغوت و شیطان در نظام جاهلی و طاغوتی، مؤمن را با هزاران 
پیوند و رابطه، به قدرت طاغوت وابسته می‌سازد و او را با تور نامرئی 
به  او سلب نموده، بی‌اختیار  از  را  آزادی  کرده،  نظام جاهلی محاصره 
کار رفتن  که در انتظار آن نظام است، می‌کشاند و از به  سوی سرانجامی 
که آئین و برنامه و خط مشی اسلامی  نیروی او در راه خدا و در مسیری 

مقرر نموده بازمی‌دارد.

مــی‌ســازد.  مطرح  را  هجرت  مسئله   ، تخلف‌ناپذیر واقعیت  ایــن 
گریختن از قید و بندهای نظام جاهلی و رساندن خویش  هجرت یعنی 
را به  آدمی  انگیزه‌ها  و  که همه عوامل  آنجا  از  آزاد اسلامی.  به محیط 
به  جامعه  طبیعی  جریان  که  آنجا  می‌سازد،  نزدیک  خداپسند  هدف 
که راه‌های  سمت تعالی و تکامل فکری و روحی و مادی است،... آنجا 
گشوده و درهای بدی و شرارت فروبسته اســت... یعنی جامعه  نیکی 
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اسلامی. پس بنابر اصل ولایت، هجرت یک تعهد فوری و ضروری برای 
مؤمن است. تعهد منتقل شدن از محیط جاهلی به جامعه اسلامی و 

قدم نهادن به منطقه ولایت اللّه.1

زندگی با قرآن جامعه‌ای مطلوب برای ما ترسیم می‌کند که هر انسان عاقلی 

خواهـان آن اسـت. اگـر بـا قـرآن زندگـی کردیم، وضعیـت مطلـوب رخ نمایانده و 

هجرت به سمت تعالی و رشد، معنا پیدا می‌کند.

بیایید قرآن را زندگی کنیم...

: ح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه بیست‌وهشتم، دسترسی در طر 	.1
 https://manviat.ir/about-the-velayat3



فصل پنجم

ما همه کشاورزیم!
هر که باشی و ز هر جا برسی، آخرین منزل هستی این است!

ظرف دنیا برای لذت‏ها کوچک است
مَوْتِ واعِظاً«

ْ
»کَفی بِال

مْطَرِيرًا«
َ
»يَوْمًا عَبُوسًا ق

کوچک‏های بزرگ!





ما همه کشاورزیم!

جزء 25

مَن كََانَ يرُِيدُ حَرۡثَ ٱلۡأٓخِرَةِ نزَدِۡ لََهُۥ فِِي حَرۡثهِِۖۦ وَمَن كََانَ يرُِيدُ 
نۡيَا نؤُۡتهِِۦ مِنۡهَا وَمَا لََهُۥ فِِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِن نَّصِيب حَرۡثَ ٱلدُّ

ی 20 شور

حیات دنیا و آخرت )بهشت و جهنم({ 



�ـــــ�ـــــ� �ـــ�ــــ�ـــ�

�ــ�ا�ـ� �ـــ�ـ�ـ�ـ�

﴿مَن كََانَ يرُِيدُ حَرۡثَ ٱلۡأٓخِرَةِ﴾ هرکسی محصول اخروی ]و نامحدود[ از کارهایش 
﴾ نتیجـه و محصـول عملـش را افزایـش می‌دهیـم.  بخواهـد، ﴿نـَزدِۡ لََهُۥ فِِي حَرۡثـِهِۖۦ

]پـس اتصـال نتیجۀ اخروی به عملش حفظ می‌شـود و محصول عملش اسـت. 

امـا متناسـب با همان عمل، محصول عمل را بسـیار زیادتر می‌کنیـم.[ ﴿وَمَن كََانَ 

نۡيَا﴾ و هرکسی محصول دنیوی از کارهایش بخواهد، ﴿نؤُۡتهِِۦ مِنۡهَا﴾  يرُِيدُ حَرۡثَ ٱلدُّ
از همـان دنیـا یک قسـمتی بـه او می‌دهیم. ]فقـط یک نتیجۀ دنیـوی و محدود از 

اعمالـش، هـر مقـداری که باشـد، به او می‌دهیم.[ ﴿وَمَـا لََهُۥ فِِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ﴾ 

ولی از محصول اخروی هیچ سـهمی نخواهد داشـت! ]یعنی اتصال محصول به 

عمل، تابع نیّت هم هسـت و خدا تأکید می‌کند نیت دنیوی از عمل، هیچ نتیجۀ 

اخروی ندارد.[

 سورۀ شوری 
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﴿مَن كََانَ يرُِيدُ حَرۡثَ ٱلۡأٓخِرَةِ﴾ هرکسی محصول اخروی ]و نامحدود[ از کارهایش 
﴾ نتیجـه و محصـول عملـش را افزایـش می‌دهیـم.  بخواهـد، ﴿نـَزدِۡ لََهُۥ فِِي حَرۡثـِهِۖۦ

]پـس اتصـال نتیجۀ اخروی به عملش حفظ می‌شـود و محصول عملش اسـت. 

امـا متناسـب با همان عمل، محصول عمل را بسـیار زیادتر می‌کنیـم.[ ﴿وَمَن كََانَ 

نۡيَا﴾ و هرکسی محصول دنیوی از کارهایش بخواهد، ﴿نؤُۡتهِِۦ مِنۡهَا﴾  يرُِيدُ حَرۡثَ ٱلدُّ
از همـان دنیـا یک قسـمتی بـه او می‌دهیم. ]فقـط یک نتیجۀ دنیـوی و محدود از 

اعمالـش، هـر مقـداری که باشـد، به او می‌دهیم.[ ﴿وَمَـا لََهُۥ فِِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ﴾ 

ولی از محصول اخروی هیچ سـهمی نخواهد داشـت! ]یعنی اتصال محصول به 

عمل، تابع نیّت هم هسـت و خدا تأکید می‌کند نیت دنیوی از عمل، هیچ نتیجۀ 

اخروی ندارد.[
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بحث  مورد  آیه 
﴿مَن كََانَ يرُِيدُ حَرۡثَ ٱلۡأٓخِرَةِ نزَدِۡ لََهُۥ فِِي حَرۡثهِِۖۦ وَمَن كََانَ يرُِيدُ 

نۡيَا نؤُۡتهِِۦ مِنۡهَا وَمَا لََهُۥ فِِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ﴾ حَرۡثَ ٱلدُّ
هرکسـی محصـول اخروی ]و نامحـدود[ از کارهایش بخواهد، نتیجه و محصول 
عملش را افزایش می‌دهیم. ]پس اتصال نتیجه اخروی به عملش حفظ می‌شود 
و محصول عمل را بسیار زیادتر می‌کنیم.[ و هرکسی محصول دنیوی از کارهایش 
بخواهـد، از همـان دنیـا یک قسـمتی بـه او می‌دهیـم. ]فقط یک نتیجـۀ دنیوی و 
محـدود از اعمالـش، هـر مقـداری کـه باشـد، بـه او می‌دهیـم.[ ولـی از محصـول 
اخروی هیچ سـهمی نخواهد داشـت! ]یعنی اتصال محصول به عمل، تابع نیت 
هـم هسـت و خـدا تأکید می‌کند نیت دنیـوی از عمل، هیچ نتیجه اخـروی ندارد[. 

)سوره شوری، آیه20(

انگیزه‌سازی
عرایضم را با داستانی آغاز می‌کنم که عنوانش این است: »تلخ یا شیرین«.

داسـتان از این قرار اسـت که شـهری بود در کنار دریا که قانون بسیار عجیبی 
داشـت و آن قانـون ایـن بـود کـه اگـر در فالن روز )مثال یـک روز مشـخص( هـر 
غریبه‌ای که اول وارد شهر آنها می‌شد، او را به عنوان پادشاه انتخاب می‌کردند 
و بـدون هیـچ مقدمـه و تشـریفاتی لبـاس شـاهی بر تنـش می‌کردنـد و مثل یک 

نوکر دستوراتش را اجرا می‌کردند!
نقل می‌کنند که از قضا غریبه‌ای در همان روز مشـخص وارد شـهر آنها شـد 
و اولین کسـی بود که در آن روز وارد شـهر می‌شـد. آنها هم غریبه را گرفتند و به 

کاخ آوردند و تشریفات شاهی او را انجام دادند.
این غریبه آدم رِند و زرنگی بود. وقتی روی تخت شاهی نشست، مدام به این 
ماجرا فکر می‌کرد که اینها روی چه حسـاب و کتابی من را شـاه کردند؟ شـاید او 
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را با کسِ دیگری اشتباه گرفته‌اند و... تا دیروز مسافری تنها و خسته بود که در 

شـهر جایی برای خوابیدن و اسـتراحت نداشـت و امروز شاه یک مملکت شده و 

همه امکانات آن شهر زیر دست اوست. از هرکس در قصر سؤال می‌کرد، جواب 

او را نمی‌دادند که فلسفه این انتخاب چیست؟

تـا اینکـه یـک روز بـا لبـاس مبـدّل از قصـر خـارج شـد و بـه بـازار رفت تا شـاید از 

حکمت این کار سـر در بیاورد. ناگهان پیرمردی او را شـناخت و به او گفت: جناب 

سلطان شما با این وضع و لباس اینجا چه می‌کنید؟! الآن باید داخل قصر باشید!

شـاه هم پیرمرد را آرام کرد و به گوشـه‌ای برد و گفت: از تو خواهشـی دارم و 

آن اینکه حکمت کار این مردم را برایم آشکار کنی که چرا مرا شاه خود کرده‌اند.

آن پیـر هـم حکمـت ایـن کار مـردم را برایش گفـت وبرای او نقل کـرد که مردم 

این شهر یک سنّت و رسمی دارند و آن این است که هر سال در فلان روز جلوی 

دروازه شـهر جمـع می‌شـوند و اولیـن نفـری کـه وارد شـهر می‌شـود را بـه عنوان 

پادشـاه انتخـاب می‌کننـد و بعـد از یـک سـال، او را عزل کرده، سـوار بـر قایقی به 

سمت جزیره‌ای تبعید می‌کنند!

غریبه که آدم رِندی بود، پرسید: آن جزیره کجاست؟

سـؤال را دقت کنید؛ می‌پرسـد: »آن جزیره‌ای که بعد از یک سـال مرا به آنجا 

می‌فرستند، کجاست؟«

پیرمرد آرام و آهسته آدرس جزیره را به او گفت.

غریبـه‌ای کـه شـاه شـده بود، در مورد ایـن ماجرا خیلی فکر کرد که یک سـال 

بیشتر مهلت ندارد و بعد از یک سال، این سفره جمع می‌شود و او بقیه عمر را 

باید در جزیره‌ای به سر ببرد که هیچ امکاناتی ندارد. پس تصمیمش را گرفت و 

از فردای آن روز با برنامه‌ریزی، امکاناتی که داشـت را بسـیج کرد و شـروع کرد به 

بار زدن کشتی، برای اینکه جزیره را بسازد.
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قصر مجللی برای خودش در جزیره ساخت همه امکانات را هم در آن فراهم 

کـرد؛ گاو و گوسـفند و کشـاورزی و... پیش‌بینـی تمـام امکانـات را کرد و در عرض 

آن یک سال آنجا را ساخت؛ تا اینکه لحظه موعود فرا رسید.

دیـد نیمه‌شـب نگاهبانانـش کـه تـا دیـروز اطاعتـش را می‌کردنـد، بـر سـرش 

ریختند و او را دسـتگیر کردند. لباس شـاهی را از تنش درآوردند و دوباره همان 

لبـاس رعیتـی را بـر تنش کردند و دسـت و پای او را بسـتند. حتی نگذاشـتند یک 

حبّه قند با خودش از قصر بیرون ببرد. هر چه مربوط به مقام شاهی‌اش بود، 

گرفتند و فقط وسایل روز اولش را به او دادند؛ یک بقچه و یک چوب‌دستی.

همان‌طـور دست‌بسـته او را کنـار سـاحل آوردنـد و سـوار قایـق کردنـد و بـه 

سـمت جزیـره مـورد نظـر بردند. وقتی او را سـوار قایق کردند و به سـمت جزیره 

می‌بردنـد، در دلـش رقـص و شـادی بـود و بـا خوشـحالی تمام به سـمت جزیره 

می‌رفت؛ درحالی‌که شـاهان قبلی با حسـرت و اندوه به سـمت جزیره می‌رفتند. 

او به سمت جزیره‌ای می‌رفت که آبادش کرده بود و همه امکانات را برای حیات 

خود در آنجا فراهم کرده بود.

اندیشه اقناع 
این داستان به احتمال فراوان یک افسانه است؛ ولی افسانه زیبا و حکمت‌آمیزی 

اسـت. داسـتانی اسـت که بر اسـاس سـنت‌های عالم، هر لحظه مسافرانی دارد 

که آن را تجربه می‌کنند. کسـانی که مهلت آنها تمام می‌شـود و کفن‌پیچ، بدون 

اینکه اجازه داشـته باشـند چیزی از اموالشـان را با خود بردارند، با دسـت خالی 

به سوی قبر می‌روند. کسانی که جزیره خود را از قبل آباد کرده؛ رقص‌کنان وارد 

قصری که ساخته‌اند می‌شوند؛ چنان‌که حضرت امیر؟ع؟ در مورد متقین و رابطه 

آنها با مرگ می‌فرماید:
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 عَیْـن، 
َ

ـة
َ

جْسَـادِهِمْ طَرْف
َ
رْوَاحُهُـمْ فِـی أ

َ
ـمْ تَسْـتَقِرَّ أ

َ
یْهِـمْ ل

َ
تَـبَ الُلّه عَل ـذِی كَ

َّ
 ال

ُ
ـوْلَا الْاجَـل

َ
»ل

ـوَابِ«؛1 اگـر نبـود مـدت و اجلی که خداوند بر آنها نوشـته اسـت، روح 
َّ

ـى الث
َ

شَـوْقاً إِل

آنان از اشتياق ملاقات خدا در بدن‌های‌شان يک لحظه آرام نمی‌گرفت.

حـرارت و شـوقی کـه مرگ‌آگاهـی و فهـم و معرفـت بـه بـرزخ و آخـرت در دل 

مؤمـن ایجـاد می‌کنـد، او را بی‌تـاب رفتـن می‌گردانـد و حتـی اگـر در ایـن دنیـا در 

قصـر هـم باشـد، ولی ایـن قصر را زنـدان خود می‌دانـد: »الدّنيـا سِـجْنُ المؤمِن«؛2 

چـون معرفتـی در او شـکل گرفتـه کـه بزرگ‌تـر از دنيا را فهمیـده و آن را آباد کرده 

«؛ برای اینکه کافر از برزخ  كافِر
ْ

 ال
ُ

اسـت. ولی دنیا برای کافر، بهشـت اسـت: »وَ جَنّة

چشم‌پوشی کرده و به همان چند روز پادشاهی دنیا دلخوش است؛ به همین 

دلیـل وقتـی او را از تخـت بـه زیـر می‌کشـند و بـه سـمت جزیـره می‌برنـد، بـا نـگاه 

حسرتی به پشت سرش نگاه می‌کند؛ چون مقصد پیش رویش را نساخته است.

مثل برخی که عکس‌های آلبومشان را با حسرت نگاه می‌کنند و همیشه در 

حسرت گذشته‌اند و غصه این را می‌خورند که چرا فلان مسافرت دنیایی کوتاه 

بود؟! چرا فلان مهمانی تمام شد؟! چرا چین و چروک صورتم زیاد شد؟! حسرت 

برای کسی است که جزیره‌اش آباد نیست.

دنیـا مزرعـه آخـرت اسـت یعنـی هـر کاری در دنیـا انجـام دهـی نتیجـه آن را در 

آخـرت برداشـت می‌کنـی. اگـر در دنیا دانه و عمل خوب کاشـتی او را از آفات نگه 

داشتی و مراقبت کردی در آخرت محصول خوب برداشت می‌کنی.

کجاست؟ آخرت 
سؤال: چرا جزیره‌ها آباد نیست؛ آن هم جزیره‌هایی که بسیار بزرگ‌تر از شهر و دیار 
من است؟ جزیره‌هایی که وسعتی به اندازه آسمان و زمین برای انسان دارند؟!3

نهج البلاغه، خطبه193. شیخ صدوق، الفقيه، ج4، ص1.362.	 	.2
رْض﴾. حدید، آیه21.

َ
ماءِ وَ الْْأ ﴿وَ جَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّ 	.3
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دلیـل اینکـه جزیره‌هایـی بـا ایـن وسـعت آباد نیسـت، به نـوع نـگاه و معرفت 
و آگاهـی مـا بـه آخـرت بازمی‌گردد. برخـی گمان می‌کنند که اگر آخرتی باشـد، آن 
آخـرت در یـک مـکان و زمان دیگر برپا خواهد شـد! درحالی‌که آخرت، همین الآن 
برپاست و همین الآن دسترسی به جزیره بی‌نهایت برای ما فراهم است. کسانی 
که استعداد لازم را دارند، هر روز به جزیره و برزخشان می‌روند و فرایند ساخت 
و سـازهای خود را می‌بیینند و هر جا کم و کاسـتی داشـته باشـند، از حیات دنیا 

برای بر طرف کردن آن بهره می‌گیرند.
بـرزخ و آخـرت جایـی پشـت کره مریخ یا در یک کهکشـان دیگر نیسـت! برزخ و 
آخرت در آسمان‌ها در قعر سیاه چاله‌ها و ستاره‌ها نیست! برزخ و آخرت در زمان 
آینـده اتفـاق نمی‌افتـد کـه بگوییـم هنوز تولید نشـده! برزخ و آخـرت همین الآن 

برپاست؛ همین الآن موجود است و همین الآن در دسترس است.
سؤال: اگر همین الآن هست، پس کجاست؟ چرا ما نمی‌بینیم؟

جواب: برزخ و آخرت در باطنِ همین دنیاست.
پس بحث در ظاهر و باطن اسـت و باطن به معنای پشـت و درون نیسـت که 
گمان کنیم مثلاً از عمق پانصد کیلومتری زمین به بعد، برزخ آغاز می‌شود! بلکه 

این باطن را می‌توانیم در درون خودمان شهود کنیم.
شـاید جزیـره آن مـرد غریبـهٔ رِنـد کـه پادشـاه شـده بـود، از محـل زندگـی و 
حکمرانی‌اش چند کیلومتر فاصله داشـت، ولی جزیره و برزخ من بسـیار به من 
نزدیک اسـت و آن در درون خودم اسـت؛ همراه من اسـت و هیچ فاصله‌ای بین 
مـن و جزیـره‌ای کـه می‌خواهـم در آن حیـات برزخـی داشـته باشـم نیسـت. تنهـا 
فاصله میان ما و آن، پرده غفلت و مشغول شدن به حیات صرفاً دنیایی است؛ 
وگرنـه در آیـات قـرآن می‌فرمایـد: بـرای دیـدن بـرزخ و آخـرت، تنها کاری کـه اتفاق 
كَ ٱلۡۡيَوۡمَ حَدِيدٞ﴾.1 می‌افتد، این است که پردهٔ غفلت را با مرگ کنار می‌زنیم:﴿فَبَصََرُ

ق، آیه22. 	.1
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چشـم انسـان پـس از مـرگ تیزبین می‌شـود و ایـن آخرتی را که الآن برپاسـت 

و وجـود دارد و در یـک کـرهٔ دیگر نیسـت را می‌بیند. آخرتی که در باطن این ظاهر 

اسـت؛ آخرتـی کـه بـه او می‌گوینـد بـه تـو خیلـی نزدیـک بـود، ولـی تـو از آن غافل 

بـودی ﴿لَّقَـدۡ كُنتَ فِِي غَفۡلـَةٖ مِّنۡ هَذَٰا﴾.1 در آیه، تعبیر غفلت بـه‌کار برده، نه تعبیر 

جهل! مثل کسـی که عینک روی چشـمش اسـت، ولی دنبال عینکش می‌گردد. 

او فرق دارد با کسی که نمی‌داند عینکش را کجا گذاشته یا اصلا عینک چیست! 

کسی که عینک روی چشمش است، با عینک می‌بیند، ولی متوجه حضور عینک 

نیست و از دیگران می‌پرسد: شما عینک مرا ندیدید؟! به این شخص می‌گویند 

»غافل«. تعبیر لطیفی که در پایان این جمله از آیه آمده، کلمه »هذا« است، نه 

»ذلک«. هذا یعنی دم دستت بود؛ دور نبود؛ جای دیگر و زمان دیگر نبود؛ بلکه 

در باطن همین ظاهر بود. تنها اتفاقی که با مرگ برای انسان پدید می‌آید، این 
است که پرده غفلت را برمی‌دارند: ﴿فَكَشَفۡنَا عَنكَ غِطَاءَٓكَ﴾.2

پس رابطه مستقیم بین این ظاهر و باطن وجود دارد که با برداشت از آیه‌ای 

کـه تالوت شـد، دنیـا مزرعـه آخـرت می‌شـود. »مزرعه آخـرت اسـت«، یعنی چه؟ 

تعبیر مقام معظم رهبری چنین است:

اسلام دنیا را هم جزو آخرت می‌داند. همین زندگی شما، همین تجارت 
شما، همین درس خواندن شما، همین کار اداری شما، همین کار سیاسی 
این  یا  آخرت است،  از  آخــرتِ شماست. دنیا هم قطعه‌ای  شما، جزو 
کارهایی است که شما با نیّت خوب به‌جا می‌آورید. این حسنه‌ای است 
که در آخرتْ شما را به قُربات الهی و مقامات معنوی می‌رساند. یا خدای 
نکرده با نیّت بد، با نیّت خودخواهی و خودپرستی این عمل را انجام 
می‌دهید، که آن وقت موجب انحطاط و تنزّل و سقوط در درکات است. 

همان. همان.1.	 	.2
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اسلام این‌گونه است. تمام محیط زندگی ما، تمام تلاش‌های دنیایی ما، 
که این  بخشی از آخرت است. دنیا و آخرت، جدا نیست. بد، آن است 
تلاش مادّی روزمرّه مربوط به زندگی این نشئه را، شما با نیّت بد انجام 
آن  گفته‌اند، این است. اما این نشئه، از  که  آن دنیای مذمومی  دهید. 
نشئه جدا نیست. این عالم، از آن عالم جدا نیست. این عالم، مزرعه 
آن عالم است. مزرعه یعنی چه؟ مگر می‌شود محصول را از غیر مزرعه 

چید؟ این، نهایت وحدت وهماهنگی و یکی بودن را می‌رساند.1

ایشان در جای دیگر می‌فرماید:

باید  کاشتیم، در همین زمین هم  را در این زمین  گر ما دانــه‌ای  ا یعنی 
برداشت کنیم. مگر می‌شود محصول را از غیر مزرعه برداشت کرد؟! این 

نهایت وحدت و هماهنگی و یکی بودن را می‌رساند.2

جزیـره مـا ملازم با ماسـت؛ جزیره ما باطن اعمالی اسـت که انجام می‌دهیم 

و یک روز مجبوریم این باطن را با مرگ مشاهده کنیم و با مرگ در آن، به حیات 

خود ادامه دهیم؛ ولی چگونه حیاتی؟

حضرت امام؟رح؟ در مورد تلازم باطن اعمال با انسان می‌فرمایند:

تجسّم اخلاق و اعمال و لوازم آنها و ملازمۀ آنها با انسان، از مابعد موت 
کبری و از آن به بعد تا تنزیه و قطع رابطه به وسیله شدّت‌ها و  تا قیامت 
عذاب‌ها در برازخ و جهنّم و عدم امکان ربط با شفیع و شمول شفاعت، 
کمر انسان را می‌شکند و مؤمنان را به فکر  آن  که احتمال  امری است 
که قطع  کند  اصلاح به طور جدّی می‌اندازد. هیچ‌کس نمی‌تواند ادّعا 
ط 

ّ
به خلاف این احتمال دارد؛ مگر آنکه شیطان نفسش چنان بر او مسل

: بیانات در دیدار کارگزاران نظام، 72/10/20، دسترسی در 	.1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2698

همان. 	.2
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باشد و با او بازی کند و راه حق را بر او ببندد که او را منکر روشن و تاریک 
کوردلان بسیار هستند. خداوند منّان ما را از شرّ خودمان  کند، و چنین 

حفظ فرماید.1

رفتارسازی

بهشت ساختمانی  مصالح  اربعه،  تسبیحات 
امروز یک راه ساده و آسان برای ساختن منزل در بهشت را از زبان مبارک پیامبر 

اعظم؟ص؟ به شما هدیه می‌دهم.

پیامبر اکرم؟ص؟ می‌فرماید: وقتی که مرا به معراج بردند و داخل بهشت شدم، 

دیدم فرشـته‌هایی مشـغول ساختمان‌سازی هستند و مصالح آنها خشت‌های 

طلا و نقره است. گاهی هم مکث می‌کنند و دست از کار می‌کشند.

گفتم: چرا بعضی اوقات می‌سازید اما بعضی اوقات دست از کار می‌کشید؟

گفتند: صبر می‌کنیم تا مصالح ساختمانی برسد.

گفتم: مصالح ساختمانی شما چیست؟

هَ 
َ

 إِل
َ

ِ وَ لَا
حَمْـدُ لِِلَّهَّ

ْ
ِ وَ ال

َ
گفتنـد: هنگامـی کـه مؤمنی در دنیا می‌گوید: »سُـبْحَانَ الّلَّه

كْبَـر«، ایـن کلمـات او در ایـن جهـان تبدیـل بـه خشـت‌های طلا و نقره 
َ
ُ أ َ

ُ وَ الّلَّه َ
 الّلَّه

َّ
إِلَّا

می‌شـود و ما برای او با این خشـت‌ها قصرمی‌سـازیم و هرگاه گفتن این کلمات 
را قطع کند، مصالح ما نیز تمام میشود.2

سعی کنیم زبان ما مدام به ذکر خدای متعال در گردش باشد.

صحیفه امام؟رح؟، ج16، ص223 و 224. ، ج8، ص1.123.	 بحار الانوار 	.2





هر که باشی و ز هر جا برسی، 
آخرین منزل هستی این است!

جزء 26

ۖ ذَلٰكَِ مَا كُنتَ مِنۡهُ تََحيِدُ وجََاءَٓتۡ سَكۡرَةُ ٱلمَۡوۡتِ بٱِلۡۡحَقِّ

ق 19

گریزناپذیری از مرگ{ 

بــا توجــه به دشــوار بودن حفظ این آیــه برای عموم 
مخاطبیــن، آیــۀ مشــابه دیگــری بــا همیــن موضــوع 
در صفحــۀ بعــد بــرای حفــظ انتخــاب شــده اســت.
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﴾ همۀ افراد مرگ را می‌چشـند ]و امکان فـرار از مرگ را  ﴿كُُلُّ نَفۡـسٖ ذَآئقَِـةُ ٱلمَۡوۡتِۗ
ِ وَٱلۡۡخرۡيِ فتِۡنَةٗۖ﴾ و ]در مسـیر زندگـی تا مرگ[ بـه بدی و  ّ ندارنـد[؛ ﴿وَنَبۡلُوكُـم بٱِلرشَّ

م تکوین[ 
َ
خوبی، ]سـختی و رفاه، یا بدی از طرف شـیاطین و خوبی از سـوی عال

آزمایشتان می‌کنیم ﴿وَإِلََيۡنَا ترُجَۡعُونَ﴾ و ]سپس برای حسابرسی میزان موفقیت 

در امتحان‌ها[ به‌سوی ما بازگردانده می‌شوید.

 سورۀ انبیاء 
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بحث  مورد  آیه 

ۖ ذَلٰكَِ مَا كُنتَ مِنۡهُ تََحيِدُ﴾ ﴿وجََاءَٓتۡ سَكۡرَةُ ٱلمَۡوۡتِ بٱِلۡۡحَقِّ
]و سـرانجام بـرای هـر انسـانی[ لحظـه‌ای فـرا می‌رسـد کـه می‌بینـد در آسـتانه 

بیهوشی و مرگ است ]و دارد از این دنیای مادی خارج میشود.[ این مرگ، برای 

همه قطعی است. ]به انسانِ در حال مرگ، در آن لحظه گویا ندا داده می‌شود 

که[ این همان چیزی است که از آن فرار می‌کردی! ]سرانجام معلوم شد از مرگ 

نمی‌تـوان فـرار کـرد و اکنـون انسـانِ گرفتار در چنـگال مرگ، به حالـت درماندگی 

و تسـلیم افتاده اسـت. همان چیزی که جزو یقینی‌ترین اتفاقات زندگی هر فرد 

بود؛ اما انسان از آن غفلت داشت[. )سوره ق، آیه 19(

انگیزه‌سازی

حضرت سلیمان نبی فرزند حضرت داوود و از نسل یهودا فرزند حضرت یعقوب 

بـود. او از خداونـد درخواسـت کـرد حکومتـی به او عطا کند که پس از او سـزاوار 

هیـچ فـردی نباشـد.1 باری تعالی دعای او را مسـتجاب کرد؛ بـاد را به فرمان او در 

آورد که در طول شبانه روز مسیری که دو ماه طول می‌کشید را طی می‌کرد.

انسـان‌ها، پرندگان و شـیاطین تحت فرمان او قرار گرفتند و برخی شـیاطین 

سرکش زندانی شدند.2 جنّیان برای او کار می‌کردند و معدن مس در اختیار او 
قرار گرفت.3

در مثنوی مولوی به جریانی در مورد یکی از هم نشین‌های این پیامبر الهی، 

اشاره شده که به این مضمون است:

ایـوان قصـر خـود می‌نشسـت و بـه  را در  از روز  حضـرت سـلیمان، سـاعتی 

مشکلات مردم رسیدگی می‌کرد. هر کسی تقاضا یا شکایتی داشت و یا مشکلی 

ص، آیه35. ص، آیه1.38.	 سبأ، آیه2.12.	 	.3
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برایـش پیـش می‌آمـد، در آن سـاعت نـزد حضـرت سـلیمان می‌رفـت و از کمک یا 

راهنمایی او بهره می‌گرفت.

حضـرت سـلیمان روزی در کنـار ندیمی نشسـته بود کـه ملک‌الموت )حضرت 

عزرائیل( نزد آن‌ها آمد در حالی که سخت به او می‌نگریست. وقتی ملک‌الموت 

بیرون رفت، ندیم از حضرت سلیمان پرسید: این چه کسی بود که چنین به من 

نگاه می‌کرد؟ حضرت سلیمان گفت: ملک‌الموت بود. ندیم بسیار هراسان شد. 

خـود را بـه حضـرت سـلیمان نزدیک‌تـر کرد و با التمـاس گفت: به بـاد فرمان بده 

تا مرا به دورترین نقطه این دنیا تا هندوسـتان ببرد. شـاید ملک‌الموت در آنجا 

نتواند مرا پیدا کند.

حضرت سلیمان به باد فرمان داد تا با شتاب او را به هندوستان ببرد.

روز بعد، وقتی که حضرت سلیمان برای رسیدگی به کارهای مردم در ایوان قصر 

خود نشسته بود چشمش به ملاک‌الموت افتاد که از آنجا عبور می‌کرد. حضرت 

سلیمان به او گفت: چرا در کوچه و خیابان راه می‌افتی و مردم را می‌ترسانی؟

بـرای چـه آن‌طـور بـه آن مـرد بیچـاره نـگاه کـردی؟ نزدیـک بـود از تـرس جـان 

از بدنـش بیـرون بـرود. حضـرت عزرائیـل گفـت: ای پیامبـر خـدا! نـگاه مـن بـه آن 

مـرد از روی تعجـب بـود. دیـروز پـروردگار بـه مـن فرمـان داد تـا جـان آن مـرد را 

در هندوسـتان بگیـرم. وقتـی او را در ایـن شـهر پیـش شـما دیـدم بـا تعجـب بـه 

خـود گفتـم: ایـن مـرد اگـر بال هـم در بیـاورد نمی‌تواند خـود را در همیـن روز به 

هندوسـتان برسـاند! در سـاعت مقرر به هندوستان رفتم و جانش را گرفتم. در 

تعجب بودم که چگونه در این فرصت کم خود را به هندوستان رساند. حضرت 

سـلیمان جریـان را تعریـف کـرد و آهـی کشـید و گفت: بیچـاره نمی‌دانسـت که از 
تقدیر نمی‌تواند فرار کند.1

ابوالفتوح رازی، روض الجنان، ج15، ص316. 	.1
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بـه نکتـه ای کـه از این ماجرای تاریخی برداشـت می‌شـود دقت کردید؟! حتی 
اگر حضرت سلیمان را داشته باشی و او تو را به آن سر دنیا ببرد، باز هم از مرگ 

گریزی نیست.

اندیشه اقناع 
مـا وجـود دنیایـی پیامبـر عظیم‌شـأن اسالم؟ص؟ را تجربـه نکردیـم و ایشـان را از 
نزدیـک ندیدیـم و با ایشـان مانند اصحابشـان نشسـت و برخواسـت نداشـتیم. 
مـا وجـود دنیایـی نازنین امیرالمؤمنین؟ع؟ را تجربه نکردیم و با ایشـان نشسـت 
و برخواسـت نداشـتیم. آنچـه مـا از ایـن بزرگـواران می‌دانیـم، غالبـا اطلاعـات و 
معرفت‌های تاریخی است. اینکه عصای حضرت موسی؟ع؟ تبدیل به اژدها شد 
را تجربـه نکردیـم و ندیدیـم. کرامـات دیگر انبیا را هم تجربه نکردیـم؛ بلکه آنها را 

شنیده‌ایم و به آن ایمان آوردیم.
از میـان همـه امور ملکوتی، یک مسـئله هسـت که انسـان به شـنیدن صرف 
نمی‌توانـد بـه آن معرفـت و سـپس ایمان پیدا کند؛ بلکه بایـد آن را تجربه کند و 

تا آن را تجربه نکرده باشد، فهم و ادراک درستی از آن به دست نخواهد آورد.
به همین دلیل خداوند عالم، دنیا و وجود دنیایی ما را به گونه‌ای خلق کرده 
اسـت که در هر 24 سـاعت، یک بار آن را تجربه کنیم؛ نه اینکه در طول عمر یک 
بار تجربه کنیم. نه اینکه هر سـال تجربه کنیم. سـالی یک بار تجربه فایده ندارد 
و اثـر تربیتـی خـود را نمی‌گذارد. حتی ماهی یک بار تجربه کردن آن فایده ندارد. 
هفته‌ای یکبار تجربه هم فایده ندارد؛ بلکه باید در هر شبانه‌روز آن را تجربه کرد.

آن مسئله‌ای که لازم است در هر 24 ساعت یک بار آن را تجربه کنیم، مسئله 
مرگ و ورود انسـان به باطن این عالم اسـت. خداوند، عالم مادی را به گونه‌ای 
خلقت کرده که از نظر آفرینش و ادامه حیات دنیایی خودمان به‌شدت نیازمند 

برزخ و باطن این عالم هستیم.
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مـا حیـات دنیایـی را هـم از عالـم بـرزخ می‌گیریـم و از باطـن ایـن عالـم، انرژی و 
نشـاط مجـدد دریافـت می‌کنیـم. مـا در هـر شـبانه‌روز تجربـه می‌کنیـم کـه مـرگ 
نابـودی نیسـت؛ بلکـه مـرگ حیـات برتـری اسـت کـه حتـی حیـات دنیایـی مـا هـم 

به‌شدت وابسته به آن است.

مرگ با  خواب  شباهت 
مـرگ صرفـا یـک خبری در مورد آینده نیسـت؛ بلکه خبری در مـورد جریان روزمرّه 
زندگی ماسـت که آنرا روزانه از جهات و جنبه‌های مختلف می‌چشـیم. یکی از آن 
جهـات مهـم، مسـئله خواب اسـت. خواب یکـی از مهم‌ترین تجربیات مـا از عالم 

برزخ و مرگ است. خداوند در سوره زمر می‌فرماید:
نفُسَ حِيَن مَوۡتهَِا وَٱلَّتِِي لمَۡ تَمُتۡ فِِي مَنَامِهَاۖ فَيُمۡسِـكُ ٱلَّتِِي قَضََىٰ عَلَيۡهَا 

َ
ُ يَتَوَفَّىَّ ٱلۡۡأ ﴿ٱللَّهَّ

ۚ إنَِّ فِِي ذَلٰكَِ لَأٓيَتٰٖ لّقَِوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ﴾؛1 خداست که  جَلٖ مُّسَمًّىًّ
َ
خۡرَىٰٓ إلََِىٰٓ أ

ُ
ٱلمَۡوتَۡ وَيُرسِۡلُ ٱلۡۡأ

جان مردم را هنگام مرگشان به تمام و کمال م‌ىگيرد و جان کسانى را که نمرده‌اند، 
در وقت خوابشان م‌ىستاند؛ پس آنهاىي را که حکم مرگ بر آنان گذرانده است، 

نگاه م‌ىدارد و ديگران را تا سرآمدى معيّن به بدن‌ها بازم‌ىفرستد.2
در این آیه شـریفه به‌صراحت به این مسـئله اشـاره می‌کند که خداوند به دو 
ی 

ّ
ی نفس می‌کند: یکی با مرگ و دیگری با خواب. هر دوی اینها توف

ّ
صورت توف

أنفـس اسـت و تفاوتشـان بـا یکدیگـر در این اسـت که در مسـئله مـرگ، خداوند 
أنفس را نگه می‌دارد؛ ولی در خواب دوباره آنها را به دنیا و جسم بازمی‌گرداند.
خوابی که می‌تواند تا این اندازه مهم و کاربردی در تربیت انسـان باشـد، به 
همان میزان هم می‌تواند سـبب غفلت و سـقوط انسـان قرار بگیرد. پس طبق 
آیـه شـریفه، اگـر ما اهل تفکر در پدیده خواب باشـیم، چنان‌کـه می‌فرماید: ﴿إنَِّ 
فِِي ذَلٰكَِ لَأٓيَتٰٖ لّقَِوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ﴾ یکی از نکاتی که متوجه می‌شـویم، این اسـت که 

، آیه42. زمر ترجمه صفوی.1.	 	.2
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مسـئله مرگ‌آگاهی برای انسـان آن‌قدر مهم بوده اسـت که خداوند تجربه‌ای از 

مرگ را در حیات شبانه‌روزی هر انسان و حتی هر موجود زنده‌ای در این دنیا )با 

مقداری تفاوت( قرار داده است.

خدای متعال در آیه 35 سوره انبیاء فرموده است: ﴿كُُلُّ نَفْسٍ ذائقَِةُ المَْوتْ‌﴾. 

« است. ذائقه یعنی چشیدن. این کلمه 
ُ

تعبیر لطیف در آیه شریفه کلمه »ذائِقَة

وْق« و »أکل« در معنـا بـا هم یک شـباهت و یک 
َّ

بـا کلمـه »أکل« فـرق دارد. »الـذ

تفـاوت دارنـد. شـباهت در ایـن اسـت کـه هـر دو به معنـای خوردن اسـت؛ با این 

وق« به معنای خوردن کم است که در فارسی ما به آن »چشیدن« 
َ

تفاوت که »ذ

می‌گوییـم. مثال خانم‌هـا وقتـی زحمـت می‌کشـند و غـذا درسـت می‌کننـد، برای 

اینکه مزهٔ غذا را آزمایش کنند، از غذا می‌چشند؛ ولی سر سفره که کنار اعضای 

خانواده می‌نشینند، از غذا می‌خورند. »أکل« به معنای خوردن زیاد است.1 این 

اسـتعاره‌ای کـه در آیـه بـه‌کار رفتـه و فرموده: »شـما مرگ را می‌چشـید«، یکی از 

معانی‌اش این اسـت که در هر شـبانه‌روز مقداری از آن را می‌چشـید و در »أجل 

مسمّی« یعنی در وقت مرگ، تام و تمام آن را می‌چشید.

خواب با  گاهی  مرگ‌آ
یکـی از علـل اینکـه مـا با خوابیدن، تجربـه‌ای از مرگ پیدا می‌کنیم، این اسـت که 

مسـئله مرگ آگاهی در تربیت انسـان، نقش بسـیار سـازنده و مؤثری دارد. امام 

سـجاد؟ع؟ در صحیفـه سـجادیه، دعایـی دارنـد بـا عنـوان »دعا هنگام یـاد کردن 

از مـرگ«. حضـرت در ایـن دعا از خداوند درخواسـت می‌کند که خدایـا! »وَ انْصِبِ 

هُ غِبّـا«؛ مرگ را در برابر دیدگان ما قرار ده؛ 
َ

 ذِكْرَنَا ل
ْ

 تَجْعَـل
َ

يْدِينَـا نَصْبـا وَ لَا
َ
مَـوْتَ بَيْـنَ أ

ْ
ال

قراردادنی دائم و همیشگی، و یادش را به‌گونه‌ای قرار مده که روزی یادش کنیم 
و روزی از آن غفلت ورزیم.2

راغب اصفهانی، مفردات ألفاظ القرآن، ص332. ترجمه انصاریان.1.	 	.2
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در ادامـهٔ دعـا حضـرت نکتـه‌ای را بیـان می‌کننـد؛ گویـا از خداونـد درخواسـت 
ى 

َ
ـهُ عَل

َ
می‌کننـد کـه ماننـد یـک معشـوق با مرگ رابطه داشـته باشـند: »وَ نَحْـرِصُ ل

يْهِ، وَ 
َ

ذِي نَشْتَاقُ إِل
َّ

فَنَا ال
َ

ل
ْ
نَسُ بِهِ، وَ مَأ

ْ
ذِي نَأ

َّ
نَسَنَا ال

ْ
مَوْتُ مَأ

ْ
ونَ ال ى يَكُ

َ
حَاقِ بِكَ حَتّ

َّ
وَشْكِ الل

نُوَّ مِنْهَا«؛ و برای زود رسیدن به لقای تو، به مرگ حرص داشته 
ُ

تِي نُحِبُّ الدّ
َّ

تَنَا ال حَامَّ

 انسی باشد که به آن انس گیریم، و مرکز 
ّ

باشیم؛ به‌طوری که مرگ برای ما محل
الفتی باشـد که به آن شـوق ورزیم، و خویشـاوند نزدیکی باشد که نزدیکی به او 

را دوست داشته باشیم.
مرگ‌آگاهی اگر به معنای حقیقی خود در زندگی انسـان اتفاق بیفتد، سـبک 

زندگی و رفتار انسان را عوض می‌کند؛ حتی اگر مسلمان هم نباشد.

سینمایی فیلم  یک  به  اشاره 
کـه  ایـن حقیقـت  بـه  آن  تلویزیـون فیلمـی نشـان داده شـد کـه در  زمانـی در 
مرگ‌آگاهی، اولویت‌های زندگی انسان را عوض می‌کند و نگاه عقلانی به زندگی 

انسان می‌دهد، به شکل جالبی پرداخته شده بود.
فیلم »زندگی‌ام بدون من« یک فیلم خارجی سـاخته مشـترک کشور کانادا و 
اسپانیاست. با اینکه سازندگان آن مسلمان نبودند، ولی به نکته بسیار مهمی 
در این فیلم اشـاره می‌کنند و آن این اسـت که مرگ‌آگاهی، سـبک زندگی انسان 
را عـوض می‌کنـد؛ اولویت‌های انسـان را تغییر می‌دهـد و برخوردهای عقلانی را 

برای انسان به ارمغان می‌آورد.
آن بخشـی از این فیلم که مورد استشـهاد بنده اسـت، مربوط به آن بخشـی 
اسـت کـه بازیگـر نقـش اول فیلـم متوجـه می‌شـود سـرطان دارد و دو مـاه دیگر 
بیشـتر زنده نیسـت. وقتی مطمئن می‌شـود که مرگ به او خیلی نزدیک اسـت، 
در یک رسـتوران قلم و کاغذی را به دسـت می‌گیرد و اولویت‌های زندگی خود را 

در آن دو ماه می‌نویسد:
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پدری دارد که ده سال است در زندان است و او تابه‌حال به او سر نزده است. 

مرگ‌آگاهی سـبب می‌شـود که یکی از اولویت‌های زندگی او سـر زدن به پدرش 

و محبت به او باشد.

بـرادری دارد کـه تنهـا زندگـی می‌کنـد و سـال‌ها از او بی‌خبـر اسـت. پیدا کردن 

برادر و سـر زدن به او، اولویت دیگرش می‌شـود. همین‌طور اولویت‌های جدید 

دیگری که برای این فصل از زندگی او به وجود می‌آید.

تـا اینکـه در صحنـه‌ای دیگـر نشـان می‌دهـد کـه او با یکـی از دوسـتانش که در 

دانشگاه همکار اوست، مشغول صحبت است. دوست او با ذوق و شوق در مورد 

بِرَند و مارک وسـایل جدیدی که خریده، صحبت می‌کند و اینکه محصول جدید 

فلان شرکت چه ویژگی‌هایی دارد و فلان خوراکی مواد افزودنی ندارد و... و او که 

تا دیروز مانند دوستش چنین دغدغه‌هایی داشت و برای آن وقت می‌گذاشت، 

اکنـون بـا نگاهـی عاقل‌اندرسـفیه به او نگاه می‌کند، که دلـش را به چه چیزهایی 

خـوش کـرده و بـا چـه چیزهایـی شـاد و ناراحـت می‌شـود؟! درحالی‌که تـا چند روز 

پیـش خـودش هـم مانند دوسـتش زندگـی می‌کرد و شـادی و غـم زندگی‌اش بر 

اساس داشته‌های مادّی بود؛ ولی الآن اولویت‌های زندگی‌اش تغییر کرده است.

نکته قابل توجه این اسـت که او بیمار و افسـرده و شکسـت‌خورده نبود که 

ماننـد روانی‌هـا برخـورد کنـد و وظایـف زندگـی‌اش را ترک کند و احسـاس پوچی 

داشـته باشـد. اتفاقـا او بـا ایـن مرگ‌آگاهـی به یـک حیات برتر دسـت یافتـه بود؛ 

حیاتـی کـه عقلانی‌تـر شـده بود؛ حیاتـی که افق نـگاه او را عمیق‌تر کـرده بود. به 

همیـن دلیـل در یـک صحنـه دیگـر نشـان می‌دهد کـه او در خیابـان در حال قدم 

زدن اسـت و ویتریـن مغازه‌هـا را نگاه می‌کند و با خـودش چنین گفت‌وگوهایی 

دارد که این همه تکثر و تنوع برای این اسـت که ما به مهم‌ترین مسـئله زندگی 

که همان مرگ است، فکر نکنیم.
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بـا خـودش می‌گویـد: ایـن ویترین‌هـای روشـن و درخشـان، تمـام کفش‌ها و 
لباس‌ها، تمام رنگ‌ها و قیمت‌های ویژه و انواع غذاهای چرب، همه وجود دارند 
کـه مـا مـرگ را از یـاد ببریم و آن را فراموش کنیم! بعد می‌گوید: حالا همه چیز را 

واضح می‌بینی؛ الآن متوجه می‌شوی که همه اینها بازی است.
اینهـا متـن درس اخالق فالن اسـتاد حوزه‌های علمیـه نبود؛ بلکه بخشـی از 
گفت‌وگوی این فیلم خارجی بود و هدف ما در اینجا تبلیغ این فیلم نیست؛ بلکه 
هـدف ایـن اسـت که نشـان دهیم مرگ‌آگاهـی آن‌قدر در تربیت نفس انسـان اثر 
دارد کـه حتـی یـک کارگـردان غیرمسـلمان خارجی هم به آن پـی می‌برد و برایش 

فیلم می‌سازد تا مردم مرگ را فراموش نکنند.

رفتارسازی
ذکـر فـراوان مـرگ در تربیت نفس انسـان بسـیار مؤثر اسـت؛ چنان‌که اول‌معلم 
عالم هسـتی برای تربیت انسـان به آن سـفارش فراوان نموده است. در روایتی 
مَوْتِ«؛1 

ْ
صْحَابَـهُ بِذِكـرِ ال

َ
؟ص؟ كثِیـراً مَـا یوصِـی أ ِ

َ
 الّلَّه

ُ
چنیـن وارد شـده اسـت: »كانَ رَسُـول

رسول خدا؟ص؟ اصحاب خود را بسیار به یاد مرگ سفارش می‌کردند.
نْ 

َ
در روایـت داریـم کـه حضـرت پيغمبـر؟ص؟ فرمودنـد: »مَـا ینْبَغِـی لِِامْـرِئٍ مُسْـلِمٍ أ

سِـهِ«؛2 سـزاوار نیسـت برای مسـلمان که شـبی را به 
ْ
 وَ وَصِیتُهُ تَحْتَ رَأ

َّ
 إِلَّا

ً
ة

َ
یل

َ
یبِیتَ ل

صبح برساند، مگر اینکه وصیت‌نامه‌اش زیر سرش باشد.
یعنی این‌قدر خودت را آماده مردن ببین.

پرویـن اعتصامـی شـعر زیبایـی سـروده بـرای روی قبـر خـود که دو بیـت از آن 
خیلی زیباست:

ــا بــرســی ــر جـ ــه بـــاشـــی و ز هـ کـ ــر  ــزل هــســتــی ایـــن اســتهـ آخـــریـــن مــن
ــر بـــاشـــد ــگــ ــ ــوان ــ ــه ت ــ ــر چـ ــ چو بدین نقطه رسد مسکین استآدمـــــــی هـ

حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج2، ص437. طبرسی، مکارم الاخلاق، ص1.362.	 	.2
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قبرستان به  رفتن  تشویق 
یکـی دیگـر از آثـار تربیتـی یـاد مـرگ، ایجـاد تعـادل در گرایش‌های انسـان اسـت؛ 
یعنی اگر در وجود ما گرایش خشـم و غضب یا شـهوت فوران می‌کند و شـهوت 
قـدرت و ثـروت در تمـام فعالیت‌های زندگی ما سـایه می‌افکنـد، یکی از چیزهای 

مهمی که سبب تعدیل این شهوات می‌شود، یاد حقیقی مرگ است.
نْفُسُـكمْ 

َ
یهِ أ

َ
مَوْتِ عِنْدَ مَـا تُنَازِعُكمْ إِل

ْ
كثِرُوا ذِكـرَ ال

َ
أ

َ
امیرمؤمنـان؟ع؟ فرموده‌انـد: »ف

ـهَوَاتِ«؛ آن هنـگام که نفسـتان با شـما در امر شـهوات نـزاع می‌کند، زیاد 
َ

مِـنَ الشّ
یاد مرگ کنید.1

 الِله 
َ

 یا رَسُول
َ

حَدِیدُ. قِیل
ْ

 ال
ُ
 كمَا یصْدَأ

ُ
وبَ تَصْدَأ

ُ
قُل

ْ
پیغمبر اکرم؟ص؟ فرموده‌اند: »إِنَّ ال

مَوْتِ«؛ همانا دل‌ها زنگار می‌گیرد؛ همچنان‌که 
ْ

قُرْآنِ وَ ذِكرُ ال
ْ

 ال
ُ

 قِرَاءَة
َ

ال
َ

هَا؟ ق
ُ

وَ مَا جَلاؤ

آهـن زنـگ می‌گیـرد. شـخصی عـرض کـرد: ای رسـول خـدا! جالی آن بـه چـه چیـز 
است؟ فرمودند: تلاوت قرآن و یاد مرگ.2

آن‌چـه شـهدا در دفـاع مقـدس بـرای تربیـت نفـوس خـود از آن بهـره فـراوان 
می‌بردند و یکی از علت‌هایی که دانشگاه دفاع مقدس صدهاهزار عارف تربیت 
کرد که همگی به شهادت رسیدند، برای همان مرگ‌آگاهی بود که در جبهه‌ها با 
کیفیت بسیار بالا وجود داشت و در مقابل آن، یکی از علل فسادهای اقتصادی 

ه است.
ّ

و سیاسی، فراموشی مرگ در میان برخی از مسئولین و طبقه مرف
نُـوب«؛ زیاد 

ُّ
صُ الذ ـهُ یمَحِّ

َ
إِنّ

َ
مَـوْتِ ف

ْ
كثِرُوا مِـنْ ذِكرِ ال

َ
پیامبـر اکـرم؟ص؟ فرموده‌انـد: »أ

گردانید یاد مرگ را، چراکه گناهان را پاک می‌کند.3
شایسـته اسـت که مسـئولان فرهنگی و عمرانی این مملکت به این مسـئله 
توجـه داشـته باشـند و حتـی از نظـر شهرسـازی هـم این‌طـور نشـود کـه ماننـد 
کشورهای غربی، قبرستان‌ها را تبدیل به پارک کنیم و آن اثر تربیتی که در آن‌ها 

وجود دارد را با زینت‌های دنیایی از بین ببریم.

ثقفی کوفی، الغارات، ج1، ص150. نوری، مستدرک الوسائل، ج2، ص1.104.	 	.2
ورّام بن ابی‌فراس، مجموعه ورام، ج1، ص269. 	.3



ظرف دنیا برای لذت‏ها کوچک است

جزء 27

نۡيَا لَعِبٞ وَلهَۡوٞ وَزِينَةٞ وَتَفَاخُرُۢ  نَّمَا ٱلۡۡحَيَوٰةُ ٱلدُّ
َ
ٱعۡلَمُوآْ أ

وۡلَدِٰۖ...
َ
مۡوَلِٰ وَٱلۡۡأ

َ
بيَۡنَكُمۡ وَتكََاثرُٞ فِِي ٱلۡۡأ

حدید 20

حقیقت زندگی دنیا و آخرت{ 



�ـــــ�ـــــ� �ـــ�ــــ�ـــ�

�ــ�ا�ـ� �ـــ�ـ�ـ�ـ�

نۡيَا﴾  نَّمَا ٱلۡۡحَيَوٰةُ ٱلدُّ
َ
]انفاق کنید و دنیایتان را در راه آخرتتان خرج کنید؛[ ﴿ٱعۡلَمُوآْ أ

بدانیـد کـه زندگی دنیا بـدون آخرت ]با همۀ رقابت‌هـا و حرص‌هایش،[ ﴿لَعِبٞ﴾ 

فقـط چیـزی شـبیه بـازی بچه‌هاسـت ]و معلوم نیسـت به چـه دردی می‌خورد![ 

﴾ و فقط به درد زینت و زیباکردن می‌خورد؛  ﴿وَلهَۡوٞ﴾ و کار بیهوده‌ایست ﴿وَزِينَةٞ
]ولـی واقعـا نیـازی را برطـرف نمی‌کنـد.[ ﴿وَتَفَاخُرُۢ بيَۡنَكُمۡ﴾ و فقط مسـابقۀ فخر 

وۡلَدِٰۖ﴾ و 
َ
مۡـوَلِٰ وَٱلۡۡأ

َ
اسـت؛ ]ولـی درحقیقـت هیـچ سـودی نـدارد.[ ﴿وَتكََاثـُرٞ فِِي ٱلۡۡأ

مسابقه‌ای بی‌هدف در افزایش اموال و اولاد است. ]انسان تا کودک است، بازی 

می‌کند، نوجوانی را بی‌هدف می‌گذارند، در جوانی، به فکر زینت و زیبایی گذرانِ 

دنیاست و در میان‌سالی و پیری هم، به فخرفروشی و مسابقۀ جمع‌کردن مال 

و اولاد مشغول می‌شود![

 سورۀ حدید 
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نۡيَا﴾  نَّمَا ٱلۡۡحَيَوٰةُ ٱلدُّ
َ
]انفاق کنید و دنیایتان را در راه آخرتتان خرج کنید؛[ ﴿ٱعۡلَمُوآْ أ

بدانیـد کـه زندگی دنیا بـدون آخرت ]با همۀ رقابت‌هـا و حرص‌هایش،[ ﴿لَعِبٞ﴾ 

فقـط چیـزی شـبیه بـازی بچه‌هاسـت ]و معلوم نیسـت به چـه دردی می‌خورد![ 

﴾ و فقط به درد زینت و زیباکردن می‌خورد؛  ﴿وَلهَۡوٞ﴾ و کار بیهوده‌ایست ﴿وَزِينَةٞ
]ولـی واقعـا نیـازی را برطـرف نمی‌کنـد.[ ﴿وَتَفَاخُرُۢ بيَۡنَكُمۡ﴾ و فقط مسـابقۀ فخر 

وۡلَدِٰۖ﴾ و 
َ
مۡـوَلِٰ وَٱلۡۡأ

َ
اسـت؛ ]ولـی درحقیقـت هیـچ سـودی نـدارد.[ ﴿وَتكََاثـُرٞ فِِي ٱلۡۡأ

مسابقه‌ای بی‌هدف در افزایش اموال و اولاد است. ]انسان تا کودک است، بازی 

می‌کند، نوجوانی را بی‌هدف می‌گذارند، در جوانی، به فکر زینت و زیبایی گذرانِ 

دنیاست و در میان‌سالی و پیری هم، به فخرفروشی و مسابقۀ جمع‌کردن مال 

و اولاد مشغول می‌شود![
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بحث  مورد  آیه 
مۡوَلِٰ 

َ
نۡيَا لَعِبٞ وَلهَۡـوٞ وَزِينَةٞ وَتَفَاخُـرُۢ بيَۡنَكُمۡ وَتكََاثـُرٞ فِِي ٱلۡۡأ نَّمَـا ٱلۡۡحَيَـوٰةُ ٱلدُّ

َ
﴿ٱعۡلَمُـوآْ أ

ا ثُمَّ يكَُونُ حُطَمٰٗاۖ  ىـٰهُ مُصۡفَرّٗ ارَ نَبَاتهُُۥ ثُمَّ يهَِيجُ فَتََرَ عۡجَبَ ٱلۡكُفَّ
َ
وۡلَـٰدِۖ كَمَثَـلِ غَيۡثٍ أ

َ
وَٱلۡۡأ

نۡيَآ إلَِّاَّ مَتَعُٰ ٱلۡغُرُورِ﴾ ِ وَرضِۡوَنٰٞۚ وَمَا ٱلۡۡحَيَوٰةُ ٱلدُّ وَفِِي ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٞ شَدِيدٞ وَمَغۡفِرَةٞ مِّنَ ٱللَّهَّ
بدانید که زندگی دنیا فقط بازی و سرگرمی و آرایش و فخرفروشی‌تان به یکدیگر 

و افزون‌خواهـی در امـوال و اولاد اسـت. ]چنيـن دنيايـى[ مانند بارانى اسـت که 

محصول ]سبز و خوش منظره‌اش[ کشاورزان را به شگفتى آورد، سپس پژمرده 

شـود و آن را زرد بينـى، سـپس ريـز ريـز و خاشـاک شـود!! ]کـه بـراى دنياپرسـتان 

ب‌ىايمان[ در آخرت عذاب سختى است و ]براى مؤمنان که دنياى خود را در راه 

اطاعـت حـق و خدمـت به خلق به کار گرفتند[ از سـوى خدا آمرزش و خشـنودى 

است، و زندگى دنيا جز کالاى فريبنده نيست. )سوره حدید، آیه20(

انگیزه‌سازی

یکی از بازی‌هایی که افراد خانواده گاهی در خانه انجام می‌دهند و بازی سالمی 

اسـت، بازی گل یا پوچ اسـت. اگر دو تیم چهار پنج نفره این بازی را انجام دهند، 

ل 
ُ
ل در دسـت آنهاسـت، فقـط در دسـت یـک نفر گ

ُ
از میـان نفـرات آن تیمـی کـه گ

است، آن هم در یکی از دست‌هایش و دست‌های بقیه افراد آن تیم پوچ است.

حـالا اگـر انسـان بـه یک نفر از اعضای آن تیم شـک کنـد و احتمال قوی بدهد 

ل در دسـت اوسـت و فقط با آن یک نفر بازی کند و حواسـش را متمرکز در 
ُ
که گ

او کند و سرانجام حدس بزند که گل در دست چپ یا راست اوست، وقتی طرف 

مقابل، دسـتش را باز می‌کند و می‌بیند هر دو دسـت او پوچ بوده و گل از ابتدا 

در دسـت او نبوده، می‌فهمد که در طول این مدت فریب خورده و با دو دسـت 

پوچ بازی می‌کرده است!
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اندیشه اقناع 
نکته‌ای که می‌خواهم با گفتن این مثال به آن اشاره کنم، این است که دو دست 

دنیا پوچ است؛ پس بی‌خود به آن مشغول نشویم. به سراغ کسی برویم که در 

ل است و احتمال برنده شدن ما در بازی با او صددرصد است. 
ُ
هر دو دستش گ

بسـیاری از انسـان‌ها 50 یـا 70 سـال بـا دنیـا بـازی می‌کنند و هنگام مـرگ متوجه 

می‌شوند که هر دو دست دنیا پوچ بوده و در طول این مدت فریب خورده‌اند.

در قرآن کریم بارها )پنج یا شـش مورد( به این نکته توجه داده شـده اسـت 

کـه دنیـا هـر دو دسـتش پـوچ اسـت و فقـط با شـما بـازی می‌کنـد. دنیـای بدون 

آخرت، تماماً بازی و سرگرمی است؛ مثل بازی کودکانه است؛ منتها بازیچه‌هایی 

بـزرگ و کوچـک دارد. گاهـی بازیچـهٔ آدم یـک تیلـه اسـت؛ گاهـی یک توپ اسـت و 

گاهـی کـره زمیـن! بازیچه‌هـا عـوض می‌شـود، ولـی در هر حـال، بازی اسـت و کار 

حکیمانه‌ای نیست.

هوْ« یعنی سـرگرمی و دل‌مشـغولی. »دنیا لهو اسـت« یعنی محیط غفلت 
َ
»ل

از خـدا و غفلـت از مأموریت‌هاسـت. آدم‌هایـی کـه غـرق در حیـات دنیـا هسـتند، 

غافل از مأموریت‌اند؛ غافل از موقف خودشانند. نه می‌دانند کجا هستند و چه 

امکاناتی به آنها داده شـده، و نه می‌دانند با این امکانات تا کجا می‌شـود پیش 

رفـت. چشم‌بسـته مشـغول لهـو و بازی‌اند. هـر کاری که می‌کننـد، در غفلت از آن 

مأموریت‌ها و امکانات و نعمت‌ها و نعیمی است که دارند.

دیده‌ایـد کـه گاهـی بچـه را بـرای گرفتـن نـان بـه نانوایـی می‌فرسـتید، وقتـی 

رفقایـش را در کوچـه می‌بینـد، مشـغول بـازی می‌شـود، ولـی همزمـان کـه تـن و 

جسـم او مشـغول بازی شـده و دنبال توپ می‌دود، دل او نیز مشـغول شـده و 

از مأموریتی که به او سـپرده بوده‌اند غافل شـده اسـت و هنگام غروب با دسـت 

خالی و بدون نان به خانه بازمی‌گردد!
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ظاهر دنیا آن‌قدر جذاب و زینت داده شده است که بسیاری افراد با دو دست 
پوچ آن سال‌ها بازی می‌کنند و از مأموریت اصلی‌شان در این دنیا غافل می‌شوند.

مطلوب دنیای 
ارَ ٱلۡأٓخِرَةَ لهَِِيَ ٱلۡۡحَيَوَانُۚ لوَۡ كََانوُاْ يَعۡلَمُونَ﴾.1  نۡيَآ إلَِّاَّ لهَۡوٞ وَلَعِبٞۚ وَإِنَّ ٱلدَّ ﴿وَمَا هَذِٰهِ ٱلۡۡحَيَوٰةُ ٱلدُّ
حیـات اصلـی در آخـرت اسـت و دنیایـی کـه مقدمه‌ای برای رسـیدن بـه آن حیات 
باشد، مطلوب است؛ لذا پنج ویژگی که در آیه مورد بحث امروز بیان شده، برای 
حیات بدون توجه به آخرت است. این پنج ویژگی که خداوند در آیه شریفه برای 
وۡلَدِٰ﴾ 

َ
مۡوَلِٰ وَٱلۡۡأ

َ
دنیا بیان فرموده:﴿لَعِبٞ وَلهَۡوٞ وَزِينَةٞ وَتَفَاخُرُۢ بيَۡنَكُمۡ وَتكََاثرُٞ فِِي ٱلۡۡأ

منظور، دنیایی اسـت که در آن، حیات آخرت نیسـت؛ دنیایی که در آن باطن این 
عالـم لحـاظ نشـده اسـت؛ دنیایـی کـه صرفـا ظاهـری اسـت و انسـان می‌بایسـت 
نسـبت بـه ایـن دنیـای صرفـا ظاهری زهـد بـورزد؛ وگرنه دنیایـی که مزرعـهٔ آخرت 
اسـت و در آن، حیـات آخـرت و باطـن ایـن عالـم لحـاظ شـده، ترک کردنی نیسـت؛ 

بلکه ابزار کار مؤمن است.
هیـچ‌گاه در متـون دینـی، مـا را تشـویق بـه تَـرک دنیـا و زهـد ورزیـدن بـه آن 
نکرده‌انـد. دنیایـی کـه آخـرت را می‌سـازد و حیات آخرت را در پـی دارد، در جایگاه 
خـود مهـم اسـت. پـس ایـن مغالطـه و خطای فکری کـه در بین برخی باب شـده 
اسـت که دنیا را در هر حال رها کن، حتی اگر موجب حیات آخرت شـود، از افکار 
نادرسـتی اسـت که ریشـه در سلطهٔ مسـتکبرین دارد. آنها چنین زهدی را ترویج 
می‌کننـد تـا مؤمـن دنیـا را رهـا کند و آنها با همین دنیا بر امور مسـلمین مسـلط 

شوند و آنها را به استعمار و استحمار ببرند.

زهد معنای 
زهد یعنی در دنیا محدود به خودت نمی‌شوی و دنیا را برای لعب و لهو و زینت 

عنکبوت، آیه64. 	.1
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و... خـودت نمی‌خواهـی؛ بلکـه بـا آن کار می‌کنـی و بـا دسـتگیری از محرومیـن و 
زدودن فقر و مبارزه با مستکبرین، حیات آخرتت را آباد می‌کنی.

اینکه می‌گویند: دنيا بد اسـت، پس تو رها کن و بگذار آمريکا بخورد، همان 
حـرف ناصرالدين‌شـاه اسـت کـه بـه انگليسـ‌ىها م‌ىگفـت: »نفت، سـياه و کثيف 
اسـت؛ آن را ببريـد!« و اینکـه می‌گویند امیرالمؤمنین؟ع؟ دنیا را سـه‌طلاقه کرده 
بود، منظور دنیایی است که تمام وسعت و بزرگی‌اش در همین اهداف پنج‌گانه 
است: )لعب، لهو، زینت، تفاخر، تکاثر(. می‌گویند دنیا بد است، آن را رها کن؛ دنیا 
رنج است، از آن بگذر؛ دنیا مردار است، از آن فرار کن. درحالی‌که دنیا بد نیست، 
بلکـه کـم اسـت. بایـد آن را زیاد کـرد. باید با آن تجارت کرد. گندمی اسـت که باید 

به خاکش سپرد و آبیاری‌اش کرد و خرمنش را برداشت.1
آیـه ایـن خصوصیـات را بـرای دنیـا بیـان نمی‌کنـد تـا مـا دنیـا را رهـا کنیـم و 
مسـتکبرین بردارنـد؛ بلکـه ایـن خصوصیـات را بـرای ما بیـان می‌کند تـا ما چنین 
دنیایی را برداریم، ولی به‌گونه‌ای برداریم که بتوانیم با خودمان به آخرت ببریم؛ 
به‌گونه‌ای برداریم که بتوانیم با آن حیات آخرت را کسب کنیم. نماینده مجلس 
شـدن، وزیر شـدن، وکیل شـدن بد نیسـت؛ ولی باید به‌گونه‌ای نماینده و وزیر 
شـد که با آن حیات آخرت را کسـب کنیم؛ یعنی به‌گونه‌ای وکیل و وزیر شـوم که 
بتوانـم وزارتـم را در شـب اول قبـر بـا خـودم به باطن ایـن عالم ببـرم و اگر به من 
گفتنـد کـه چـه آورده‌ای، بگویـم وزارت و وکالت و نوکری مـردم! ولی اگر وکالت و 
وزارت من فقط بازی با صندلی ریاست بود، فقط لهو بود، به صورتی که مرا از یاد 
آخرت غافل کرد، اگر وزراتم فقط زینت بود، فقط النگوهای دست بانو و زینت او 
را زیـاد کـردم! اگر فقط فخرفروشـی آقا‌زاده‌ام بـود، اگر رانت‌خواری و تکثر و تکاثر 
در امتیازات و زمین‌خواری و شرکت به نام زدن بود، این جز آتش و ظلمت چیزی 

برای شب اول قبرم ندارد.

صفائی حائری، روش نقد، ج2، ص46. 	.1
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نبایـد دنیـا انسـان سـالکی کـه اهـل حرکـت اسـت را در ایـن پنـج جلـوه )لعب، 

لهـو، زینـت، تفاخـر، تکاثـر( زندانـی کنـد و او را بـه چنیـن جلوه‌هایـی کـه در بـاران 

ارَ نَبَاتهُُۥ ثُمَّ يهَِيجُ﴾  عۡجَبَ ٱلۡكُفَّ
َ
بهاری جلوه می‌کند، دلخوش کند. ﴿كَمَثَلِ غَيۡثٍ أ

جلوه‌هایـی کـه بعـد از مـدت کوتاهی همـه آنها زرد می‌شـود و می‌بینی که همه 

ل نبود!
ُ
دست‌های دنیا، پوچ بود و در آن گ

انسـانى که با این جلوه‌های پنج‌گانه، خودش را تبديل به سـنگ و آجر کرده 

و به کاخ‌ها و پس‌اندازهايش تبديل شده و تمام حرکتش را در اين مدارِ بسته 

زندانى کرده يا به پُسـت‌ها و عنوان‌ها وابسـته است، اين انسان خاسر و زیانکار 

است و هلاک خواهد شد.

بعضى گندم را نگه م‌ىدارند و فقط به آن عشق م‌ىورزند و به آن افتخار 
م‌ىکنند. بعضى گندم را رها م‌ىکنند و از آن م‌ىگذرند. اما آنها که وسعت 
ک  آن را به خا گندم را بارور م‌ىکنند؛  خسيس زمستان را ديده‌اند، يک 
ک برخيزند و زمستان را گرسنه نمانند. چند کيلو گندم کم  م‌ىدهند تا از خا
ک چند روز بيشتر نيست. پس بايد زيادش کرد. بايد به کارش  است؛ خورا
گندم  ک دادن است و  کردن، در اول به خا گرفت. البته براى اين زياد 
کردن  که سپس برداشت  ک پوشاندن. اما فقط همين نيست،  را زير خا

است و به خاطر برداشت، آبيارى و پرستارى و نگه‌دار‌ىها هم هست.1

که آن را برداشته‌اند.  گندم‌ها و از دنيا نگذشته‌اند،  اينها در واقع از 
آن را بد نم‌ىدانند که کم م‌ىشمارند و به زياد کردنش مشغول م‌ىشوند. 
دنيا م‌ىشود کشتزارشان؛ م‌ىشود بازارشان؛ م‌ىشود مايه کارشان، و اين 
که آن را م‌ىفروشند و به دنبال خريدارى هستند، و نه‌تنها دنيا را  است 

کمى درم‌ىآورند. که خودشان را هم زياد م‌ىکنند و از 

همان، ج3، ص71. 	.1
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اينها هميشه دارا هستند. نه فقط يک ماه، که دنيادارها و گندم‌خوارها 
ک  بيش از يک ماه گندم ندارند و بهره ندارند. اما اينها با گندمى که به خا
کرده‌اند، هميشه  که شروع  سپرده‌اند، هميشه تأمين هستند و با تجارتى 

سرشار و غنى.1

گر اسيرش باشى و سود  کم است. دنيا رنج است ا دنيا بد نيست؛ 
گر او  گر با آن راه بروى و بار است ا گر اميرش بشوى. دنيا پا است ا است، ا
گر با آن نگاه کنى،  تو را راه ببرد. دنيا نور است و همچون خورشيد است. ا
گر به آن نگاه کنى، کور م‌ىشو‌ى2 و رنج م‌ىبرى و م‌ىسوزى. و  م‌ىبينى؛ ا
گر  کارش نگيرى و مرداب است ا گر ذبحش نکنى و به  دنيا مردار است ا

به جريانش نيندازى.

ما با دنيا و ثروتمان، بخواهيم يا نخواهيم، مردار زمين و مردهٔ زمان 
خواهيم بود؛ مگر آنجا که حرکتى بگيريم و حياتى به دست بياوريم و سپس 

خويش را ذبح کنيم و ذبيح‌اللّه شويم.3

گردونه  که از  که م‌ىچرخاند؛ چون کسى  مؤمن دنيا را رها نم‌ىکند، 
کنار هر  گرداننده باشد و در پشت هر ميزى و در  آمده، م‌ىتواند  بيرون 
که خودش را به  کسى  کدى م‌ىتواند حرکت بسازد.  پستى، هر نهاد را
کرده، چگونه م‌ىتواند راه بيفتد. او وجودش همان  سنگ و آجر تبديل 
کــرده و  آجرها دفــن  را در ميان  او خــودش  آجرها هستند.  و  سنگ‌ها 
آدم‌ها و با همين سنگ‌ها  که با همين  آتشى بترسد  نم‌ىداند و بايد از 

﴿هَلْ ادُلُّكُمْ عََلى تِِجارَةٍ تُنْجيكُمْ مِنْ عَذابٍ اليمٍ﴾. )صف، آیه10(؛ ﴿انَّ اّهَللّه اشْرَتى مِنَ المُْؤْمِنيَن انْفُسَـهُمْ وَ  	.1

امْوالهَُمْ﴾ )توبه، آیه111(.
يها عَمى«. نهج‌البلاغه، ترجمه صبحى صالح، خطبه81.

َ
»مَن ابصَرَ بِها بَصَرَ وَ مَن ابصَرَ ال 	.2

صفائی حائری، روش نقد، ج3، ص71. 	.3
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ٱلَّتِِي  ٱلنَّارَ  ﴿فَٱتَّقُواْ  م‌ىماند:  روشــن  همين‌ها  با  و  م‌ىشود  برافروخته 
وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡۡحجَِارَةُ﴾1«.2

کسانى م‌ىتوانند وارد دنيایی با چنین ویژگی‌هایی بشوند )لعب، لهو، زینت، 

غ و خارج شـده باشـند. مقـام معظـم رهبری؟حفظ؟ در  تفاخـر، تکاثـر( کـه از دنيـا فـار

مورد اینکه دنیا مزرعه آخرت است، می‌فرمایند:

کمال می‌داند.  اسلام، دنیا را وسیله‌ای در دست انسان برای رسیدن به 
آخرت است. دنیا چیست؟ در این نگاه و با  از نظر اسلام، دنیا مزرعه 
این تعبیر، دنیا عبارت است از انسان و جهان. زندگی انسان‌ها، تلاش 
تکالیف  و  انسان‌ها، وظایف  انسان‌ها، حقوق  و دانایی  انسان‌ها، خرد 
صحنه  انسانی،  جوامع  اقتصاد  انسان‌ها،  سیاست  صحنه  انسان‌ها، 
تربیت، صحنه عدالت؛ اینها همه میدان‌های زندگی است. به این معنا، 
دنیا میدان اساسىِ وظیفه و مسئولیت و رسالت دین است. دین آمده 
است تا در این صحنهٔ‌ عظیم و در این عرصهٔ متنوع، به مجموعهٔ‌ تلاش 
کند. دین و دنیا در این تعبیر  انسان شکل و جهت بدهد و آن را هدایت 
و به این معنای از دنیا، از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند. تفکیک دین از دنیا 
کردن زندگی و سیاست و اقتصاد از معنویت؛  به این معنا، یعنی خالی 
کردن عدالت و معنویت. دنیا به معنای فرصت‌های زندگی  یعنی نابود 
کنده در عرصه جهان، به معنای زیبایی‌ها  انسان، به معنای نعمت‌های پرا
و شیرینی‌ها، تلخی‌ها و مصیبت‌ها، وسیلهٔ رشد و تکامل انسان است. اینها 
هم از نظر دین ابزارهایی هستند برای این‌که انسان بتواند راه خود را به 
گذاشته  که خدا در وجود او  سوی تعالی و تکامل و بروز استعدادهایی 
است، ادامه دهد. دنیای به این معنا، از دین قابل تفکیک نیست. اما 

بقره، آیه24. صفائی حائری، تطهير با جارى قرآن، ج1، ص1.152.	 	.2
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دنیا مفهوم دیگری هم دارد. در متون اسلامی، دنیا به معنای نفسانیت 
و خودخواهی و اسیر هوا و هوس خود بودن و دیگران را هم اسیر هوا و 
کلمات بزرگان  کردن، آمده است. سرتاسر قرآن و احادیث و  هوس خود 
دین در طعن و طرد چنین دنیایی اســت. در لسان روایــات ما، دنیای 
مطرودی که با دین قابل جمع نیست، به معنای هوا و هوس و نفسانیت 
و انانیت و خودخواهی و خودپرستی است. این دنیا شاخصه فرعون و 
نمرود و قارون و شاخصه شاه و بوش و صدام است؛ این دنیا شاخصه 
مستکبران ظالم و ستمگرِ روزگار در طول تاریخ تا امروز است. البته این‌ها 
مجسمه‌های بزرگ‌ترِ رذایل اخلاقی و این دنیای مذموم‌اند. یک انسان 
معمولی هم می‌تواند در دل و درون خود یک فرعون داشته باشد و به 
قدر توان و امکانات خود، فرعونی و قارونی و قیصری و امپراتورانه عمل 
گر امکاناتش بیشتر شد، او هم مثل فرعون و قارون و بقیه گردن‌کشان  کند. ا
و طواغیت تاریخ خواهد بود. این دین با دنیا قابل جمع نیست. ما باید 

بین این دو معنای از دنیا فاصله قائل شویم.1

رفتارسازی
یکی از راه‌های شناخت حقیقت دنیا و آخرت و تثبیت این حقایق در جان، خواندن 

مطالبی صحیح و متصل به وحی در مورد آنها است. شاید در آخر بحث بهتر باشد 

کتابی را معرفی کنم که مطالعه آن ما را بیشتر با واقعیت‌های جهان پس از مرگ 

آشنا می‌کند. کتاب منازل الاخره نوشته شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان.

در این کتاب شیخ عباس قمی 10 منزل از منازل آخرت مثل مرگ، قیامت، قبر، 

صراط، و منازل دیگر را بحث کرده است و به تفصیل به هر یک پرداخته است.

: بیانات در شانزدهمین ساگرد رحلت حضرت امام خمینی؟رح؟، 1384/3/14، دسترسی در 	.1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3295





مَوْتِ واعِظاً«
ْ
فی بِال

َ
»ک

جزء 28

مَتۡ  ا قَدَّ َ وَلۡۡتنَظُرۡ نَفۡسٞ مَّ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ يُّهَا ٱلَّذَّ
َ
أ يَٰٓ

َ خَبيُِرۢ بمَِا تَعۡمَلُونَ ۚ إنَِّ ٱللَّهَّ َ لغَِدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ

حشر 18

ضرورت آمادگی و مراقبه برای مرگ{ 



�ـــــ�ـــــ� �ـــ�ــــ�ـــ�
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﴾ ای مؤمنان، تقوای الهی داشـته باشـید ]و رعایت  َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ يُّهَا ٱلَّذَّ
َ
﴿يٰٓأ

وجـودِ خـدا را بکنیـد و به لوازم عملی این باورتان پایبند شـوید.[ ﴿وَلۡۡتنَظُرۡ نَفۡسٞ 

مَـتۡ لغَِدٖۖ﴾ ]یکی از مهم‌ترین لوازم، این‌ اسـت ‌که هرکسـی خـود را در برابر  ـا قَدَّ مَّ
خدای‌متعـال پاسـخ‌گو بدانـد.[ و هرکـس باید نگاه کند چه چیـزی را برای فردای 

َ خَبيُِرۢ بمَِا  ۚ إنَِّ ٱللَّهَّ َ دنیا و قیامتش آماده کرده و از پیش فرستاده است. ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ

تَعۡمَلُونَ﴾ ]و حتماً هوشـیار باشـید[ و تقوای الهی را رعایت کنید ]و در محاسـبۀ 
َ خَبرُيۢ بمَِـا تَعۡمَلُـونَ﴾ چـون خداوند از  اعمـال امروزتـان، غفلـت نکنیـد؛[ ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

هـرکاری کـه می‌کنیـد، باخبـر اسـت ]و این‌چنیـن نیسـت کـه شـما گمـان کنید که 

خدای متعال از برخی از اعمال و افکار شما بی‌خبر باشد![

 سورۀ حشر 
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﴾ ای مؤمنان، تقوای الهی داشـته باشـید ]و رعایت  َ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ يُّهَا ٱلَّذَّ
َ
﴿يٰٓأ

وجـودِ خـدا را بکنیـد و به لوازم عملی این باورتان پایبند شـوید.[ ﴿وَلۡۡتنَظُرۡ نَفۡسٞ 

مَـتۡ لغَِدٖۖ﴾ ]یکی از مهم‌ترین لوازم، این‌ اسـت ‌که هرکسـی خـود را در برابر  ـا قَدَّ مَّ
خدای‌متعـال پاسـخ‌گو بدانـد.[ و هرکـس باید نگاه کند چه چیـزی را برای فردای 

َ خَبيُِرۢ بمَِا  ۚ إنَِّ ٱللَّهَّ َ دنیا و قیامتش آماده کرده و از پیش فرستاده است. ﴿وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ

تَعۡمَلُونَ﴾ ]و حتماً هوشـیار باشـید[ و تقوای الهی را رعایت کنید ]و در محاسـبۀ 
َ خَبرُيۢ بمَِـا تَعۡمَلُـونَ﴾ چـون خداوند از  اعمـال امروزتـان، غفلـت نکنیـد؛[ ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

هـرکاری کـه می‌کنیـد، باخبـر اسـت ]و این‌چنیـن نیسـت کـه شـما گمـان کنید که 

خدای متعال از برخی از اعمال و افکار شما بی‌خبر باشد![
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بحث  مورد  آیه 
مَتۡ  ا قَدَّ َ وَلۡۡتنَظُرۡ نَفۡسٞ مَّ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ يُّهَا ٱلَّذَّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

َ خَبيُِرۢ بمَِا تَعۡمَلُونَ﴾ ۚ إنَِّ ٱللَّهَّ َ لغَِدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ
ای مؤمنان، تقوای الهی داشـته باشـید ]و رعایت خدا را بکنید و به لوازم عملی 

این باورتان پایبند شـوید. یکی از مهم‌ترین لوازم، این‌اسـت‌که هرکسـی خود را 

در برابر خدای‌متعال پاسـخ‌گو بداند.[ و هرکس باید نگاه کند چه چیزی را برای 

فـردای دنیـا و قیامتـش آماده کرده و از پیش فرسـتاده اسـت. ]و حتما هوشـیار 

باشـید[ و تقـوای الهـی را رعایـت کنیـد ] در محاسـبه اعمـال امروزتـان، غفلـت 

نکنید؛[ چون خداوند از هرکاری که می‌کنید، باخبر است ]و این‌چنین نیست که 

شـما گمان کنید که خدای متعال از برخی از اعمال و افکار شـما بی‌خبر باشـد![ 

)سوره حشر، آیه 18(

انگیزه‌سازی
بود حتمی  مرگش  که  جوانی 

یکـی از اسـاتید تعریـف می‌کـرد و می‌گفت: جوانی آمد پیش مـن و گفت حاج‌آقا 

کار مهمی با شـما دارم. مرگم دیگر قطعی اسـت و چند روز دیگر رفتنی هسـتم. 

گفتم: عمر دست خداست، نگران نباش. خیلی‌ها بدترین مریضی‌ها را داشتند 

و خوب شدند. گفت: نه، این قصه فرق می‌کند. حرفش را اینگونه ادامه داد: آن 

اوایل پذیرفتن این واقعیت خیلی برایم سـخت بود و در خانه گوشـه‌گیر شـدم. 

یـک روز صبـح از خـواب بیـدار شـدم و گفتـم: خـب حـالا که قرار اسـت بمیـری این 

چنـد روز را زندگـی کـن، بـرو بیـرون، کار کن، حرف بزن، ارتباط بگیـر. بالاخره تو که 

می‌میری! می‌گوید بلند شـدم آمدم زندگی‌ام را شـروع کردم. اما زندگی عجیبی 

شده بود!
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کسـی مـن را اذیـت می‌کـرد دیگـر عصبانـی نمی‌شـدم؛ حسـادت نمی‌کـردم؛ 

هر ماشـین عروسـی از جلوی من رد می‌شـد مثل مادر عروس‌خانم خوشـحال 

می‌شـدم. مثـل پیرزن‌هـا بـرای جوان‌های مـردم دعا می‌کردم. اگـر خدمتی یا کار 

خیری می‌کردم دیگر دنبال نام خودم و یا تشکر دیگران نبودم. نمازهایم خیلی 

با حال شده بود. خیلی حرف‌های خوب را راحت می‌فهمیدم.

گفت: حالا می‌خواهم بمیرم، خدا همین‌ها را از من قبول می‌کند؟ گفتم: چرا 

قبـول نکنـد. گفـت: مرگ من را درسـتم کرد، اشـکال نـدارد؟ نمی‌گویند تو وقتی 

فهمیدی مردنی هستی درست شدی؟ گفتم نه امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود »کَفی 

مَوْتِ واعِظاً«؛ مرگ به عنوان واعظ کافی است.
ْ
بِال

بعد از او سـؤال کردم: کسـالت‌تان چیسـت؟ گفت من کسـالتی ندارم. گفتم 

شـما به من گفتی من مرگم قطعی اسـت! گفت: مرگم قطعی اسـت دیگر. مگر 

شما مرگتان قطعی نیست؟! جا خوردم.

یـک حسـاب کـردم دیدم راسـت می‌گویـد؛ من هم مرگم قطعی اسـت و هیچ 
کس جلوی آن را نمی‌تواند بگیرد. یا یک روز دیگر یا چند هزار روز دیگر می‌میرم.1

حقیر می‌خواهم از خودم و شـما سـوال بپرسـم. ما چند وقت دیگر خواهیم 

مـرد؟ چنـد سـال دیگـر؟ چنـد مـاه دیگر؟ چنـد هفته دیگـر؟ چنـد روز دیگر؟ چند 

ساعت دیگر؟ چند ثانیه دیگر؟

حالا که مدت زمان عمر ما مشـخص نیسـت؛ اگر همین حالا که داریم با هم 

گفتگـو می‌کنیـم ملک‌المـوت، مـن یا شـما را قبـض روح کند؛ برای سـفر پیش رو 

آماده‌ایم؟ اگر آماده نیستسم چگونه آماده شویم؟

پاسخ این سوال مهم بحث امشب ما را در بر می‌گیرد.

برگرفته از سخنرانی حجت السلام پناهیان، سایت موسسه بیان معنوی. 	.1
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گذشته بحث‌های  خلاصه 
همان طور که می‌دانید بحث ما بعد از مباحث ایمان و توحید و نبوت و ولایت، 

رسید به بحث مهم معاد.

عرض کردیم هرکس قرآن را زندگی کند؛ پای درس قرآن کریم رابطه مستقیم 

بیـن دنیـا و آخـرت را متوجـه می‌شـود و می‌بینـد که همـه ما کشـاورزیم و هرچه 

در ایـن دنیـا می‌کاریـم، در آخـرت برداشـت می‌کنیم. متوجه می‌شـود که از مرگ 

گریزی نیست، و می‌یابد که زندگی دنیا در برابر زندگی آخرت بازی‌ای بیش نیست 

و اصل حیات و زندگی در آخرت است.

چنین کسی اهمیت و حساسیت آمادگی برای مرگ و سفر به جهان آخرت را 

به خوبی خوب می‌تواند درک کند.

اندیشه اقناع 
هـر تولیدکننـده‌ای بعـد از تولیـد خود، محصولش را بررسـی می‌کند تا اگر عیبی 

دارد، آن عیـب را برطـرف کنـد و محصـول بعـدی بـدون آن عیب باشـد. اگر مورد 

غفلت بوده، محصول بعدی بدون غفلت باشد و اگر حُسنی دارد، آن حُسن در 

محصول بعدی او نیز وجود داشته باشد.

یـک بازرسـی و مراقبـت هنـگام تولیـد داریـم و یـک بازرسـی و مراقبـت پـس از 

تولید. در علم امروزی به آن »فرایند کنترل کیفیت« می‌گویند.

اینکـه قـرآن از کل فراینـد کنتـرل کیفیـت، بر روی کنتـرل کیفیت محصول پس 

از تولید توجه می‌دهد، دلیل بر آن اسـت که این قسـمت، بزنگاه اسـت و سـبب 

زمیـن خـوردن بسـیاری از تولیـد کننـدگان می‌شـود. چـرا کـه گمـان می‌کننـد کـه 

محصول خوبی تولید کرده‌اند، ولی خداوند آن محصول را رد می‌کند؛ چون آن 
محصول در نگاه سازندگانش زینت داده شده است.1

عْمالهَُمْ﴾ )انفال، آیه 48(.
َ
يْطانُ أ ﴿زُيّنَِ للِْكافرِينَ مَا كانوُا يَعْمَلُون﴾ )انعام، آیه 122( و ﴿وَ إذِْ زَيَّنَ لهَُمُ الشَّ 	.1
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حضرت امام؟رح؟ در سال 1363 نامه‌ای به سید احمد آقا می‌نویسند که نامه 

مهمی است. ایشان در ابتدای نامه می‌فرمایند:

که عمر خود را به مُشتى الفاظ و  نامه‌اى است از پدرى پیر و فرسوده، 
ک خویشتن تباه نموده،  مفاهیم به پایان رسانده، و زندگى خویش را در لا
کشد، به فرزند  گذشته خود مى  کنون نفس‌هاى آخرین را با تأسف از  و ا
 صالحین در فکر رهانیدن خود 

َ
که فرصت دارد تا چون عبادالّلَّه جوانى 

از تعلق به دنیا که دام ابلیس پلید است، باشد.

نکتـه‌ای کـه می‌خواهـم از ایـن نامـه خدمت شـما عـرض کنم، این قسـمت از 

نامه است که ایشان می‌فرمایند:

پسرم! سوره مبارکه حشر را مطالعه کن که گنجینه‌هایى از معارف و تربیت 
آنها  کند و از  آنها تفکر  که انسان یک عمر در  در آن است و ارزش دارد 
 آیات اواخر آن، از آنجا که فرماید: 

ً
به مدد الهى توشه‌ها بردارد؛ خصوصا

 ۚ َ مَتۡ لغَِدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ ا قَدَّ َ وَلۡۡتنَظُرۡ نَفۡسٞ مَّ ِينَ ءاَمَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ يُّهَا ٱلَّذَّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

َ خَبيُِرۢ بمَِا تَعۡمَلُونَ﴾.1 إنَِّ ٱللَّهَّ
 آیات سوره حشر به این آیه که امروز مورد 

ّ
حضرت امام؟رح؟ در این نامه از کل

بحث ماست اشاره می‌کنند. در این آیه، ما دو دستور داریم: یک دستور اطاعت 

از فرامین الهی و دستور دوم دوباره نظر کردن به دستور انجام داده شده است 
تا اگر دچار عیب و نقصی است، آن نیز برطرف شود.2

نفس اصلاح  ضرورت 
انسـان گاهی به عمل خود می‌نگرد و آن را اصلاح می‌کند و گاهی به نفس خود 

می‌نگرد و آن را اصلاح می‌کند. آنچه در آیه شریفه مورد تأکید است، توجه و نظر به 

صحیفه امام؟رح؟، ج18، ص521-510. طباطبائی، الميزان في تفسير القرآن، ج19، ص1.218.	 	.2
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نفس است. یعنی این عملی که من انجام دادم، چه تأثیری در نفس من داشت؟ 

چـه صـورت ملکوتـی‌ای درسـت کـرد؟ نفـس در اینجـا همـان باطن انسـان اسـت؛ 

همان باطن عالم است؛ همان باطنی که به عنوان برزخ در آن سیر خواهیم کرد 

نسَـٰنُ  يُّهَا ٱلۡۡإِ
َ
أ و منازل را تا ملاقات خداوند با رنج و سـختی طی خواهیم نمود: ﴿يَٰٓ

إنَِّكَ كََادِحٌ إلََِىٰ رَبّكَِ كَدۡحٗا فَمُلَقِٰيهِ﴾.1 اگر کسی به این نفس توجه کرد و آن را اصلاح 
نفُسَـهُمۡ﴾.2 

َ
َ ٱشۡرَتَىٰ مِنَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن أ کرد، آن‌گاه خداوند آن نفس را می‌خرد: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

آن‌وقت خود این آدم‌ها می‌شوند درجه، نه اینکه برای آنها درجه باشد.3

اگر در این نفس نظر شد و مورد محاسبه و مراقبه قرار گرفت، آن‌وقت خدا 

گوهر ذات او را قبول می‌کند.

وقتی انسانی خودش می‌شود درجه، روز شهادت او هم از ایام‌اللّه می‌شود 
که باید در آن روز مردم را به یاد خداوند و سنن الهی او انداخت.4

هرکس خود را خوب می‌شناسـد که الآن در چه حالتی اسـت و به چه چیزی 

دل بسته است؛ چون محصول اعمال قبلی به صورت مَلکات فعلی ظهور کرده 

اسـت. ممکن اسـت تعداد کارهای گذشـته یاد انسان نباشـد؛ اما ملکات فعلی 

به‌خوبـی جلـوی چشـم انسـان هسـت. انسـان الآن در چـه حالتـی اسـت؟ به چه 

چیـزی علاقه‌منـد اسـت؟ عُلقـه فعلـی او محصـول اعمـال قبلی اوسـت؛ پس به 

خوبی می‌تواند خود را بررسی کند. ممکن است ما الآن ندانیم از اول عمرمان 

تاکنون چه تعداد روزه مستحبی یا روزه واجب گرفته‌ایم؟

انشقاق، آیه6. توبه، آیه1.111.	 	.2
دو گونـه تعبیـر در آیـات قـرآن بـرای اهـل بهشـت آمـده: گاهـی می‌فرمایـد: بـرای آنهـا درجاتـی اسـت ﴿لهَُـمْ  	.3

﴾ )آل‌عمران، آیه163. دَرجَاتٌ عِنْدَ رَبّهِِمْ﴾ )انفال، آیه4( و گاهی می‌فرماید: ﴿هُمْ دَرجَاتٌ عِنْدَ اللَّهَّ
﴾ )ابراهیم، آیه5( یوم‌اللّه یعنی چه؟ یعنی آن روزی که دست قدرت خدا را انسان در  يَّامِ اللَّهَّ

َ
﴿وَ ذَكّرِهُْمْ بأِ 	.4

حـوادث مشـاهده می‌کنـد؛ آن روزی کـه ده‌هـا میلیون در ایران و صدهاهزار در عراق و بعضی کشـورهای 
دیگـر بـه پـاس خـونِ فرمانـده سـپاه قدس به خیابان‌ها آمدند و بزرگ‌ترین بدرقه جهان را شـکل دادند. 

: این یکی از ایّام‌الله است. بیانات در خطبه‌های نماز جمعه، 1398/10/27، دسترسی در
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44695
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ممکـن اسـت ندانیـم چه تعـداد رکعت نمار مسـتحبی یا واجـب خوانده‌ایم، 

یـا چـه مقـدار انفـاق کرده‌ایـم؟ شـاید کمّیـت و تعـداد آن‌هـا را نتوانیـم بررسـی و 

محاسـبه کنیم، ولی یک چیز را می‌توانیم محاسـبه کنیم و آن کیفیت آن اعمال 

اسـت. یعنی آیا روزه‌هایی که ما تابه‌حال گرفته‌ایم، کیفیت مطلوب و مورد نظر 

را داشته؟ زیارت‌هایی که رفته‌ایم، عزاداری‌هایی که تابه‌حال داشته‌ایم، کیفیت 

مطلـوب و مـورد پذیرش درگاه الهی را داشـته اسـت؟ نمازهای مـا انفاق‌های ما 

کیفیت مورد قبول درگاه حق را داشته است؟

برای اینکه بدانیم اعمال و عبادات ما چه کیفیتی داشته و آیا مورد پذیرش 

واقع شده یا نه، به ما دسترسی‌ای داده‌اند تا از این طریق مطلع شویم. با نظر 

کـردن و بررسـی دقیـق نفس، انسـان متوجـه کیفیت اعمالی کـه تابه‌حال انجام 

داده اسـت، می‌شـود. نه‌تنهـا می‌توانـد کیفیت عبـادات خـود را در نفس ببیند، 

بلکـه کیفیـت گناهـان و معصیت‌هـای خـود را نیـز در نفـس می‌توانـد ببینـد کـه 

گناهان او، چه زشتی‌ها و مفاسدی در این عالم هستی به‌پا کرده‌اند؟

منظـور از »مـا«ی موصولـه در آیـه شـریفه، این نیسـت که خاطراتـت را به یاد 

بیـاور و آن‌هـا را بررسـی کـن کـه بگوییـم یادمان می‌آید یـا یادمـان نمی‌آید؛ بلکه 

منظـور، بررسـی درجـات روحـی خـود شـخص اسـت کـه الآن در آن حضـور دارد. 

تشریح و توضیح این مسئله با آیه 105 سوره مبارکه مائده است که می‌فرماید: 

 ِ نفُسَـكُمۡۖ لََا يضَُُرُّكُـم مَّن ضَـلَّ إذَِا ٱهۡتَدَيۡتُمۡۚ إلََِى ٱللَّهَّ
َ
ِيـنَ ءَامَنُـواْ عَلَيۡكُمۡ أ يُّهَـا ٱلَّذَّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

مَرجِۡعُكُـمۡ جََمِيعٗـا فَيُنَبّئُِكُم بمَِا كُنتُـمۡ تَعۡمَلُونَ﴾؛ اى اهل ايمان! مراقـبِ ]ايمان و 
ارزش‌هـاى معنـوىِ[ خـود باشـيد؛ اگـر شـما هدايـت يافتيـد، گمراهـى کسـى که 

گمراه شـده به شـما زيانى نم‌ىرسـاند. بازگشـت همه شـما به سـوى خداسـت؛ 

پس شما را از آنچه انجام م‌ىداديد، آگاه خواهد کرد.
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نفس وضعیت  تشخیص  راه  مرگ،  تمنای 
آن خبـردار  از وضعیـت  اینکـه  بـرای  از روش‌هـای قرآنـی محاسـبه نفـس  یکـی 

شـویم »تمنـای مـرگ« اسـت. ایـن روش در محاسـبه نفـس بسـیار مهـم اسـت؛ 

چـون ایـن نفس بسـیار پیچیده و قوی عمل می‌کند. بنابـر فرموده قرآن: نفس 

مۡرٗاۖ﴾؛1 کارها را برای انسان آراسته 
َ
نفُسُكُمۡ أ

َ
لَتۡ لَكُمۡ أ تسـویل‌گری‌ها دارد: ﴿سَـوَّ

می‌گرداند و انسـان را به آنها وسوسـه می‌کند؛ به صورتی که دچار واقع‌پنداری 

می‌شود. نفس، رفتارهای فسادانگیز انسان را برای انسان زیبا نشان می‌دهد، 

به صورتی که انسان مدعی اصلاح و درستی می‌شود: ﴿وَإِذَا قيِلَ لهَُمۡ لََا تُفۡسِدُواْ 

رۡضِ قاَلوُآْ إنَِّمَا نََحۡنُ مُصۡلحُِونَ﴾؛2 و چون به آنان گفته شـود: در زمين فسـاد 
َ
فِِي ٱلۡۡأ

نکنيد، گويند: جز اين نيست که ما اصلاح‌گريم!3

یکـی از راه‌هایـی کـه نفس را بـا بازیگری‌هـای پیچیده‌اش در هنگام محاسـبه 

در تنگنـا قـرار می‌دهـد تا معلوم شـود چه کرده اسـت، تمنا و آرزوی مرگ اسـت؛ 

چنان‌که خداوند در قرآن دو بار بر این روش تصریح کرده است: یک بار در سوره 

بقره و یک بار در سوره جمعه:

ِ خَالصَِةٗ مِّن دُونِ ٱلنَّـاسِ فَتَمَنَّوُاْ ٱلمَۡوۡتَ  ارُ ٱلۡأٓخِرَةُ عِندَ ٱللَّهَّ ﴿قُـلۡ إنِ كََانـَتۡ لَكُـمُ ٱلدَّ
إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيَِن﴾4

ِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ ٱلمَۡوۡتَ  وۡلِِيَاءُٓ لِِلَّهَّ
َ
نَّكُمۡ أ

َ
ِينَ هَادُوٓاْ إنِ زعََمۡتُمۡ أ يُّهَا ٱلَّذَّ

َ
أ ﴿قُلۡ يَٰٓ

إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيَِن﴾5
در هر دو آیه، خطاب به یهود و هر کسی که مدعی ستایش خود است گفته 

شـده: اگـر فکـر می‌کنیـد کـه باطـن را آبـاد کرده‌ایـد و اولیـای الهـی هسـتید، پس 

آرزوی مـرگ کنیـد! آرزوی رفتـن از ایـن دنیا داشـته باشـید! آرزوی حیـات در باطن 

یوسف، آیه18. بقره، آیه1.11.	 ترجمه صفوی.2.	 	.3
بقره، آیه 94. جمعه، آیه4.6.	 	.5
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داشـته باشـید! سـبک زندگی شـما به گونه‌ای باشـد که حکایت از آمادگی شـما 

برای رفتن باشد.

امیرالمؤمنین؟ع؟ از زمره کسانی است که آنقدر به نفس خویش پرداخته که 

هیچ باکی از مرگ ندارد. در نهج‌البلاغه آمده است:

»به خدا قسم عشق پسر ابو طالب به مرگ از علاقه کودک شيرخوار به 
پستان مادر بيشتر است«.1

اجتماعی کنترل‌کیفیتِ 
نفُسَكُمۡ﴾ در این آیه به دو معناست:

َ
﴿عَلَيۡكُمۡ أ

یک: اصلاح خودتان به صورت فردی؛

دو: اصالح خودتـان، یعنـی اصالح یکدیگـر بـه صـورت اجتماعی؛ چـون بنابر 

نظر علامه؟رح؟ یکی از معانی نفس در اینجا نفس اجتماعی است، نه صرف نفس 

فردی.2 قرآن از جامعۀ اسالمی به عنوان »أنفس« و »نفوس« تعبیر می‌کند؛ 

چـون اینهـا یک واقعیّت‌اند. می‌فرماید خودتان را اصلاح کنید؛ چون همه افراد 

نفُسَـكُمۡ﴾؛ یعنی به فکر 
َ
جامعـه اسالمی به منزلـۀ نفس یکدیگرید. ﴿عَلَيۡكُمۡ أ

اصلاح خودتان باشید؛ جامعه‌تان را اصلاح کنید.

نفُسَكُمۡ﴾ در حیطه فردی عمل نکند، نمی‌تواند 
َ
البته انسان تا به ﴿عَلَيۡكُمۡ أ

در حیطـه اجتماعـی موفـق باشـد. لازمـه موفقیـت انسـان در حیطـه اجتمـاع و 

مبارزه با مسـتکبرین، پیروزی در حیطهٔ شـخصی و فردی اسـت. اینکه در روایات 

این‌قـدر توجـه بـه محاسـبهٔ نفـس بـه معنـای فـردی داده شـده3 بـه ایـن معنـا 

رضی، نهج‌البلاغه، خطبه 5. .ک: الميزان في تفسير القرآن، ج6، ص1.162.	 ر 	.2
َ وَ إِنْ  َ

 حَسَـناً اسْـتَزَادَ الّلَّه
َ

إِنْ عَمِل
َ

ِ يَوْمٍ ف
ّ

ل مْ يُحَاسِـبْ نَفْسَـهُ فِـي كُ
َ

ـا مَنْ ل
َ

يْـسَ مِنّ
َ

: ل
َ

ـال
َ

مَاضِـي ق
ْ

حَسَـنِ ال
ْ

بِي‌ال
َ
»عَـنْ أ 	.3

يْهِ«؛ حضرت موسى بن جعفر؟ع؟ فرمود: از ما نيست کسى که هر روز 
َ

َ مِنْهُ وَ تَابَ إِل َ
ئاً اسْتَغْفَرَ الّلَّه  سَيِّ

َ
عَمِل

حساب خود را نکند. پس اگر کار نيکى کرده است، از خدا زيادى آن را خواهد، و اگر گناه و کار بدى کرده، 
در آن گناه از خدا آمرزش خواهد و به سوى او بازگردد و توبه نمايد )کلینی، الکافی، ج2، ص453(.
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نیسـت که صرف محاسـبهٔ نفس فردی هدف باشـد؛ بلکه محاسـبهٔ نفس فردی 

مقدمه‌ای برای محاسبه و مراقبه نفس اجتماعی است.

یک انقلابی هم باید مانند یک فرد مراقب خود باشد و دچار خودفراموشی 

نشـود. هم دیگران از دیگران مراقبت کند تا آرمان‌هایشـان را به تاریخ نسـپارند 

و نگوید آن آرمان‌ها شعارهای دهه شصت بود!

یک ملت و تمدن نباید در مقابل تمدن بیگانه دچار خودفراموشی بشود و 

گذشته خود را فراموش کند.

ای کسانی که انقلاب اسلامی را قبول کردید و مؤمن به آن شدید! فکر نکنید 

کار تمام شد؛ بلکه باید تقوا داشته باشید؛ هم از نظر فردی و هم از نظر اجتماعی.

اینها همه ابعاد اجتماعی این آیه است که جای بحث فراوان دارد.

رفتارسازی

تقوا معنی  برای  مثالی 
از عارفـی دربـاره تقـوا سـؤال شـد. او گفـت: آیـا راه پرخاروخاشـاک را پیموده‌ای؟ 

سـائل گفـت: بلـه. فرمـود: چه کردی؟ گفت: حواسـم جمع بـود و از خارها پرهیز 

می‌کـردم کـه مبـادا بـه پایـم بـرود. فرمـود: در دیـن خـدا نیـز چنیـن بـا احتیـاط و 

پرهیـزکار بـاش تـا بـه درجـه متقین نائل شـوی. از کوچـک و بزرگ گناهان دسـت 

بکش که این تقوا است و همانند کسی باش که بر روی زمینِ خاردار راه می‌رود 

کـه از هرچـه گنـاه می‌بینـد می‌پرهیـزد. هرگـز گناهان کوچـک را ناچیز مشـمار که 

کوه‌ها از سـنگ‌های ریز تشـکیل یافته اسـت و گناهان بزرگ نیز از انباشته شدن 

گناهان کوچک تشکیل می‌یابد.

بلـه بزرگـواران؛ تقـوا یـک ملکـه نفسـانی اسـت کـه باعـث می‌شـود انسـان به 

وظایفش چه در حیطه فردی و چه در حیطه اجتماعی عمل کند.



مْطَرِيرًا«
َ

»يَوْمًا عَبُوسًا ق

جزء 29

ِ لََا نرُِيدُ مِنكُمۡ جَزَاءٓٗ وَلََا شُكُورًا  إنَِّمَا نُطۡعِمُكُمۡ لوِجَۡهِ ٱللَّهَّ
بّنَِا يوَۡمًا عَبُوسٗا قَمۡطَرِيرٗا ١٠ ٩ إنَِّا نََخَافُ مِن رَّ

انسان 9-10

ضرورت خوف از آخرت{ 



�ـــــ�ـــــ� �ـــ�ــــ�ـــ�

�ــ�ا�ـ� �ـــ�ـ�ـ�ـ�

]اهل‌بیـت؟عهم؟ در انفـاق غذا به مسـکین، یتیم و اسـیر، این‌گونه قصدشـان را از 

ِ﴾ ما اهل‌بیـت فقط برای  ایـن کار توضیـح دادنـد کـه:[ ﴿إنَِّمَـا نُطۡعِمُكُمۡ لوِجَۡـهِ ٱللَّهَّ

خدا به شـما غذا دادیم، ﴿لََا نرُِيدُ مِنكُمۡ جَزَاءٓٗ﴾ همچنین از شـما هیچ پاداشـی 

نمی‌خواهیم ﴿وَلََا شُكُورًا﴾ و حتی هیچ تشکری هم از شما نمی‌خواهیم؛ ]این 

بّنَِا يوَۡمًا﴾ ما  کار را بخاطـر تـرس از مقـام پـروردگار انجـام دادیم.[ ﴿إنَِّا نََخَافُ مِـن رَّ

اهل‌بیت از پروردگارمان به‌خاطر روزی می‌ترسـیم که ﴿عَبُوسٗـا قَمۡطَرِيرٗا﴾ آن روز 

بسـیار خشـمگین و سـخت اسـت. ]اهل‌بیـت بـا آن مقـام والای معنـوی خـود، 

این‌چنین از آخرت می‌ترسـند؛ زیرا آخرت بر هر کار انسـان سـایه انداخته اسـت و 

نسبت انسان با پروردگارش را روشن می‌کند.[

 سورۀ انسان 
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]اهل‌بیـت؟عهم؟ در انفـاق غذا به مسـکین، یتیم و اسـیر، این‌گونه قصدشـان را از 

ِ﴾ ما اهل‌بیـت فقط برای  ایـن کار توضیـح دادنـد کـه:[ ﴿إنَِّمَـا نُطۡعِمُكُمۡ لوِجَۡـهِ ٱللَّهَّ

خدا به شـما غذا دادیم، ﴿لََا نرُِيدُ مِنكُمۡ جَزَاءٓٗ﴾ همچنین از شـما هیچ پاداشـی 

نمی‌خواهیم ﴿وَلََا شُكُورًا﴾ و حتی هیچ تشکری هم از شما نمی‌خواهیم؛ ]این 

بّنَِا يوَۡمًا﴾ ما  کار را بخاطـر تـرس از مقـام پـروردگار انجـام دادیم.[ ﴿إنَِّا نََخَافُ مِـن رَّ

اهل‌بیت از پروردگارمان به‌خاطر روزی می‌ترسـیم که ﴿عَبُوسٗـا قَمۡطَرِيرٗا﴾ آن روز 

بسـیار خشـمگین و سـخت اسـت. ]اهل‌بیـت بـا آن مقـام والای معنـوی خـود، 

این‌چنین از آخرت می‌ترسـند؛ زیرا آخرت بر هر کار انسـان سـایه انداخته اسـت و 

نسبت انسان با پروردگارش را روشن می‌کند.[



378

بحث  مورد  آیه 
ِ لََا نرُِيدُ مِنكُمۡ جَزَاءٓٗ وَلََا شُكُورًا  ﴿إنَِّمَا نُطۡعِمُكُمۡ لوِجَۡهِ ٱللَّهَّ

بّنَِا يوَۡمًا عَبُوسٗا قَمۡطَرِيرٗا 10﴾ 9 إنَِّا نََخاَفُ مِن رَّ
]اهل‌بیت در انفاق غذا به مسـکین، یتیم و اسـیر، این‌گونه قصدشـان را از این کار 
توضیـح دادنـد کـه:[ مـا اهل‌بیت فقط برای خدا به شـما غذا دادیم و از شـما هیچ 
پاداش و حتی هیچ تشکری نمی‌خواهیم. ما اهل‌بیت از پروردگارمان به‌خاطر روزی 
می‌ترسـیم که آن روز بسـیار خشمگین و سخت اسـت. ]اهل‌بیت با آن مقام والای 
معنوی خود، این‌چنین از آخرت می‌ترسند؛ زیرا آخرت بر هر کار انسان سایه انداخته 

است و نسبت انسان با پروردگارش را روشن می‌کند.[. )سوره انسان آیه 9 و 10(

انگیزه‌سازی
نقل کرده‌اند در غزوهٔ خیبر، یکی از فرماندهان یهودی به نام »مَرحَب« که فردی 
قدبلنـد و عظیم‌الجثـه بـود وه یهـود بـه خاطر قدرت او خیالشـان راحـت بود، در 
روزهـای اول جنـگ خیلـی گـرد و خـاک کـرد و هیچ‌کـس از لشـکر اسالم حریـف او 
نشـد. یـا از دسـتش فـرار می‌کردنـد و یـا در مقابلـش تـاب مقاومـت نداشـتند و 

کشته می‌شدند.
نقـل کرده‌انـد کـه مَرحَـب دایـه‌ای منجّم و پیشـگو داشـت که او را بـزرگ کرده 
بود و به او گفته بود که با هرکس در میدان مبارزه خواستی، بجنگ و بدان که 
پیروز خواهی شد و کسی نمی‌تواند با تو بجنگد و تو را شکست دهد؛ جز کسی 
که نامش »حیدر« اسـت. اگر در مقابلش بایسـتی، کشـته خواهی شد؛ چون او 

نترس‌ترین و شجاع‌ترین انسان‌هاست.
در جنـگ خیبـر، اصحـاب پیامبـر؟ص؟ از قدرت‌نمایـی مرحـب بـه پیامبـر شـکایت 
کردند و می‌گفتند یهودی‌ها غولی دارند که در میدان کسی حریف او نمی‌شود و 
چند نفر از فرماندهان لشکر اسلام را شکست داده است. پیامبر اکرم؟ص؟ فرمود:
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ی یَدیَهِ 
َ

ُ عَل ّ
هُ یَفَتَحَ الَلَّه

ُ
ُ وَ رَسُـول ّ

هُ الَلَّه هُ، وَ یحِبُّ
َ

َ وَ رَسُـول ّ
دًا رَجُلاً یحِبُّ الَلَّه

َ
 غ

َ
ایة عْطِینَّ الرَّ

ُ َ
»لَأ

(«؛ فـردا ایـن علـم و پرچم را به مردی که خدا و رسـولش  ـرّارٍ
َ

یـرَ ف
َ

ارَاً غ ـرَّ )كَ ار یـسَ بفَرَّ
َ

ل

را دوسـت دارد و نیـز خـدا و رسـول، او را دوسـت دارنـد، خواهـم داد که او حمله 

کننده‌ای است که فرار نمی‌کند.

فـردا همگـی آمـاده بودنـد، تا بار دیگـر فرمان حملـه بگیرند. یـاران پیامبر؟ص؟ 

شـب را به صبح رسـاندند، درحالی‌که در این فکر بودند که پرچم فتح سـرانجام 

به چه کسی واگذار می‌رسد.

ینَ عَلِی بْنُ 
َ
صبح که شـد، رسـول اکرم؟ص؟ امام علی؟ع؟ را خواسـت و فرمود: »أ

بِـی طَالِـبٍ؟ع؟؟«؛ علـی؟ع؟ کجاسـت؟ گفتنـد: علـی؟ع؟ بـه درد چشـم مبتلا شـده و 
َ
أ

استراحت می‌کند.

نْ 
َ
ی كأ

َ
 حَتّ

َ
بَرَأ

َ
هُ، ف

َ
ا جَاءَ بَصَقَ فِی عَینَیهِ وَ دَعَا ل مَّ

َ
ل

َ
پیامبر؟ص؟ فرمود: او را بیاورید: »ف

ـمْ یكـنْ بِـهِ وَجَـعٌ«؛ وقتـی امـام علـی؟ع؟ آمـد، حضـرت رسـول اکرم؟ص؟ برای شـفای 
َ

ل

چشم او دعا کرد و آب دهان مبارک را به چشم او زدند و به برکت دعای ایشان 

امام علی؟ع؟ بهبود یافت.

یك«؛ 
َ

ُ عَل ّ
ی یفْتَحَ الَلَّه

ّ
امْضِ بِهَـا حَتَ

َ
 ف

َ
ایة  هَذِهِ الرَّ

ْ
آن‌گاه رسـول اکـرم؟ص؟ فرمود: »خُذ

این پرچم را بگیر و آن را با خود ببر تا خدا خیبر را بر تو بگشاید.

امیرالمؤمنین؟ع؟ با لشکر اسلام به سوی خیبر و مَرحَب رفت. نخستین کسی 

از یهودیان که همراه با کاروان خود بر مسـلمانان حمله کرد، حارث، برادر مرحب 

بـود. مسـلمانان پا به فرار گذاشـتند؛ ولی امام علی؟ع؟ بـه تنهایی پایداری فرمود 

و ضرباتی به یکدیگر زدند و سـرانجام حارث به ضربت شمشـیر امیرالمؤمنین؟ع؟ 

کشته شد.

یـاران حـارث بـه طـرف قلعـه فـرار کردنـد و داخـل قلعـه رفتنـد و در را بسـتند. 

مرحب خشمگین بیرون آمد و این رجز را خواند:
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ی مَرْحَبٌ؛ در و دیوار خیبر می‌داند که من مرحب هستم. نِّ
َ
دْ عَلِمَتْ خَیبَرُ أ

َ
ق

بُ؛ سراپا سلاح و پهلوان کار آزموده.  مُجَرَّ
ٌ

حِ بَطَل
َ

لَا شَاكی السِّ

ضْرِبُ؛ غالبا ضربه می‌زنم و گاهی 
َ
حْیانًا، وَحِینًا أ

َ
طْعَنُ أ

َ
بُ، أ هَّ

َ
تْ تَل

َ
بَل

ْ
ق

َ
 أ

ُ
یوف ا السُّ

َ
إِذ

هم ضربه می‌خورم.

امام علی؟ع؟ جلو آمد و در مقابل رجز او این ابیات را خواند:

؛ من همان کسی هستم که مادرم مرا حیدر خوانده. ْ
ی حَیدَرَة مِّ

ُ
تْنِی أ ذِی سَمَّ

َّ
أنا ال

، مرد دلاور و شیر بیشه‌ها. ْ
مَنْظَرَة

ْ
ابَاتٍ كرِیهِ ال

َ
یثِ غ

َ
كل

، بـازوان قـوی و گـردن نیرومنـد دارم و در میدان  ْ
ـنْدَرَة  السَّ

َ
ـاعِ كیـل وفِیهِـمُ بِالصَّ

ُ
أ

نبرد همانند شیر بیشه صاحب منظری مهیب هستم.

هنگامی که مرحب اسم »حیدر« را شنید، گریخت؛ چون دایه‌اش به او گفته 

بود هیچ‌گاه با کسی که نامش حیدر است، نجنگ، که اگر در مقابل او بایستی، 

شکست می‌خوری و تو را می‌کشد.

دیگـران جلویـش را گرفتنـد و گفتنـد کجـا فـرار می‌کنی؟! تو تابه‌حـال در هیچ 

نبـردی شکسـت نخـورده‌ای؛ حـالا دایـه‌ات چیـزی گفتـه کـه معلـوم هـم نیسـت 

حرفش درست باشد. برگرد به میدان؛ وگرنه آبروی خودت و ما را می‌بری.

مرحب به میدان برگشت و یکی دو ضربهٔ شمشیر بیشتر نزده بود که حضرت 

امیـر؟ع؟ بـا ضربـه‌ای بـر فرق سـرش او را بـه درک واصل کـرد و بقیـه یهودی‌ها نیز 
فرار کردند.1

اندیشه اقناع 
از شجاعت و نترسی حضرت امیر؟ع؟ زیاد شنیده‌اید و این داستان یک نمونه از 

شجاعت ایشان بود.

شیخ طوسی، الأمالي، النص، ص3. 	.1
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نکته‌ای که در این جلسه می‌خواهیم در مورد آن صحبت کنیم، نترس بودن 

و شـجاعت مولا؟ع؟ نیسـت. اتفاقا برعکس، در این جلسـه می‌خواهیم در مورد 

ترس مولا صحبت کنیم!

همین امیرالمؤمنینی که در میدان‌های جنگ در مقابل دشمن چنین نترس 

و شجاع بوده، بنا به فرموده قرآن، جایی هست که خیلی می‌ترسد!

علی و ترس؟! بله، در سوره مبارکه انسان، خداوند از جایگاه و مقام حضرت 

امیـر؟ع؟ و خانـواده ایشـان می‌گویـد و یکی از خصوصیات ایشـان را »ترسـیدن« 

بیان می‌کند.

یمه کر آیه  نزول  شأن 
داسـتان سـوره انسـان را شـنیده اید. خلاصه‌اش این اسـت که یکی از فرزندان 

حضرت بیمار می‌شوند و اهل خانه نذر می‌کنند که اگر شفا یافت، سه روز روزه 

بگیرند. بچه شفا می‌گیرد و اهل خانه به نذر خود عمل می‌کنند و در سه روزی 

کـه روزه بودنـد، هـر شـب موقـع افطـار مسـکینی، یتیمـی و اسـیری بـه در منـزل 

می‌آیند و ایشان غذای خود را به آنها می‌دهند.

خـدای متعـال در آیـات شـریفه سـوره انسـان دو سـه مرتبـه بـه تـرس ایـن 

خانـواده اشـاره می‌کنـد و می‌فرمایـد: یکـی از علـل اینکـه ایـن خانـواده از شـکم 

خودشـان می‌زننـد و بـه مسـکین و یتیم و اسـیر کمـک می‌کنند، برای این اسـت 

که آنها »می‌ترسند«!

سؤال: آنها از چه می‌ترسند؟

طبق بیان آیه، آنها از دو چیز می‌ترسند:

بّنَِا يوَۡمًا عَبُوسٗا قَمۡطَرِيرٗا﴾ یک: از آن روزی که درباره آن می‌فرماید: ﴿إنَِّا نََخَافُ مِن رَّ

دو: از ربّ.
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اینکـه حضـرت امیـر؟ع؟ از قیامـت می‌ترسـند، بـرای ایـن اسـت کـه نعوذبـاللّه 

ایشـان عمل خیر و نیکی ندارند؟ به خاطر این اسـت که دستشـان خالی اسـت 

و می‌ترسند؟

ترس از خدا مرکبی است که همه انسان‌های سالک در هر مرتبه‌ای که باشند، 

به آن نیاز دارند؛ ولی دلیل وعلت ترس همه یکسـان نیسـت. یکی می‌ترسـد به 

خاطـر گناهانـی کـه کـرده؛ یکـی می‌ترسـد بـه خاطر اینکـه اطلاعـی نـدارد؛ یکی از 

عدالت خدا می‌ترسد؛ یکی از مقام و جایگاه خدا می‌ترسد و... .

ترس مراتب 
تـرس در همـه مراتـب سـلوک وجـود دارد؛ ولی هرکـدام درجه و مرتبـه‌ای دارد و 

ترس در این مراتب، اشتراک لفظی است.

مرحـوم شـیخ صـدوق در کتـاب شـریف »خصـال« خـوف را بـه پنـج قسـمت 

تقسیم می‌نمایند و می‌فرمایند:

یک خوف و ترسی هست که برای گنه‌کاران است.

ترسی هم هست که علما دارند و ناشی از علم و معرفت است.

ترسی داریم که مخصوص مخبتین و متواضعین است.

یک ترس دیگر هم هست که برای عابدین است علی‌رغم اینکه عبادت زیادی 

دارند، ولی باز در دلشان ترس از تقصیر و کوتاهی در عمل است.
ترس پنجمی هم هست که برای عارفین است.1

پس بر اسـاس درجاتی که برای انسـان هسـت، این خوف وجود دارد. آن‌قدر 

 
ُ

وَجَل
ْ

عَالِمِينَ وَ ال
ْ

 لِل
ُ

خَشْـيَة
ْ

عَاصِيـنَ وَ ال
ْ

 لِل
ُ

خَوْف
ْ

ال
َ

 وَ هَيْبَة ف
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خـوف از خداونـد و مقـام او ارجمند اسـت که در آیات قرآن به کسـی که به مقام 
خوف از ربّ برسد، دو بهشت می‌دهند: ﴿وَلمَِنۡ خَافَ مَقَامَ رَبّهِِۦ جَنَّتَانِ﴾.1

همـه ایـن مطالـب را خدمـت شـما عـرض کردیـم بـرای اینکـه انسـان از ایـن 

»اسلام رحمانی« که برخی به صورت تک‌بُعدی مطرح می‌کنند، فاصله بگیرد و 

قرآنی به مسئله نگاه کند.

وقتـی بنابـر نقـل صریـح آیـات قرآن، حضـرت امیر؟ع؟ از روزی که ﴿يوَۡمًا عَبُوسٗـا 

قَمۡطَرِيرٗا﴾ خائف و بیمناک است، ما جای خود داریم.
نترسـیدن مـا نشـان دهنـده جهـل و بی‌خبـری مـا از باطـن ایـن عالـم اسـت. 

نترسـیدن ما از قیامت و احوال آن، برای این اسـت که حبّ دنیا ما را بیمار کرده 

اسـت؛ وگرنـه اولیـای الهـی بـرای احـوال قیامت ناله‌هـا می‌زدند و از شـدت ترس 

 
ُ

هَـبَ خَـوْف
َ

نْيَـا ذ
ُ

لدّ
َ
حَـبَّ ا

َ
می‌لرزیدنـد؛ چنان‌کـه رسـول خـدا؟ص؟ می‌فرماینـد: »مَـنْ أ

بِه«؛2 هر که دنيا را دوست داشته باشد، ترس آخرت از دلش برود.
ْ

ل
َ

خِرَةِ مِنْ ق
ْ

لْآ
َ
ا

قیامت از  ترس 
ازجمله خصوصیات آخرت مطابق آیه شریفه، قطع شدن تمامی اسباب است: 

سۡبَابُ‌﴾؛3 در آن 
َ
عَتۡ بهِِمُ ٱلۡۡأ وُاْ ٱلۡعَذَابَ وَتَقَطَّ

َ
ِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأ ِينَ ٱتُّبعُِواْ مِنَ ٱلَّذَّ  ٱلَّذَّ

َ
﴿إذِۡ تَبََرَّأ

هنگام پيشوايان ]شرک و کفر[ از پيروانشان بيزارى جويند، و عذاب را مشاهده 
کنند، و همه دستاويزها و پيوندها از آنان بريده شود.4

یکـی از خصوصیـات قیامـت ایـن اسـت کـه رابطـه علـت و معلولـی بیـن همه 

سۡبَابُ﴾. در عالم قیامت، این جریان 
َ
عَتۡ بهِِمُ ٱلۡۡأ اشیاء برداشته می‌شود: ﴿وَتَقَطَّ

علیتی که در این عالم جریان دارد، نیست و قطع می‌شود. در این دنیا آب، علت 

خاموش کردن آتش اسـت و آتش علت سـوزاندن و همین‌طور بشمارید. عالم 

الرحمن، آیه46. راوندی، النوادر، ج1، ص1.27.	 	.2
بقره، آیه166. ترجمه انصاریان.3.	 	.4
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مـا عالـم اسـباب اسـت. همـه چیز تحـت اسـباب منظم و مرتب اسـت. ولـی آنجا 
که می‌روی، اسـباب کاملا قطع اسـت. مثلا آنجا اگر صد تا ماشـین آب‌پاش هم 
بیایند و بر سر من که دارم در جهنم می‌سوزم، آب بریزند، دیگر خنک نمی‌شوم. 
اصال آن آتـش بـا آب خامـوش نمی‌شـود. قواعـدی کـه در ایـن عالـم هسـت، در 

آنجا نیست.
ارتبـاط  ارتباط‌هـای واقعـی.  ارتباط‌هـا قطـع می‌شـود؛ حتـی  آنجـا همـه  در 
شـما بـا پدرتان، ارتباط واقعی اسـت؛ ارتباط شـما بـا خانواده‌تـان ارتباط واقعی 
اسـت. خیالـی و گمانـی نیسـت. اینجـا می‌گوید: شـما فکـر می‌کردی یک کسـانی 
کاره‌ای هسـتند؟! نـه، اینهـا کاره‌ای نبودنـد. مرخـص شـدند و رفتنـد. خـب پـدر 
و مـادر چطـور؟ آنهـا واقعـا در وجـود مـا تاثیـر داشـتند. ایـن هـم رفـت. یکـی از 
مسـتحکم‌ترین ارتباطـات ایـن عالـم، ارتباط مـادر با فرزندش اسـت؛ ولی آن هم 

در آنجا قطع می‌شود و حتی از هم فرار می‌کنند. در سوره عبس می‌فرماید:
بيِهِ 35 وَصَحِٰبَتهِِۦ وَبَنيِهِ 36﴾

َ
مِّهِۦ وَأ

ُ
خِيهِ 34 وَأ

َ
﴿يوَۡمَ يفَِرُّ ٱلمَۡرۡءُ مِنۡ أ

روزى که آدمى از برادرش م‌ىگريزد؛ و از مادر و پدرش؛ و از همسر و پسرانش.
اگر تنها همین یک حقیقت در مورد قیامت موجود بود، جا داشت انسان از 
شدت ترس جان دهد. اما نترسی ما ناشی از جهل و حبّ دنیاست. خوش‌به‌حال 

کسانی که خدا ترس از قیامت و احوال آن را در دلشان قرار داده باشد.

رفتارسازی
یکـی از کارهایـی کـه انسان‌سـاز اسـت و سـبب می‌شـود انسـان از ایـن بی‌خبـری 
و غفلـت رهایـی پیـدا کـرده و کمی به خودش بیاید، یاد مرگ اسـت. این اشـتباه 
اسـت که گفته می‌شـود یاد مرگ انسـان را افسـرده می‌کند. یاد مرگ به انسـان 
هـدف می‌دهـد، آینـده را بـه صورت واقعی بـرای او نمایان می‌کنـد و او را به فکر 

چاره می‌اندازد.
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تـرس از خـدا و قیامـت، همـان آینده‌نگـری اسـت کـه هـر عقلـی بـه آن حکـم 

می‌کند. کسـی که از خدا می‌ترسـد زندگی‌اش را به گونه‌ای سـامان می‌دهد که 

قیامـت اول آسـایش و راحتـی‌اش باشـد. اگـر روزی پنج دقیقـه در مورد حقیقت 

مـرگ و اتفاقـات پـس از آن فکر کنیم، پس از مدت کوتاهی تأثیرات شـگرف آن را 

در زندگـی خـود می‌یابیـم. اینکه عکسـی بـرای صفحه تلفن همراه یـا رایانه خود 

انتخاب کنیم یا نوشته‌ای برای چسباندن به در یخچال خانه یا خوروی شخصی 

خود انتخاب نماییم که حاوی مطالبی باشد که ما را به یاد قیامت و آخرت خود 

بینـدازد، از جملـه راه‌کارهایـی اسـت کـه می‌تـوان از آن اسـتفاده کـرد تـا کمـی به 

روش و منش زندگی صحیح نزدیک‌تر شویم.





کوچک‏های بزرگ!

جزء 30

ا يرََهُۥ ٨ ةٖ شََرّٗ ا يرََهُۥ ٧ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ةٍ خَيۡۡرٗ فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ

زلزال 7-8

ضرورت خوف از آخرت{ 



�ـــــ�ـــــ� �ـــ�ــــ�ـــ�

�ــ�ا�ـ� �ـــ�ـ�ـ�ـ�

]آخـرت در پیوسـتگی کامـل با دنیاسـت، آخرت چیزی نیسـت مگر صـورت باطنی 

همیـن اعمـال دنیـوی. دنیـا فرصـت عمـل و آخـرت جایـگاه حسابرسـی و پاسـخ 

ا يرََهُۥ﴾ پس هرکـس به‌اندازۀ ذره‌ای کار خیر  ةٍ خَيۡۡرٗ اسـت.[ ﴿فَمَـن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ

کرده باشد، خودِ آن کار را می‌بیند ]و صورت اخروی آن کار به‌عنوان پاداش به او 

ا يرََهُۥ﴾ و هرکسی هم به‌اندازۀ ذره‌ای  ةٖ شََرّٗ داده می‌شود،[ ﴿وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ

کار بد کرده باشد، خودِ آن کار را می‌بیند. ]درواقع، صورت اخروی خودِ آن کار را 

به‌عنوان مجازات می‌بیند.[

 سورۀ زلزال 
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]آخـرت در پیوسـتگی کامـل با دنیاسـت، آخرت چیزی نیسـت مگر صـورت باطنی 

همیـن اعمـال دنیـوی. دنیـا فرصـت عمـل و آخـرت جایـگاه حسابرسـی و پاسـخ 

ا يرََهُۥ﴾ پس هرکـس به‌اندازۀ ذره‌ای کار خیر  ةٍ خَيۡۡرٗ اسـت.[ ﴿فَمَـن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ

کرده باشد، خودِ آن کار را می‌بیند ]و صورت اخروی آن کار به‌عنوان پاداش به او 

ا يرََهُۥ﴾ و هرکسی هم به‌اندازۀ ذره‌ای  ةٖ شََرّٗ داده می‌شود،[ ﴿وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ

کار بد کرده باشد، خودِ آن کار را می‌بیند. ]درواقع، صورت اخروی خودِ آن کار را 

به‌عنوان مجازات می‌بیند.[
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بحث  مورد  آیه 
ا يرََهُۥ. 8﴾ ةٖ شََرّٗ ا يرََهُۥ 7 وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ةٍ خَيۡۡرٗ ﴿فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ

]آخـرت در پیوسـتگی کامـل با دنیاسـت، آخرت چیزی نیسـت مگر صـورت باطنی 

همیـن اعمـال دنیـوی. دنیـا فرصـت عمـل و آخـرت جایـگاه حسابرسـی و پاسـخ 

اسـت.[ پس هرکس به‌اندازۀ ذره‌ای کار خیر کرده باشـد، خودِ آن کار را می‌بیند 

]و صـورت اخـروی آن کار به‌عنـوان پـاداش به او داده می‌شـود،[ و هرکسـی هم 

به‌اندازۀ ذره‌ای کار بد کرده باشد، خودِ آن کار را می‌بیند ]درواقع، صورت اخروی 

خودِ آن کار را به‌عنوان مجازات می‌بیند[. )سوره زلزال آیه 7 و 8(

انگیزه‌سازی
حامد طهماسـبی یکی از کسـانی اسـت که داستان رفتن به عالم برزخ خود را در 

13 اردیبهشت سال 1400 این گونه تعریف کرد:

من یک بار با دوچرخه پشـت چراغ قرمز ایسـتاده بودم. کنار من یک ماشـین 

شاسی بلند توقف کرد که یک بچه ای از سان‌روف آن بیرون آمده بود. وقتی این 

بچـه بـه مـن نگاه کرد به او لبخنـدی زدم و برای او ادا در آوردم، او هم خندید. از 

خنده او پدر و مادرش هم که در ماشین بودند خندیدند. چراغ سبز شد آن‌ها 

رفتند و من هم رفتم. می‌گفت در آن عالم این جریان را به من نشـان دادند که 

پـدر و مـادر ایـن بچـه می‌خواسـتند از هـم طالق بگیرنـد و وقتی کـه آن خنده‌ها 

اتفاق افتاده بود دل پدر و مادر این بچه به هم نرم شده بود و از طلاق منصرف 

شـدند و این باعث شـد که تربیت این بچه هم خوب شـود. ایشـان می‌گفت: به 

من نشان دادند که این بچه هر وقت به پدر و مادرش نگاه می‌کرد و خوشحال 

می‌شد برای من هم ثواب می‌نوشتند. هر وقت که این پسر به خاطر این تربیت 

خوب هر کار خیری را انجام می‌داد عین ثواب آن را برای من هم می‌نوشتند. هر 
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موقـع کـه ایـن پدر مادر به هم محبـت می‌کردند یا به دیگـران محبت می‌کردند 

ثواب آن را برای من هم می‌نوشتند.

ایشـان می‌گفتند که فکر نمی‌کردند که یک لبخند کوچک به یک بچه اینقدر 

برای من باعث ثواب و انرژی خوب شود.

اندیشه اقناع 
در »خصال«1 شیخ صدوق؟رح؟ آمده است: امیرمؤمنان علی؟ع؟ فرمودند:

رْبَعَة«؛ همانـا خداوند تبارک وتعالی چهار 
َ
 فِـي أ

ً
رْبَعَـة

َ
خْفَـى أ

َ
ـى أ

َ
َ تَبَـارَكَ وَ تَعَال َ

»إِنَّ الّلَّه

چیز را در چهار چیز مخفی کرده است:

نْتَ 
َ
قَ رِضَاهُ وَ أ

َ
مَا وَاف رُبَّ

َ
 تَسْتَصْغِرَنَّ شَيْئاً مِنْ طَاعَتِهِ ف

َ
لَا

َ
خْفَى رِضَاهُ فِي طَاعَتِهِ ف

َ
اول: »أ

ـم«؛ خداونـد رضایت و خشـنودی خـودش را در طاعتش مخفی کرده، پس 
َ

 تَعْل
َ

لَا

هیچ‌کدام از طاعات و عبادات را کم ندان؛ چه‌بسا که همان عبادت، موافق رضا 

و خشنودی خداوند است و تو خبر نداری.

نبایـد هیچ‌کـدام از کارهـای خوب و عبادات را کوچک بشـماریم. شـاید رضای 

خـدا در همـان عمل باشـد. در خیابان راه می‌روید، پوسـت هندوانـه یا خیاری را 

می‌بینید، آن را بردار و کناری بگذار؛ مبادا کسی به خاطر آن به زمین بخورد. این 

یک عمل نیک اسـت. همین را کوچک مشـمار؛ شـاید رضا و خشـنودی خداوند 

در همین عمل باشد.

پیرمـردی میـوه و وسـایل منـزل خریـده و با سـختی دارد به خانـه می‌برد. اگر 

کمکـش کـردی و او را بـه مقصد رسـاندی، ناگهان می‌بینـی همین عمل به‌ظاهر 

کوچـک، تـو را بهشـتی کـرد؛ چـرا؟ چـون خداونـد رضایـت و خشـنودی خـود را در 

طاعات مخفی کرده است.

شیخ صدوق، الخصال، ج1، ص209. 	.1
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نیمه‌هـای شـب از خـواب برمی‌خیـزی، تشـنه‌ای، آب می‌خوری، همـان موقع 

ی اللّه علیک یا اباعبداللّه«. ناگاه درمی‌یابی که همین سلام دادن 
ّ
می‌گویی: »صل

به امام حسین؟ع؟ کارَت را درست می‌کند و برای همین سلامی که نیمه‌شب به 
امام حسین؟ع؟ دادی، به بهشت می‌روی.1

در متـرو یـا اتوبـوس نشسـته‌ای، پیرمـردی وارد می‌شـود؛ بلنـد شـو جایـت را 

بـه او بـده و همیـن عمـل خیر را کوچک مشـمار. یک وقـت می‌بینی همین عمل 

به‌ظاهر کوچک، نجاتت می‌دهد.

علامـه مصبـاح؟رح؟ می‌فرمایند: من خيلی دوسـت ندارم به قصه‌ها و حکايات 

تکيه کنم؛ اما بعضی قصه‌ها آن‌قدر آموزنده است که فرض کنيد اگر اصل قصه 

غ باشـد، اما روح داسـتان به‌طور قطع درسـت اسـت. می‌گويند: علامه  هم دور

مجلسی؟رح؟ زمانی که شيخ‌الاسلام بود و در دستگاه صفوی حکم وزير را داشت، 

با شـاگردانش از کوچه‌ای عبور می‌کرد و سـيب قشـنگی در دسـت داشـت و آن 

را بـو می‌کـرد. يـک زن يهـودی بچـه به بغل جلـوی درِ خانه‌ای ايسـتاده بود. بچه 

نگاهش به سيب افتاد و به مادرش گفت: من اين سيب را می‌خواهم. مادر هم 

دعوايـش کـرد کـه بچـه چه می‌گويی؟! اين آقا شيخ‌الاسالم اسـت! بچه به گريه 

افتاد. مرحوم مجلسی متوجه شد. برگشت و آن سيب را به آن بچه يهودی داد 

تْ عَيْنَاهُ 
َ

رَوْرَق
ْ

دِ اسْتَعْبَرَ وَ اغ
َ

يْتُهُ ق
َ
ا شَرِبَهُ رَأ مَّ

َ
ل

َ
مَاءَ ف

ْ
ا اسْتَسْقَى ال

َ
؟ع؟ إِذ ِ

َ
بِي عَبْدِ الّلَّه

َ
 كُنْتُ عِنْدَ أ

َ
ال

َ
يِّ ق ِ

ّ
ق »عَنْ دَاوُدَ الرَّ 	.1

هُ 
َ

اتِل
َ

عَنَ ق
َ

حُسَـيْنَ؟ع؟ وَ ل
ْ

رَ ال كَ
َ

ذ
َ

مَاءَ ف
ْ

مَا مِنْ عَبْدٍ شَـرِبَ ال
َ

حُسَـيْنِ؟ع؟ ف
ْ

 ال
َ

اتِل
َ

ُ ق َ
عَنَ الّلَّه

َ
 لِي يَا دَاوُدُ ل

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
بِدُمُوعِهِ ث

فِ نَسَمَةٍ 
ْ

ل
َ
 أ

َ
ة

َ
عْتَقَ مِائ

َ
مَا أ

َ
نّ

َ
فِ دَرَجَةٍ وَ كَأ

ْ
ل

َ
 أ

َ
ة

َ
هُ مِائ

َ
عَ ل

َ
ئَةٍ وَ رَف فِ سَيِّ

ْ
ل

َ
 أ

َ
ة

َ
فِ حَسَنَةٍ وَ حَطَّ عَنْهُ مِائ

ْ
ل

َ
 أ

َ
ة

َ
هُ مِائ

َ
ُ ل َ

تَبَ الّلَّه  كَ
َّ

إِلَّا
ى می‌گويد: 

ّ
ادِ« )ابن‌قولویه قمی، کامل الزيارات، ص107-106(؛ داود رق

َ
فُؤ

ْ
لِجَ ال

َ
قِيَامَةِ ث

ْ
ى يَوْمَ ال

َ
ُ تَعَال َ

وَ حَشَرَهُ الّلَّه
در محضر مبارک امام صادق؟ع؟ بودم؛ حضرت آب طلبيدند و زمانى که آب را نوشيدند، ديدم در حضرت 
حالـت گريـه پيـدا شـد و دو چشـم آن حضـرت غـرق اشـک گردیـد. سـپس به مـن فرمودنـد: اى داود! خدا 
قاتل حسـين؟ع؟ را لعنت کند؛ بنده‌اى نيسـت که آب نوشـيده و حسـين؟ع؟ را ياد نموده و کشـنده‌اش 
را لعنت کند، مگر آنکه خداوند منّان صدهزار حسـنه براى او می‌نویسـد و صدهزار گناه از او محو کرده 
و صدهزار درجه، مقامش را بالا برده و گويا صدهزار بنده، آزاد کرده و روز قيامت حق تعالى او را با قلبى 

آرام و مطمئن محشورش مى کند.
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و رفت. بعد از وفات، خواب ايشان را ديدند و پرسيدند: چه چيزی بيش از همه 
برای شما اجر و پاداش داشت؟ گفت آن سيبی که به آن کودک يهودی دادم.1

یعنی 110 جلد »بحارالانوار« و این همه تألیفات یک طرف، و بخشیدن آن یک 

دانه سـیب هم یک طرف! پس گاه رضایت و خشـنودی خدا در همین کار خیری 

اسـت کـه الآن آن را انجـام دادی و بـه نظـرت کوچک می‌آید؛ اما همیـن کار، تو را 

بهشـتی می‌کنـد و خـودت هـم نمی‌دانی که رضایت و خشـنودی خـدا در همین 

ساک و چمدانی است که برای آن پیرمرد حمل کردی و پول کرایه تاکسی‌اش را 

هم دادی. حالا مرتب نماز بخوان و روزه بگیر!

گاهی همین کارهای به‌ظاهر خرد و کوچک انسان را نجات می‌هد و اینکه امام 

م«؛ تو نمی‌دانی. منظورشان این است که تو در 
َ

علی؟ع؟ می‌فرمایند: »و أنتَ لاتَعل

این دنیا متوجه نمی‌شوی و در آخرت مشخص خواهد شد. قرآن کریم می‌فرماید:

﴿وَنضََعُ ٱلمَۡوَزٰيِنَ ٱلۡقِسۡطَ لِِيَوۡمِ ٱلۡقِيَمَٰةِ فَلََا تُظۡلَمُ نَفۡسٞ شَيۡٔ‍اۖ وَإِن كََانَ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ مِّنۡ 
تَيۡنَا بهَِاۗ وَكَفََىٰ بنَِا حَسِٰبيَِن﴾؛2 و ترازوهاى عدالت را در روز قيامت م‌ىنهيم و 

َ
خَرۡدَلٍ أ

به هيچ‌کس هيچ ستمى نم‌ىشود؛ و اگر ]عمل خوب يا بد[ هم‌وزن دانه خردلى 
باشد، آن را ]براى وزن کردن[ م‌ىآوريم، و کافى است که ما حسابگر باشيم.3

دوم: طبق روایت مرحوم صدوق دومین چیزی که در چیز دیگر مخفی شده 

قَ سَـخَطُهُ 
َ

مَا وَاف رُبَّ
َ

 تَسْـتَصْغِرَنَّ شَـيْئاً مِـنْ مَعْصِيَتِهِ ف
َ

ال
َ

خْفَـى سَـخَطَهُ فِـي مَعْصِيَتِـهِ ف
َ
»وَ أ

ـم«؛ و خداونـد تبـارک و تعالـی غضب و سـخط خویش را در 
َ

 تَعْل
َ

نْـتَ لَا
َ
مَعْصِيَتَـهُ وَ أ

معصیـت و گناهـان مخفـی کرده اسـت؛ پـس هیچ‌کدام از معاصـی و گناهان را 

کوچـک مشـمار؛ شـاید خشـم و غضـب خـدا در همـان معصیت و گناه باشـد و 

تو نمی‌دانی.

 : گفتاری از آيت‌اللّه مصباح يزدی در مورد مقياس ثواب عزاداری و زيارت امام حسين؟ع؟، دسترسی در 	.1
 https://www.rajanews.com/news

انبیاء، آیه 47. ترجمه صفوی.2.	 	.3
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نگـو: حـالا بـه ایـن زن نامحرم نـگاه می‌کنم، عیبـی ندارد و چیزی نیسـت! نگو 

این غیبت را می‌کنم؛ یک جمله اسـت و چیزی نیسـت! گاهی کسـانی که در دریا 

غرق نشـدند و نجات پیدا کردند، در اسـتخر کوچکی غرق می‌شـوند! چون آن را 

کوچک می‌شمارند و از همان‌جا ضربه می‌خورند.

لقمـان حکیـم بـه فرزندش می‌گویـد: ﴿يَبُٰنََيَّ إنَِّهَآ إنِ تكَُ مِثۡقَـالَ حَبَّةٖ مِّنۡ خَرۡدَلٖ 

َ لَطِيفٌ خَبيِر﴾؛1 اى  ۚ إنَِّ ٱللَّهَّ ُ تِ بهَِا ٱللَّهَّ
ۡ
رۡضِ يَأ

َ
وۡ فِِي ٱلۡۡأ

َ
مَوَٰتِٰ أ وۡ فِِي ٱلسَّ

َ
فَتَكُن فِِي صَخۡرَةٍ أ

پسـر عزيزم! )عمل آدمى چه خیر و چه شـر( اگر به اندازه سـنگينى دانه خردلى 

در دل سـنگ سـختى يا در آسـمان‌ها يا داخل اين زمين باشد، خداوند آن را )در 

روز قيامت( خواهد آورد )تا بر اسـاس آن جزا دهد(؛ زيرا خدا دقيق و باريک‌بين 
و آگاه است.2

سوم: سومین چیزی که مرحوم صدوق در این روایت می‌آورد، این است که 

 
َ

نْتَ لَا
َ
قَ إِجَابَتَـهُ وَ أ

َ
مَـا وَاف رُبَّ

َ
 تَسْـتَصْغِرَن شَـيْئاً مِـنْ دُعَائِهِ ف

َ
ال

َ
خْفَـى إِجَابَتَـهُ فِـي دَعْوَتِـهِ ف

َ
»وَ أ

م«؛ و اجابت را در دعاها مخفی کرده است؛ پس هیچ یک از دعاها را کوچک 
َ

تَعْل

مشمار؛ شاید اجابت در همان یک دعا باشد و تو نمی‌دانی.

مثال دعایـی چندخطـی بـرای شـب عید فطر نقل شـده؛ آن را کوچک نشـمار؛ 

شاید دیدی از بین همه عبادات ماه رمضان همین دعا پذیرفته شد.

هُ فِي  خْفَـى وَلِيَّ
َ
چهـارم: چهارمیـن نکتـه در روایـت مرحوم صـدوق این اسـت: »وَ أ

ـمُ«؛ خداونـد 
َ

 تَعْل
َ

نْـتَ لَا
َ
ـهُ وَ أ ـونُ وَلِيَّ مَـا يَكُ رُبَّ

َ
ِ ف

َ
 تَسْـتَصْغِرَنَّ عَبْـداً مِـنْ عَبِيـدِ الّلَّه

َ
ال

َ
عِبَـادِهِ ف

تبارک و تعالی ولیّ و دوسـت خود را در میان بندگانش مخفی کرده اسـت؛ پس 

هیچ‌کدام از بندگان خدا را کوچک مشمار؛ شاید او ولیّ خدا باشد و تو نمی‌دانی.

علامه طباطبائی؟رح؟ جلوی پای همه بلند می‌شـد؛ حتی بچه‌هایی که به سـن 

بلوغ نرسیده بودند!

لقمان، آیه16. ترجمه مشکینی.1.	 	.2
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همه این مطالب را عرض کردیم تا این دو آیه از سوره زلزال را بخوانیم:

ا يرََهُۥ﴾ ةٖ شََرّٗ ا يرََهُۥ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ةٍ خَيۡۡرٗ ﴿فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ
وقتـی انسـان در آیـات و روایات نگاه می‌کند، بـرای برخی از اعمال، ثواب‌های 

بسـیاری نقل شـده اسـت. مثلا برای ثواب اعمال شب قدر، در قرآن آمده است: 

لْفِ شَـهْرٍ﴾ برابر این اسـت که آن عمل را در هزار ماه یعنی 
َ
﴿لََيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْْرٌ مِنْ أ

هشتاد سال هر شب انجام دهی.

مثلا برای زیارت امام حسین؟ع؟ و ثواب دعای زیر قبّه ایشان که دل هر شیعه 

و عاشـق اهل‌بیت؟عهم؟ را می‌برد، آن‌قدر ثواب نقل شـده که اگر کل منبر امروز را 

به آن اختصاص دهیم، باز هم کم می‌آید.

از امـام صـادق؟ع؟ روایـت شـده: »بـه خـدا قسـم، اگـر در فضیلـت زیـارت امـام 
حسین؟ع؟ با شما سخن می‌گفتم، قطعاً حج را به طور کلی رها می‌کردید!1

زائران به  خدمت  و  خمینی؟رح؟  امام 
امـام خمینـی؟رح؟ با چند تن از علمای دیگر، برای زیارت مرقد حضرت امام رضا؟ع؟ 

بـه مشـهد رفتنـد و در آنجـا خانـه‌ای اجـاره کردند. آنان هـر روز بعدازظهـر به‌طور 

دسته‌جمعی به حرم مطهر می‌رفتند و پس از زیارت و دعا به خانه بازمی‌گشتند 

و در حیاط می‌نشستند و چای می‌خوردند. امام هم هر روز همراه بقیه به حرم 

می‌رفـت؛ ولـی پس از زیارت، زودتر برمی‌گشـت و حیـاط را جارو می‌کرد و فرش را 

می‌انداخت و چای آماده می‌کرد.

روزی یکی از همراهان پرسـید: حیف نیسـت برای خاطر دوستان و پذیرایی از 

آنان دعا و زیارت را مختصر می‌کنید؟! امام پاسخ داد: »ثواب این کار از زیارت و 
دعا کمتر نیست«.2

شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج14، ص514. مردان علم در میدان عمل، ج7، ص1170.	 	.2
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! نشمار کوچک  را  کوچک  خیر  کار 
مقام معظم رهبری هم در این باره می‌فرمایند:

دوربین‌هاى مخفىِ الهى ذره ذرۀ اعمال ما را نگاه م‌ىکنند و م‌ىسنجند و 
سخت‌ترش این است که بر دل‌هاى ما هم تسلط دارند. دوربین مخفى 
فقط توى ساختمان و توى محیط کار و داخل خانه و این‌ها نیست؛ توى 
دل ما هم یک دوربین مخفى هست. آنچه بر دل ما م‌ىگذرد، آنچه بر 
ذهن ما م‌ىگذرد، آنچه در خلوات انجام م‌ىدهیم، همه بدون هیچ‌گونه 

کم و زیادى منعکس است و در روز قیامت این‌ها آشکار م‌ىشود.1

خمینی امام  دست  حرکت 
آيـت‌اللّه شـبيری زنجانـی می‌فرمودنـد: مـن از نزديکان حـاج احمد آقـا فرزند امام 

شنيدم که ايشان حضرت امام خمينی؟رح؟ را در خواب ديده‌اند و از ايشان می‌پرسند 

کـه بـر شـما چه گذشـت؟ ايشـان دسـت خـود را بلند می‌کننـد و پاييـن می‌آورند و 
می‌گويند: »بدان! حرکتی مانند اين حرکت دستِ من هم در اينجا حساب دارد«.2

کوچک اعمال  بزرگ  ثیر  تأ
نکته دوم که در کلام مقام معظم رهبری؟حفظ؟ هم اشاره شده:

که م‌ىدانید چیست؟ همین چیزهایى  به قدر سنگینى یک ذره _ ذره 
گر  که در فضا و در نور آفتاب معلق‌اند و دیده م‌ىشوند، ذره هستند _ ا

کنید، ضایع نم‌ىشود.3 کار  شما 

: ، 1389/4/23، دسترسی در بیانات در دیدار اعضای دفتر رهبری و سپاه ولی‌امر 	.1
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9769
محمدیان و همکاران )تألیف گروهی(، حميم، ج2، ص215 )به نقل از: خرازی، روزنه هايی از عالم غيب، ص401. 	.2

: بیانات در دیدار وزیر و مدیران وزارت اطلاعات، 1383/7/13، دسترسی در 	.3
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9850



397

رفتارسازی
بزرگواران! خواهش می‌کنم سوره زلزال را حفظ کنید و در نمازهایتان بخوانید. 

ایـن دو آیـه زیبـا را تابلـو کنیـد و بـه دیـوار خانه‌هایتـان نصب کنید. هـروز چند بار 

ایـن دو آیـه را بخوانیـد. اگـر در معنای ایـن آیات فکر کنید و به یقین برسـید و در 

زندگیتـان سـرلوحه کارتـان قـرار دهیـد برای دنیـا و آخرتتان کافی اسـت. حتی در 

روایات ما فهم این آیه در حد فقاهت در دین آمده است.

در زمان پیامبر؟ص؟ شخصی به مسجد آمد و گفت: ای پیامبر خدا، به من قرآن 

بیاموز!« حضرت او را به یکی از یارانش سـپرد. آن صحابی نیز دسـت تازه‌وارد را 

گرفت و به گوشـه‌ای از مسـجد برد و برایش سـوره »زلزال« را تلاوت نمود و آن 

را به او یاد داد تا به این آیه رسید:

ا يرََهُۥ.﴾ ةٖ شََرّٗ ا يرََهُۥ . وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ ةٍ خَيۡۡرٗ ﴿فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّ
هرکس ذره‌ای کار خیر یا شر انجام دهد، )جزا و کیفر( آن را خواهد دید.

تـازه‌وارد بـه فکـر فـرو رفـت و از معلـم خـود پرسـید: آیـا ایـن جملـه از جانـب 

خداسـت؟ معلم پاسـخ داد: آری. مرد گفت: بس اسـت! من درس خود را از این 

آیه فرا گرفتم. اکنون که خدا ریز و درشت کارهای ما را می‌داند و همه اعمال ما 

حساب دارد، تکلیفم روشن شد. این جمله برای زندگی من کافی است.

سپس خداحافظی کرد و از مسجد خارج شد.
پیامبر؟ص؟ فرمودند: »او به مقام فقاهت و شناخت عمیقی که باید برسد، رسید«.1

مکارم شیرازی، تفسير نمونه، ج27، ص231. 	.1
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